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نگارش CET‏ حسن نراقی × 








حاج ما( محمد مهدی لن ابىدر نراقىكاشانى (متوفی سال ۱۳۰۵ 


هق ( معروف به محقق نراقی بواسطةجامعيت بهكليه علوم و فنول 


ی و آراستگی به فضائل و اخلاق ملكوتى €« خود از جمله نوابغ 





و آثار ces‏ أمحد حود عراز «La‏ نراقی راسلك تحر بر آورده‌اند؛ 


از CUT‏ نراقىكه با قلمى روان و کوشش و دقت و سعى فراوان ۰ 


احوال و آثار محقق نرافی را تهبه نمو ده‌اند متشكرم اكرجه انشان 
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En 
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خاندان علم و دانش‌اند و از بار مسئو 





Ga—‏ —- وھ 


TI 
اراتك‎ | 


* 
B,‏ .2 
Cfi‏ یی dub‏ 
شما ره ۴۸ 
آ بان ۱۴۹۸ هجری شمسی 
ذ حجه ۱۳۸۸ خجری 23 L5‏ 





جاب : 











زندگانی و آثار ملامهدی نراقي , 


واقعی و معیار حقبقی درجه و مرتبة فطل و دانش و معرف شحصیت 
علمی مؤلف می‌باشد ) هیچوجه انتشار ثيافته بخصوص در مبانى 
حكمت و فلسفه و عرفان و علوم دقيقه رداضيات از هندسه » هیست و 
ذلك شناسی 4 دو حالمكه كماو LS‏ 4 شامل Coe‏ آشار T‏ او 
وى گردد 6 نهجو جه در دسرس دانشمندان قرار نگرفته است» حنا نكه 
د Claw‏ از کت cig ma‏ رحال و فهرست‌های ew‏ نام و نشانی از 


انكو نه مصنفات فائقة]نعالم جلي لكههريك درنوع‌خودشاهکار كم نظیری 
aa a ty : ; 3‏ 


1 
می‌داشد دیده نمی‌شود , و از تحرکامل نراقى و تحقيقات وافى و 
553 که در cy‏ علوم تعمل آورده Qua‏ بی‌اطلاع Ala» s,‏ که برخی 
از محقفنه La d‏ كان شرح احوالات وی فقط از نکا تو دفاق 

os ۱‏ 19 
فلسفی oU‏ جامع السعادات ه‌قدرت علمی وتسلط کامل نراقى درعلوم 
lb‏ .42 و عرفان بی بردا و با از طرح مسال كو نا گون ; Slob‏ در کتاب 


à "aT | + | d 
ور‎ 0 Q2 علوم‎ c» مشکلات‌العلوم 8 — دانش 4 احاله أو را در‎ 


— 
استتاط اليو ده‌اند!. 


١‏ نتشک لو A5 OW ALS‏ مقدمه‌آنتفادی بركتا ب حامع السعادت 





حابهای نحف ونيروت وهمچنین مؤلف علامهکتاب نفیس (فلاسفه الشیعه) 
حاب روت که در صفحه ۵۲٩‏ مىنو بسك : ( يظهر رسوحه فى الفلسفة 
فی کتاب حامم السمادات € فقد تكلم عن النفس و ile‏ باسلوب لاشتفر 
عى اسالیب الفلاسغة و تلوح‌الروح الفاسفيه فى الفصل الذى عقده فيه 
( محاری التفکیر فى المخلوه قات ) وهو فصل‌حیدحدربالمطالعه. 

EE‏ و ص ) و 1۵ ترحمه فارسی فلاسفه شيعه جاب 


"OL 


فرةالعیون 
س 
علمی کم نظير و | ز مفاخر حمان د فضل و داش شناخته شده است 
EC far‏ احمد مشهور به فاضل sof‏ 
ages E‏ 3 اجله salen‏ دانشمندان مبرز 'Xksgy‏ 
Ana‏ در دوفر ن اخير بشمارمی‌رود . و هریت از آن‌دویزر گوار 
هم در مقام و موقم خاص خود و اجد شخصیت علمی ممتاز 
os‏ ر خور مزابای خوش , می‌باشند بطورینکه با بيانى قاطم p‏ 
آن فرزند نعم الخلف مصداه 


" AUR ho 
- vum و شدت,‎ 5j 45 je 
رنسةدرحت خر‌ها‎ 2 





poem 
ی‌تو ان‎ 
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: لتا هی داشد.‎ cp TT 
Maca هفته‌های يدر از پسرشود‎ 


^ d 
.ينه .. اس‎ Co هالدووصيل‎ 
"E مهد مدق‎ 


۱ + آنکه نویسندگان احوالات علما Gigas‏ او را جامم علوم عصر 

el Kod خانم‎ y با عناوين , و القابى مانند‎ puce is 
و ظابر آن؟ توصیف نمسوده و‎ € "JI اسان‎ o. 

ستو ده ازل » معهدا جون مصنفات و آثار Ae‏ دی ( که طبعا مقیاس 


—k 
^ علاقه‎ 3) y 
خود دارند حقیر امیدوارارت‎ dor UT شديد رحاب و و انتشار‎ vq 
; QU که بخواست خداوند آثار فلسفی مسقق تراقی وا‎ 
3^: ¥ 


ذن لن 
اهل تحصة ثر !)483 . Hr‏ 
1 
دای حسن » اقی و الدماحد دوست دانشمتر حناب آقای اسنا“ 
فى استاد دانشگاه 


طهران است - جلال آشتیانی ‏ 
۱ - ص .۱ مشکلات العلو 


م در تفسیر حدیث « ال لد Jl‏ : 


ب ص ۲۷ کتاب روضات الجنات خوانساری . 











wil p ملامهدی‎ JUT ژندلانی و‎ 

Ó———MÀ €‏ ——— 
مشهور وی در فقه واصول ؛ اخبار و احادث باكتابهاى جامع! السعادات 
م مشكلات العلومكه حاب شده اكتفا نمو ده‌اند ء ولمكن از 3.3123 
lines‏ عد ده او در علوم dats‏ و حكستو فنون مختلف gob)‏ و 
فلكشناسى که مىتو از caf.‏ گرانماه‌ترین ذخایر علمی فرول x9‏ 
sls‏ دان ابرانی در c»!‏ فنون می‌داشد اسم , وعنوانی | دیده نبی‌شود . 
که هر گاه علل حنين one‏ توقف در سير علوم 


بدیهی است 
clic‏ در عصر و و Ob‏ مورد بحث بررسی گردد و عامل مانع مهم ومو نر 
نظر می‌رسد 

نشت + gle cd‏ اصو لی برخی از متشرعین فشری آنهم 
xa Gas db‏ فکری وظرفیت آندك باره‌ای از طلاب برای 
در ك و هضم غوامض علمى فلسفه و حكنت لهدا نطو ر کلی اشتعال‌بدان 


علوم را ممنوع و احیانا حرام و خلاف شرع 43 شمرده‌اند . 
»$5 يس از اتتقال حوژه‌های علمى اران به عتبات (در سده‌دو ازدهم 
(S xh‏ ( در مان علمای اخارق و فقهای, اصو لى بدبدار گردید : ادن 
تفرقه و دوست بحدى الا گرفت که از ماحثه و مناظره علمی و منطقی 
گذشته کار ea uk os be‏ تحر ب وحت ىتكفير تكدكر اتحامسد. 4 
این کشا کش » رفته‌رفته علاوه برآنکه انواع معارف‌ودانش‌های 
92 بن و غصرق بشت س رگدارده شد حتی مقدمات و مبانی علومی‌هم که 
لازمه حصول احتهاد بود از نظرها محو و و فراموش كرديد» ودر تتبحه 








و اديه از زا تيان و 


ب ر be‏ نةالأدب 2 i‏ را بد سكو MN‏ و ون 
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: قرةالمبون 
D . 8‏ 


ولف کناب : 
Kem: »‏ رافی : حاو 
7 
عير f ers ode ded qe DT;‏ 
Oye‏ نمود . , .6۲ 
ی 
و نقله 
wn. dur‏ به خاتم Ww‏ و لسا o‏ والمتكلمي. 
i‏ 3 ۵ 
لر ج الحکناء و البتالهین و نار les!‏ موصوف و د Li‏ 
J" 4 AT €‏ بت و 
طولانی داشته است 


لو ده ي 4 


le 
د ده خصو صا معانى و سان بد"‎ 
oui 
روضات‌الحنا‎ : (ele S و همحنين ما ڪل > مانند‎ 
e السهسه ۳ فو اندالرضو ئة قصص العلما‎ 
و عیرها با‎ 4 4 


ظا . - . 
تلد ۳ 
و Sines‏ او وا نام برده و cm y" une‏ 


x "1‏ ستو Jila3‏ ^ در حالسکه در تاره AG‏ 
J‏ زوی باد كردهوبرشمردها ندفقط بذكر حند LS‏ ساله 
ب‌ورساله‌های 





1 = ص x ٩‏ : 
۱ بخش دوم از ج سو (هرست کتابخانه‌مر کزی‌دانهگا 
E‏ " 
سب ری t‏ توضیی LOS‏ 
از مشکلات الملو p‏ نراقی می‌نو بسد : 


el 
" po p uid داشعة ات‎ 


اعداد دستی 


ج c USYIA‏ د 
— ص۱۸۱ ج ١‏ رسانه‌الادن حاب Ja!‏ 











uS yj ملامهدی‎ UT زند؟اان و‎ 


سدراه و مانح تكسل = 


فقه خوب آمد ولی هر عمل 
ی ۳ بحث و تعریف و جدد 





D ۲ .‏ 
e‏ دن عمر خود را زین نمط 
E |‏ 4 لم بربافتن 


نام Fil‏ علم 4 Ca Kd‏ ساختن 


رو بشوی این جزوه‌ها را سر سر 

ابن ورق‌ها را همه از هم بدر 
مسانده‌ام bls Las‏ همدمی 

دل بر از راز است بارب همدمی 
محرم یگوتابگوم درد خویش 

درد حان آزار و 3 بروردحوش 


DEC‏ تحصیلی نر اقی د رکاشان واصفهان 


از تکسل تحصلات مقدماتی و سطوح نزد افاضل ک‌اشان و 
eet‏ از محضر درس و بحت ملا محمد حعقر سدگلی که | 
و رئیس علمای OT‏ ديار بود »و در اجازه های تفصیلی » محقق نرافی 
y‏ را از جمله مشایخ كرام و and bae UE ME‏ 3 
شبار آورده است رهسیار اصفهان گرد ددء که حانگاه دانشمندان‌یزر ك 


ع ا MEME DeC‏ 
تحت و حدلهای سهو ده بانان pub‏ د ر شیر و تاو بل فروعات احکام 
و توهمات زاند hel»‏ افکار و ادهان را 
o‏ ی ور 
بیداکردکه حتى 


= د مشعول می‌ساخت : 
uS‏ 12 ر علم 3 دانش‌جنان er‏ 


TE‏ 6 آن 423 و محنهد 
و ya‏ 
دس Cu ^7 Me dia‏ عامه که در 


۱ 
۲ - را = 
P = IP wit 2 "e d‏ ۱ 
| هدیا حور رخن 78 ew‏ علو م شرعی قرار گرفته 24 از oA la‏ 
ور دستتاههاى علم و glo‏ ن عضر خوش بزبان آمده‌در کتان‌مخنوی 


E Asib 
MORET TEE Ly 


مي MS‏ . 
می‌نباری شرم ای cele‏ شرف 


شصت al.‏ عمر 1939249 cab‏ 
حاصل این شصت‌سال إىمرد مفت 
من جه گفتم آن‌چه كفت وا بن جه گفت؟ 
چک eo‏ ور می و 


خویش را عالم نمی نام آنگهی 
علم اگر این ست تكذار و رو 


صد شتر زین على نزدمن دو جو 
هستعلې فقه احكام T4‏ دسر 
ككرحه نز زد jal‏ ايبيمان معتبر 


١‏ از آنجمله در ص ۳۲۳ 9181 طاقرر 
د كما 











زنك تابي 3 SUT‏ ملامهدی p‏ اقی 
از مشرف شدن به مکه abe,‏ و زارت Sle‏ عالیات و زارت 
2 ۱ : - ۱ 
idis‏ عله التحبه و الثناء محملا در اکثرعلوم 


pA A استماع‎ clos T ove Mi 


روضه مقدسه على بن مو 
cà Lar J slit‏ دارند T‏ نحه ots‏ با از 
این استکه مذکور مشود تابحال‌تحریرکه‌سنه هباركه. بهزار و دوست 
و شش رسده در 45 Sle‏ و بارشاد خلایق مشغول می‌باشند ۰ ) 
راقی در اصفهان T‏ حهت مطالعه كنتب علمی و دنی هود و 
Obl peu 55‏ و دانشمندان IST‏ 


EL See, HN - : Y 
آموخت همحنانکه زنوزی در ترجمه احوالات وی ابن 5« را نیز‎ 


نصارا خط و زبان عبری و o3‏ را نيز 


بدین ob‏ تصریح نموده است : 

ر . . . و ماهراً فی‌اکثرالفنون و ex‏ الاسلامیه كانت امغيرها 

Anci] X xj محفق توافی‎ 4GT ا‎ Bla. « Oba Vi 4 من الملل‎ 

«| = |. a ale Ru f] T á * 

ابر انی است که در باره‌ای از مباحث li! fe‏ حو د در علوم En.‏ 

C 4 4.5‏ 4 فلك شناسی 4 lac‏ بد و !۱ تحشقات علمای ر داضی‌قر 

و اکتشافات حددد آنها اشاره و تصر یج بی‌کند . از آنجمله درموضوع 

; فده pelle‏ ف نك a‏ کند له عموما 

حر کت وضعی زمين تصریح به عقيده علمای فر نګ می‌کند که عمو 
4A * ^‏ & ۱ کا ۳ : 4 J‏ 5 

معتقد cS em‏ وضعی Q^)‏ می‌باشند که در تمتارى محصوص TON‏ ی 


OLS‏ مسو b‏ وى در CAP de‏ ناه ( آلستقصی ) خواهد آمد.. 
زر اقى در عتبات عالبيات 
محقق نراقی هنكام ورود نه عتبات حون از جهت جامعیت علوم 
و احاطه و تسلط به Gyles‏ و فنون متداوله سر آمد فضلای عصر خود 
bb ay‏ واجد. خان فخصیت متازیگردیدکه Pie‏ از محافل 





^ | قرةا لعبون 
و بنام و در حقيقت دارالعلم Oly!‏ بود » و به‌گفته ابوالحسن مستوفی 
غفارى Co‏ معاصر وی در کتاب تاريخ كلشن مراد : 

« در اصفهان آنجناب را ترقی معقولی در جميع علوم از فقه و 
حديث و تسیر ک لاله مد و اصول فقه و حکمت از lat‏ 
و اشارات و متعلقات آنما و علم رياضى بجميع اقسامها از هيئت 
و جوم و استخراج تقوم و مجسطی و حساب هندسه و همجئین 
علم طب و cle‏ کلام و 2 علومی که موفوف عليه اجتهاد cul‏ حاصل 
aks‏ نه کاشان معاه دن و مدتی در کاشان بافاده مشعول نامامت حمعه و 
جماعت قيام و بارشاد خلایق از خاص وعام مساعی تمام نبودند » و Ae‏ 
از مدتی بشوق زيارت عتباتعاليه و عتبه بوسى روضا تعرش درجات 
روانه عراق » و در آنحا نبز مدتی معتده توقف نموده و از فضلاى 
ال حدود متل جناب مغفر تمان 
عاليجناب مقدس 


we‏ زمان شيخ يوسف بحبرانى و 
اتتساب‌علامه‌العلمائی ec‏ محمد 634( TE‏ رجمهم اله‌تعالی استفاده 
حدیت می‌فرموده از هريك اجازه Cate‏ در نشر احکام شریعت حاصل 
dioe‏ بعد از این باز به کاشان معاودت موده متوجه تدرس و نشر 





Jail - |‏ المحققین» استاذالا ساطین و اعلمهم شمس فلك 
الاحتهاد GT‏ باقرين محمداکمل ١ارصىاللهعنه)‏ تعبير از بحرانی و فتونی 


مجلال آشتیانی- + W.‏ 


5 _—— كت 








زندگانی و QUT‏ ملامهدی نراقی دسا بان 
ا GN MCN EM ccce LL ee‏ 
محسم و PET‏ علما و طلاب اخباری بود RJV‏ و منتشر نمود .اف 
RR 3 ۱‏ 
ت‌کناب دی‌باشد de‏ بر دلائل عقلی 


— 


تتاب که اسم OT‏ معرف محتو b‏ 
à c : ۰‏ احراء که ا: alas‏ ادله ار عه ار کان 
و قلی مبنى برحجیّت شرعى de!‏ جما م ر jJ‏ 
اس ات سكيف 2 عقا ) مر اشد و در صمن دز 
T | zw ps |‏ ذه وا ا مان كود وا كماد 
ssl‏ ال و عقايد اکار فتهای اماميه از شم ح‌معید b‏ زمان خود را Qu‏ 
os‏ 0۳ نزمه T EAE‏ 
تسو ده ند Cole‏ مورد »>= و سن شرب قرار 5 «Ee ys c3‏ 
E‏ ' خا sla‏ هو WSs‏ 
هيجيك از مدعیان و مخالفان هم درصدد جوابگوثی و ردبران که 
در سوام آن‌عصر 3 زمان نود بر نبا مد A‏ , 
fea IE. |‏ :رن كان عله ود تالاش 
و اننك برخی از مدارك معتبر روشنگر زند تالی علمی UU‏ 
با نام و نشانی اساتید Jy‏ و عسده دوران 


و کوشش محقق o)‏ 
ال افیا اصفهان تا مسافرت به «OU‏ فهر 
Py OF «| 55 - 5 1 0 7‏ 1" 3 
و آثار علمی وی با تشخيص سنین حقیقی عمر او از ur‏ يبل 

نمل می‌شود ; 
Oe 5 &‏ د افر 3 
١‏ - متن ترجمه و مختصری راکه مرحوم حاج Jt n:‏ 
m * * .‏ ع اع 3 x | EL‏ ^ 
Als‏ فاحل حو > در بایان 4.23 bs‏ کناب لو لوالبحرن — حول 
5 مر ي x . a | * ft.‏ .1 | 2 
:را ره و در دل ان فهر ست cla JU‏ حو د را > 5 سال ۳۲۸ محرق 


حين 'نجر بر ترجمه برشمرده tue‏ در el‏ كراور و نمل می كنيم 





و 
نقلی است ۰ برحی از محققان نرافى 
ندر خود می‌دانند » اگرحه در علوم عقلی و علوم رباضی هرگز همستنک 


دوم ملا احمد را در فقه قوی‌تر از 





E‏ قرةالفيون 





علمی قدم نهاد همجون فحلی US‏ مشکل گشای معضلات و غوامض 
مسائل علمی بود . 
در آن اوقات كە مو ضوع اختلاف و محادله فیما س‌علمای‌اخباری 


از نکسو و cles‏ اصولی از سوی > باوج شدت جود رسیده و 


4 مشاجرات دامنه‌داری انحامیده ود نراقى محض استفاده حدث و 
آشنائی کامل به عقاید و آراء اساتید عصر و مراجم اول دینی با مجامع 
علمى هردو گروه تماس نزديك برقرار نموده در حوزه‌های درس و 
بحث آنها شر کت می‌کرد و در حالیکه 5l‏ نظر سوابق علمى و دهنی 
خودکه با مبانی علوم حکمت و فلسفه و رياضيات و منطق يرورش 
LL 2s «35‏ در صف علمای اصولی و مخالف اخار ها نود 6 
Agna‏ | بحو زهوهاى درس 4 تحضقات شبح Le gl ce‏ کتاب 
Blam‏ و همچتنین شيخ محمدمهدی فتو نی که قاد و Obl gts‏ علمای 
اخباری بودند ob‏ شده به بحث و استدلال عقلی و فلسفی او که 
مبتنی برخلوص عقیده و ایمانی راسخ بود » اغلب از طلاب پژوهشگر 
و > مدرسین و روسای حوزه‌های علمی ياكدل تحتتاثير يان 


افذ وی قرار می‌گرفتند . یکی از شاهدهای گوبای OT‏ ايامكتاب: 


( رسالةالاجماع )نراقی است'كه بسال ۱۱۷۸ هق درکربلا جائيكه 


Jub 1١‏ تو حه داشت 45 UT 5v‏ باقر مجمع اكابر 3 فضلای عصر 
y‏ $5« برخی از QUY‏ در فقه و اصول‌دارای گرمتر دن حوژه‌ها بودند ۽ و DT‏ 


آثار پرخی از تلامید او در اصول و فقه تحقیقی‌تر از آثار نراقی درعلوم 
ج 








زندگانی و آثار ملامهدی نراقی ۱ ۱۳ 





الحاج شيخ محمد ومولانامهدی‌الهرندی‌ومیرزا نصیر و قراء شطراً من 
الحدرث عندالشیخ الاجل الشیخ وسف مصنف هذاالکتاب » و هومن 
معایخه قرائة” Ct SL sl,‏ وکذا آقامحمدباقر Slee‏ . حرره‌العبد 
ا حقر احمد بن محمد مهدی این X pl‏ . 

؟ ‏ دومین مأخد جامع و موق شرح احوالات محقق نراقی که 
حاوی فهرست کامل Old je‏ وى نز هىباشد تر dam‏ مفصلى all‏ بقلم 
ابو الحسن مستوفی غفاری لو aJ‏ معاصر و همشهری $3( در wel‏ 
» تاريخ گلشن مراد » که مفصل و مر ترفن کت تواریخ خا ندان ز ند به 
می‌باشد و تاکنون بحاپ نزرسده و نسخه خطی OT‏ هم منحصر بفرد و 
در كتابخانه ملى ملك نتاهمداری مپی‌شو د .3 isl‏ بحش نرجمه 
احوالات محقق نراقی به dS‏ از آن‌کتاب در مقدمة رساله نخبه‌البیان 
TAE.‏ ناهتمام UG cy!‏ نده حاب ads‏ اس .. و قسمتی از OT‏ نز سس 
ng : 1‏ 5 او اصفهان گفته شد . 
از ان ذيل دوران تحصیلی نرافی در صفهان 

۳- یکی دیگر از ماخذ دقيق و سيار معتبری‌که AI‏ برای 
نخستین‌بار از نسخه خط یکناب گرائقدر ) رباض الجنه ) Ce‏ تقل و 
اقتباس می‌شود اثر قلم آفاسید محمدحن زنوزی است‌که خود از 
فحول علمای ST‏ عصر و از شاگردان حوزه Cole‏ وحید بهبهانی بوده 

۲ ثا“ و‎ "b. 5 - c 

و Lane‏ ت که در مسافرتهای متعدد تراقی اه عتبات و چه در نكاد 
سال ۱۲۰۵ هنگام مسافرت زنوزی اصفهان محضر و محفل نراقی را 
34.5 استفاده نمو ده است! . 


2222-99 تجو j‏ 4 3 * * 
| نسخه CLS bs‏ رباض‌الجنه بشماره (۳۸۰؟) د رکتایخانه‌ملی 


س 





——— 


IN‏ قرغ لعبون 





تاریخ وفات الوالد الماحد المحتق الزاهد مولانا محمدمهدی 
این‌ابی‌ذرالنراقی فى اول ليله السبت ثامن شهر شعبان المعظم من شهور 
سنة الف و مأنين و تسع » دفن » قدس‌سره » فی‌النجف الاشرف الأأيوان 
الصغیرالذی بل ىالخلف c‏ له شباك الى انرواق c‏ و کان عمره‌الشریف 
AT‏ اللوامع ف ىالفقه » لم نتم منهالا كناب الطهارة فى محلدين ؛ 
فى علم‌الاخلاق » كناب شرح الشفا » كتاب‌الكمعات العرشیه فی‌الحکمة 
الالهية » کتاب اللمعة . کتاب الکلمات الوجيزة فى‌الحكمه الالهبه » 
کتاب الستقصی فى علم الهيئة » كناب المحصل Cal‏ فى علم الهيئة € 
OLS‏ مشکلات العلوم » کتاب توضیح الاشکال » کتاب محرق‌القلوب» 
کاب التحفة الرضوية » کتاب جامع‌الافکار » کتاب المعتمد فى الفقه ¢ 
کتاب انيس التحار فى فقه‌المتاجر » تخبهة البیان فى علم‌المعانی والبیان 
ST PE =‏ اوذوسیوس - کتاب انس الحکبا a‏ رساله‌الاجماع؛ 
IL,‏ فى صلوة الحمعه-کتاب قرةالعیون فی‌المهیته و الوجود کتاب 
انیس‌الموحدین » کتاب شهاب الثاقب "ردافیه‌علی بعض المعاصرین من 
علماء العامة فى الامامه - رساله علم غقو د أنامل - کتاب معراج 
السماء فىالهيئة - انيس الححاج - مناسك‌کلیه . 
تولد « طاب ثراه » فی‌النراق و توفى فى الكاشان c‏ وكان عمدة 
تحصيله فى اصبهان عند مشايخه الكرام ملا اسماعيل الخاجوشی و 











"e ملامهدی نراقی‎ SUT زندگانی و‎ 
e CS 





الانذ من‌الأمور العامة والطیعیات نقرب من اریعه آلاف بيت . 
کناب الطهارة فی‌المحلدین 6 
يقرب من ثلثين الف ببت . 
OL‏ المعتمد فی‌الفقه و هواتم استدلالا”واخصر تغبيراً من کتاب 
اللوامع . ۱ 
خرج منه کتاب الطهارة و TS‏ من الصلواة و کناب الحج » ونبد 
م۔ التحارة و US‏ القضاء 6 ابنهالفاضل المولی احمد مشعول بحسب 
آمر ۵ a‏ وصنه ايان تمامه . 
وله‌کتاب تحر دالاصول فی‌الاصول الفقه مشتمل على جميع 
مظالب | J se‏ شر اختصاره حدا شرب من تشه آلاف ست 4 
و کنات جامعه الاصول اضافی اصول الفقه شرب من خمسه آلاف 
c2‏ و رساله p‏ تلثه QNT‏ ست bz‏ : 
obs,‏ التحفةالرضوبة فی‌الطهارة و الصلوة فارسی یفرب من 
عشرة اف دنت . 


وكتاب انيس التحار فی‌المعاملات فارسى يقرب من ثمانية آلاف 


LS,‏ انيس الححاج فی‌سائلالحج والزيارات فارسى .يقرب من 
GYT 4s JI‏ ست . 

وكتاب مناسك مكيه فى مسائل الحج يقرب منالف بيت . 

وکتاب محرق القلوب فى وقایم الشهداء » فارسى يقرب منثمانيه 





|t‏ قرةالعبون 





محمدمهدی ان ابی‌ذر الکاشانی TN‏ 
كان عالماً DUIS‏ فاضلا" صالحا حليلا” ins‏ مدقتا "lla Ade‏ 
نحر درا مسحرا » فقهاً حکما متکلماً مهندساً fola c‏ ماهرا فی‌اکثر 
gal!‏ ) 8 الکتب الاسللاسة كانت cal‏ ها 3 من‌الملل 3 الادیان . و کان 
جيل القدر عظيم الشآن كريم DEW‏ حسنلاداب » کثیرالتالیف » جید 
کتاب جامع الافکار فی‌الا لهبات دقرت من co‏ انف بیت »لم 
OLS‏ قرةالعبون فی‌الاحکام الوجود قرب من خسةآلاف ce‏ 


np 


کتاب اللمعات العرشیه‌فیحکمه CALE AY‏ من خسين وعشرين 
الف بست » تم . 

كتاب اللمعة و هو مختصر الامعات يقربمن الفى ديت . 

کتاب الكلمات الوجيزة و هو مختصر اللمعة قرب من مان 


ماله ست . 


3- 
ملك‌نگاهداری می‌شود برای معرفی این‌کتاب و مولف‌آن به deb‏ ذيل 
رحوع شود ص ۲۲۳ ج ۱۱کتاب الذر هه الى تصانیف الشیعه و ص ۳۲۹ 


لتاب و حك ههانی 3 ا ربحانةه الادت Vor 11 v?‏ دوره هعتم 
مله او 
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سنه تسم و مأئین و الف (۱۲۰۵) و تقل الى المشهد العروی و دفن 
| 4 + .22 را ae‏ را dal‏ 5 
ها عند الرواق وعاش‌ره ثلث وستین سنه us‏ » و کان فى او pe‏ 
2[ ^ * ۹ کا“ ei JE‏ 
lol 3 ٩ 6 ۰ Jul ^ NN. zi | Le‏ ل فنعو 
راغا الى نشر العلوم و بالتدرس و الاليف ۶ وی | 
Fe : ۳ xx eres‏ 
.el‏ ال صحدمى ب دشری ر ۱ 
ی خی 7 . - A Lj‏ 5 
Ol.‏ آورده سر معان راحت C22‏ 
= ۳ | تحه در jae‏ تو ناد هون دا وسدم 
AKA,‏ مرغ سماوى فس ناسونی 3 
o ۱‏ پرواز سوی عالم بالا رس 
E‏ طبع لكي pt See‏ از حهر ۵ عمل 
a : 4 2 nc = ۳ ۳3 7 x EL: T‏ 
LS‏ بند طبیعت از بای 
,حصت سر برين كنك خضرا رسدم 
عقا ذارم و در دامن عشق, ادین _ 
حلوه گر no‏ در امد C»)‏ افکنده ححاب 
بوصالش رسيم ل 7 
وله نم ۳ 
وزین uuu‏ طبع هشیار شو 
جرا نیستی des lb‏ خويش 
T " f oam Aa 0 5 + T‏ 
Ls ۰ ^ : 5‏ " | 
a‏ ري رای وا اه ی far‏ 
A "n | "T 1 E: " à‏ ۳ 
غر دب از ديار JU y . Gre Cate‏ دام طسعت GM‏ 


روح فدسی 


تمنا رسكم 


> | مانده‌ای دور از اص لحو شس 


ی 


شد طعت شدی بای c‏ 








n‏ قرةالعیون 








عشر الف ست . 
و کناب جامع المواعظ فى الوعظ بترب من اربعين السف بت 
متم . 
Oy‏ مشکلات العلوم فی‌المسائل من علوم شتى » و هو بمنزلة 
الكشكول قرب من خسمة عشرالف ست . 
و تتاب الستقصی فى علوم الهيئة » خرج منه مجلدین الی‌مبحث 
اسناد الحر کات يقرب من اربعين الف بيتلم يعمل ابسط وادق منه 
فىعلم الهيئة ولقداطبق فيه اکتر البراهين الهندسية بالدلايل العقليةلمبتم. 
وكتاب المحصل وهوكتاب مختصر في‌علم الهيئة يقرب من خمسة 
آلاف بیت ولمیتم . وكتاب توضيح الاشكال فى شرح تحرير اقليدس 
الصورى فى الهندسة » و قد شرحه الى المقاله السابغة بالفارسية قرب 
من سنه عشر الف ست . 
وکتاں جامع السعادت فى علم الاخلاق يقرب من خمسة وعشرين 
الف بيت جيدفى الفاية . وكتاب‌الشهاب الثاقب فى الامامة فی‌ردرساله 
فاضل البخاری يقرب من‌خسه آلاف بيت وكتاب انيس الموحدين فى 
اصول yall‏ فارسی يغرب م ناربعة آلاف بیت » و رساله فى علم‌عتود 
الانامل فارسية الف بيت تقرربا من الافادات و الحواشی و الرسائل . 
وهوءقدسسثره؛ قرأ على جماعة من الفضلاء؛ منهم : الفاضل الارب 
المتىحر میرزامحمد نصیرالطسب الاصفهانی » و المولی محمداسمعیل 
المعروف بخواجوئى » و الحاج شيخ محمد و المولىمحمدمهدى 
آهرندی. توفى فىاوائلساعات ليلة السبت » ثامن عشر شهر شعبان من 
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سس 


زندگانی و SUT‏ ملامهدى نراقی 


شرح برمتن الهيات شفاى ابوعلی سینا i‏ بر بيست هزار 5 
تة اسان در عله معانی و مان [ جاب شده است ) 
معراج السماء ( در علم هيئت و نجوم  )‏ حواشی برمنجستلى 
طاعر قدسی ( ديوان اشعار فارسى و عربى ) ٠‏ 

آراء و عقايد بر خی از محققين معاصر 


= HT 4$ > a r - | ^ 
— ۰ poles oat با دانشمندان و‎ ed حی از‎ p Aw e 
اا انیت‎ se 


خاصی در اطر CSI‏ شخصيت علمی نرافی 
و Sow‏ آنکه مولفات مبسوط وعالیقدر وی 
و علوم دقیقه رياضيات دیده و ? pee‏ از وجود جنانا ثاری‌هم 


ya 
Carmen soo 


مق لف 


45 —- 8 و ee S‏ برداخته‌اند 


UN dT TH را درمبانی‎ 


a حامعت‎ dy sa | | ed 3 ۷ ۳ z 
ب .و غ عله‎ ERA e حضشقات : فلس كناب جامع ۱ ادا ت ه‎ =) 
c^ "rs یال‎ 


ol Li;‏ مجبد و 


آن بی بردها نداز آنحمله است: شيخ حبيب 
کشور oU‏ در OLS‏ تفن خود ۰ بنام t‏ التشمه فى 


Ae‏ صحقة 5 صححل هن Pr Sra:‏ را عورال 


y جامعه اسلامیت برگزیده است‌که شامل صیاحت‎ ale (cla Cals 


Cade coe QU 2428 ل‎ TEES E 
تار یج د‎ cass اخارق ¢ 423 » اصول‎ c كلام‎ ds ۱ 


t علوم‎ 


Em Pcr, ros AKGT b 4 MOOT كنت مشهور‎ 





noe \A 
VN 0o EIU E NN 


يرو بال زآمیزش خاکیان 
بصقم سماواتیان ب رگا 
ببر تا باوج سراق سرور 
که dd‏ سر باز شور جنون 
شدای نو و عهد و يمان تو 
که با هر aly‏ بود سازگار 
فند در دلم عکس روحانیان 
عوض آنچه نايد fin‏ و خرد 
فلاطلون مه ملك بونان TO‏ 
همه دردها را Lat‏ 1334 است 
شمرده خبيث و نموده حرام 
نمو ده است ت نامش AA‏ وی 
درافكنده در دهشت افلا 3 
oL‏ قوت جاودانى دهد 
no‏ 
كنم سير تا جرخ افلاکیان 


برافشان توای مرغ dia qui‏ 
uo? oe‏ از این قفس بر Uf‏ 
زب بکسل اين دام‌دار غرور 


SOR وانده‎ e 
می که شرع رسول انام‎ oS 
مىكه پرورد گار غقور‎ ot از‎ 
در آورده در رقص اف لا را‎ 
جهد‎ le از آن برقهای‎ 
مشفق چاره‌ساز‎ i gius 
که برهم .زنم عالم خاکیان‎ 


بدورافکنم نام و ناموس را 


ر و مصتفات Gow‏ نراقی است‌که در 


UT زیر نيز از جمله‎ cle 


دورست زنوزی ام ory‏ نشده است 


کتاب انس التحار : در علم اصول فقه شامل ده هزار یت 








فرةا لعبون | 
سس مس 07 ۷ 


از زندكانى و دیگر تألمفا ۱ ۱ 
استساط از icine LS‏ ر سطحی و ناجيز بوده فقط b‏ يي 
5 ماب جا مع لسعادات درباره کات و مول ١ aut yf‏ الهام | ر کتاب د j| jo jl‏ 
— للك : 
p We 3‏ ای السعادات 4 باردای cL esl‏ 3-4 52( 7 





. بقل مثلها و بندر LI‏ ها * مع جو ده 


فكان ردا b‏ نر تیب 2 سن السو Sle US AE‏ مشهو ) ر نرافی hagas Loe‏ نخست در نحش محصو ص به مشاهبر 
gob (p?‏ وحيدا فى وضعه. لانكاد : الا ۱ L‏ تآليفا و SORA USC‏ 
els!‏ مغله الفا dit AJ‏ لك عن رباضبون از علمای شيعه به تعداد Oo JS NY‏ 
مثله و ۶ oh‏ 
xs =‏ راضات که از lel‏ باقى ما نده 3 مشهور o3 pal Ab‏ 3 بر سمر ده : 
ry Lal a: 1 it IR BN To __¥‏ و bs‏ 
السعا : بن محققین عالیقدر نو سندكان مقدمه بر كناب جامم از آنجمله محقق نرافی را در رديف lans‏ گروه اسانید بزر Gnd T‏ 
| ۲ = 
دات‌چاپها ی اقتقادی نحف اشر ف ( A "n‏ محمد كلاتتر ) و مد بشمار می‌اورد 
حامعه | ۱ tt‏ 
اس ات و a di‏ محقق 5۲ا هي TX ope‏ و سس شرحی درباره محیط علمی | عضر نرافی OW‏ نمو $23 4 


de‏ ۷ دانشگاه فقه نحف ( ^ حگو 4 ده انگزه متضاد nx ) T‏ داعبان تصوف 2 JST‏ عقايد 


coca CINE dA‏ ی اه وان 0ST‏ دز تيده كه 
ا ا ا محدودى كه از زندگانی و آثار علمی كو ناكون علماى اخبارى)عالم تشيع را تشنج ساح بود ee ees‏ 


۰ لف | I4‏ , 
i‏ 4 — فقط بابحث و €x 147 NUM. 1 ui: | EK uA‏ 32$ , حنانکه loa i‏ 
wi s‏ » حسن قر بحه و Yb‏ لز در يسنن inti‏ ۱ 7 
۱ ا تصو SS‏ مرکزش اصفهان بود نیز زندگی‌کرد . و بدیهی است مردی b‏ 
51 قدرت علمی و فضیلت و سرشناسی» اجار T‏ از قهرمانان ابن 
كشمكشها بلکه قاعدخ" و در حشقت فره‌انده دانشمنداد اين معر که‌ها 
بو دکه با آراء و و لفات و مناظرات خود با استاد خودهمکاری‌می كردء 
۱ رسعت دامته معلومات نراقی امری‌نودکه او واردر آين مبارزه ری 
می‌کرد » 23 او تنها فقیه با اصولی LAT‏ بمقدمات فقه و اصول نبود » 
۱ بلکه به هندسه » حساب ؛ فلکیات فلسقه نبز وارد مود . د رفلسفه‌مقامی 


۳ بای ۱ ET‏ ۱ 
با HP af‏ الشيعة ب ر اهم و adl T‏ )ال 


مات محقن 
BY‏ د بارعا از نسخههاى آسل ]ها ارت Ce‏ 
cad‏ تا“ 
و bas‏ در مسافرن دانفین di‏ 


1 
رسید با تحدید نظر 





معظم آقای کلانتر در تهران jks‏ ابشان 
Ac o?‏ ا رهاق سوم و چهارم ASOT‏ در .تحت 
د بيردت شعداى از دیگرفضایل Tolet‏ تا رعلبى گمنام ویر 
4 و تصرح فرمو ده‌اند . 





ان شمر ده 





}| ص ۸ mss‏ فلاسفة الشيعة حاب یروت ٠‏ 








ژندگانی و UT‏ ملامهدی ثراقى ۳ 





aus 


POM درباره تعلیم و‎ Ge oa 
- ٩ تیا‎ a : | Fus "e 1 
«در ابن دوره دوتن از نویسندگان درباره تعلیم و ترب ر‎ 


SG nd‏ نكا داهن اف 
نظر کرده و هردو در فر هنك عصر حو سن لشو د يسار , 


ملا مهدی نراقى ا ست که ا: ز علماى معروف بوده obj Sli! WIE‏ در $49 


ü : = i ١ |‏ 1 اھ ۱ ۱ = 
اجبو 1 4 رداضی‌داشته» کتاب مفضلی a‏ در علچ T»‏ لما جامع السعاد نا 


Uu e j —5Ó ;‏ ^ : مه 
ينان عربی تألیفکرده که مکرر بطبع ر ده و نظر 42 حصو ن 
آمه LP‏ 4 برورش در صمن ol‏ سان uel aS‏ 
IT‏ از احو الا 
Si! als |‏ وا شید بس ru‏ ر (S palma dom‏ راحو 2 Ln‏ 


dem إسعاده ؟ ال‎ C 


| ۳7 4 ن تتبحه گر فته اظهار 


عشده Y^‏ ۱ 
n‏ ۱ ۳ 
oT s‏ و الحاديث و TNI‏ للك « ah‏ ات و عر فان سر در Nasa‏ 


۱ است‎ ae As لف وخالی‎ $a 
معراج السعاده شرحی | ز آداب 4 شر انط‎ LS انه نعل | ز‎ 


: را ین مي‌کند مان آنکه‎ ar و‎ E 
مغلم باید نسبت بشاگرد مهربان باشد و پیوسته او ر‎ « 
عا بت‌کند و ا او سلاست سخن‎ 


اندر 


ME c‏ ندر دس ر 
4G p>‏ خلاف cals‏ باشد معلم نبا ید تدر س AS‏ بلکه] نجه مسلم 


ET ;‏ عند نانك 
و محقق است بابد els‏ دهد . هرجه در OT‏ شبهه بسا 3 4 











"-— LU 





Ano jl‏ داشت 4 « مقام او در m a. o‏ از Ju‏ جامع السعادات 


bt‏ است 
5 ك در نج از هی و ای آن پاروش و الوبی بحن 


می کند که ا روشهاى فلاسته۱ جندان تفاونى ندارد 
روحيه فلسفی او در فصلی که بنام « مجاری تفکیر در مخلوقات » 
عنوان کرده است بطور روشن و واضح جلوه‌گری می‌کند » ابن فصل 
از فصولی | که هت است . در این فصل انسان را 
متوجه آ نار صنع خدا وادگة وجود وحکمت وجود بارتعالی می‌سازد. 
و jb‏ در فصلی که db oly‏ اصول slic‏ مو رد اتف ] 
Sisal‏ روحبه و طرز فکر فلسفی او نما ان cu‏ 
نراقی کتابهای بسیاری در فلسفه و آخلاق و فقه و رباضات و 
علوم دىگر st‏ نموده است . تا آنکه کو دد : « ابن کات از آثار 
جاویدان" در علم اخلاق است » . 
مولف دانشمند کتاب « سير فرهنگ در 


€ و معرب زمین‎ vol! 
تحقيق اوضاع و احوال فرهنگ عمومی تكصد و‎ 
بيست ساله ايران ( از تاجگذاری نادرشاه تا تأسیس دارالفنون ) حن‎ 


| د مرحوم نراقی در جامع السعادات € در مقام 
از ماده » همان دلائل محققان را با بيانى 
oM 5‏ تا ۹۷ہ کتاب فلا 


ات 


۳ 


که در مورد بحت و تحصق 








اثبات تجردنفس 
دوان تقر بر نموده است جل 


سفه شيعه علاللنه daa)‏ تر حمه‌سید حوة 


- از ص o!‏ تا ove‏ تالف درو فور دکتر ete‏ ۽ اعسلم و وز سر 


فرهتك سناتور و استاد علوم تربیتی دانشگاه تهران . 





زندګانی و UT‏ هلامهدى نراقى 


ss |‏ خن ul | : Es‏ الا 
علسه جانشین يدر و برادر بزر ك خود کردید estan UB E a c‏ 


نراقی ود که سال ۱۲۵۰ ه ق دارفانی را وداع لفت . 


سومین نهال شجره فضل و دانش نراقی اول که پس از در کدشت 


حونکه de‏ روز پس از فوت يدر بدنيا آمده el‏ يدر موسوم ولی 


به He ST‏ مشهور بود تاپس ازدر گذشت برادران ارشد که‌برداست 
alls‏ حوزه علميه شهر و دباو خويش نابل گردید و محمدشاه فاجار 
در سال ۱۳۲۵۹ ه .ق در کاشان دخا 4 او رفته آقاکوحك را سنوان 
( آقا دور ) ناميده ملقب می‌سازدو از آن ys‏ بدين نام‌مشهور گردند. 

آقاى ورك در سال ۱۳۰۹۸ ^ . ق و سن OF‏ سالگی در گدشت 
و در مقبره اختصاصى قم مقابل بقعه ابن بابويه مدفو Mis f‏ 


فهر ست تفصبلى مصنفات محقق نراقى و زاهنماى نسخه‌های 
خطی LT‏ : در عل فته » هفت مجلد : 


| - شحره تفصیای نسل هاى متوالی خاندان نرافی ( تا اواخرفرن 
كذحجةه ) 39 ض U YA.‏ ۲۸۱ کتاب mo‏ کاشان حاب دوم شرح داده 
در مقدمه و ص ۲۳ تا ۱۰۱ کتاب لبا بالالهاب فى اعاب 


gp!‏ خاندان 
۱ حتماعی کاشان دده شو د. 


الاطیاب 5 D‏ در ص ۳۸۹۹ تار بح 


دو تن 


es Y 


مسکوت گذارد تا مطلب صحيح ددست آنا آنگاه آثرا ساموزذ . « 
خاندان نراقى 

محقق نراقى يس از بازكشت ١‏ زکربلا و نجف » درکاشان اقامت 
و سس ازدو اج مود ٤‏ صباحى بیگدلی كو ننده معاصر وی در تهنبت و 
eos‏ ازدواج او گفته است : 
ملا dne‏ ما سيهر تین - چون gees‏ دلبرى ما 
زدكلك صباجیش بتاریخ رقم , باهم مه و آفتاب عرد يد تير ٠.‏ 

نخستين مولود o!‏ ازدواج حاج مار احمد بود که در سال MAS‏ 
p‏ آمد و تاسن ۲4 سالكى due‏ تاريخ در گدشت پدر بزر گوارش 
( سال ۱۳۰۵) در مهدپرورش و آموزش وی آرمیده و از سال ۱۲۱۰ 
كه بعتبات مشر ف گردید از محضر اسائيد بز وک و مدرسين طراز اول 
استفاده کامل علمى نمود مانند آقاسيدمهدى طباطبائى بحر العلو» 
pec‏ نجفی کاشف الفطا ؛ ميرزا مهدی شهرستانی و صاحب 95 
تاجائیکه به اعلی مرتبه فضل واجتهاد و برتری برامثال واقران خود نائل 
گردیدآدر کنب فقها عنوان فاضل نراقی اطلاق بوی می‌شود . 

دومين فرزند دانشمند نراقى اول )3 جمله پنج تن‌اولادذ کوری) 
که بس از در كدشت حاج ملا احمد در سا 


آ ندبار 


۰ در مقام رباست‌حوزه 


| - ص ۱۳۱ oly‏ صباحى بیدگلی 
حت n‏ حا " مک ۱۱۶ eda‏ ۰ 

شرح حال و فهر تالیغات خاج ملا احمد فاضل نراقی در 
"ux M | 4^ cosas‏ 

۰ تراجم علما و فقها و حتی شعرا وكونتدكان ابران در سده 
ہجرد هجری يهم :و بیش ذکر Nets‏ 








۳۷ 


سح — و 


زندتانی و UT‏ ملامهدی نراقی 
———M——À‏ 
, » ۰ !+ 

Us. La :‏ 513 نھ شه شد 

می اشد در ۰ صفحه که بخط حندين ag SIS‏ شده و برحی ار 


“ |“ | "© - ^ & |! - 
i) U 7 |o فلرجه ,> و دار‎ b ۱ + و‎ p,» 2d . o^ z 
C - v T. usd ۳ مب فی میا‎ a حواشى ان لسر‎ 


Y. os T =‏ 
عبارتی در متن و حواشی . 
la . ۰‏ ۱ 7 - ۱ ۰ 41 
کناب بخط WE‏ شام لكتاب طهارت و صلوة در قطع بعلی‌کوچت با 
AY.‏ ع 1 ۰ 
(Sus‏ بخط و امضای حاج ملااحمد 3555 مولف در 


حوراشی و تعدا 
اختبار KG‏ نده‌می‌داشد". 

نسخة GU‏ رونوس شده صحیح این‌کتاب بقطم ریعی شامل 
OLS‏ طهارت در ۲۲۷ صفحه و کتاب صلو د در ۱۵۳ صفحه در كنا دخا نه 


موروثی آقای محمد «ila T‏ غروی US‏ موحود می Jeb‏ ۰ 


۳ -کتاب ( انیس التجار ) در مسائل تجارت و بازرگانی . 

dl‏ جلد نسخه خطی معتبر این‌کناب‌که در پایان آنمؤلف صحت 
و اعتبار نسخه را تأید و عمل كردن محتوای OT‏ را بخط و مهر خود 
تجويز نموده‌در SIUS‏ وزبری زد نگاهداری مىشود تاريخ تأليف 
OLS‏ روز دهم ماه ربیع‌الاول سئه ۱۱۸۰ هق در oth‏ طيبه کاشان . 
ابر کتاب چندین بار با چاپ سنگی نيز اتنشار بافته است چاپ‌اول بسا 
حواشی ART‏ العظمی WT‏ سید کاظم بزدی به تاريخ سال ۱۳۱۷ ^ 





—- ص ۲۵۸ ج ۱۸ الذر عه الى ashes‏ الشعه ٠‏ 
WLS v | c YY ue - 5‏ الذر مه - تصائيف الشيعة ٠‏ 


3 قرةالعيون 
سم ia‏ 


طهارت ان در دو جلد Obl‏ رسنده M‏ 





كنات لوامع از زمان Sle‏ مؤلف و بعدهاهنواره موردمراجعه 
و استفاده اهل فضل و تحقيق از فقها بوده و نسخه هاى خطى OT‏ در 
اغلب کتابخانه‌های معتبر قدیمی یافت می‌شود . 

نسخه اصل NS‏ لوامم بخط مصنف که جابجا قلم‌خوردگی نيز 
دارد بقطع $333( بزرك در اختیار نگار نده می‌ب‌اشد و در يشت 
سفحه اول OT‏ مولف پا خط خوشی مانند gle‏ کن شخصی ر د 
وقف کرده و تولت و نگاهداری آنها را بارشد و اعلم اولاد خود 
?9 ض نموده است . 

از حبله نسخه های متعدد ابن bs SS‏ نگارنده رسده 


* LL 


است : 


نسخه پاکنوس شده و مررتب وكامزتر OT‏ که در دو محلد nr‏ 
رحلی است در(مكتية الامام امیرالمومنین) نحف اشرف نگاهداری 
می‌شود . 
جلد اول بشماره کت خانه ۰-6 شامل ۵۲۵ صفحه و هر صفحه 
دارای ٩‏ خط جلد دوم شماره ۰-۷۲ ةدر ٤‏ «صفحه و هر صفحه ۲۱ 


خط . 


د v‏ دوم مىنويسد : ( شم‌کتاب الطهاره فى لوامع 
الاحكام فى شهر شعبان معظم ۳ و تتلوه کتاب الصلوه انثاءالله 
tie‏ د ترجوه بعظيم فضله بالاتمام در مكتبة الامام امیرالمومتین 
جب tne‏ خطی دیگری نیزازلوامع le NI‏ نا So YN)‏ موجود 





" ui y ملامهدی‎ JUT زندگانی و‎ 


43 معتری از ابن کتاب بخط خوش یکی از افاضل شاگردان 
انحمن آثار ملی کاشان نکاهداری می‌شود!. 

کات ) جامعة الاصول ( تاريخ تأليف ۱۱۸۰ دارای ۱۱۰ 
dona‏ ر بعى كه بخط همان y‏ سنده کناب رساله الاجماع در e‏ محلد 
ae‏ 

ء-کتاب ) انيس المحتهدين ) تاليف سال ۱۱۸۰ هق ٠‏ 

نسخه معتبر ابن کناب در 4١١‏ صفحه نيم ورقی که در سال ۱۱۹۱ 
i)‏ مان حبات مولف) استنساخ شده در LS‏ بخا نها مکتبة‌الامام‌امیرالمومنین 
در نحف اشرف نگاهداری می‌شود" . 

الدزيعة در معرفی اين کتاب می‌نو بسد : 

«رتبه على مباحث » ذوات ابواب » و فی‌کل فصول ذکر بعد ثل 
وله فرعا Cas‏ :تفزع علیها و QU‏ فراعه مه ۱۱۸۰ ^ بيد 
حسرح فيه بان انه المولی احمد ولد فى هذه السنه € . 

در علوم فلسفه حکمت و اخلاق 

اول _ eU‏ جامع الافكار و ناقد الانظار 
بخداشناسى که در نوع خود ممل و مانندی ندارد . 


٠ ص ۱۱۳ ج ۱۱ الذرنعة‎ - Y 


YA 
ت ا اا ا‎ 


بتاریخ ۱۳۲۹ هق . 

حاپ سوم : با حواشی و تعليقات «MT‏ حائرى t‏ شيخ 
عبدالکريم يزدى به سال Nga ۱۳۵٩‏ 

کناب ( تحفةالرضوية ) در خصوص مسائل ضروریه طهارت و 
نماز بفارسى در 2422 o2‏ هزار ست ابیت ۰ 

نسخه خطی این كناب با حواشی و تعليقات مفصلى از حاج ملا 
احمد نراقی در اختیار نكار نده می‌ب‌اشد و ميكروفيلم OT‏ نيز در 
US‏ بخا نه هو $5( دانشگاه نگاهداری aT»‏ 

در علم اصول فقه : جهار جلد بالغ بر بيست هزار بيت . 

۱-کتاب ( تجريد الاصول  )‏ اب نكتابكه شامل جميع مباحث 
علم اصول به نحو اختصار می‌باشد نظي ر كناب (نجرید العقايد) خواجه 
نصير الدين طوسى در علم کلام است تارب تاليف OT‏ سال ۱۱۹۰ هق 


ان احمد X‏ شرح مبسوطی در هفت Aber‏ برآن نو شته 
cl‏ 


ګناب تجريد الاصول در سال ۱۳۱۷ ھ ق با جاب سنگی طبع و 


. رسالة الاجماع ) تاريخ تالف ۱۱۷۸ ھ ق درکربلا‎ ( - v 


| — ص 5١1‏ ج ١١‏ الذربعة الى تصانيف الشيعة 
Y‏ - ص ۳۱ ج 4s jJ! Y‏ الى تصانیف الشعة . 


۲ - ص c Yo.‏ ۱۳ الذريعة الى تصانیف الشيعة 








ig 3‏ 
زنم'نانى و آثار علامهدی نراقی ۳1 





كتابخانه ) تاریخ استنساخ ۷۱ ^ 'G‏ 
¢ - نسخه خطی معتبر كنا بخانها نحمن آثار ملی کاشان(درمدر سا 


شاه ) تاريخ استنساخ سنه ۱۳۰۵ ه ق . 


دوم - لمعات العرشيه : 
doe} ead‏ ابن کتاب که aJ 45s‏ در فهرست كنا بخانه 
مجلس شورای ملی بدینگونه وصف شده است : 
( شماره دفتر ست ۰ ( ۱ 
از مولی مهدی نراقی ( م - ۱۲۰۹ در و لمعه فهر ست لمعه‌ها ر 
خود او در دبباچه بدینگونه آورد : 
لمعه اول — فی‌الو جود و الماهبه و عض lb‏ من‌الاحو ال : 
لمعه دوم — فی‌ما تعلق بالميدآ من صفات الحلال و نعوت‌الجمال. 
الافعال . 
لمعه جهارم — فی‌النفس الا تساه و ما نتعلق بها . 
ا و ۱1 ۰ Y us‏ 
لمعه پنجم - فی‌النبوات و کیفبه الوحی و نزول البلك". 
y 57‏ ۳ 
فخرالدين نصيرى در تهران می‌ناشد . 
سس 
TEMA‏ فهرست کتابخانه مجلس شورای isle‏ 
Y‏ — ص fof‏ ج ه فهرست‌کتابخانه مجلس ٠‏ 
۳ - ص۲۵ ج ۱۸ الذريعة الى تضانیف الشیعه ؛ ؛ و در dole oy!‏ 


دام کتاب ,45 اشتاه CU‏ الشرعية حاب تدم انيت : 


9 = ————— — 2 


Eum - liia 


i‏ قرةا لعبون 








نخه های خطى جامع الافکار 

۱- نسخه OT Jol‏ بخط مؤلف در دو مجلد جداگانه در اختیار 
IS‏ نده می‌باشد که کلیشه‌های صفحات اول و PT‏ آن در مقدمه‌کتان 
جامع السعادات نراقی جاب چهارم و پنجم نجف وبيروت بطبم رسیده 
است . 

نسخه معتبر دیگرکناب جام‌الافکار که بانظر مؤلف و از روی 

سخه اصل استنساخ گردیده درکتایخانه مرکزی‌دانشگاه تهران است 
که در ص ۲۱۹ بخش نكم ج ۳ فهرست آن‌کتابخانه ذکر شده است 

تقل از ص 4١‏ ج e‏ ( الذريعة الى تصائیف الشيعة ) . 

v)‏ — جامع الافكار و اقد الانظار ) فی‌اثبات‌الواج تعالی 
لمولی مهدی‌بن‌ابی‌ذر التراقی Bos Sle‏ فی‌اثبات الواجب و 
صفاتهالثبوتية و السلبية » لم يوجد له نظیر فی‌الباب يقرب من خمسة و 
3356 آلاف ست » فرغ منه‌فی ک‌اشان فى ع Mar ١‏ - اوله : 
y‏ الحمدللهلدى دل على alo‏ ,413 و P‏ لخلقه gies el‏ عانه...) 

و فی آخره شکی غن الزلزال الهائل و انهدام الأبنية و الساكن 
و الامراض i$b JI‏ و فوت بعض اولاده وفوت‌السلطا(کریم‌خانز ند) 
و هجوم المصائب والفتن الاخری و مبيكّضةالكتاب موجودة فى مكنبة 
السد محمد المشكاة استاد حامعه طهران . : . فرع منها فى محرم 
4 ۰ تقلا“ عن خط المصنف بعد CASU‏ هذا الكتاب الف‌کتابه 
( قرةالعيون ) فى الوجود والماهية و صرح بذلك فی‌اول الفتره 

۳ — نسخه خطی‌کتابخانه مجلس شورای ula‏ ( بشماره 44۸4 








YY 


زندگانی و Sg AT‏ سب 





IRE لمعةالهيةكه بنظر‎ Go ghar: 
1006 ) سخه خطى کتا بخا نه مدرسه سيهسالار شماره‎ lv 


کنایخانه ) . 


> و نسجه رووس NS‏ معتیسر متعلق به كتابخانة مسحد 


. هرشاد مشهك‎ Vi 


م - ans‏ كتابخانه شحصی ۳۹1 شيخ احمد الهی نراقی بخط pe‏ 
تاریخ استنساج ۱۳9۳ TE‏ 


^ 5 8 |1 " 3 
شخ جعمر الهی le‏ 
C‏ تسقةاى اتاد حكنت و فلسفه دانشکده 


مرحوم مهدى الهى 
الات و مغارف اسلامی‌دانشگاه تهران يس | 
لمعه ag‏ حواشى و تعليقاتى بربرخى از عبارات متن فشرده 
e 4$ cul‏ در اخشار JU‏ نده می‌باشد . 

چهارم : کناب (الشرح us)‏ ) که شرحی است بر تمامى مت 
عارات الهياتكتاب شفای شيخ ابوعلی سينا . ( تا "et‏ 
*s‏ مبحث جوهريت جسم ( sus aes‏ بخط ملف در اختیار 
نکار نده است. . 

| ۱۳ مىنواسد : ( ص ۲۳۵ ج‎ OT الذر عه د رباره‎ Cols 

m )‏ شرح الشفا: للمولى مهدی بنابوذر النراقیالکاشانی 
حکاه فى لیاب‌الالقاب عن خط ولده المولی‌احمد. Modi acer‏ 
الغفا و AR‏ الاصل مته عنداحفاده اوله : b‏ من um‏ الشفا الا من 
وحوده . . . وقد ثغرت By JS‏ اادلی فى on‏ 


المطبوع للمؤلف . 





YY‏ قرةالعبيون 





نكته قابل تذکاریکه کاشف b‏ 45 علمی و مشرب فلسفی ملف 
می‌باشد آنكه يس از خطبه مقدمه و دیباچه‌کناب چنین كويد : 

( ولا نظن بی‌انی جامد على اصول فرقة معيئنة من الصوفية 
اوالاشراقية اوالکلامیةاوالمشائیف» بلباحدى یدی قاطع البرهان و 
الاخری قطعيات صاحب‌الوحی وحامل الفرقان و بينعبنى کون الواجب 
على اشرف الانحاء ف ىالصفات و الافعال فاخد lo‏ شتضيه هذهالقواطع 
واذلم توافق قواعد واحد (Gal gl ye‏ 

سوم لمعه الهیه فى الحكمة المتعاليه 

نسخه اصل ابن كتاب با حواشى و تعليقات بخط مؤلف دراختيار 


كنار ئده مى باشد صاحب کتاب الذر بعة الى Las‏ نىف الشعة در وصف Ql‏ 


اللمعة الا لهته T‏ الحكية «JUI‏ — للمولی مهدی دن‌اسی‌در 
الاق المتو ه + > 5 

Y‏ - الوجود والماهية ‏ ۲ - الاناضة — ۳ - SUI‏ الواجب 
و صتانه . 

¢ - اخوال النفس و نشاتها — Bgl o‏ 

او له : بعد تقد س Cols‏ الوحود و تمحبده : 

نسخه خطه A>‏ عند احفاده وضعت کلیشته صفحة اولی فى مقدمة 


کتابه ( نخبة البيان) فى ۱۳۷۵ و نسخة منه فى ( دانشگاه ۱۳۷4 ) مع 


حواشی منه. 


۱ - ص ۲٩‏ ج ۱۸ الذريعة و ص 1۵ ج فهرست‌کتابخانه مرکزی 
دانشگاه و ص ۲۷۷۸ دومین ذیل ج Y‏ فبرست کتایخانه دانشگاه . 











Yo 1‏ 
زند؟انی و UT‏ ملامهدی نراقى ۱ 


Sai 


| 4 
STER am MUN ه و‎ 362a Lee an عت * ولا ار قد‎ 


NI 


ملح دنرم نو مر اسبه و عفت اطلاله و معالمه وذه اصحاه‌من‌الا رصو 


ayes اصابوا ء‎ MB e bip sc: a 


"nem‏ اب و ae 3 me‏ بو نهم ی بسا 


١ 
1 
4 

au 


التطاء ا مخرج الو جود من العدم ان‌اخواننا الا 
LaL.‏ البارعین لو کانوا فی‌مثل هذا الزمان المظام و العصر E‏ 
لكانوافى امثالنا فی‌جمودالنظر ولم‌یتق‌منهم اسم ولاثرفاسئل اثالتوفیق 
و اضاية الحق بالتحقيق (ste‏ 
: تتاب قره‌العیون فی‌الوجود والماهية . ١‏ 

Anna‏ كان بشما ل ملف که اورافی حند از اول و اج 
ST‏ افتاده است در BS LS‏ 4 نار نده هست . 

ما ی OT‏ الذر عة که حند نسخه T‏ 13 ددده حنین می‌وسد : 

ي الى fan‏ الوچود و الاه ca gall‏ معدى 
أبن ابی‌در hd | JI‏ 451 عند ال قا محمد بن الم و لی‌محمدعلی 
الخو انساری , النحف و عندالشخ محمد السماوی ٍ و عند السك هه 
الدین الشهرستانی و فى ,42 Mon‏ العامة اوله : » الحمدلله 
الذى اشرق شوار ارق لمعات 415 عو الم الماهات Lb)‏ 45 . . :€ و هو 
مرتب على ار دعه عثر Tes‏ و عليه حواشی مختصرة لاستاده الاقأمحمد 


mis ولعمری أنهم راو‎ "e 

















Yi‏ قرةالعیون 


مرحوم ميرزا محمد als pl‏ شلسوف دانشمند شهبر بس 
از مطالعه ابن کتاب در سال ۱۳۵۲ G^‏ حنين می‌وسد : 

( مصنفات مرحوم عالم job‏ ملامهدی نراقی طأب‌ثراه که درعلوم 
alec‏ نوشته‌اند بعضی از OT‏ در زمان اقامتم در کاشان توسط بعضى از 
£x‏ مخادیم که 3l‏ احفادان مرحوم بوده بنظر حقیر رسیده.من جملتها 

شیه برالهیات شفا می‌باشد که تمام عبارات متن را نقل نموده و در 
ge‏ شيخ نهایت دقت نظر بكار برده و در بیان مطالب باغلب 
حو اشی که > yl‏ کناب شریف از علماء اقدمین نکاشته شده نظرداشته؛ 


نسخههاى دك ركتاب شرح الشفاء 

دوم : نسخه معتبریست که بدسنور مؤلف ازروی‌نسخه اصل 
ربخ ANTON‏ ق رونویس شده در ۳۸۰ صفحه ریم ورق و هرصفحه 
۰ خط در اخشار KG‏ رنده است 


e 


سوم : نسخه‌است که GT‏ سید محبد مشکوه بهكتابخانة مجلس 
شو رای ملی اهدا نموده است ولی این سخه نست به نسخه اصل 
اتمام و تاحدی هم مغلوط و بدخط است١‏ 

نراقى در مقدمه کتاب (شرح الشفا ) ضمن اشاره باوضاع ۳ 
احو ال آشفته OT‏ زمان و مقاسه b‏ شرابط مساعد دور ان علماوحکمای 
سلف خود چنین كويد : 


eriam)‏ و نفسى العجر و الفتور » و مع 


۱- ص ۱۲ بخش اول ج ٩‏ فهرستکتابخانه مجلس شورای ملی . 














۳۷ ۱ 2d 
MES | ملامهدی نراقی‎ SUT زندگانی و‎ 
بت‎ a ا‎ 














ابید آبادی المتوفی ۱۱۹۷ و ذکر فهرس المباحث فى اوله و ذکرانه‌الفه الهمه نوشته شده در اختیار نگارنده است . 

بعدکتابه ( جامع الافکار و ناقد الانظارا . ۱ j‏ الوبق شده بخظ زیای متؤلف درکتابخانه مدرسه p‏ 
نسخه رونویس شده معتبری ازکتاب قرة العيون در ME‏ صفحه 2020 | سهسالار به شماره ( 100۰ ) بالمعة gl‏ در يك مجلد موجود است 

ربع ورق در کتابخانه انجمن آثار ملی‌کاشان واقم در مدرسه‌شاه موجود ۱ و همختین نسخه دیگر OT‏ هم که بالمعه الهيه در تا 

است كه تاريخ کتابت OT‏ 62 خشعده RAVAN‏ ى است . ۱ د SLES‏ مرکزی دازف كاه طهران است". 
کتاب à‏ 5 العيون اخيراً در مخلة دانشکده الات و معارفت ۱ هفتم : کتاب انیس الحكماء 

اسلامی دانشگاه مشهد جهت تدریس در OT‏ دانشکده بر گزیده شده و گفته زنوزی مولفکتاب ( ریاض‌الجنه) . 

در شماره بانزده نشریه OT‏ دانشکده بجاپ رسیده است . Se‏ این کات از ز حبله s LT‏ تصنیفات محفق نراقی در علوم 
ششم: کناب کلمات وجیزه - شامل a se‏ ۱ عقلى بوده فقط موفق به تأليف بخشی از از امور عامه و طبيعات OT‏ گشته 


3 ناتمام مانده است . 


1 مس سعات‎ M 


. فی‌الافاضه‎ ٠ ai) الكلمة‎ 


نكتاب در ۱6 ^ صفحه 


P z za ma |‏ -- 5 9 با 
dias! JI 4 Jk‏ فى المعاد ا $5" Ly‏ " ; بار 35 $4 لف در شتا می‌باشد که Ps‏ حت L‏ - 
الكلمة الخامسة : 3 ,السوة | 


- & à += . F 
الجسم ووجوده‎ Cab oly فى‎ 





الکلیه | | 4 ۰ ١‏ ۳ ما ۰۱۱ 
لسادسة : فى الامامة . الکتاب الثانی - المقالة الثانی 


نسخه اصل‌کتاب be‏ مؤلفكه در حاشيه بالای صفحات لمعه ۱ Cals,‏ جزئيه و وجود هما . . 
درعلوم ریاضیات . هیئت وفلك شناسى 





| - ص ۷۵-۷ ج ۱۷ الذريعة الى تصانیف الشيعة . 


: انايو هفت کناب‎ LL 
| نما سی‎ ) ASS! ملااسماعیل 2 هندسه‎ 3 p5332 9 توضیح آنکه ثراقی و ملا محمد بیدآبادی‎ 
sls 7 » E er Mes کناب تو‎ - ١ خواحوئی درس حوانده و هم دوره بوده‌اند و نس ت‌استادی و شاگردی‎ 
Bs کاب ات‎ 34 Goer) است', ره فته قا سك محه مشكوة‎ BLS) مابين آنها‎ 
الذر مه الى تصانیف الشیعه‎ ۱۸ z ۰۱ 5 ۱ 


احو الات PI‏ و ص a YoY‏ آسماعیل لعت‌نامه دهخدا و ص TVA‏ 
»ص ٩۵‏ ج A‏ فهرستکتابخانه مر کزی دانشگاه ٠‏ 


. رو صات الجنات . رجوع شود‎ lot 4 ۳ uw ربحانه الادب و‎ ۱ c 








TA 1 = 
آثار ملامهدى نراقي‎ LPS EHE 


Sa JM MUT. 
که ملاحظه شده تا باان مقاله شة ششم رادارد.‎ JIC الا‎ 


موجودکتاب توصیح 
ل مو لف در Los]‏ ر تکار نده می اشد . 


نسخه اصل توضیح الاشکال las‏ 
سخه‌های دكر آن : 
LY‏ سخه خوش خط و رونوس شده از نسخه اصل کناب در 
bs US‏ نه مدرسه سیهسالار نکاهداری‌می‌شو دا . 
lcge‏ نسخه از توضیح الاشکال متعلق SL ss ES‏ مجلس 
شورای ملى یکی بشمار ه (VAY)‏ ) دارای "1١‏ صفحه ربع ورق و دنگری 
بشماره (۱۲۳) v‏ ۷۸ بر if‏ می‌باشد۳. 
_ نسخه LS‏ دخا نه مر 63 دانشگاه از حمله كتب اهدائی | آقاى 
Parr‏ 
٩‏ نسخه‌کتایخانه شخصی SET‏ احمد الهی نراقی دارای ۱۸۰ 
صفحه بتاریخ تحرير ۱۳۰۱ ق 
۲ - رساله تحرير اکر 
در مقدمه این رساله با اشاره به سير تاریخی این 
که | ON AREE SE‏ 


هم شكل از .وه شکل اصلی 15T‏ نقل کرد ولی شه آذرا دكرى بانجام 


RUN — _ئاوذوسیوس‎ 





: (At. ) فهر ستكتابخانه سیهسالاد بشماره‎ T= US ١ 
تا‎ 


۲ = ج 1 فهر ست — اهدائى آقاع طباطبانی , يكتابخانه مجلس 


الذربعه الى Calas‏ الشیعه ٠‏ 


ن 14۲ — 
“a‏ حلد سوم فهرست‌کتابخانه مرکزی 


۳ص AM‏ بخش دوم از 
دانشگاه تهر ان 








os 


= 


us‏ ظ فرةالعیون 








را پارسی شرح و ترجمه کرده (e‏ 

fo‏ لف در خطه خطه le}‏ ز کتاب خودكه | y‏ اسطه كنحا نيدن سباری از 
از حيث فصاحت و بلاغت لفظی و معنوی بخصوص رعات براعت 

ee TEN DOE. ۳۳ 

استهلال می‌تو ان كفت نمو ه ای ازشاهکارهای کم نظير متفاین TE‏ 
3 ی اشد ده سان منظور و محتوای کناب برداخته ابت و در سین 
توضیحانی , ce‏ به سوابق تار یخی اصول هندسه افلیدس از ونانی 
به عربی مى كويد : 
تحریر و تهديب نمود و سپس كه ملاقطب‌اندین علامه شيرازى متن اصلى 
wid‏ اقلیدس راندون تحقیقاتی که خو احه تصير تعمل آورده بود بقار سى 
نقل کرد 3 OT 4m‏ حندان مطبوع خاطر علاقمندان بمطالعه این علم واقع 
Turpe‏ . آنگاه نراقی كويد : 

( ابن بی بضاعت را بخاطر رسيدكه T‏ 19 بزبان فارسی نقل نماد و 
اشكالات او را توصي حكند و بعضى از فو 81 4$ از بعضی کتب و حواشى 
db by ) ٠٠‏ حقير در ابن كتاب 
دعوى و برهان جه از اصل كتاب وچه از بيانات خواجه بنحوبکه حق نيان 
0 اغلاقی در OT‏ نباشد مذكور می‌نمايم . .. با آنكه نراقى خود در 
مقدمه کاب كويد : كه اقليدس شامل ۱۷گنتار است ولی در نسخههاى 


———— 





۱- ص (۱ مقدمه ) ج OLS)‏ (درذالتاع) . 




















زندانی و آثار ملامهدی y‏ اقی t!‏ 

( الستقصی : از مولی مهدی ین ابی‌ذر نراقی ۱۲۰۹-۱۱65 هجری) 
در هيئت این کناب که سيار bys‏ است دارای Ch‏ مقدمه مفصل و ٤‏ 
wh‏ است تقسيمات مقدمه از اين قرار است 

يس از تعریف هيئت مبادی هندسی Me‏ هیثت که دو بخش است 
مرفغات و مسال نخست olo ur‏ تعداد آنرا با رقم هندسی يه PY‏ 
رسانده پس از آن مبادی طبیعی در Y‏ بخش تعريفات و مسائل . 

میادی طبیعی نيز دو قسم است تعریغات و مسائل . مفصلترين و 
آخرین باب موجود باب ( اسناد بعض الحرکات المختلفه فی‌الروبه الى 
اصول تقتضی تشابهها فى انفسها ) . این باب مفصل‌تسرین بخش كتاب 
انمستقصی است و نرافی در اين باب قدرت علمی خود را نشان داده . 
el jT‏ محققان بیش مانند قطب شیرازی و دكران را نقادی می‌کند . در 
o:‏ باب نخست اصول اختلاف را صورت‌کلی و سپس به بحث درباره 
است که مباحث ارز نده 
دقیقی دارد و درباره اصول اختراعى قطب شیرازی و تحقبقات نظام 
(e, lii‏ نقد و تحقیق می‌کند . در ذيل (تتمیم) که در بایان باب استاد 
آورده است (ص ۵۱۲ نسخه) میگوید . 

uel )‏ ان المباحث المذكورة فی‌هذاالباب اصول و قوانین بحتاج 
البهافی‌المسائل الاتسة فلابدمن‌معرفتها اتتحصیل والاطلاع بها علی احو ال 
انکواک فی‌اختلاف حر کاتها بحسي الرونه على وجه وافق قواعد 
الحكمة و ماذکر منها ف كنب الهيئة انما ذکر le‏ على سبي لالحكايه ای 
مجرداعنالبراهين و انما ذکرت براهینها مى المجسطی بالفعل اوبالقوه 


هر c‏ حدا كانه ^ ی‌بردازد و در صمن cy!‏ اصول 








i.‏ قرةالعبون 








رسا نيد و سپس ثابت بنقره اصلاح کرد و عاقبت خو اجه نصیر الدین‌طوسی 
انرا يوجهنيكوئى تحریر نمود . مگر GT‏ در تقریر مطالب و عبارت 
تحرار اخير نيز چون ابهامات و اشکالات زائد براصل راه افته بود از 
!200 من (AH)‏ بدين تحريركه خالی از هرگونه ابهام و شواشب 
Ath‏ پرداخته و باره‌ای از فروعات سودمند راهم die‏ افزودم 
نسخه اصل ابن رساله در ۲6 صفحه که b‏ بخش دوم از OLS‏ .انيس الحكما 
(طبيعيات)در بك دفتر شطع ساضى و bow‏ موّ[ف‌نوشته شده است در 
اختيار نگارنده th ge‏ 
رساله در اصول جبر و المقابله ۲ : 
رساله عقود انامل : 
نسخه خطی این رساله د ركتا بخانه مجلس شورای ملی نگاهداری 
می‌شود.. 
مرحوم ملاحبیب الله شردف کاشانی رساله عقود انامل راد رکتاں 
فوامیس الدرر خود که اخبرا Glew‏ رسيده نقل نموده است . | 
۳-کناب المستقصی : در علم هیئت و فلك‌شناسی . 
تستمماى معتبرى از gestione FEE al‏ 
نگاهداری می‌شود که در فهرست‌کتابخانه بدینگونه توصیف شده؟ 





aN told الى‎ aa el Mig ص۱۰۲‎ 

۲- ص ۱۸۸ تا ]۲۱ کتاب مشکلات العلوم‌جاپ سنگی۱۳۰۵ ه ق. 

ص )ج 19 فهرست کانخانه محلس و ص ۲۱ ج ۲۱ 
الذربعة الى تصانيف الشيعة . 1 











ژنداانی و آثار علامهدی نر اقى (Y‏ 


ہ - حواشی براکرثاوذوسیوس ( OT el‏ در ابن کتابخانه و اصل 
آن در 55 آقای gs "Tr‏ جود اس ت. 

4 رساله فارسی در عقود انامل . در این‌کتایخانه Ch‏ نسخه ازاد 
دىدەام . 

۷- رساله حساب ( به قل آقاسید محمدکلاتترازروضات‌الجنات). 

م رساله تحربر US!‏ وذوسیوس ٠‏ 
جامم الاطراف بیان 
می‌گو ید ( به اتقاق علماء فر نگ 


الستقصی مباحث هيئت قديم سيار روشن و 
مي دارد و در بحث حرکت وصعی ز مسن 
os‏ > کت وضعی دارد و اين oU‏ می‌دهد که باافکار جد دد آشناوده 
است ) . 
كتاب محصل Sl‏ — بعربی 

۱ : لف در مقدمه کناب حنين كو ید‎ f. 

)2 . .قول الاحقر مهدی انن‌انی‌در هدامااردت من محصل مسائل 
AC‏ على اخصر تقر واحین تحریر مجرد من الزوائد و الفضول و 
مرئيا على ابواب ذات فصول . ۰۰) / 

حه خوش خط با کنو س oS‏ ابن كناب در اختار نتار نده ال 
که بالمعه‌الهته در بك محلد می‌باشد . تاربخ استنساخ‌کتاب ۱۲۰۹ 
مى بأشد در کتایخانه مر کزی دانشگاه نگاهداری می‌شود!. 





۰ ۲۱ الى تصانيف الشيعة ج‎ Rs I yo] ue 


Lm: aD " 3 





و نحن اوردنا براهين الجمیع ما استنبطناه مناللم لتوقف ادراك المطلوب 
كما ینبغی و الوصول الى حقيقته علیها . . . ) 

کناب الستقصی ( نسخه مجلس) پیش از ايسان تیم باب اسناد 
حرکات اتمام مانده . 

سولی مهدی نبراقی فیلسوف و رباشی‌دان iion‏ 

صاحب نظر و پرمایه است که آثار ارزنده علمبش در ابن دو رشته تاکنون 
شناخته نبود و موّلفاتی که در سر گذشت‌ها و فهارس از آو باد می‌شود 
پیشتر فقهى و اصولى و DEL‏ است و مشهورترین آنا معتمدالشيعه 
در فقه و جامع السعادات در GE!‏ و تجر ددر اصول‌است از آثاررداضی 
او يك نسخه از توضیح الاشکال در فهرست دانشگاه ( مجلد ٤‏ )معرفی 
شده و مشکلات العلوم که مجموعه‌ابست کشکول مانند و حاوی باره‌ای 
از معضلات مسائل رداضی نيز در دست است و بحاب رسيده انك اسامی 
مؤلفات رياضى مولى مهدى نراقىكه در این‌کتابخانه با در جاى دیگر 
موجود است و يا نام OT‏ در رياض الجنه cl fas‏ نراقى آمده : 

. کناب حاضر)‎ ( che الستقصى در‎ -١ 

۲ - المحصل کتابی‌کوچك است در هيئت نسخه آنرا آقاى نراقى 
دار ند و فیلم آن در SIS US‏ موجود است . 

۳- توضیح الاشکال- تحریر دبگریست ازکتاب اصول‌اقلیدس 

و حند نسخه از آن در این LS‏ بخا نه موجود cul‏ ( تا يابان مقاله ششم ). 


t‏ حاشه Co‏ محسطى س T‏ در المستقصی از ابن حاشيه 
TOES‏ 
og ou‏ : 











زندانی و UT‏ ملامهدی نراقی 2 


جدا ماندى از مجمع قدسيان 
حرا نيستى طالب وصل خویش 
ز oll‏ شدی همسر و همصدا 
گرفتار دام cab‏ شدى 
فراموش‌کردی نو عهد الست 
که در اوج وحدت بدت آشيان 
كه در صقع Co GAY‏ بودت مکان 
مد حرائی بزندال فرش 
كه sc edo‏ رح دوستان 
بیسالی باه طبيت هدام 
4$ دیگر T‏ حرفان حى 
که از سدره افتی ه تخت‌الثری 
که از کعه افتی نو برانه در 
بحنگال زاغان شوی پاممال 
"f‏ دور افتی از زمزم و از مقام 
نشانى نیابی دگر زآن ديار 
زیت‌الحرام و زخیف و منى 
در و بال زآميزش خاکیان 
بصقع سماواتبان بر گشا 


نراقی گو دد : 
حرأ آخر ای مرغ قدسی مکان 
حرا ما نده‌ای دور از اصل خرش 


شد طیعت شدی بای بست 
ننودی ST y‏ شاهباز جهاد 
تنود تو آن طابر لا مکان 
ترا بود يرواز در اوج عرش 
ge‏ ترسم ای deb‏ بوستان 
همی ترسم ای جان عالی‌مقام 
همی ترسم ای مرغ فرخنده بی 
همی ترسم‌ای طابر خوشنوا 
همی‌ترسم أى ob‏ جبریل سير 
همی ترسم ای هدهد خوش خبر 
همی‌ترسم ای مرغ بر کنده بال 
همی ترسم ای مرغ بطحا مقام 
نه ببنی دگر OS‏ و مستجار 
حدا مانی از مروه و از صما 
برافشان پرای مرغ قدسی مكان 
عخود در بی از این قفس برگشا 








(t‏ [ قرةالعيون 





مصنفات پدرخوش درعلم‌هیئت نام برده است‌بجز برخی‌اوراق‌براکنده‌ای 
نسخه نمام و کاملی بدست نیامده است" . 
طائر قدسی ۱ 
نام Ol go‏ اشعار فارسی و عربی Fe‏ نرافی 
از جمله آثار ادبى گمنام و ناشناخته نراقی اول‌دوان اشعاراوست 
که به گفته زنوزی نویسنده‌عالیقدر poles‏ وی‌د ركتاب (رياض الجتّة) و 
همچنین مؤلف کتاب( نجوم‌السماء جاب لکنهورهندوستان )۲ بالغ بر 
سه‌هزار ست o3 p‏ است . ولی تا کنون نسحه تمام و جامع Ol‏ دیده نشده 
و قرب سصد ست اشعار پراکنده‌ای‌هم که ازمأخذ كو نا گون بدست آمده 
از لحاظکیفیت FORI VETE pe‏ 
e‏ می‌داشد که همگی در قالل مثنوی و ساقی نامه گفته شده است . 
از آنجمله در مقام خطاب به تفس ناطقه انسانی و اشاره بسه سير 
تحولات روحانی OT‏ باقتفاى قصیده عینیه" معروف ابنسينا كه با این 
مطلع آغازمی گردد 
he‏ اليك من‌المحل الأرفع و رقاء دات تستزز, و تمضع 
— دهن Soma ou Depp emer tie‏ 
۲- ص ۱۳۳ ج ۲۱ الذريعة الى تصانيف الشيعة . 


۳- زياد مناسبت بين عينية شيخ اعظم ابن‌سینا و OLN‏ منقول 
أز مرحوم نراتی دبده نمی‌شود . 




















زند انی و UT‏ ملامهدی نراقی ۷ 


نحن علی الماء نشكو الظماء و اتمعلى بعدکم بالورود 


حواشی و تعلیقات بر آثار متقدمين 


علاوه Shinar»‏ علمیگوناگون نراقی‌که پاره‌ای از نخه‌های 
خطى آنها نامبرده و شناخته شد او بربسباری ازکتابهای علمی متقدمین 
در ضمن مطالعات ou‏ حواشی و تعلیقای‌نگاشته که نه گفته زنوزی 
تعداد AL lg‏ بر ينحاه رساله مئ گردد نکته قال تذکار «ST‏ برانر 
قدرت علمی وحسن سليقه و ذوق سرشار در GST‏ و تصنیف(که‌موهبتی 
خاص و استشناغی می‌باشد ) همو اره عقايد و تحقیقات خود را همحود 
رساله مستقلی در موصوع مورد بحث تدوین نموده بنوعی که‌خودبخود | 
و ندون توجه ب‌متن‌کتاب‌هم واجد ارزش علمى مهم وعلیحده‌ای‌می‌باشد. 

چندین جزو و اوراق از اینگوه تحقیقات‌که در حاشیه كتابهاى 


لبا 








1 ۱ قرةا لعبون 





به ير تا باوج سرای سرور 
که آمد بسر باز شور جنون 
فدای تو و عهد و ol‏ تو 
كه ايام دى رفت و JT‏ هار 
فتد بردلم عكس روحانبال 
بده يك قدح زآن می غم كداز 
كنم رقص بر اوج افلاكيان 
كنم سين اتوان hy ACSI‏ 
m‏ افکنم نام و ناموس را 
به بینم Ole‏ کرسی و فرش را 


ز LOL‏ اين دام دار غرور 
مغنی b‏ سازکن ارغنون 
بيا GL‏ من قربان تو 
دده ساقی آن باده خوشكوار 
is‏ ده كه افروزدم عقل و حان 
یا ساقی ای مشفق چاره ساز 
که برهم زنم عالم خاکبان 
بدور افکنم Sie ee‏ .وا 
سوزم از آن » دلق سالوس را 


بتازم براوج فلك رخش را 


«نراقی» ازا تكو نه كفتارها 


رون رقتی 


علامه نراقى گاه نيز باقتضاى مقام و در خور شخص مخاطب » 
اشعار عربی هم انشا می‌نماند » از آنحمله هنكام ارسال یکی IT!‏ 


را برای مطالعه دوست ديرين و صمیمی خود BT‏ سدمهدی طباطبانی 


فنحن عطاش 4 اتم ورود 


۷ قل لسکان ذاك PESE‏ 
افيضوا علینا من الماء فيضا 


سيدمهدى بحرالعلوم نيز راقی رآ چنین پاسخ مىدهد : 


لك الفضل من غائف شاهد على شاهد CE‏ بالصدور 


الا قل لمولى بری من بعيد 


i d = 3 





2ت ت ا nur a‏ = 











- عا - 
ملامحمدمهدی نرافی 
M‏ بارع و حکیہ محقق OS‏ ۱۳ هجری 
(J. ۵ ۹ e)‏ 


کی از اکابر علمای شیعه که در جامعیت و احاطه و تبحز و تخصص در 7( 
4 5 ۰ .+ ی s T‏ ۶ 217 ۱ هم أ“ 
تقلی و عقلی در دورال اسلامی کم نظير اھت | حو دد ملا محمد مهدی al;‏ کاشانی 
است (متوفای سنه ۱۳۰۹ هق ) مجتهد و حکیم غارف و زياضي دان اواخر P‏ 





— زاف تتحضيلات ابتداثی را د رکاشان انحام داده و بعد از تحصیل کتب صرف 
و بهد از طى درجات‌کمال به‌کاشان مراحمت نموده و در همانجا به تدریس و C‏ 
شرع مبين برداخته است ٠.‏ 

ابنكاشان شهر عجیبی است و خداوند در نهاد مردم اين شهركويرى چ 
استعدادهانی به ,45« نهاده است و جه نوابغ بی‌نظیری در علوم و فنون و ذوقیات 
از ابن سازمان بر خاسته‌اند ٠‏ 

در هنر معماری و کاشی‌سازی و نساجی‌در سطح وسیع uw,‏ و فن موسيقى 
و علم ادوار » و علوم اسلامی معقو لا"ومنقولا گوی سفت از دیگران برده‌اند + it‏ 
مردمی که از. تدای 3 X‏ در ادوار 5 د هو ر گر دز انند Jub‏ افتخار آفر تن باشنددر 
این مردم اسجتعداد و ذوق » و غير تكار وفعاليت بهم آمبخته است ٠‏ 

کاشان از قدم بعنی از همان اوائل اسلام محل سکونت شیعیان و موالیان 
#اء مردان Solu,‏ قدائيان و مردان امیرمومنان و خلفای آنحضرت می‌باشد ٠‏ 

ملا حمد نراقى صاحب کتاب مستندالشیعه فرزند مو اف نکی از اعاظم yes‏ و 
مجتهدان عصر قاجاربه بشمار می‌رود . ترجمه احوال ملامهدی‌ین ابی‌ذر ity‏ را در 
کتب ارباب تراجم می‌توان دید € همه او را از اکابر و اعاظم فقهاء و حکما و بعصی 
= 2 











ملامهدی ثراقى oT‏ 


ee ۱ ۱‏ سس 
—————————— 


uel us‏ است و علوم نقلی pee M IE I MN)‏ ¢ اششاه 


محش است.؛ حون We‏ اسمعیل در علوم نقلی و عقلی از محققا 
می‌رود » و نرافی gine‏ 273 و OY pice‏ ل ار محضر OT‏ كان دهر استفاضه ندوده است. 


ia‏ عصر خود شمار 


عمدة تحصيل نرافی در اصفهان 6 23 علمای Sy‏ این شهر برفیش بوده و در 
3b‏ است . آخو ند ملااحمد نراقىفرز ند نحرير 
او در تر dem‏ بدر عظيوا لشأن خو د نوشته است : وكان عمدة تحصیله د فی‌اصفعان 
عند مشابخه الكرام ملا اسماع ل الخاجوشی و الحاج شيخ محمد ومولانا Stee‏ 
الهر ندی! و و مر انصم بر » و قرء شطرا منالحديث وك عند الع خ Je‏ السب 
و کدا ser ie BT‏ مقر محضر Je‏ ; ررك شيخ 


حوزه مزر این شهر پرورش علمی , 


wale, el‏ حدالق. 

محمد مهدى فتو نی TIT‏ نموده است ولی به‌جناب GET‏ بهبهانى — آقاباقر 
A:‏ خاص داشته | 

دسي علوم , عقلى و و نقلی بهباد كار had Pe‏ 


محققان قرا رگرفته‌است 
او ۲ لوا لاحم تیه ان از QUT‏ تفس 


د شاد و مزاج نقهای ellc‏ می‌باشد . 
ج الأشكال | UT jl‏ ر Ure‏ اذو هندسه که اصول ابن علم را نه فارسى 


است که مورد توجه 


آن كانه 


زهان است 
Pu. ۳‏ 


7 ail E 
اس میرزا تصیر از اکابر زمان ن درقلوم بریاضی وف و علم طب نود وجمع‎ 


» هشت و طب استفاده نمو ده‌اند‎ 4 f از او در علم حاب و هندسه و‎ TE 








A dl ;‏ ۳ 
t ol pole. 1 X £3 LT‏ 5 اقی که ره خد مت وق slap 3 $ d‏ آلار او وا تماما در 3 
cale ul‏ أرياض|الحتة a‏ تفن وزی SCR ca 3n‏ 
HENE‏ 1 باختدكة با 
۲ :4 « اه 6393 وکل م coal‏ عردو أن OUT‏ تظيز دزبابت حود سا (o‏ 
ربایالجنه » تالف 393( و تاريخ كلشن مراك هردو vp oma‏ 








o‏ قرةالميون 
دو ازده و اول قرن‌سزدة هحری فمری. نرافی از فار غ التحصیلال‌حوزه علمی اصفهان 
استفاده تنوده است . نراقی در علوم عقلی و نقلی از تلامید. فقه و حكلم محقق 
اسا كم | diea‏ نا ع شح محمد هر ندم اند Clee We Saxa‏ 
ملا اسماعيل خواجوبی و عالم بارع شيخ محمد هرندی و دانشمند محقق ملامهدی 

هر ندى و 3L‏ محقق علو ^ LOT TY‏ زا تصير اصفها نی است 


ات‌که عض ی گمان کر دها ند مرحوم حاج مساامهدی در حكنت الهی 3324 





سس 
او را ui‏ حكما و محتهدين واستتهاند « و لی آنجه که مهم است تهيه اثرى ا سبتكه 
GUT‏ فلسفی و الهی أو را تحز به و تحلیل «AU‏ 


میرزا Quent‏ مستوفى (الف) مولف تار 


بخ تلشن مراد و دير و بويسنده و 
جوم (pha AEM Re Sealy sly‏ احوال و 
انار او ده است و از CaS‏ فیلسوف بحو GNE NU gl Suis‏ را Rant‏ 
علوم ماهر و مبين دقاش افکار اوائل و اواخر بل‌که خود مکمل علومند ۰۰۰ و تا بحال 
تحرائر سئة مبا رکه - ۱۲۰ هدق رسیده در قدا حبات و بهارشاد خلايق مشفول 
مى باشد ٠.‏ 

مرحوم نراقی سنال (۱۲۰۹ هق ) درگذشته است و هكام وحلت (c2)‏ حدود 
(IL 1. ۱‏ داشته انت : 





(الق) میرزا ابوالحسن متوفی‌کاشی فرزند معزالدین coude dama‏ اولین نقاش خاندان غغارى 
است و ابوالحسن غفاری نقاش‌باشی معروف به صديعالملك فرزئد برادر اوست ؛ و مرحوم ميرزا 
محمدخان غفاری معروف Adit‏ فرزند برادر صنیم | له لك الك 4 

تقاخان‌کاشان ue gl‏ محدود نمی‌شوند و شرح‌حال و SUT‏ نقاشان‌کاشان نباز به تاليف 


bsc 


ا ur‏ تطرر دارد € در دوره فقو به ple‏ حند ئن E‏ از تعاشان تاهى برمى خوور تو كه ان سردم‌گاشان 


می‌باشند © از Ah‏ آقازها ١ SU SU‏ درجهر ol‏ و شسیه‌کشی نظیر و عدیل نذاشت ۰ ٠‏ 


»5 lew ادشاهعساس کسیر است)‎ J^ Pu, Led Leal Ss EI بر داخثه‎ 4 TL M قر لله حورت 3 حير لی‎ el 


أن نونة ار — او نپادند. ٩‏ 


دا 














ملامهدى نراقی 00 

ا SS eden.‏ 
مغتمل است برافکار و عقايد Las‏ و متأخران از فلاسفه . 

معاصر نراقی حكيم فاضل و عارف بارع آقامحمد بدآبادی Tb‏ کنب ملا 
حبدرا را تدرس می‌نمود به عرفا نیات بیشتر پابند است تا مبانی حکمت متعالیه » 
و محقق نراقی نه مباحث نظری توجه بیشتری دارد . 

ST‏ ند نوری تلمیذ عظيمالشأن GT‏ محمد یدآبادی » متغمر در طريقة ملاصدرا 
است و در ساحث و مسال با آنکه دار ای قر بحه و ذوق‌عدم النظیرست حجان برهان 
را مرد و از اين لحاظ بهنراقى اشبه است از پیدآبادی ٠‏ 

حقیر ادن رساله (قترةالعیون) را جهت ندريس اتتخاب نموده و با تحر بر و تقرير 
FL.‏ کتاب به زبان فارسی » و تشریح مضی از مشکلات و تذکر برخی از cU‏ 
لازم » کار را قدری بردانشحوی دورة لسانس و مراحل :بعد از لسانس آسان 
مى نما بك . 

Us‏ خد رساله را نشان می‌دهم و نيز در نحوة ستر افکار فلسفى و عرفانی 
7 وه نیمود و تیم سابخران.و زویو )1 شرافتكار طمی وجا 
در تحرير و ترویج مانی عمی متحمل شده‌اند معلوم و مشهور گردد . 

علامة نراقی از محتهدین Sy,‏ عصر خود و از مراجم و زعمای دين و دارای 
محضر ترافع و قضا نود . مولفین کتب فقهى به آثار او توج نموده‌اند. با ابن وصف 
در حکمت و فلسفه الهی نيز دارای مقام شامخی است و در فنون رياضى نيز » آثار 
c‏ دارد ¢ عالی‌ترین كنب رياضى را ندريس می‌نمود» بعضی ازاو بافضل‌المهندسین 
تعسر نموده‌اند . در علوم تسیر و حدیث و رجال و اخلاق تخصص داشته است » 
ble‏ همین جامعیت و تبحر بودکه وقتی دز كربلا به حوزه استاد بز رگ غصر خود؛ 
استادالاساتید آقا اقرابهبهانی — رضی‌اله‌عنه - حاضر شد > مورد توحه‌کلبه افاضل 





محاهدات او در ترویج شریعت مجال واسعى می‌خواهد 6 باین مختصر دراین‌جا اکتما 
هه 


قرةا لعیون 


هن جامعالسمادت در علم اخلاق تأليف این مرد بز رگ چند مرتبه جاب شده 


«Cul 


٦‏ حواشیشفای شيخ قسمت الهبات US‏ از آثار عالی در حکمت است که 
نمامی مشکلات کتاب را حل کرده است . 

از نراقی متجاوز از سی -۳۰- اثر علمی در فقه‌واصول‌و فلسفه و اخلاق و 
حساب و هندسه و هت و نحوم ؛ باقی مانده‌که همه اين آثار دلالت درتىحار و 
به جاب مىرسانم . 

کی از آثار نفيس نراقى در حكمت الهی NS‏ مختصر او بنام قرةالعيون است 
كه oT‏ را یرای تدرس در دانشكده اتتخاب‌کرده‌ام » اين رساله را بايد با ترجمه و 
شرح مختصر ب‌فارسی در دسترس دانشحو قرارداد و 01 را وسمله و مدخل قرار 
داد جهت رجوع به کتب مفصله . 

حقير از دکی از دوستان Lol‏ نموده اس ت که شرح حال مفصلی از ابن دانشمند 
بز رگ Sauls og‏ در Gan‏ لمعات الهیه » و لمعات عرشية او چاپ و منتشر شود؛ 
ولی جناب آقای حسن نرافی وکیل Aol‏ دعاوی از احفاد (o^‏ علامه cJ‏ 
شرححال جامعی از جد امجد خود تسه نموده‌اند که آنرا در Aa‏ مه این رساله قرار 
دادیم . دانشمند بزرگوار جناب آقای حسن نراقىكه بحق از نيكان عصر ما ميباشند 
علاقة شد ند بمعارف اسلامی دارند و آثار متعددی از معظم‌له جاب و منتشر شده 
است . آقای حسن نراقی بدر دانشمند بزرگوار آقای دکتر احسان نراقی استاد 
دانشگاه gb‏ ان مساشند . آقای احسان بايد بطبع بعضی از آثار جتدخود اقدام‌نماید. 

er‏ الأفكار © > از آثار نفيس فلسفی این محقق بز رگ است . اين کتاب 
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UT 
الهونات‎ 
و اخترع الانوار المحردة المقدسه‎ Xl id TETTE ابدع‎ 
وحانبه » و انشا بحکنته الباهره البخلو قات الحسمانیه » واظهر نقوته القاهرة‎ JI 
المصنوعات الحرمانته ) و الصلاة على سباح اللحار اللاهو تة » و صاحب و لا نها لدبار‎ 
والمطلع على دقائق الجنيات‎ E. الناسو تة » الواقف بحقانق الخفیّات الحبر‎ 
الملكوتنتة؛ وعلىآله العارفين بالأسرار الغيبية و العالمين بالغبوب اللارسبّةءالدين‎ 
. A ASI هم‌سادات البر یه و خلفاء‎ 

اما بعد » فقول Ib‏ المعارف الحقیقیه وراصدالحقاشق اليقينية مهدی‌بن 

ابی ld‏ نوراثه قلبه بالأنوار CUI‏ و سلكه فى فى سلك الارواح القدسية ؛ 
اتی لما بلغت فى کتاب e‏ الأفكار و ناقدالأنظار » الذى جمعت فيه جميع الافكار 
المتعلقة «الاشنارات من‌الشروح والحواشی و اخترت منها ما ساقتی الذليل اليه « 
وزشت مالم يكن مع مسو ^y‏ عليه الى مسالةالوجود النى هى قرة عيون | ib alk y‏ 
caf,‏ ان افردلها رساله منفرده » و واذکر les‏ جميع ماتعلق بهاء » وذلك لان‌هده 
TLS‏ من اعلی Lala. li‏ الالهته > » واشنى المطاب الحکمیه » » و هی‌الوجهة الکبری 
Ls‏ المطا ی العالية» والغاية العظمی لباحث المباحث المتعالية »كيف لا؟ و در کها 


e"‏ قرةا لعبون 
۱ تس T —————B a‏ — 


ورا رگرفت » و استاد مقدم او راگرامی داشت ؛ b‏ انکه در آن عضر ده‌ها محقق در 
حو ژه‌های علمی سر گرم تعليم و تعلم بود لك . 3 9( حول در شهر کاشان متوطن 
شد و از حوزه‌های بز رگ دور افتاد » آنطوری که با دمورد استفادة طالبان علم قرار 





نگرفت و احتمال می‌رود مانند همه اعاظم که در حاهای كوحك قرار می‌گیرند » از 
L2‏ است . یکی از اساتيد حقير همین مصببت مبتلا بود . 
او در همه‌حا متأثر است و در تحرار مشکلات و عو ضات از آخو ند استفاده نموده 


eal 





= 
سشودو اس کته وا wb‏ بادآ ورشد که در اده ار اسلامی کمتر محققی را می‌توان بشان 
۱ داد که بانداژه مرحوم آكاناف 5:4[ خيرات 3 بر ASL bJ ols‏ 5 اهتمام أو ده تر تمس 
شاگردان امدار و محقق سب شدکه حماعت کثیری از اکانر در حوزه‌او به‌تربیت 
شوند » در اوائل تدرس که مرجعيت او وسعت نداشت شت به روزه و نماز استيجارى 
مسبادرت می‌نمود و وحه آن ي رایشاگردان مستعدكه به تنگ‌دستی و فقر مبتلا بودند 


میداد.مبرزای قمی و سید بحرالعلوم و ميرزا مهدی شهرستانی و مبرزآمهدی مشهدی 
از حمله تلامیذ أو می‌باشتد . 





ملامهدى نراقى ۱ o^‏ 
السح الخامس فى ان‌الوجود المطلق ليس Ce‏ لماتحته . 
rll eens‏ ب فی‌اشات انللوجود حقيقة dine‏ » وانهالأصل فى التحقق 
دون الماهته . 
المبحث السابع ‏ فى انالمجعول بالذات هوالوجود دون الماهيّة . 
السحث التامن - فی‌ان امشخص الوجودات ماذا ؟ و بای شع تخصص‌الوجودات 
المح التاسع فى ان‌الممکنات موجودات ن متعدده متكثرة و وحوداتها MIS‏ 
الميحث العاث Sof NEN.‏ ان‌للذات الأقدس الالهته » تعالی Gi ui:‏ الفعل 
خارجا عن جمیم الاشیاء » و وتا فى الواقع مع قطع النظر عن كل المجالی والمظاهو: 
المبحث الحادیعشر - فی‌الاشارة الى بطلان مذهب المتكلمين و دفع ماورد 
على مذهب الحكماء . 
المیحث الثانی عشر ‏ فى الاشارة الى بطلان طريقة ذوق المتألهين . 
السحث rectly‏ فى تفصيل القول فى وحدةالوجود و ذکرما قل فبهاء 
و تحقیق ماهو الحق وابطال ماهو الباطل . 
المبحث الر ابع عشر - فىاخذالنتيجة من‌المطالب السابقة . 
السحثالاول 
فى نقل الخلاف الدى وقع فى حقبقه الوجود ¢ وفی‌ان ,4 oo‏ الأشباء بمادا ؟ 


الاول ب مذهب حمهو ra qua‏ وحودين à‏ احدهما وحود خاص 








۵۸ قرةا لعیون 





لدرك سار المعارف اقرب الوسائل والجهل بها مستلزم للحهل با کثر المسائل Ce‏ 


ولذاتری عرفاء الأمصار و حکماء الاقطار » قدبذلواجهدهم فى استخراج فروعها و 
متعلقاتها » و استفرغوا وسعهم فی‌استنتاج النتائج من مبادیها و مقدماتها » وقدوقع 
فيها التخالف فى مواضع فتعددة » و حصل فبها التنازع فى مواقع متكثرة» واناالتزمنا 
ان‌نذ کر فی‌هده‌الرساله جميع ما تتعلق بهذ هالمسآلة؛ و نحل لكل مبحث عنو اناعلحدة» 
و نذكر آراء الطوائف فی‌کل واحد ممانتعلق بها » و نحقق الحق بحول‌الله و نبطل 
الباطل » ثم نأتى بمبحث عليحدة لأخذالنتيجة من المباحث السابقة عليه » و هوالذی 
استقر LT,‏ عليه و سميّتها قرةالعيون» و رتيتها على اربعه عشر مبحث : 

السحث الاول - فى نقل الخلاف SM‏ وقع فوحقيقة الوجودء وفىانموجوديه 
الاشياء بماذا.؟ . 

المحث الثانی — فى ان‌الوجود المطلق شوته و تصوره بديهى » و فی‌انه مشترك 
معنوی . 

المنحث الثالث - فی‌آن‌الوجود المطلق زائد على الماهية . 

المبخث الرابع ‏ فى ان‌الوجود مقول على افراده بالتشكيك . 





اسغر فاهمین وجود مطلق بدیهی‌التصور منتزع ازکانه حقانق از حق اول الى آخر 
حاشية الرحود وصف QU‏ الموحودات را متحققخارحى مبدانند و گفته‌اند » حکیم و 
متکلم همین وجود مطلق را Ace‏ رو را rl en‏ ری خير محض و مقسم 
Ul‏ حقایق و انهلاضدله UY, SY;‏ و معذلك صر th Ta‏ معدوم فی‌الخارج . باند 
بابن نکته توجه تام نمودکه نراع بين حكيم و عارف در ابن مساله لغفلى نیست همین 
مفهوم عام صادق بر كليه اشياء را حكيم وحود مصدق انتزاعی و عارف همین وحود 


۱ فى بعض النسح ‘ oll‏ تشخص الر حوداث نماذا 41 تخقيص الوحودات 
اوتمیز ها بماذا ؟ تاره سنو سئوال می‌شود که 399 SEP‏ تشخص جیست ؟ با ابن ملاحظه 
که ماهبات به اعتسار ابهام ذاتی نشاید Lae,‏ تشخص شوند؛ کمااینکه نشایدمنشاوحود 
ee hie‏ هنا ومدا تشخص در نفس 


٠ ق را | بوصف اطلاق امرى خارحی میداند‎ wiles 

سر مطلب را بابد در oU pw‏ هوبت اطلاقیه الهيه در حمیم مراتب و مظاهر 
هستى جستجو نمود چون همین مفهوم ذهنی وجود عندالتحقیق عبارتست از تدلى 
و ظهور حق‌درموطن عام که از سربان‌هوت‌حق درخارج بوجود خارجی و جلوه آن در ظ e‏ تحقق هستی‌گردند » وكاهى 
غلم بوجود علمی تعبیر نموده‌ند و اصیل حقیقت حامع مراتب است — جلال — وجود به چیست 7 
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للست زائدة عليها . و ذهب بعض الى انها zal;‏ عليها » و مغائرة لها فی‌الخارج و 
الدهن . 
و الحق انها عبن الماغيات فی‌الواقم و نفس الامرء زائدة علیها فى اعتبار العقل» 
الثانی — مدهب حمهو رالمتکلمین وهو ان‌الوحود منحصر فى هذا المفهوم 
الواحد المشترك بين جميعالاشياء » وموجودنة Shall‏ به فقط ء و هوعارض 
للماهبات و قائم بهاقيام الاعراض دانموضوعات > الا Jb ee‏ ء انه فی‌الواحب لازم 
لماهيته؛ و لیس عارضا. لها.فهم لي يف ر“قوابين الواجب والممكنات فى الماهية و الوجود» 
الا بلزوم الوجود المطلق للماهية فی‌الو اجب » و عدمه لها فىالممكن . ثم انهم 
افترقوا » فرفتین : فدهب محقفوهم الى ان‌الوجود المطلق‌مع حصصه خارج عن 
ذوات الاشياء وزائداعلبها فی‌الذهن فقط دون الواقع » و ذهب آخرون الى انه مع 
حصصه Lede Af s‏ فى الذهن و الخارج معا . 
الثالك ذوق المتألهين من‌الحکماء c‏ وهو انه ليس للمسکنات اتصاف حقيقى 
بالوجود» بل الوجود شخص eB‏ بذانه وموجودکنه عن ذاته؛ وموجوديّة المسکنات 
اعشار gis‏ علاقة‌یینهماو يبن حضرةالوجود المقدس ؛ وهی صارت مصححه لاطلاق 
لفظ الموجود علیها »كمايقال : زيد متمول » و ماء متشمس ؛ و هی محهولة الكنه 
غر uu‏ لاحد من العقلاء : ولولم‌تکن ء لماصح اطلاق gall‏ حود على الممكنات € 
لان الو جود النطلق - لاطلاق الموجود على امایتتزع‌منه - GY‏ ليس له قیام فى 
بالماهیات »بهو امر اعتباری عقلی c‏ فلا Gin‏ موجودیة الاشياءبه.وعلى 
هذا المدهب 6 5,0 الوجود و احدا c‏ والموحود esas‏ كما ان الشمس واحده 
واالمتشفس متعدد » بل‌الموجود الحقیقی al‏ منحصر فی فرد هوالواجب » tue‏ 


الخارج 





۱-لان:الو حود المطلق(لااطلاف المو جود على ماينتزع منه) لسن له قیام (ir‏ 
الخارج بالماهيات... 





V‏ قرةالعيون 


بختص به کل موجود من‌الموجودات . 

وثانيهما » وجود مطلق عام بدیهی مشترك بين جميع الموجودات ؛ و الأول € 
له حقيقة متحصلة فی‌الخارج ؛ و الثانى » امر اعشارى موحودفی الذهن منتزع من 
المو حو دات الخاصه . 

وقالوا :هذه الأفراد التی هی‌الوجودات انخاصه » حقايق متخالفة As Ls‏ متكثره 
نا نفسها » و ليس تخالفها سحرد عارض الاضافة الى الماهیات ع حتی يكون متمائله 
فىالواقع و متفقةالحقايق فى نفس الامر » وليس اختلافها Val‏ بالفصول » ليلزمكون 
الوجود المطلق جنا لها » بل‌الوجود المطلق ¢ عارض cde M‏ کنورالشمس و نور 
السراج > فا نهما مختلفان بالحقيقة؛ مشت ركان فی‌عارض النورء و کداالحکم فى ياض 
العاج و الثلج c‏ وکذا الحکم فی‌الکم و الکیف المشت کین Co ld‏ » بل الجوهر 
و العرض المشترکان فی‌الامکان والو حود حكمهاكذلك . فافراد الوجودات مختلفه 
الحقائق » الاانه لمالميكن لكل فرد فرد من افر ادالوجودات الخاصة اسم خاص كما 
فى اقسام الممکن والعرض» توهم بعض ان 224585 هذهالأفراد وتكثرها سجردعارض 
الاضافة » كما فی‌نور هذ االسراج و ذاك » اویاض هذا العاج و ذاك » مع انه ليس 
ابأم ركذ لك ؛ بل الامركماذكر . وقالوا » اذا اعتبر تكثثر المفهوم العام و صيرورتها 
ررحصة «an‏ داضافته ‏ باضافتها ‏ الى الماهيات » بحصل امور ثلاثه : 

احدها ء هذ االمفهوم العام . 

و ثثانيها » الحصص المضافة الى الماهيات . 

و ثالثهاع حقائق الوجودات الخاصة . 

والا ولان خارجان عن حقيقة الثالث » والاول ذاتى للثانى و داخل فىحقيقته. 

وقالوا » فرد من هذه‌الوجودات الخاصه قائم بذاته و عبن ذاته ؛ و هوالوجود 
الواجبى » و الباقی زالد غير eB‏ نفسه » و هو وجود الممکن . 

ثم ان بعض الحکماء ؛ ذهب الى آن‌الوجودات الخاصة » نفس الساهیات » و 








ملامهدى نراقی : Ww‏ 
اا EE‏ 
الوجود العام مقول على الوجودات الخاصة بالتشکيك فاختلافها ANAC‏ 
st‏ رکماذهب اليه الحکماء و ليست زائدة على الماهیات فی‌الخارج € بل ang‏ 
العقل فقط Lies Dolus P‏ فىالخارج » واحد منها فوق الا لتمام 
و dle‏ جمیعها ؛ وهو الوجود الواجی » ماسواه‌معلولات له . وسیأنی مايرد علیه. 
المبحثالثانی 
SSI 3‏ جودالمطلق شوته و تصوره بدیهیان و اته مشترك معنوی سن الأشياء. 
اما الاول » فتقول : الوحود المطلق ؛ ليس الاالکون البدیهی و الظهور العینی 
المفهوم لكل احد ؛ نی E esi‏ 
الأمر بدیهی معلوم لكا احد ؛ لایحتاج الی تعریف ؛ SS‏ لیس شق اعرف منه ur‏ 
نکون معرفآله . مثلا* اذاقلت : زید موجود فی‌الدار» الا الکون البدیهی الذی يعلمه 
کل احد » فلك ادا قلت : زيد موجود فی‌الخارج » فماترید من وجوده الا الکون 
AI‏ کور € الا ان ظرف الوجود فى الأول هوالدار » و فی‌الثانی الخارج de rele‏ 
ماهو خارج الذهن » فالوجود المعاق الذی هوالکون » امر ددیهی بوتا و Wy gal‏ 
فالتعر غات المذكورة فی‌کنب الفوم » c‏ انما هی تعریفات لفظيّة » ولذا لم يعتبر فیها 
الاطراد و الانعکاس . 
اما الثانى » فنقول : لاشك ان هذا الکون البدیهی المعلوم لكل احد » امر واحد 
uel ol fyi. ELE ee el gael‏ > 





pls aeui eu‏ قول مشائبه تشكيك عامی است و تفاوت در وج دخاحته اس 
ذات و حوداتست بدون اشتراك در نفس حفيقت . بنابر قول قائلان بتشكيك خاصی 
تفاوت و اشتراك در نفس حفیعت وحودست كما تفطن بهالطائفة الاشراقية طايفة 
مشائی از باب بساطت وحود و امتناع تشكيك در ذاتیات به pla‏ در سلسله طولبه 
تالل شدهاز د. 
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الرابع - ماذهب اليه شيخ الأشاعرة » و هو از‌وجودکل شئ عين ماهیته € لیس 
lee Til;‏ . 

فان کان مراده منه ما شهم فى بادى النظر و هو Ol‏ المفهوم من وحود الانسان ع 
هوالحيوان الناطق » فهو فی‌غاية السخافة » و اذكان مراده و اته لاتمايز بينهما فى 
الخارج » بمعنی انه لیس فی‌الخار ج شع Callin‏ و شئ آخر هو الوجود فهو حقء 
ولا بکون Late‏ علبحدة .١‏ 
متطور باطوارها» متشأن lg ps‏ . و من تنزله حصل BCH‏ التعدد» و هذاالتكثر 
محرد اعتبار ؛ فالوجود فی‌مرتية الذات التی هی المرتبة الأحدبه الصرفه التی هى 
le‏ الماهيّات ؛ هیر الماهات تعثناته و مظاهره » وهدا ظهر الکترة ء ولاکثرة 
حقيقة فی‌الماهیات » لائها امور اعشارنة » وعلی هذا المذهب بکون‌الموجود واحداء 
ولذا دعر عنهكثيرا نو حده gill‏ حود 6 وعن دوق المتألهين بو حل د الو حود . و ریما 

ثم ان‌المتأخرین لما زآوا wad.‏ الصو فتَة غير مطابق لطريق النظر » فتوجهوآا 
اتصحیحه بطرق متعددة و ستطلم غلیها » و تعلم حقيقة الحال . 

السادس — مادهب اله حماعة 44 هو ان للاساء وحودین م احدهما الوجودالعام 





١‏ شيخ آشعری من حيث Cg amu‏ توحه بتوالى فاسدهة این قول وعدم 
e‏ بسن gode‏ و حمل اولى اتحاد خارحى را باتحاد مفهومی سرايت ذاده Caw!‏ 
و از ep)‏ قیال هفو ات‌در کلمات أو 5 a 3b‏ 





ملامهدی نراقى Yo‏ 
EE eee‏ 
المطلق ؛ اعنی الوجود الخاص؛ کما ذهب الله الحكماء٠‏ اولاء کماجزم به‌المتکلمون . 
و علی‌الثانی فلاابراد » و على الاول » اما ان نکون Trl;‏ على الماهيّة»كما جنحاليه 
تلمل من الحكماء » LSIV‏ صرح به کثیر منهم . فعلىالأول tal‏ لاابراد EJaS‏ کان 
tall;‏ عليهاء فیسکن تعقتل الماهيكة بدون تعقله c‏ وعلی الثانى c‏ اما ایکون oe‏ 
الماهمةء اوحزء منهاء UIS,‏ منذاتياتها. فعلى الأول لاشك ان تعقثل الماهيئة بعينه 
هو تعقثل الوجود الخاص» بل‌هدا يرجع فىالحقيقة الى مذهب المتكلمين» و يكون 
التزاعبینهم وبين ide I‏ وعل ی الثانى فجوان الابراد » ان‌الوجود اه و 
لو كان معلومآلنا بکنهه » اوبوجه يمتاز عن جمیع ماعداه و معذلك تعتثلنا الماهيكه 
دون تعقّله ۾ لكان الابراد ؛ واردا . و اما اذالم يكن معلو ما لنانکنهه او وحه سمتاز 
3 جميع ماعداهء كما هو ANI‏ ىالواقع ؛ فیسکن ان يكون تعقثل الماهيكة مستلزما 
لنعقله » ومكون معلومان » ولكن لم نعلم انه هو ٤‏ لعدم علمنا بانكنهه ماهو . بل 
صرح‌المحقق الدوانی ؛ باته يسكن انيكون شی معلومالنا دکنهه » او بوجه يمتاز 
PT‏ وعلی RAMEN‏ 
تفر بر المعلوميّة نکنهه اوبوجه بمتاز عن جميع ماعداه ؛ يسكن ان یکون معلومالنای 
ولم elsi‏ انه We gles‏ . 
وعلی‌الثانی ء فلانااذا تصور نا الانان بالضاحك LG c‏ علمناه بوجه یمتاز عن 
جميع ماعدها » ثم اذاتصورنا الحوان الناطق c‏ يكون الانسان معلوماً » وريما لمنعلم 
ان‌الشی بوجهالضحك معلوم‌لناء لحهلنا بان‌ما علمناه بوجه الضحك بعينه هو الحو ان 
الناطق . نعم ريما شت على هذا التقدير المعايرة بين تلك الماهيكة c‏ و ذلك الوجه 
فقط و احد على الأول » فلانا اذا علمنا الشع بالکنه » ولم نعلم انه کني 4» فر يما نکون 





A‏ و مهنی‌العباره c‏ انه عند الحكيم c‏ وراءالوحود المطاق و الماهية » امر ثالث 
واقع فى الخارج و مشخص لاشیاء ای‌الماهیات © يعبر عنه‌بالوجود الخاص ۰ و اما 
عندالمتكلم الامر دار بين‌المهية والوجود المطلق ولايتصورون و رائهما امر؟ SU‏ 
عليه اهل الحكمة المتعالية . 






M‏ قرةا لعیون 
et‘ ME‏ 
ولذا اذانظزالی الممکن! بحصل الجزم بان علته موجودة » ای ان‌الکون المذكور 
cut‏ لها 6 مع الشات فى كو نها واجباً » او ممكنآ » او lage‏ ؛ اوعرضا. ولو 3155 جود 
انمطلق مختلفاً فی‌الاشیاء » لماحصل الجزم شوته للعلة » لانها ان‌کانت واجبه » لكان 
وحوده المطلق غيرما اذا كانت العلة ممكنة » فحنئذ دکون الوجود المطلق مشتر کا 
المسحث SUS‏ 
فی‌ان‌الوجود امطلق زائد علی‌الماهیه 
و هدا ٤‏ وان ob‏ عندالتحشق دك é Lig‏ الاأنهم ذكرواعليه 435 Las‏ 
of‏ و جو دها ۲ امافی الخارج فلان aa‏ المافة و Udall‏ عن و حودها الخارجی ؛ 
yl‏ بين c‏ و اما فی‌الدهن c‏ فلان تعقل شی لاإستازم تعقثل ذلك التعقل : 
واضاً قد نعقل الماهيتة و نشك فى وحودها »ولاشك ان الوجود لولم يكن ز اند 
علها و کان ذاتبالها ء لما انفك فى التعقل عنها لأن تعقثل الشی بستلزم تعقتل ذاتياته. 
واورد بانه لوتم عليه » لدل علی‌ان‌الوجود الخاص Cal‏ زائد على الماهيكات 
التى بسكن تعقل خصوصیاتها من دون تعقثل وجودها . 
Y‏ — اىعندزوال cast‏ سيكة و الشين این الرجوه سول و Sr een‏ 
الخصو صیات انضا لابشك احدفىبقاء اصل‌الکون المصدری: 
۲- بنابه مذهب حکما ؛ غير ماهیات و غير وجود مطاق مفهومی € امری 9893 نيز 
متصبور استکه وحود خاص هرماهیت باشد . و نزد اهل‌کلام » از وحود خاص در 


rol‏ خبری‌نیست و آنچه که معقول است € وحود مطلق به معنای حصص‌کلی و 
ماهیت خاص است »© حون وحود را اعتبارى می‌دانند . 





W بلامهدی نراقی‎ ۱ 
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ظ | e 5 J| l2 = : ۳ 6 ^ NE t.‏ 
و لم فكن الوجود المطلق ذاتبالها »> وهو ممنوع € و حينئد لاتم ٤‏ لان تعقثل الشئ 
E‏ اا 


بو حه ما wr ! Ls (y‏ دابا 4 5 
za pee ce n‏ امات Cle,‏ مع آن‌هده‌الماهیه اعافد 
Cal,‏ باته بسکن QE‏ بعض الماهيات .. مع co‏ 
Eu us 3 ri: . a .‏ 5ه 4_aL Jl‏ ‘ 3 , 
تعقل مع‌العفله اوالشك فی‌وحودها » هدا مع ان‌عدم امكان تعقتل 0 
مر واباا کون Ul a‏ غر نة فی‌المجهولية ) WS e‏ التى ليس تكذلك » بر 
واورد علی‌الدلیل Jl‏ ثورء T‏ ابر ادات اخر 4 Us el‏ عنها لظهو ر E PS‏ 
eee Stok fan.‏ اج 
لانالامكان تساوی نسة الماهية الى الوحود و العدم 6 فلو كان الو > > النطلىق 
۱ ا 0 5 ^ erus. 2s‏ 
ALI con®‏ 4 اوحز وه | 3 تحمق نسم le Y c‏ أ5 کون سن متغاير بن Qr Mead‏ 
التساوى 3 و کف کون نسةالشيئ > الى عبنه اوالی‌جزثه؛ کنسبته الى ار تفاعه - 
MES‏ - 2 & ۳ مم ۳ 3 
و او رد dle‏ : بانالقوم فرقوا ين الصاف شع بيع و حملة عليه Ul pa‏ 6 و سن 
الاتصاف و الحمل Glace‏ ء وقالوا : ان‌الامکان » هوان لایقتضی CALI‏ الاتصاف 
n NAE S lali:‏ .5« 3 ال د اوالمعدوم؛ 
« و جود و العدم cls las]‏ سعنى انلا فتضی 45 ال تحمل علها موجود | 
lend Q X b‏ الى حمل الموجود والمعدوم عاسها على ‌السواء م وحسشد لواكان عبن 
lals*4 hs 5 32 = 1‏ م ۳ 
الماه *4 4 فلا تسلم عدم تصور النسة سنهماء sla y go‏ الشئ و نفسه اشتقاقا AL al « é‏ 
اختلف العقلاء فی‌ان‌الوجود ۲ موجود املا ¢ Lady‏ اكثرالمتكلمين التى الأول و 
۱ د نحسب مقهوم ككل رونك و احص وا had‏ نداد و دی وجوت جد دی 
Pee‏ و عنم viele‏ امکان شان ماهیات است لحاظ اعتسار آن‌نسبت‌بو جودو 
مد | ای لذا امکان ندارد 32575 و ماهنت آن بحسب مفهوم و حمل اولی و as‏ 
p‏ امر واحد pla 3 ALS‏ رلحاظ اعشارى از أعشارات دلبل است بر لحوف و حو 3 
ria e ws‏ 
در جمد عمراتب وجودی m 2 E ٠‏ 


(qui :‏ ده lo 1 ta‏ حمله على !]34 حود 
او Os‏ می‌الامو رالعقلیه issu‏ والاحمل‌الوحود علىالوجود او 2 
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معلوماً بكنهه عند تصور شئ ولانعلم اته معلوم بالکنه؛ كما اذا تصورنا الحصوان 
الناطق ع ولم نعلم اتتهكنهالانسان » فانا نشك فىكونه معلوماً بالكنه . فاذا تعقئلنا 
ماهسته "SU.‏ بالکنه c‏ وعلمنا الحوان الناطق » CLG‏ فی‌ان‌الانسان معلوم بالکنه 
عند تعقّل الماهية لحهلنا بان الحاصل عند تعتثله بالکنه هوکنه الانسان » فیحوز 
عندنا ايكون وجهاً من‌وجوهه . و علی‌هذا ؛ فلابعلم اذكنة الانسان غير معلوملنا 
عند تصور Cop‏ مثلا*؛ لجواز ان‌بکون معلوما ولانعلم انه‌هو » فلابحصل لا العلم 
بمغابرة «o»‏ لکنه‌الانسان و ازعلم مغايرته للحیوان الناطق » اذلا نعلم اه کنهه . 
نعم لوعلمنا ازذلككنهه لاندفع ذلك . ولعل مرادالشارح هذا » ولابتأنتى مثل ذلك 
التقدير الاولکمالایخفی ء بلغاية التکلف ان يقال : المراد بالوجه الذى بمتاز به 
عا عداه » ف ىالتعقّل » ولایخفی مافيه من الركاكة والتعسّف » و يمكن ان يقال 
لابلزم من توقفه علىالمقدمتين » اذلايتوقف على غيرهما » فيندفع الايراد علىتقدير 
كو نه متعقلا بالكنه » اذنتم بانضمام مقدمة اخرى » ای‌العلم نكو نهاكنهاً » وسقى 
الكلام فى التقدير الآخر ؛ فان‌لابدل علی‌المطلوب بعدالضم اصلاگ فتدبر. 
فظهر ان‌الوجود الخاص لوکان Le gles‏ نکنهه او بوجه يمتاز عن جمیم ماعداه 
لامکن القول Gb‏ دمکن انيصير D Gn‏ فی‌ضمن تعقل الماهیه ؛ ولم نعلم به ؛ 
فاذا لم نعلم حقیقته- خ ب حقيقة اصلا*/ فيمكن ذلك بطریق اولی . ولا يقال : 
يستنع انيكون شي معلوماً وغیر معلوم لاجتماع النقيضين ء لانه اذا لم نكن معلوما؛ 
بحتمل عندالعقل انيكون be glee‏ » ولا منافاة بین‌اتنقاء styl‏ فى الواقع واحتمال 
ثبوته عندالعقل» کماصرح بهالمحقق الدوانی. 
بقی الکلام فی‌ان‌الحق فی‌الوجود الخاص ای‌شق من الشقوق المذکورة» والحق 
LS‏ ستطلم عليه » ان‌الوجودات الخاصة » نفس الماهیتات فی‌الواقم و نس‌الامر ؛ 
و Ula ples‏ » فىبعض اعتبارات العقل . 
واورد علی‌الدلیل المذکور Cal‏ باته انمانتم اذاکانت الماهیات معلومة بکنههاء 
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ملامهدی ثراقى rie‏ 
cos! Tug | PCR T ۱ ۱‏ 
ثم ان لم بحمل‌الموجود علی تالوجو د ؛ ino‏ س‌النسبه Ul‏ فضلا 
us 2 1 1‏ الماهته gl)‏ عا بو د. وأكان 
عع التساوى « و ال‌حمل «Jio.‏ جود {Aas‏ م الماهية تی هی or‏ وجو ۱ 
nate‏ الماهصات عبن الو حود 4 e‏ مهك YO!‏ و ido‏ شاوی EI‏ و أله حد caa‏ 
٠ Ki! TE y 2 a‏ الم حو د :ادا de‏ الماهتات 
a‏ على التقديرين * لا بو A>‏ ممکن ¢ فحب ل بلول الو جو ر t.‏ 
۰ بم aê‏ 
قال المحقق الدوانی : المراد الوجود الموجود على طريق' السامحه المشهوره 
lc 2: 2 a ۱‏ ,فا ؟ و معاد ۵ tule‏ 
كما ندل عليه تلاهر التعر c»‏ الذی نقله المصنف sl o‏ الکتاب: فلا ؟ و ao plas‏ 
Mul | 2 |‏ =+ م الظا In‏ د نهدا المع 
عنها c‏ لا نا فئعروضص الو حو دلها 3 Ns‏ ستلزم امه ستعناه ها فى كو نه آموجودا عن اهر 
Ae EV‏ 7 2 سوب الشا cr‏ 
بعرضهاء که اا ىد ع و قد صرحو ]نان و جردالو Col‏ عبنهء كما سيصرح به Co‏ 
aN; ۱ "dz | a‏ ۱ 
clay,‏ انه لیس عه مدءالاشتقاق فان واج الوجود مو حورد ل و خود بالمعنی 
الدی el‏ ۵ : 
£j E : - 3 ATTE‏ ۳ 
فان قلت : لملا جوز ان کون للوجود فرد واحد غير عارض Go ws‏ قاي uri‏ 
Gy ۱ 0 4 ۵ | ۶ d €! p ۱‏ 
موجود لاعروض الو جودله » و هوالواجب ٤‏ وساثر افراده قائم ttem‏ 
5 3 1 . - مب a d ‘ia‏ | ع ay‏ زد 
قلت : فحيكذ Io p sah ed E XS‏ شره » فان کو نه و جو 2 اشتضی كو S‏ 
غات اف او بيت ol‏ غارف له » اعنی tae‏ 
موجودا SEAS FL ah tag‏ > فی‌انوجوده سيب p‏ د ن کی 
الوجودا لمطلق . والتحقیق ان صدق الحمل قدیکون بسیب اتصاف الموضوع Ut‏ 
3 | 2 قو هه La‏ ^ * * 7 8 & : الك : 
é i3 TI‏ وقدىكون تحصو حسه دات المو ضوع t‏ من غيران تكون هنال امرژ 
S.‏ كاز + hax‏ ال ۾ اه حمل زنك «cans‏ 6 
مثا لالاول ¢ حمل العرضیات و مثال UI‏ » حمل‌النوع ؛ و حمل زدد على 
۱ له ا نالواحب الو حود واحب و وحوده عمن 44515 ]22-345 2 £44 Jam‏ وان 


SPOT 1‏ اما انکه‌آنا از برای 
مفهه م الاو احب لايقتضى العلة وانه بحسب المفهوم غير معاول 2 ما qe‏ 312 


وی Y‏ د خا نبز متحفه 
on‏ هعهوم 3773 (t ES 9 ۱ c UNS‏ “شع _ خلال 
,1 ندارد Ly‏ بابرهان‌ائبات نمودکه منهوم cel,‏ دارا ong T MN.‏ ۱ 
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بعضهم و جمیع من‌الحکماء کا لبصلم QUI‏ و الشیخ الى ol‏ . 
اقول : هذا الابراد فى غابة السخافة ‏ اما اولا*ء فلانا اذاقلنا : ان‌الامکان هو 
ان قتضی الماهيتة » الاتصاف بالوجود والعدم اشتقاقا و SIS‏ الوجود عيبن الماهية؛ 
فیلزم cz Vol‏ الوجودکونه foo ga‏ معدوماً ؛ فهذا ممالم يقل بهاحد » لان بعضهم 
كال : انه‌موجود ؛ و بعضهم قال : انه معدوم . فغابة الامر تصثور النسبة بين الوجود 
و نفسه اشتقاقا اذاکان موجوداً اما تساوی نسبته الی‌کونه موجوداً اومعدوماء کلام 
JE‏ عن التحصیل. فحینئذ دکون الوجود الدی هو عين Esl cA LUE‏ موجودآدالماء 
او معدوماً ؛ فلاتحقق تساوی النسة c‏ فلابوجد ممكن اصلا*. وبماذكر ظهر فاد 
ماقيل : انالانسلم اننسبة الشئ الىعينه اوجزئه باطل فی‌النسبه‌الشی الى عینه‌اوجزثه 
الاشتقاقية » اذهی ف ىالتحقيق نسبه‌الشی الى qa oll‏ فانك اذاقلت: 
الو جود موجود ؛ فقد نست الى الوجود مفهوم ذووجود و همامتغايران ¢ و ذلك 
لما عرفت من انّه على تقد بر )+4 4 ul‏ ان نکون الو جود موحوداً t‏ هورآی السعض؛ 
اولانكون موجوداً c‏ وعلى التقديرين لامعنى لتساوى النسبة » فلاتحقق المسکن ؛ 
و على تقديرالجزئية > لارب اذنسبة الشئ الى جزله اشتقاقا صحیح لم شكره احد 
من العقلاء ٤‏ وخلافه باطل»کما يقال : الانسان ناطق » و الفرس اعجم ؛ و لاشال : 
الانسان لاناطق » والفرس لااعجم » ومع ذلك كيف بكون نسبة الثی الى جزثه ulla‏ 
سلبه على السواء » و مغايرة الحزء لنفسه اشتقافاً Ls‏ منشأ لتساوی نسبه‌الکل الى 
وجود هذا الحزء و عدمه اشتقافا . 


=) 

او حملالمو حود علیالمو جو د» حمل او لی‌بد هیا لصدق کما فی‌حمل‌الشیع علی‌ذاته.بس‌نزاع 
در اشست که و حو 3 بدون لحاظط دارای مفهو می است مضاف ماهبات با نه ‏ درصورت 
خارحی نيز دارد 4b‏ : على ماقررناة فىمحله . €" أن مساأله که LT‏ و حه د و حود انسیا 
با ست مثل مساأله الانسان انسان 2853 5 cab Na‏ عدم حواز انفکاك الشی عن نفسه 
ندبهی و ضروری است حلال- 





ملامهدی Y! (0 e) y‏ 
وبعدالوجود لامعنی لكو نها مقتضية لكو نالوجود الوجود عارضاً او جزءاً اوعینا لها 
ib «‏ پان الو جودلماکاف مشكتكا"على ماسيجيئ فلقائل ان يقول : اختلافه فى IPN‏ 
والدخول cells‏ لأجلكونه مشكتكا وعدم کونه lle Maly‏ ۳ 
و الصو اب فىالجواب » ماذكره المحقق الدوانى ع وهو انه اذاکان الوجود بداته 
مضا للاحو الالثلاثة»كا نكل خضب من حصصه laos‏ تلك «JI S MI‏ فكو 9-30 2 
الو اجى مثلاعارضاً لبعض الباهتات ؛ حزءا لبعضها Cz.‏ لبعضها » لامتناع تخاشف 
مقتضی الدات . 
۱ 
9 بر "* 1 AR ae "tuy ^E‏ 
منها » اته لوكان الوجود عينالماهيه » لكان حمل الوجود على الماهية كقو 
: ۰ ا * . EA » | ds‏ | ۱ الاستدلال. 
السواد موجود » عير معي » لوكان جزء*لها لما احتاج حمله عليها الى 
و lia!‏ » لو کان‌الوجود عين انماهيئة » لكان قولنا : السو اد ur‏ سوجود ٤‏ 
ا البواد pal‏ سواد » وهوحکم باجتماع "e‏ ۱ ۱ 
واورد عله Leal‏ عض الادرادات» كلها متدفعة عند atl‏ 3 مع انه انورد ue‏ 
الا بر ادات على بعض الادلةالمذكوره » لا نضر نا bY,‏ اشر نا 35b 551 JI‏ هذا المفهوم 
العام فى مرانمه الداهة ¢ وهذهالأدكة فى الحقيقةتنبيهات للاذهان القاصر > . 
i‏ ا ۳ عو استدل نانالوحوةد.:»: لوكان 
نم من‌انکر ; بادة‌الوحود المطلق على LI‏ 4 ءاستدل lob‏ ,632 لو E‏ 
;ادا على الماهية؛ لكان صفةقائمه rap.‏ ان شوم الماهبهالموجودهء او الما هه 
الیعدومه — لعدمالو اسطة leg‏ سمت فعلى الأول > 9l eh‏ نکون ALI‏ مو حو ده قبل 
(daga 9:5: 4‏ احتما = 
و حو دها » وعلی Ul!‏ , ء e»‏ ان کون الماهه مو 9m‏ 953 معدومه ؛ و هو E‏ 
النقضين . وااضا يلزم قيام الیو حود بالمعدوم . 





| منشكك بودن وخود عبارتست از تحقق آن در مراتب eod e‏ و قبول احكام 
ale As‏ ضه و لازمة امل وجوه jal‏ ناحية تشكيكى بودن وجودنمىشودائباتتر کیب 
وت 9 از افراد OT‏ نموده a,‏ حون وجود ازحقانق تشکیکی است درمر ى 
Ur od, ee‏ است و قول تشكيك حقیقت مشککه را از سنج مسج 





- "۷ z2 d poe =z 0۳ h -— "P. —. b = —, 2 = 
TT, iT, ru 
Bs > 1" = TT = aes و‎ - 


S‏ قرةالعیون 


وحمل الب وحود علی CO aJ‏ من فسل الاو لا 3 وعلى الواح من bd‏ الثانى * من 
حبث انهلا قتضی Tel‏ زائداً على خصو as‏ ذاته» فذاته » موحود بداته منغيرافتقار 


Le يخلاف عره من الماهيات ؛ فان صدق حمل المو حود‎ $ A pe امر آخر‎ T 


بو اسطة عروض Cam‏ منالوجوداهاء فالموجودالمطلق» والوجود المطلق و الوجود 
خاص c‏ هناك مغاثرة للماهیات ؛ واما فی‌الواج ‏ فالاولان Ol ples‏ له ضرورة 
دون الثالث ء لاتنفائه هناك ء لان calls‏ نوت منابه فى كوو نه مطابق الحمل ؛ و 
محقق صدقه » فیصح انيقال : ان‌دانه » تعالی ؛ فرد من‌الوحود المطلق Lal‏ » سعنی 
ماهو اثر افراده العارضة لاماهبات مترتسّة علبه» كما انه » Jis‏ فرد من‌الوجود 
المطلق انضآ ء ANN‏ مغابرله بل‌لذانه » وسبحی تحقیقه انشاءالله تعالی » انتهی . 

و منها : ان هذا المفهؤم » امر واحدء فى جمیم الموجودات, لیس فيه اختلاف؛ 
فل و کان عبن‌الماهیتات لاتحدث‌الماهیات فی‌جمم‌الموجودات و هو خلاف‌البد هه. ولو 
کان حز ءا لها فلما كان حزى؟ مشتر (S‏ فیحتاج الی‌جزء بحصل ه‌الاختلاف» ولا تدان‌نکون 
الحزء الذى بحصل به‌الاختلاف موجوداء لامتناع تقوم‌الموجود بالمعدوم» ولابند ان 
تلون‌الوجود Tee‏ لهذا الحزء اضاء اذاالمفروض ان‌الوجود جزء لجميع الموجودات 
فهذا الحزء La!‏ بحتاج الى مانه‌الاختلاف؛ وهوايضاً بحب انيكون موجوداً لماذ کر؛ 
وهکذا نقل الکلام الى الاجزاء» فيلزم التلسل » و هو باطل . 
واوردعله:: ان هذ االدلبل اتماددل على ان‌الوجود ليس عینآفی‌جمیم المو جودات 
ولا جزءاً فى الجميع « ولابلزم منذلككونه زائدا فی‌الجسم + لاحتسال ایکون 
ast;‏ فی‌البعض . 

» بان‌الوجود لماكانامراً واحداً متحداً » فينحبانلابختلف مقتضیاته‎ Cols 
او ثفساً ف ىالجميع ء اوعارضاكذلك . (فىالجميع — خل).‎ fej بل بح انيكون‎ 

والحق ان‌هذاالحواب غير حاسم للايراد ؛ لالماقیل : انالسقتضى لدلث هو 
الماهيتة دون الوجود ؛ لان‌الماهبة قبل ان تکون موجودة لانصیر مقتضیه لشي 6 








MIL‏ ۱ ۱ تفا 
قال المحقق الدوانی: و التحشق انه‌لیس! فی‌الخارج الاالماهتةه من‌دون‌ان‌یکون 
هناك الأمم المسری بالوجود » ثم العقل بضرب من التحليل ينتزع عنه ذلك الأفر و 
نمه به : + هذا الک و مصداقه هو عبن تلك الهوبّة المعيكنة » كما EX‏ 
MÁS CE fia pr 3 8‏ مع ان‌مصداق الحكم و مطاقتهله 
من زيدالا نانيه » و بحم , ا د ۱۳ C‏ 
لبس الاذات زيد » وقس عليه الموجود فی‌الذهن . 
فان قلت : فماالفرق بن الوجود و الذاتیات “مع ان کلیهما بنتزع من‌الدات. . 
قلت : ملاحظة الذات‌کافبه فی‌اتتزاع الذاتبات ¢ بخلاف الو جود و نظائره ء اد 
ias V‏ من‌ملاحظة امر RT‏ ؛ de^‏ وحود علته و آثاره الى غير ذلك » انتهی . 
۱ هذاماذکروه فى هدا المقام؛ ولكن الحق ان‌الموجود فى الحققه لیس الا الو جودء 
والماهيّة مع قطع‌النظر" عن‌الوجود؛ افر اعتباری . و Ana‏ فالجواب عن اصل 
الاشکال ء انه لیس فی‌الخارج JINI‏ حود » والعقل ضرب من ‌التحليل EE»‏ عنه 





| هرعارضی جه عارض ماهيات و جه عارضن وحود » بابد معروص خالی از 
عارض باشد . در عوارض خارحی عارض در مرتبه حاق‌معروض نیست جه در وجود 
ee‏ و حه باحاظ مفهوم ذهنی . ولی در عرارض ماهیت که لازم ليست مرون 
Ab ern [ix ET‏ بل 45 نفس ,2 bbc aL‏ تقر 2 ماهو ی وحمل او ای 
افى ان برای عروض ولحوق 3 qvi Es Mera‏ 
ذات معروض و معروض log cle‏ خارجی عارض است و فيض 1373 اد عرد 
عور نموده و بعد از مرور در مقام CNS‏ معروص عرض واصل میشود ولی در عوارض 
as‏ ۲ ناهوغ cue‏ و اقتضا نمی‌باشد و جه بسا عارض DL‏ تحصل معروضص 
We Bo Bi‏ الو >35 gal Las]‏ راعتار 4s‏ لاتحقق لها prt‏ 
و الاعتمار لافی‌الواقع و ناسون الامر . و الدلیل على ذلك : ماهبات pees Sib‏ ذهنی 
ر النشة الى الوحود والعدمندوذاتى شع avy‏ عن الشئ و متحقق وحودست 
ر وود tol‏ متقوم است بعلت و معاول نفس ظهور علت است و ظهور شئ عین شئ 
E‏ ظهور نه در معام gb:‏ ن ( هر p>‏ که غير حق ls‏ نظرت - تعش 22432 


ee‏ = احول ASL‏ )ء 


VY‏ قرةالعيون 





واجیب ؛ بانالوجود قائم Call‏ من حيث هی » بمعنى ان‌الماهیه التی تقوم 
بهاالو جود 6 هى الماهيّة التى لا دعتبر معهاالو حود والعدمع و ادلم Chis‏ عن احد هما 
فى الواقع L‏ نفس الا مر : 


واورد عليه : بأن‌هدالایحم الابراد » لأنقيام الوجود بالماهیثه ء اما ان‌قارن 
عدمها النفس الأمرى فبلزم التناقض - او وجودها النفس الأمرى 6 فیلزم تحصیل 
EET‏ 


و اجیب: ان‌قیام‌الوجود بالماهیبه» بقارن ذلك الوجود بعینه 6 فالمعروض ليس 
الماهته شرطالو حود جنس es‏ تحصل الحاصل المحال é‏ بل المعر uma‏ هو A S LUI‏ 
وحدهاء الاان معر و Lil lg ro‏ هو فی‌ز مان الو >9 د. priate‏ اند e‏ تقدم الماهیه 
بالدات على وحو دها 4 ولامحدورشه / فتحصيل الحاصل الدى ee‏ فما نحن 43 6 
اننا هو تحصيل نفس ذلك التحصيل ؛ و هو لیس محالا" انما المحال تحصيل الحاصل 
مرةاخرى . ثم بلزم منقيام الوجود بالماهية منحيث o JS ol e‏ زبادةالوجود على 
الماهة و ly 4a L3‏ فی‌العقل 4 التصور لاف ىالخارج & واذلايكون الوحود معنی" 
عبارة عن حصو لها فی‌الاعبان ؛ ففی الخارج لیس شئ هو الماهيتة » و شئ آخر هو 
الوجود » بلليس فی‌الخارج aly‏ الماهية الكائنة فی‌الخارج منشأًنهاانينتزع 
العقل lale‏ الو حو د ۳ 

و اصل الاشکال فى هذاالمقام هو » ان‌الوجود اذاکان زائدا على الماهبة و کان 
انماهته متصفة ET‏ شحب à s ol‏ الماهه شاه قل اتصافها بالوجود ٤‏ لان 
Sloss‏ للشی فرع «I pid Mog‏ لاسکن تحقثق Cals)‏ دون 
الوجود » فلذااجابوا:: االوجود لیس فی‌الخارج شيا عليحدة تکون الساهیته 
متصفة به » بل لیس فی‌الخارج شئ الاالماهیه ؛ و العقل بنتزع منها الوجود . 


1 


۱ 


س سد 


+ © وت‎ e 


تست 








ملامهدی نراقي Vo Ay‏ 
قال بعض افاصل المتأخرين١‏ مورد عليه : « اذاكثر المفاسد التی ترد على 
lal‏ الماهیات Jb‏ جود ۾ انما برد Tels‏ على انالاتصاف بهاكقاتصاف الموضوع 
بالعرض 4 اونناء؟ على عدم الفرق بين نحوى العروضء فان عارض الشئ بحسب 
.235 عبر عارضه بحس ماهيته € فعارض الوجود يتسدعى لامعروض وجودا غير 
وحود العارض ».و اما عارض Call‏ فلا بستدعی الا وحود ald‏ » واذكاذ 
ata‏ و حو دها لو حو > عارضها à‏ و الو حود على تقد بر حصو له فی‌الخارج eb y é‏ 
ان کون tole‏ للماهيه ؛ اذهو نفس وحود الماهكة وموجودتها ۾ و على 7338 
و Se ya‏ كما لابخفى . 
و اما ماذكرهالمحقق منان ماقاله بعضهم ¢ من‌ان‌الاتصاف بالوجود ء انما هو 
فى الذهن cts eee Vc‏ لانه اذا نقل الكلام (الى آخره) : 
لا یخف یآ مافه‌لان الذهن 299 على ان بااحظالباهته من غبر وجود؛ ثم بعرض 
اتصافها بهء وهوظاهر. ثم منتأمل حق التأملء بجدان‌الوجودلیس الانفس موجوديه 
الماهب4 ولیس‌فی‌الخارج gts‏ : لالس فبه‌الا الوجود؛ او الماهت4 فلايردلأجل»ه 





E [S‏ استكه از آن بدو لفظ وحود باماهيت تعبير می‌شود علی اختلاف 
المشربین log‏ اتصاف امری انتزاعی است . مگر آنکه لكو نیم صادر از حق از آنجا 
که معلول نفس ظهور و عين ربط بجاعل ارت نول (GUS‏ غير نفس افاضه واا 
ولت ندارد و معلولیت عین ذات معلول و نفس ارتباط عيبن نحو وحود امکانی است» 
مختلف 5 ایحاء متعدد از تحقق قبول نمی‌کند و این همان افادت صدر الصدور د 
بدرالندور ملاصدراست و محقق الدوانی از OT‏ بمراحلی دو واست ۰ 

٠ لاركون حيدآ وهو کلام صدر الحکهاء (منه داع‌ظله)‎ E 

Y‏ 5 والحق مع‌القائل (Gees!‏ حون ماهنت در ظرف ذهن نیز عين وجود ومتحد 


با آن می‌باشد » بل که بلاملاحظه تحفق cau‏ ولحاظ نفس مفهوم » ماهیت معرا J|‏ 


وجود و وجود عارض است ٠‏ 





قرةا لعیون 





المأهكة : و س تحقیق‌الکلام انشاءاثتعالی فى بحت SL‏ انللوجودحقيقةعينية 
ان‌المحقق الدوانی فی‌الحواشی القديمة » على ماعلمت » اختار ان‌الماهية متصفه 
بالموجود على النحو الذی ذکر . و قدرجم عن هذالقول فی‌شرح اليهاكل النورته 
و فى بعض رسائله » واتكر القول بان‌موجودية الماهیات » باتتزاع الوجود عنها ء 
و اختار ذوق المتاألهین وهو » 5l‏ 4 55 الآشباء بالانتساب‌الی حقيقة الوجود ؛ 
Jis‏ بعد بسط الکلام فى مطلوبة : و انت خبیر بان‌کون الوجود عارضاً للماهيگات 
على ماهوالمشهور الذی Gls‏ اليه النظر الاول » لايصفو عن الكدورات السمشوشه 
للاذهان السليمة » لاسیتما على ماتقرر عندالمتآخرین من ال ثبوت شى لشئ و عروصه 
له » فرع ثبوت البشت‌له فى تفه ؛ اذالکلام فی‌الوجود المطلق » ویس للماهيئة 
قبل الوجود المطلق وجود » حتتى یکون الاتصاف بهفرعة على ذلك الوجود . وما 
قا له بعضهم ؛ من‌ان‌الاتصاف بالوجود ؛ اما هو فی‌الدهن ء لا بجد هم نفعاً » «N‏ ادا 
نقل الکلام الى الاتصاف بالوجود الذهنی » Gal‏ لهم مهرب ؛ و استثناء الوجود 
من المقدمة القائلة de Db‏ تحکتم « علی‌ان‌مشاهیرهم » قلحوا فی‌هداالاستثناء. 

ثم قال : ان مه الیتن » اكه اذاکان الوجود و صفا Cal‏ » وكان اثر الفاعل هو 
اتصاف الماهية بالوجود على ماتقرر و اشتهر بينهم » لزم ان یکون الصادر عن الفاعل 
هوذلك الامر النسبى » و ظاهر Io!‏ فرع المنتسبين » فلايصحكو نها » اول 
الصوادر » الى غير ذلك من الظلمات التى بعرض من القول بعروض الوجود للماهیات. 
يو 

اقول : bas‏ علمت o2 lol‏ من اتصاف الماهتة بالموجود او بالعكس ماذا؛ 
تعلم انه لاوقع لا ر اداهذا العلامه المحقق . 





و بالذات یکی از ابن دو ميباشد و بیان شدكه واقع بين وجود و ماهيت تغابر نیست 
در ابن صورت اند صادر از حق وحود اشد نه ماهيت جون ذاتى شئ و حالات 
c‏ 











ملامهدی نراقی vv‏ 
ES eS 2 eee‏ 
نتصف بالتقدم والتاخرفىحدذاتهاء من غير احتياج JI‏ شي آخرءفمابه‌التقدم و التأخر عبن 
ماف هالتقدم والتأخرفی‌الوجودوالزمان» وكذاما.هالقوةوالضعف و الکمال و النقص وسار 
eras Sal‏ مافيهالامور» بخلاف الماهیتات» فان مابه الامو ر المذكورةفيهاء مغايرامفيه 
الامور المذكورة 6 مثلا*ء تقدم الأب علىالا بن » لبس باعتبار ماهيئة الابوة و البنوة» 
بل اعتبار Ul‏ حود او ٠ ou JE‏ فمافيهالتقدم Stl,‏ هوالأب والاین > و مابه‌التقدم 
والتآخر هو الوجود اوالزمان > و کذا اكملية العالم النسبة الى الحاهل ليست اعتبار 
ماهيتتهما بل باعتبار العلم و الجهل ius,‏ التقدموالتأخرهو الرجل العال و الجاهل» ومابه 
اانقدم والتأخرهو العلم والجهل. JUS Ls‏ العلم و تقصان الجهل ایض برجعان بضرب 
من الاعتبار الى وچو د هما لاالی‌ماهیتهما » وکذاکون زید اقوی‌من عمرو لیس باعتبار 
ماهيتهما ؛ بل باعتبار صفتى القوة والضعف الموجودين فيهما. فظمران مفهوم 
الو حو J pied‏ على اف اده c $41 JUN GLK eb‏ فللو حود مفهو م هو الوجود المطلق 
الذی هو امر اعتبيارى » وله إفرادمتحقتقة متحصله‌فی‌الجارج هی‌وجودات الاشیاء » 
و احد منهاقانم بذاته غير معلول بش وداته عين وحوده » والواقی معلولات‌له » و 
كلها مشترك فی‌انتزاع الو حودالمطلق عنها . والی ماذکرنا اشار المحقق الطوسی 
سرحمه الله فی‌جواب مسائل‌صدالموحدین » الشيخ صدر الدین القو یوی سرحمه الب 
حت قال : 


والحق! i AN‏ » ان‌الواجب الوجود لذاته » لاسکن ان‌یکون Of EAM‏ 





as 5 a’! id 2 1 " 3 e^ cmi a 
اقول : حقیقت وجود واحد است بو حدت‌اطلافی و وحدت اطلافی عبن و حدت‎ | 


شخصى اب تو حون تشكيك در اصل واحد است » حقیقت وجوددر مرتبه‌نی 
واحب و مبدا 389( و در مرتبه‌ئی ممکن و pg‏ بواحب در موطنی علت و در Cm‏ 
«عاول در مرتبه‌نی شدید و درمقامی ضعیف است. و مفهوم عام وجود دارای مصدافی 
رفیع| لدرجاتست واد نامر درصعود و نزول حاری است و لی‌صدر الموحدينتشكيك 
را در مظاهر وحود gs‏ مبدانند واز وحود » مراتب را نفى فرموده‌اندکما قر oly,‏ 
فى بعض تعالیقنا - جلال - 


4 قرةالعيون 
cO PR = ————————‏ : 

نفض على القاعدة الفرعيكة المسلمه عندالعقلاء . 

نوت ذلك ! es)‏ فی‌نفسه » فیلزم على تقدبر هدا الاتصاف ایکون Cals!‏ موجودة 
قىل وحودها . 


فتارة”انكروا قاعدة الفرعية :و la JAS‏ بالاستلزم » و تارة خصتصوها dsl‏ 
الوحود من الصفات ء و تارة gle>‏ امناة المو حود ده اتحاد الماهته مع مفهو م الموجود 
الیفتق من Qa LE‏ للو >9 د als‏ اوشوت لنفسه اولغيره : و كذا الحكم فی كل 
مشتق عندالقائل هدا . ولم تحقق احدمنهم كنه الأمر فی‌هدا المقام ع من SO)‏ جود 
ot ps‏ موحودبه الماهته 6 5m LAN‏ 45 شئ غيرهلهاء کساترالاعراض T‏ لزع 
ايكون اتصاف الماهیه به فرع تحققها فى نفسها . فالقاعدة على عمومها باقیه من غبر 
حاجة الىالاستثناء فی‌القضا ا الكليئة العقلية» كماقد بحتاج اليه فىالأحكام النقلبّة عند 
تعارض الادلة . 

و هذا gl‏ اظهر cob‏ انما > «b‏ على طر دقه القوم من ان الماضة موحودة 
و الوجود من عوارضهاء واما على طريقتناء فلاحاجه cai‏ ادلا اتصاف لها به ولاعروض 
له ee‏ ؛ بلانما الموجود ف ىالاعبان » ه و نفس حقيقه الوجود بالدات ؛ و اما 
المسمی ald‏ ¢ فه ی آهمر oet‏ مع‌الو جود eu‏ من الا تخاد 6 4 i‏ الوحود 
البها على ضرب من I‏ & لا علیالحشقه : انتهی : 

و حشته الحال والحواب الحق عند نا 1^[ ۾ مادکره (رحمهالله) اخيراً « ILS‏ نا 
اليه » وستعلمله زيادة توضیح انشاءاللهتعالى » فی‌بعض المباحث الآنية . 
فالوجود تصف بالامور المذكورة نفسه‌من غیرافتقارالی‌شیی آخر»كمااناجزاءالزمان 


JG - |‏ صدرالمحفمين ¢ هذا شوت الشمع 6 لاشوت (dra) (e‏ » 
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ملامهدی نراقی ۷۹ 
Se EE eee‏ تست 
يمكنانيكون الموصوف بهذهالصفة الاواحدا من‌کل جهة» Cels‏ من كل اعتبار. 
ثم قال : وهناسر عظیم .وهو انوجود الذى بقع مفهومه على الواحم و الممكن 
التشكك » امر عقلی"؛ فان الوجود فى‌الأعبان OY‏ ان ai‏ على اشیاء تشتركفيه > 
وذلك امر مقول على الوجود الواجب القانم ذاته الذى لاعرض لماهیّه و على عيره 
من الموجودات ؛ و اذا اعتبر وجوده فی‌العقلء کان مسکناً غير واجب. فاسم‌الو جود 
نقم عليه و علی‌الواجب » وقوعه على وجوده العینی » و علی‌اسمه و ذلك الوجود امر 
معقول » و الوحود الواجب غير معلوم بالكنه و الحققة » انتما سقل منه هداالوحود 
المعقول١ Tat‏ بقید سلبى . اتتهى . 

السحثالخامس 
فىانالوجود المطلق لیس جنا لماتحته من‌الافراد ۽ وان‌افراده هو OG‏ سيطة؛ 
لست مركبة من الاجناس و القصو ل. اماالاول » فیدل*علبه وجوده : 
الاول - ان الوجودلوكان bt‏ لماتحته »> لكان امشاز افراده بفصول مقومه € 
ضرورة » و من‌جمله افراده ؛ لو جود الواجبی » فیکون الواجب ؛ تعالی شأنه »مر کب 
من جنس و فصل » و دازم من هذا انيكون الواجب محتاجا فلایکون الواجب els‏ 
هذا خلف . 
الثانی - قد سنا فی‌البحث GLI‏ »ان الوجود مقول عى افراده بالتشكيك » 
والحنس OGY‏ كذلك ؛ لان‌الماهتَة و مقوماتها لاتتفاوت UI Jb‏ ماتحتها . و 
تقول هذا الدلیل لس عندنا صحيحا ء PION‏ » ان SEAM‏ تتفاوت بالتشكيك « 
كما اثنتئاه فى جامع الأفكار . 
الثالث- لوكان الواجب حجنا ol BY‏ » لكان امتاز بعض الافراد عن بعض 


p — M Pa 
الت و نتوان به حقیقت آن نائل‌گردند مگر‎ oles وحود ممکن نیز غير قابل‎ — ۱ 
» 45 42) d JS او اند‎ das بعام حصورق او فناء العالم فی‌المعلوم واتحاده‎ 





۷۸ قرةالعیون 
el Joc‏ 

فىان الو حود مقول على افراده المتحققة فی‌الخارج بالتشكيك والدلیل على 
ذلك انه يقال c‏ عى افراده بالتقدم Pul.‏ و الاو لو 45 4 عدمها والشدة و الضعف و 
JLT‏ والنقص & فان و حخود العلة مقدم على وجود معلو لها ۱ واولی مله ؛ و وحود 
الحوهر اولی و اقدم واقوى من وجود العرض ؛ و وجود الموجود القار AAMC‏ 
و حو د عبر القار- SUO Ju JI AE S‏ الوحود علمها ضعت بالنسة الى الا as‏ 
على الحسم » اذاالذثر المترثب علبها ۽ اقل على الأثر المترتب عليه » فیکون اشد » 
اذالمراد بالشدة والضعف هتاكثرة الآثار و قلتها » لاحركة الماهيّة فی‌الوجود على 
نحوالحركة فى uli. OLA!‏ منضة فى الوجوداعلى pole‏ حو 41 . 

و مما دل على ان الوجود مقول بالتشكيك ؛ اته لاشك ان وحود wal Jl‏ اولی 
و اقدم و اقوى و اشدثمن‌وجود الممكنات + و وحود المحردات كذلك بالنسبة الى 
وجود المادبات ib Lo gad‏ الى وجود نفس المادة» فان وجودها فىغابة الضعف. 

م اعلم : ان‌التقدم ul,‏ و القو 2 و الضعف والکسال 4 oai‏ ۾ سن الا شاء 
النذكورة » انماهو باعتبار وجوذاتها لاباعتبار ماهياتها » كيف والماهيئة من حيث 

هی‌لست الاهی؛ فهی فی‌حدذانهافاقدة لحميع SI‏ اتب‌المذ کورة؛ وحودهءولا 





| تشکك در حقیفت وحود در دو موطن متصورست کی در dL,‏ نزو لیه که 
هرعلتی مفيض معلول و معلول مرتبة نازلة علت است و چون اوجود سيط است ؛ 
ELK‏ درمراتب وجودى بشدت و ضعف وكمالو نقص وديكرانحاء تشكيكىمى باشد 
و چون صعود برطبق نزول استمادةٌ جسمانی بصور معدنى و نباتی و حيوانى و 
انسانى متحول ميشود و تافناء فىالله در انسانكامل امتداد بيدا می‌نساید و اين 
تشكيك از حرکت وجود پا جوهر موجود از مقام نقص بكمال متحقق ميشود ٠‏ ولى 
حر کت وجود در ماهيت مثل حركت عرض باعتباز تحقق در موضوع و قبول موضوع 
انحاء مختلف از كيف SL‏ را » محال است و اول واقع » جمعى دوقسم اخير را باطل 
و جمعى بك قسم GT‏ را واقعميدانند ولى Go‏ آنستكه تشكيك خاصى بيك‌وجودواحد 
در نزول و صعود وجو دمتحقق است ‏ حلال — 
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6 لها جزء‎ ob لو‎ E o | على ان حقايق‎ iude rt 
. يخقى‎ VES لكان حز و ها اما وحودء او عبر وحود ¿ و كلاهما باطل‎ 


المسحث السادس 

فى oll‏ ان‌للو حود حقيقة Le‏ , و انه الأصل فی‌التحقق دون الماهة . 

اعلم؛ » اته لامو حود مالدات الاالوجود؛ وغره هیر موجودا تشعيكتة و کفلاه 
وال رت الاق العینی و y sell‏ الخا: رجی؛ وهذا عین‌الوجود» وعيره 

صیر به متحققاً فی‌الخارج » و كل اذى حى JU‏ حتئه لأحله » فهو ف یکو نه ذاحقیقه 
"ET‏ رصير ذاحققه لاجله؛ ؛ وفی‌کو نه موجودا ء c‏ اخری مما ضير موجوداً 
سبيه.كما ان‌السواد اولی واحری ان‌نکون اسود مما لیس سواد و بطلق عليه 
الأسود لاحل عروض السو ادله: وکیف لايكون ذاحقيقة عينيتّة و اصلا" فى التحقق ؛ 
LIUM‏ حشقته ليست الا اته فی‌الاعیان . 
ل مسار فى التحصيل : و الحمله فالو حود حشقه !45 فی‌الاعبان لاغبر » و 
ps.‏ الاعان ماهذه حقيقته . اتتهى . 

و لذا لاسکن تصوره بوحه ولارسم ولاحد » لان ماحشفته GI‏ فىالأعيان > 
كيف بسکن حصوله فی‌الذهن c‏ والا يلزم انقلاب الحقيقة . نعم بعد تعيثنه و OA‏ 
بالماهتات تصور حقایق الماهيتات دون حقيقه الوجود ۱ XOU IL ei‏ 
المطلق col‏ معتى جنا النسة الى حقايق الوجودات 6 لان ماحقیقته انه فى 
الاعان ع و لاسکن انقلامه من Le‏ الأعبان الى خفا ا الاذهان » لاتعرض لهالكلية 

واالعموة 26 بولایکون مفهوماً حتی تكون جنا او فنل*. فهذا الوحود البدهمی 
JI‏ لس حقيقة الوجود ؛ بل‌هو اه راتتزاعی اعتبارى ستزعه العقل مر الاشياء 
الیخصوصة . وحینتد انقلت : ان‌الوجود المطلق اعتبار من اعتبارات حقیقه الوجود» 





A.‏ قرةالعبون 
سس = 


آخر فصول cde gia‏ و الفصل المقوم بح انتكون موجودآ» ضروره ان‌غیرالمو جود 
لانکون [fe‏ ولامقتومه للموجود » وحينئذ يكون الفصل مشاركا للنوع فىماهية 
الحنس ؛ فبحمل غليهالجن سكما يبحمل علىالنوع ۾ فاذاً الفضل ستدعی فصلا آخر » 
والكلام فى الفصل الثانى Cal‏ كالكلام فى الفضل الاول » فيلزم ترشب الفضول الى 
p.‏ النها ه . 


ونمكن ان شرر هذاالدلیل شحو RT‏ » بان Ji‏ : الو go m 5l J oe‏ 
الى sz. Lal,‏ الفصل اما ان PP 3 sS‏ اوغيرة » فعلی الأول بلزم انيكون الفصل 
مكانالنوع؛ . اذبحمل‌علیه الجنس» وعلی الثانی » ley‏ يكون حقيقة الوجود غير 
وجود »وهو باطل . 
و اورد dle‏ دعض المحققین 4 بان‌فصول الحواهر البسیطه مثلا" حواهر » و هی 
سم ذلك ليست بانواع مندر رجة تحت الجوهر نالذات » لاثما هی فصول فقط » و کذا 
فصل الحبوان مثلا* بحمل عليه الحيوان ولیس نوعا له . 
الرابع _ قد ot‏ ان الفصل | عاتة مشدة لوحود الحنس ۾ و خارج عن ماهيكته ٤‏ 
لكو نه مقسمآله؛ فل وكان الوجود Lite‏ لعان له فصول » وكانت هذه الفصول علا" 
bud,‏ لوجود الحنس » فسکون للوجود وجود آخر c‏ و هو محال . 
فان قبل : لم لایجوز انییکون الفصل e‏ لذات الجنس الذى هو هو الوجود دون 
mec‏ م منه محال . 
: اذاكان الفصل Se‏ لذات الجنس ع فیکون الجنس محتاجا اليه فى تقومه 
من So‏ هوهو ؛ ؛ فیلزم ان يكون الفصل المقسم مقوما > و «bb ua‏ کماتقرر فى 
انمنطق. و LS‏ شت من الأدلة المذكورة ان الوجود المطلق لیس جنساً ثبت منها | Ls‏ 
اكه لس نوع ؛ كيف ؟ وهو ليس bleed T AINT.‏ منتزعاء والجنس والنوع ليساكذلك. 
c eae‏ اعنی‌ کون الوجودات هوتات بسيطة > فلان الوجود المطلق ادا 
ام نکن معنی Le Vs Lice‏ 6 فلايكون افر اده المحققة فی‌الخارج مر OS‏ من جنس 
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الخاص GU‏ هو محهول الكنهء ولکن لماکان مابه‌التدوت و التحتق و اقرب‌الاسماء 
الى هذه المعانى هوالوجود »سمگی به » والوجود العام البدیهی ؛ امر اتتزاعی منه » 
و عروضه له فی‌العقل GIN‏ الخارج » على ماعرفت والوجود الخاص ليس عارضا 
الماهيكة » ولا fall‏ عليها . حتى بلزم النقص فىالفرعيتة » بل هو ثبوت الفسئ» لا 
نوت شئ لش خر حتی یکون زائدآ » و يكون الموجود شيتين . 

و تحقبق الکلام فی‌هدا المقام » ان‌الماهیات مع قطع النظر عن الوح ود سواء 
حملت فی‌الاعبان املاع لیست امورا متحققة متحصثله » بل امور اعتبارية » ثم UM‏ 
حصو لها فی‌الاعباد؛ اذا اعتبر مع‌الوجود » کون متحصئلة الاان التحصل و التحشق» 
حقيقة للوجود ويتبعه تصير الماهیات Col‏ متحققة » ولیس هذه التبعيه من قببل 
تبعيةالموجود للنوجود » بل من قبيل تبعية Ctl‏ لذى الفح » و تبعيةالظل للشخص» 
لان الماهيات مع قطع النظر عنالوجود ليست الاامور؟ اعتبارية غير متأصلة » ولدا 
قال الشيخ "SM‏ این‌عربی c‏ الاعان الثاءتة ماششت رائحهالوجود . 

فان قلت : على ماذکرت ؛ e xb‏ انلاكون الماهّات اموراً متحققة ومناشی الاثار 
الخارحبه و مصادر للامور النفس الامرتة » مع‌انا نعلم قطعاً ان‌اختلافات الاشساء 
بالماهیات» و لاشك‌ان‌ما بهالاختلاف فی‌الاشیاء امور و اقعسّه واشماء نفس ANI‏ ^6 
بدلیل کو نها مناشی للاثار المختلفة . 

قلت : المطلوت ان‌الماهته ¢ قبل انضمام الوحود اليها او اعتبار الو حود معها 6 
او صيرورتها بحيث امكن اتتزاع الو حود متها » غر dizer,‏ ولامتاصتلة ¢ وهذا امر 
ظاهر oY:‏ اذالم بعتبر معهاالوجود ء وان کال As‏ ضيرورتها موجودة » ليست 
متحققة » لافی‌الخارج ولا فی‌الذهن ءلن‌الکون فی‌الدهن Lal‏ وجود ذهنی ؛ بل 
XL‏ بسکن ان le pce‏ العقل بضرب من الملاحظة » US‏ م يكن وجود » لم يوجه 
ماهيّة c‏ ومالم توجد » لم يكن لها تحفق « لانالتحقشق موقوف على انضمام الوجود 
الها » او اعتباره معها . اواتتزاعه منها » لان وت EAN‏ لشع او اعتباره معه او 





احسنت c‏ وان‌قلت : وجه وجوهها » اصبت € وال قلت : Mite‏ من جا تھا دوت 
وان قلت : عنوان من «gll e‏ اخطأت » و ان قلت : غير ذلك C‏ شاه ماذكرنا 
غلطت . و مما ندل على ان‌الوجود حقيقة Cre‏ و لیس موجود بذاته سو ىالوجودء 
انه لووجد غيره » فاما ايكون تحققه و تحصثله فی‌الخارج» من دون اعتبار الوجود؛ 
نهذا سفسطة ؛ اویکون باعتبار الوجود ؟ 

فنقول : هذا الوجود اما زائد عليه » فیلزم ایکون موجودا مع قطع النظر عن 
هذا الوحود الزائد» لان ثبوت الشئ للشع فرع على بوت المشت له» ثم ننقل الکلام 
الى الوجود المتقدم» فیلزم التسلسل » و اما جزءله : فننقل الکلام الى الجزء الآخرء 
و تقول » هل هو متحقق مع قطع النظر عن‌الجزء الذی هو الوجود » املا ؟ فعلى 
الاول بازم ان‌یکون له وجود آخرء فننقل الکلام الیه ء فيلزم التسلسل »و على 
الثانى شت المطلوب » OY‏ تحقق الجزء الاخریکون Au‏ بالوجود » فالمتحقق 
بالذات و الموجود بالاصالة » هوالوجود » ویکون غیره » متحققابه . 

لابقال : على ماقلت » لابشکل الآمر فی‌وجود | لواجب ء لأن‌الواجب لماكان 
حقيقته صرف الوجود » و لیس مركباً ٤‏ و هو موجود بذاته» فلایرد شئ » ولكن 
يشكل الآمر » فی‌وجود المسكن » لاذالسسکن ليس حقيقته محض الوجود» بل لدماهيئة 
TET‏ الوجود ؛ فنقول » وجوده اما زائد على ماهيئة » اوجزءلها c‏ فیلزم 
المفاسد التى ذکرت . 

قلت : للمسکن وجودان ¢ احمدهما ؛ الوجود العامالمشترك؛ و ثانبهما الوجود 





| تحب ان تعلم ان ادلةالطر فين ts‏ القول c Lai‏ فلامحال لهذه‌المنافشات؛ 
جه AST‏ برهان‌و دلیل عقلی قبول تخصیص نمی‌نماید » اگر قول به اصالت ماهیت 
مستلزم محذری ولو در مصداق واحد CAU‏ و در موردی محال لازم آید این قول 
طلقا باطل است . در مقام تقرير و تحرير مطالب رساله € در ابن منحث صحست 
خواهيم نمود . 





ملامهدی نراقی 


قطع النظرعن . النورء بخلاظ الماهیته» , فاه للها تحقق مع قطم‌النظرعن الوجود؛ الاانه 
etl‏ النورانيتة بمنزلةالتحقق » فكو نالمثالمطابقاً JL‏ مندون فرق الا 
و من‌البراهین الدالة على آن‌للوجود حقيقة تأصله متحصله فی OL eI‏ »انه 
لاشك آن‌جمیع الاشاء مشترك فی‌انتزاع الوجود العام البدیهی منها € ولاشك ta!‏ 
ان اتتزاع شی من شی ؛ ; انما تصور بعد مابکون ذلك الشیءالمنتزع منه ا تآمتحقفاء 
az s‏ ان کان سمس هذاالاتتزاع « eb‏ م الدوروا تسل » وان‌کان بشع غير الوجود» 
فهو ناطل Feit, diets Git‏ لین الاالوجود ء فالشئ مع قطع النظر عبن 
الوجود لا (t‏ وان‌کان بالوجود , فشت المطلوب ؛ لأنه يلزم حينئد 
يكن يق a‏ 
ل : لماکانت الماهبة فی‌الخارج بحبت p yn‏ منها || لوحود؛ فيكون لها 


لانا نقول : از ن‌صارت بهذهالحيثيكة متحققه و متحصلة فی‌الخارج ؛ فلیس هذه 
الحثيّة الاالوجود > وانلم رصربها متحققة » فلا کن ان يصير منفلاتنزاع شئ 
ا E‏ 

وقد استدل | عض افاضل المحققين على هذا المطلب انضاً : لولم‌یکن للوجود 
افر c mere‏ لما اتصف بلوازم الماهیّات الحخالفة الذوا تاومتخالفة 


و ened‏ با c‏ ان الوجود الواجبی مستعن عن‌العلة لداته » و وجود 
الممكن مفتقر اليها ززا ء اذلاشك انالحاحة والغنى منلوازم الماهيّة اومن لوازم 
Ea ull‏ المتفاوتة كمالا ”و Glas‏ و حنئذلادد ایکون ف ىكل من الموجودات 
امروراءالحصة من مفهوم الوجود » والا لماكانت الوحودات متخالفة بالماهيّة » كما 
auc‏ المشاون » اومتخالفه المراتب ¢ کمار آه طائفه اخرى » اوالكلتى مطلقا بالقياس 
الی حصصه نوع غير متفاوت . اتنهى ٠‏ 

وماذ کره Po‏ وقد ذکرا » ان‌الو حودات متخالفه المراتب yy‏ سنشر انشاءالله» 


At‏ قرةالمیون 
+ 
اتتز اعه منه » فرع ثبوت المثبتله» اوالمعتبر معه اوالمنتزع منه ٠‏ 

نعم مداعتبار الوجود معها »> هیر متحققه تبعیّه الو حود » فالموجود حقيقه 

هو الوجود دوه ن cA ALII‏ كماان المضاف بالحقيقه هو نفس الاضافة» لاماهو المضاف 
المشهوری . و لذا قبل : : انالعقل الصحیح الفطرة بشهد c‏ بان الماهيگة اذاکانت 
موجودة بنفس وجودها لاف ل وجودها بوجود آخر؛ يكون الموجود بالدات و 
Do A uer LM‏ الماهتة»کما اخ‌المضاف بالحقیقه 
هو نفس SLY‏ » لاماهو المضاف المشهوری . فظه ران الماهیتات التى هی مايه 
الاختلاف فی‌الاشیاء ء | ليس لها تحقق و منشابه للاثار بحس ذواتها Lil. ٤‏ تحقثقها 

و منشأننها للاثار Ji S‏ ,$62 و هماالذات للوجود ؛ فان‌الوجودکسا عرفت 
teas‏ مقر 2 لیات » و بختلف افراده بالشدة و الضعف والکمال و النقص » و 
بختلف منشأتها للآثار فیعض افراد ها اشد GUT‏ من بعض آخر »> و سضها العکس؛ 
و لكل من افراد الوجود نحو خاص من ‌التحقق » والموحودیه p ys‏ منه بعد تحققه 
ماهتهخاصه ٬فجميع‏ الا ثار حقيقه للوجود و اختلافها » سب اختلاف افراده بالتقدم و 
التاخر والشدة والضعف » فبعضها قاثم بذاته لاينتزع منه Cab‏ هو الوجود 
ال و اجبی ؛ Ls‏ الأفراد اعنىع وجودات المسکنات بعد تحققكل فرد منها على نحو 
Cases‏ بنتزع منه الامر Hall (seal a‏ ؛ وهی متحققة و منشا للاثار » لکن بالتبع: 
مثال ذلك من وحه ۾ ان الضوء حقبقة مقوله بالتشكيك ؛ فهو فی‌دانه مضی و غبره 

من الاجسام والاعراض مضئ ولکن لابالذات » بل بالتبع » و اعتبار اختلاف الضوء 
الشدة و الضعف the na‏ ای فى Flan!‏ مختلفة » فاغتير التحقق الذى 
للماهنات > بمنزلة الاستضاءة التى للاجسام > فاته اذا قطع النظر عن ce gall‏ وان کان 
pte‏ قوعه عليها c‏ لاكون للاجسام نورانته اصلاگ؛ واذا اعتبرالضوء مع الاجسام € 

صح ان Jl‏ » الاجسام منورة » و تنور GLA‏ آخراضا فکذلك حال‌الوجود مع 
"m‏ ولیس G8‏ ین‌الوجود Call,‏ والنور والحسم الا بان الجسم له تحقق مع 








کل وجود واجباً » ادلا نريد من‌الواج آلا مایکون تحتگقه بنفسه . 

قلت : الو اجب مایکون تحتفقه بذاته » و مع ذلك نم بحتج الى فاعل » بل‌بکون 
وجوده من‌ذاته » Plug‏ الوحودات محتاحة الى فاعل » و بعد صدورها من‌الفاعل » 
کون قائمة lads‏ منغير احتیاج الى وجود آخر » و ينهم بون بعيد » کمالا بخفی 

و الجملة » گون تفس الوجود موجودا » متا يقتضيه البراهین القطميثة € 
هل ار جودموجوداولیس نمووجود ؟فالجواناثهموجود» بمعنى SE INN‏ حققته انه 
مو جود.فان الموجود هو الموجوديّة . اتتهى . 
سرفة و وجودات محضة > و مع ذلك قال باعتبارته الوجود . ولدا قال بعض الا علام: 
ولیس ادری كيف سعله مع ذلك نف کون الوحود امرآ Cal,‏ و هل هذا الاتنافض 
فى الكلام . اتتهى . 

و قال السدالمحتق الشريف : انمفهوم الشئ لايعتبر فىمفهوم الناطق CMs‏ 
و الا لكان العرض العام داخلا* فی‌الفصل » و لو اعتبر فی‌المشتق ما صدق عليه él‏ 
ssh ea!‏ الأمكان الخاص ضرور 64 فان él‏ الدی له e aua!‏ هو الانسان 6 4 
شوت ul‏ لنفسه » ضروری » uS‏ فى تفسير المشتقات ob‏ لما برجع البه 
الضمير الذی بذکر فيه . اتنهى . و هو يقوى القول Lu‏ الوجود US‏ بخفى . 

قال سض الافاضل المحققين : كماانالنور قد نطلق و برادمنه المعنی المصدری 
و قدبطلق و برادمنه الظاهر بداته & المظهر لعبره من «JI‏ ات النور نه » كالواجب 3 
تعالی » و العقول والنفوس والانوار Ko ll‏ المعقولة او البحسوسةءکنورالکواکب 





۸٦‏ قرةا لعیون 
n‏ ——————— 
انها لادسکن انيكون متخالفة الماهيّة » كما ذهب «JI‏ المشاؤن . فظهر مما ذكرنا 
من‌البراهين القاطعة » ان للوجود حقيقة ce‏ » و ليس هو مجردالاعتبار كما ذهب 

انه المتكلمون . 


[ بيان ادلة الزاعمين لاعتبارية الوجود واصالة المهية | 

ثم هيهنا شكوك و ابرادات على القول أن للوحود حقيقة عينيّة, اورد بعضها 
شيخ الاشراق » و بعضها جمعاخر : 

منها - مااورده شيخ الاشراق » و هوانالوجود لوكان حاصلا" NEWS‏ فهو 
موجود» لان الحصول هوالوجود » وكل وجودله وجود » فلوجوده وجود » الى 
غر النهاه ... «oe‏ 

و جوابه فئغابة الظهور c‏ فان الوجود امر عینی*وموجود بداته » من غیرافتقاره 
انی‌وجود CST‏ بل‌الموجود بالذات هوالوجود » وموجودية غیره‌یکون‌به. اولابری 
اته طلق الموجود على الواجب ‏ تعالی شأنه » مع اته محض الوجود » وان ثبت 
ان ارباب G21‏ لابطلقون الموجود الا على شئ ثبت لهالوجود ؛ فهو غير مضّر » 
oS‏ الحقائق لاتقتنص من الاطلاقات العرفيّة اواللغوية » والبرهان قائم على ال 
ماصیر بهالغير موجود؟ و Mok‏ فی‌الاعبان اولی واحری بان‌یکون موجوداً » كما 
ان‌الساض اولی بان يكون ایض 6 و النور اولی بان‌یکون منوراً ؛ ولدا اذافالت 
الحكماء : کذا موجود » لابريدون منه ان الوجود زايد عليه » بل‌هو مشترلك عندهم 

احدهما - ماتكون الوجود زائدا علبه » كالماهيته الموجودة . 

و ثانهما — مادکون عبن الوجود JIS c‏ جود الواجبى © و قولون: ان الو حود 
مو جود بذاته » واستدلوا على ذلك بان‌التقدم بين الاشیاء ib gl‏ بالزمان و بين 
احزاء الزما ن‌بالدات 

فان‌قلت: على ماذکرت من‌کون الوجود Eel nl‏ موجودا بنفسه» بلزم‌ان‌یکون 





بلامهدی نراقی | A^‏ 

و الحواب > ان الموحود المحمول على الحمیع سعنی واحد » والاختلاف انما 
هوفی خصوصیّات ما صدق عليها ۾ فان بعض مايصدق عليه السوجود » هو نس 
الوجود الذى موجودمّة بنفس الوجود » و بعضه هوشی cot‏ لهالواجودء اعنی‌سایر 
الاشاء . 

و منها - الشهة المشهورة و هی 6 اكه لو كانت للوحود افراد ALL‏ متحفقه » 
لكان ثبو تها للماهيةفرغا لثبو تالماهيئة فی‌الخارج » ضرورة ان ثبوت شئ لشئ فرع 
نوت المشت له.و غير خفى » ان تخصيص ايراد هذه الشبهة فی‌صورة کون الوجود 
ذاافراد Ere‏ »خارج عن صوب الصواب » لان هذه الشبهة ترد على اتضاف الماهية 
بالوجود؛ سواء كان الو حود ذا افراد متحققة عينيكه سوی الحصص ‏ او كان افراده 
منحصرة بالحصص. 

و نحن قد بسطنا الكلام فى دفع هذه الشهة فی‌السحث الثالث» ونيتا ان 
مابهالتذوت و التحقق ليس الاالوجود » و لبس فی‌الخارج Ais NIA gs‏ الوجود € 
و رع الماهیتات عنها ء فلیست UM CALI‏ شيئا ثبت له الوجود الى 
و قداشرنا الى انه على طريقة القائلين باصاله Lal 3 ALI‏ لاترد هذه الشبهة OY‏ 
الوجود عندهم » ليس شيئا عليحدة يثبت للماهيثة بل هو ثبوت الماهتة . وقد يسنا 
الكلام فيه بحيث لامزيد عليه » فارج اليه انشئت . 

وقد اجاب القوم عن هذه الشبهه دوجوه اخره حتی عضهم خصص القاعدذالفرعه: 
و بمشهم ذهب الى الاستلزام» وبعضهم ذهب الی‌غیر ذلك مسا هو خلاف مأشتضه 
البرهان» والحق مابيناه»فاستقم. 

و منها ا نالوجود لوکان فی‌الذعیان »لكان قائمافی‌الاعیانلقيامه اما بالماهیه 
oy. JI‏ 655 فبلزم وجودها قبل وجوده » او بالماهته المعدومه » فیلزم اجتماع 
النتشضین c‏ او الماهبَةالمحردة عن‌الوجود والعدم فيلزم ارتفاع التقیضین . 

اقول : هذا الاشکال تخصیص له بکون الوجود To gm gs‏ فی‌العیان . بل برد على 
Jal‏ > یادةالوجود على cR ALIE‏ وان‌کان Tolo pe JI‏ اعتبار؟ انتزاع كنا تدم 
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۱ ۱ ظ قرةالعيون‎ AA 
تعالی » واطلاق النور علیها بالتشكيك الاتفاقى » والمعنی الاول مفهوم كلى عرضی‎ 
مع‌تفاو تها بالتمامو التقص‎ & 5 JI لماتحته » سخلاف المعنی الثانی » فاته عبن الحقايق‎ 
والقوة و الضعف؛ فلايوصف بالكليكة ولا بالجئية بمعنی المعروضته للتشخص‎ 
النور هو صرح الفعلیه والتميز والوضوح والظهور وعدم ظهوره و‎ p » الزائد عليه‎ 
اولاختلاطه بالظلمةالناشئه‎ Lea sl سطوعه اما من جهة ضعف الادراك  عقلياكان‎ 
es من‌مراتب تنزلاته بحسب اصطكاكات وقعت سن مراب القصور الامکانی و‎ 
الفتور الهيو لانی » لأن كل مرتبه من مراتب تقصان النور وضعفه و قصوره عن‌درجه‎ 
ری الذی لاحدله فی‌العظمه و الحلال والزينة و الحمال » وقع بازانها‎ gill انکمال‌الاتم‎ 
مرتبة من مراتب الظلمات والاعدام المسماة الماهیات الامكانيئّة» کماسیقم لك زبادة‎ 
كذلك الو جود قدطلق وبرادمنه المعنی‎  - اطلاع عليه فیماسیقرع سمعك‎ 
الاتتراعى المقلی الذی من المعقولات الثانية و المفهومات المصدريّة التى لاتحقق‎ 
لها فى تفس الأمر » و یسمّی بالوجود الاثباتى » و قدبطلق ويرادمنه الامر الحقيقى‎ 
. الذى يمنع طريان العدم واللاشيكية عن ذاته بذاته و عن ‌الماهية بانضمامه اليها‎ 
ولاشهة فی‌انه بملاحظة انضمام الوجود الاتتزاعى الذى هو من المعدومات الى‎ 
سنم اعتبار ملزومه و مانتزع هو عنه بذاتهى‎ ES >» الماهية » لا دمنع المعدوميئة‎ 
اووجودا مسکنبا . انتهی‎ Lots و هو الوحود الحقیقی ؛ سواء كان وجودا صمدا‎ 
. کلامه » و هو حق کمالاخفی‎ 


ومنها - مااورده بعضهم » و هواگه لوکان موجودية الوجود بمعنی ال نفس 
الوجود متحقق فی‌الاعیان من غير احتیاج الى وجود DT‏ « لزم الایکون خمل 
aye‏ على تفس الوجود و على JU‏ الاضياء بسنی ولحد oe II Aan BY‏ 
ان نفس الوجود متحقق فی‌الاعبان» و علی‌سائرالاشیاء بمعنی ان هنا شیتالهالو جود؛ 
مع انا لانطلق‌الموجود على الجميع الا بمعنى واحد » فیجب ان يكون حمله على تفس 
الوجود Lal‏ بمعنى Gl‏ شئلهالوحود . 




















الأحناس من‌المقولات « کو ALIS. col aL lg‏ حق وجودها العیتی کذا و کدا مثلا » 
قالوا » الجوهر Cb‏ حق وجودها فی‌الأعیان اذلايكون فی‌موضوع » وكذا الکم 
مثلا”ماهيّة اذا وجدت فی‌الخارج كانت بذاتها قابلة للمساواة واللامساواة » و على 
هذا القاس GS‏ و SL‏ المقولات » فسقط کون‌الوجود فی‌ذانه جوهرا اوكيفا 
اوغيرهما » لعدم کو EIS‏ » بل‌الوجودات Cre OG ga‏ متشخصة بنفسها » غير 
مندرجة تحت مفهومکلی ذاتى كالجنس اوالنوع اوالحد > و لیس عرضاً pne‏ كو نه 
اما Call‏ الموجودة به 6 وان‌کان Loe‏ متحداً بها نحو من‌الاتحاد » و على 
تقدي ركو نه عرض لاملزم‌کو نه کیفیه c‏ لعدم كليكته و عمومه » وما هومن الاعراض 
العامة و المفهومات الشاملة للموجودات» Cl‏ هوالوجود الا تنزاعي‌العقلىالمصدرى 
الذی اشتق منه مفهوم الموجود بنا هو موجود . ولمخالفته ابضا ساثرالاعراض ٠‏ 
فى ان وجودها فى تفسها عين وجودهاللموضوع» و وجودالوجود عين وجودالماهته 
لاوجود شع آخرها ظهر عدم افتقاره فی‌تحققه الی‌الموضوع , فلايلزم الدور الذى 
ذکره . على ان المختارعندنا »انوجودالجوهرجوهر بجوهريّة ذلك الجوهر لا 
يجوهربةاخرى»وكذاوجود العرض بعرضيئة ذلك العرض لابعرضیه اخرى » لمامر من 
ان‌الوجود لاعروض له Col‏ فى نفس الامر » بل‌فی‌الاعتبار الذهنى بحسب تحلیل 
العقل . ااتنهی . 

اقول :الحقفر الجواب ماذکره Vy‏ لان‌الوجود اذالميكن كليتاءكيف يكوذ 
Lage‏ اوعرضا , مع ان‌الجوهر 3 والعرضيّة من الکلیات الشاملة. 

و اما ما هوالمختار عنده 13 o‏ عليه » آن‌الوجود من حيث هووجود لیس بجوهر 
ولاعرض لماعرفت» فالجوهرية Lo lly‏ للماهيكات الاعتبارية مع قطع النظر 
عن الوجود . 

وماذکره من انالوجود لاعروض له للماهيكة بحسب تس الأمسر » بل بحسب 
تحليل العقل لاشت مطلوبه » لأنالماهيّة التى هی مغايرة للوجود بحسب تحايل 
العقل € بعرض لها الجوهرية و cx sl‏ وغابة مایلزم منه » ان مایعرضلهالجوهربه 


مفمگلا* . و قد اشرنا الى جواب هذا الابراد على طريقة المشائین c‏ واشرنا الى ol‏ 
الحواب الحق c Gace‏ ان‌المو حود بالدات فى الخارج ليس الاالوجود » و لبن 
الماهيّة مع قطع النظر عن الوجود Lt‏ فی‌الخارج اوالذهن . ولایلزم من‌کون الوجود 
موجودا فى الأعيان» ان نكون UG‏ بالماهيكةء AGG‏ لاائتينيتة بین‌الوجود والماهبه» 
حتى ej‏ ان يكون الوجود Gf‏ بالماهيةء فان الوجود ليس الاثبوت الماهیهءولیسا 
فی‌الخارج شیئین متغابر بن » ولا فی‌الذهن Cal‏ فان Coll‏ متحدة مع‌الوجود 
الخارجی فی‌الخارج » و مع‌الذهنی فی‌الذهن » نعم للذهن ان بااحظالماهیه من‌غیر 
اعتبار الوجود » بمعنى اله بحکم > انالمفهوم من احدهما غير المفهوم من‌الاخر . 
و اذاکان الأمر كذلك c‏ فالوجود المطلق اذا كان زائدا على الماهيّة لاملزم Lal‏ فساد؛ 
لانالماهيتة ليست شيثاعليحدة سوی الوجود المتحقق‌فی‌الاعبان حتی یکون الوجود 
البطلق Ub‏ به » و tob‏ منه فساد » ل‌الوجود المطلق تزع منافراد الوجودات 
المتحققة فی‌الاعبان » فحينئد اندفع الاشكال عن کلاالمقامین »و ظهر صرف الحق 
tallies‏ 

a rE eel s‏ الاشراق ايضاء وهوان‌الوجود اذاکان‌حاصلا"فی‌الاعبان» 
ولبس بحوهر » فتعين ايكون هيئة فىالشع ع واذاکان‌کذا فهو قائم بالجوهر € 
فيكو ن کیفته عندالمشائين » لأته هيئة قارة لاتحتاج فى تصورها الى اعتبار Fos‏ 
واضافة الى امر خارج » كماذكروا فى حدالكيفيئة» وقدحكموا مطلقاً ال المحل تقدم 
على العرض من الكيفيات و غيرها » فيتقدم الموجود علىالوجود » وذلك ممتنع » 
لاستلزامه تقد#م الوجود علی‌الوجود . ثولايكون الوجود اعم الاشياء مطلقا » بل 
الكيفيكة والعرضية اعم”منه من‌وجه . 

و Las!‏ اذاكان عرضاً فهو eG‏ بالمحل 6 و معنی انه قانم بالمجل ؛ انه موجود 
المحل » مفتقر ف ىتحقثقة اليه » ELEY,‏ ان المحل موجود بالوجود فدار القیام € 
و هو محال . 

واجاب عنه بعض الاعلام المتألهین ؛ : انالقوم حيث اخذوافی عنوانات حقایق 
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الأتراعى الى الوجود الحقيقى كنسبة الانسانيكة الى الانسان » والابيضية الىالبتاض؛ 
و نسته الى LESS ALIE‏ الانسانيه الى الضاحك'والابيضية الى الثلج » ومبدآالاش 
واثرالمبداً » ليس الاالوجودات الحققة التى هی هويات Enc‏ موجودة بذواتها € 
لاالوجودات الاتنزاعيّة التی هى امور ilic‏ معدومه فی‌الخارج اتفاق العقلاء » ولا 
الماهتات المرسله السهمة الذوات التی ماشمت دوانها و فى حدودانفسها رابحه 
لو جود » كما ستحقق فی‌مباحث الجعل » منانالمجعول ای اثر الجاعل و مانت رقب 
له بالذات هو gad‏ من‌الوجود بالعنجل البسیط دون الماهية وگذاالجاعل نما هو 
حاعل ليس الامرتية من‌الوجود ء لاماهيثة من الماهيئات » فالعرض ای‌الموجود فى 
الخارج» لیس محرد الماهات من دون‌الوجودات LS canal‏ توهم اكثر المتآخترین؛ 
كيف والمعنی الدی حكموا نتقدمه على Cum‏ الاتصافات و منعه Ob DW‏ العدم € 
لا جوز انكون Tul‏ عدساً و منتزعا pris 4 Lite‏ العدمی الذهنى الا تتزاعی لا بصح 
ان منم الانعدام » و تقدم على الاتصاف لغيره . فمن ذلك المنع و التقدم» بعلم ان‌له 
حقيقة متحققة فى تفس الأمر c‏ وهذهالحقيقة هی‌التی تسيثى بالوجود الحقیقی € 443 
لمت انها عبن الحقيقة و التحقق » لاانها شى متحقق‌کما اشرنا اليه » فمااكثر ذهول 
هو e sale y‏ حث ذهبوا الى ان‌الو حود لامعنى لهالا الأمر الاتنزاعى العقلى € دون 
وقد اندفع بماذکر نا » قول هض المدققين : انالحكم تدم الو حود علی‌فعلبه 
الماهيّات غير صحح » OV‏ ليس للوجود معنی حقيقى الا الاتتزاعی . 





۱- ععنی : وجود مفهومی از حاق ذات وحودات خاصه بنابراصالت وجودانتزاع 
می‌شود ؛ از واجب بدون احاظ حیثیئت تعلیلی و از وجود ممکن بلحاظ تقوم OF‏ بعلت 
n3‏ وجود و این وجود از ماهیت باحاظ اتحاد oT‏ باوجود خارجی انتزاع میشود 
لذا امری خارج از ذات ماهيت است و بالحقيقه يؤول الى ان‌الو حود المنشاً لتحصل 
الماهية ^5 352 لاالماهية المتحصلقبه لذا ماهیات هرگز بوی وجود را در AM‏ 


استشمام نمی‌نمانند نه باوحود ونه بعد از وحود cb‏ مع‌الوحود نیز معدوم است. 





iy ۱ قرةالعیون‎ ay 

eS 
امر اعتباری لیس بمتحقق فی‌الخارج » و هو‎ c والعرضیه مع قطع النظر عن‌الوجود‎ 
. حق نحن نقول ه » وقد تقدم تحقیق القول فيه‎ 

ومئها -مااورده‌صاح الاشراق Ca!‏ فی‌تلو بحاته و حكمة الاشراق » و هواته 
لبس فی‌ال و جودات‌ماعین ماهکته؛ فانا بعداد‌تتصور مفهومه » قدنشك 51,3 c‏ هلله 
الوجود el‏ » فيكو 45 وجود c afl;‏ وكذلك الكلام فى وجوده ٤‏ و تسلسل الى غير 
النها & c‏ و هدا محال . ولامحص OLY‏ الو حود المقول على الموحودات ¢ اعتبار 

والحواب: ان‌الوجود الذی هو ما ه‌الندوتت و النحقق؛ حقيقة محهو VAI‏ تحصل 

فى الاذهان ء وما حصل فی‌الاذهان » حيثكة من‌حیثیانه» وهو pl‏ اعتباری. فانحصل 
حقيقةالوجود التی‌هی عبن الموجود الخارحی و ecu‏ لا مقی شكفىشوت الوحودله؛ 

ومنها - ماذکره فى حكمة الاشراق » و هو » انه اذاكان الوحود للماهيّة و صفا 
زائداً علها فى الاعبان c‏ فله نسبة ليها » وللئسبة وجود ولوجودالنسبة نسبه السی 
Sl‏ 4 » و هکذا » فتسلسل الى غير النهابه . 

والجواب : ان حققة‌الوجودلیست وصفة زائدا على ALII‏ € بل هو جين 
الماهيّة فی‌الخارج ؛ و الماهيئة pl‏ اعتباری » نعم للعقل ان يحلل الموجود الخارجی 
الى Cale‏ و وجود » وهذا الو حود هو الوجود الاعتماری الاتنزاعی . 

هذه عمدة Slots!‏ القائلین باعتبار & الوجود ء وقد عرفت خوابها . و قدذکروا 
ابرادات اخر لابحتاج الى ذکرها لظهور اندفاعها و عدم و رودها عند من له ادنىتبرةز 
Als‏ 

فثبت بحمد الله » تعالى € انللوجود حقيقة عينية فی‌الخارج » و هو الاصل فى 
التحقق c‏ و الماهته امر اعتاری و شأن من شئو نه او وحه من وحوهه . قال عض 
المحققين : انالوجود فىكل شئ امر حقيقى سوى الوجود الاتزاعى الذی هو 
الموجودية ( سواءکانت موجودية الوجو داو موجودية الماهيئة ) فان تسبه الوجود. 
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¢ وحهةالاتحادینه و بين لادان و الأيض » هوالوجود المنسوب الى الانسان بالذات 
والى الابيض بالعرض؛ فحئذ لاشهة فی‌ان‌المتحدین لايمكن ان دكونا موجودین 
جسعاً بحس الحقيقة » ٠‏ الالم بخصل الاتحاد Lego‏ > لالوجود الواحد منسوب 
Lg JI‏ نحواً من‌الاتتساب فلا محالة احدهما اوكلاهما اننزاعی*وجهه‌الاتحاد آمرحقیقی 
فالاتحادبين الماهیتات و الوجود» اما بان‌یکون‌الوجود اتنزاعيآ اعتبارنا ءو الماهیات 
امورا حقيقيةكماذهب اله البحجو بون عن ادراك طريقة اهل الكشفءواما بان‌یکون 
الماهيتات اموراً ات cS Let Det‏ والوجود امرآ حقیقبً عينيآ » كماهو المدهب 
المنصور » PON‏ و هو ats‏ كان مااشتناه" . 


السحث السابع 


فى ان‌المحعول بالدات » هوالوجود دون S ALII‏ او asl‏ بالوجود . و 
نعنی الوجود » الوجودات الخاصّة التی هی ؛ Glin‏ خارجية و منتزع منه‌الوجود 
المطلق » لاالوجودالمطلق الذى هو امر اعنباری غير موجود فی‌الخارج ۰ 

اعلم : اته اختلف آراء ارباب العقول" فيهذهالساآلة » فذهب المشاؤن الى 
از الصادر الاول عن الحاعل هو الو جود » و فسره من تآخر عنهم بالموجودیّه » یعنی 
اتصاف الماهية بالوجود . 

و ذهب الاشراقیون من‌الحکماء : الى ان‌الصادر الاول والمحعول بالدات هو 
Call‏ » ثم تبح ذلك الحعل موحودبه الماهتة . والغرض ان‌الحاعل فعل الماهية» 
و شفس فعله صارت موجودة > فالاتصاف والوجود Slob‏ لحعل الماهيّة و ليسا 





١‏ به نظر تحقیق در حمل ذاتی اولی نیز ملاك تمامیت حمل وحود است رلى 
۾ حودی که در مقام حمل ملحوظ نیست و درواقع مصحح حمل ات + بحت ملا 
Y‏ :أله اختلفتآراء الح . 





At‏ قرةالعیون 
لاتا تقول : ماحکم بتقدمه على تقدم الماهیات و تقررها انما هو السوجود 
بالمعنی الحقیقی العینی » لاالاتتز اعی العقلی . 

و ما ندل على ان‌الوجود موجود فىالأعيان ماذکره EGS‏ الشفاء » بقوله: 
« والذی یجب وجوده بعيره دام ازكان » فهو غير بسيط الحقيقة » لان الذی له 
باعتبار داته غير الذی له باعتباره غیره » و هو حاصل الهويّة منهما جميعا فی‌الوجود» 
فلذلك لاشئ غير الواجب غیری عن ملابسة مابالقوة» والامکان باختبار نفسه ء و هو 
ll‏ و غيره زوج تر گیبی »6 "Lai‏ 

فقد علم من کلابه » ان‌المستفاد من‌الفاعل امروراء Call‏ و معنی الوجود! 
الائباتی المتتزع . و ليس المراد منقوله: و هوحاصل الهو ةمنهما جميعافىالوجود. 
ان‌للماهیته موجودكة وللوجود موجودية اخری ء بل الموجود هوالوجود بالحقیقه؛ 
والماهية متحدةمعه نرا من الاتحاد ولانزاع لأحد » فی‌ان‌التمایز بین‌الوجود 
والماهته c‏ انما هو فى الادراك لایجب‌العین؟ . و بعد اشات هذه المقدمة تقول : 
ان حهة الاتحاد ف ىكل متحدين هو الوجودء سواءكان الاتحاد ای‌الهو هو » بالدات 
. كاتحاد GUY‏ الوجود اه اتحاده c Dl goth‏ او العرضص ۾ کاتجاد الانسان 
البض abe usb.‏ بين الانسان و الوجود » هو نفس الوجود المنسوب اليه 
الدات » وحهة الاتحادنيئه و ین‌الحوان هو الوجود المنسوب tue Lal‏ بالدات 


| — مراده می‌الوجود الاثباتی » هوالوجود المصدری المحمولی» اين مفهوم كه 
ازآن y‏ حود عنوانی نیز تعبير نموده‌اند » دارای TS Pe‏ سيط است‌ که c‏ 
نورانيت ناشی از تحلی نورالانوار « 059 به‌آن اطلاق کر ده‌اند و غير محقق cU‏ 
آنكه به‌تنگ‌نا افتاده » به‌آن حیثیت مكتسية از حاعل نام نهاده ٠‏ 

۲ لان فی‌العین امر واحد لاتکشر فيه بالفعل » ولی از تکثر بالقوه هیچ‌ممکنی 
عاری از تکثر نمی‌باشد G6‏ جه £5« تنزل- از مقام ONS‏ ملازم با انحاط از pla‏ 
وحدت مطلقه است ووجود منبسط اگرجه ماهیت نداردولی ترکیب‌مزجی از جهت 
وحدان و فقدان گر سان كير آنست » و از حهتى أبن وحود اطلاقى عين حفيعقت وحود 
e‏ (برافکن برده تا معلوم‌گردد) — لمحرره حلال آشتیانی — 
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aaa Áo 
اتصاف الماهيّة بالوجود , فهذه الثلاثة مجعولات بالعرض . و قداختار بهمنیار هذا‎ 
€ المذهب ف ىكناتالتحصيل حيث قال : الفاعل اذا افادالو جود » فاته وجب الوجود‎ 
وكل‎ » Bal و افادة الوجود هی‌افادة حقيقته لاافادة وحوده ؛ فان للوجود حققة و‎ 
٠ راه مرکية » فلهااسبب فى ان تتحقق تلك الحقيقة »لافی حمل تلك الحقيقة عليه‎ 
واما حمل الانسان عليه» فلاسیب له‎ csl مثا الانسان له سب فىحقيقته و تقومه‎ 
و شه ان‌یکون الموحود الذی له علة يجب !2.555 كبا حتی نصح ایکون‎ 
حود المعلول فی‌ذاته مسکن ,فیحتاج الى ان بخرج الى الفعل»‎ JOY: لا*. واضاً‎ gles 
و مع اعتبار ذاته لیس بالفعل » فکما اتكاذاتصورت‎ lds و نعنی بالمعلول ان حقيقته‎ 
معنى المثلث » تصورت معه الخطوط الغلائة لامحالة » فكذلك اذا تصورت الوجود‎ 
المعلول » تصورت معه العلة » انتهی.‎ 

و الیه مال المحقق الطوسی » رحمه‌الله » Lal‏ فی‌کتاب مصارع المصارع حیث 
وال  :‏ ان وجو د المعلولات فى نفس الامر عدم علی‌ماهيتتهاء وفی العقل متأخرعنها» 

و المت الحقیق بالتصدیق و السذحب الموافق التحقيق من هذه المذاهب هو 
النذهب الاخثر اعنی J puree‏ الوحودات الحقبقته . و الدلیل عليه : اذكلا” من 
الماهية والاتصاف والوجود العام ul‏ عقلى اعتباری » والوجود يكون امرا محققا 
فی‌الخارج Gb,‏ للجاعل « و اغسازية الآخرين ظاهرة و اعناريئة الاولى » فلما پیت 
بالأدلة الباهرة ؛ انالاصل فی‌التحقق هو الوجود »و الماهيئة امر اعتبارى . 

و الوجود المتبسط ليس Tbs‏ للدات الواجب على ماذكروه € والنحعول 
بالذات يجب ان يكو Glas‏ للجاعل . 

و lal‏ يحب انيكون المعلول مناسا للعلة! والعلة هی محض الوجود ء فكيف 








التروك 4d ody‏ قل والحق مع‌آر داب العر فان وان‌الصادر هو الو حرد العام 
السارى فئكل المحالی» لانالحق واحد بالوحده الاطلاقيكه و بحب ان الصادر te‏ 

واحدآ Lis‏ يريا عن‌الحد)» الاماهومن لوازم المعلو لية والتنزل عن مقام‌الوجوب. 
| واذا وجب انيكون المعول Lote‏ للعلة و شرط المناسبة يقتضى انيكون 





1 قرةالعيون 








مجعولين بالذات » لاگها امران عقلیتان اعتباریان » و المجعول يجب انيكون امرا 
Gi‏ فی‌الخارج . 

والمعروف من بعض مشایخ الصو RS‏ ان‌المصول بالدات" هو الوجود العام . 

قال صدرالعرفاء الشيخ صدرالدین القونیوی : «الوجود فى حق الح ق‌سبحانه 
one‏ ذاته » وفى من عداهامرزائد على حقيقته . و حقيقةكل موجود عبارة عن نسبة 
deis‏ ربته ازلا» و يسمتى باصطلاح المحقتقین من اهل C el‏ وباصطلاح 
غير هم ماهية والمعلوم المعدوم والشئ الثابت و نحو ذلك . والحق سبحانه مسن 
حبث وحدة وجوده لم بصدر عنه الاو احد ء لاستحالة اظهار الواحد واحدا ماهواكثر 
من واحد » والواحد عندنا هوالوجود العام المفاض على اعبا نالممكنات » انتهی". 

والظاهر ب لالحزم ؛ ان غرضه من الوجود العام » هو الوجود المطا ق‌المنسط 4 
و سبح نفسيره ازشاءالله تعالى ء لا العام الاتتزاعی » فاته قد Gls‏ العام عندهم على 
المنسط ؛ فاته قال فى كتابهالسيئى سفتاح الغیب الجمع والتفصيل : « ومن حيث 
ان الوجود الظاهر المشسط على اعبان الممكنات ليس سوى جمعیّه تلك الحقائق 
Ls‏ الوجود العام c‏ والتحلتى الساری و حقيقة الممكنات . وهذا من تسمه الشئ 
باعم اوصافه واولها LG‏ و ظهورا للمدارك تقردا و Cog‏ ؛ الا ان ذلك اسم مطابق 
للامر فى نفسه » انتهی . 

والمحققون من العرفاء و الحکیاء على انالمجعول بالذات » هو افراد الوجود 

العام التى هی حقائق A oe‏ و بعد الجعل ينتزع منها الماهیثه والوجود العام و 





۱ - رجوع شود به رسالة نصوص ط مشهد ۱۳۹۸ هق ص ۱ و اوائل مصباح 
الانس ‏ ط تهران ٠‏ 

؟ ‏ و المراد بالوجود العام هوالوجودالمطاق المنبسط على عالم التهیتم اول 
الاول ثانيا وهکذانتحلی فىالمراتبالخلقيةو العقل‌علی‌سبیل الاشرف فالاشرف تاآنكهايين 
فيض سارى بصفت فعال وحود ميرسد ثم " برجم الىالله من طريق انبساطه على المادة 
و الصور المتحوله تارجوع الى الحق از راه پرورش صور و متصور شدن اين صور 
بصورت برزخی و عقلى ۰ 








و قال بعض العرفاء على مانقل عنه'بعض الاعلام : اذكل معلول فهومر کب فى 
طبعه من جهتين c‏ جهة بها بشابهالفاعل و یحاکیه وجهة بهايباينه و ینافیه » اذلوکان‌بکله 
من نحو الفاع لكان نفس الفاعل لاصادراً منه » فكان نورا محضا + ولوكان «IG‏ من 
نحو يباين نحوالفاعل استحال ايضآ ايكون Tale‏ منه » لأن نقیض الشئ لابکون 
ace Lol‏ ا فالمة محضة » و الجهة الاولی ans 35, gl‏ وجوداً والجهه 
الاخری TL‏ هی المسماة ماهية » و هی عير صادرة عن الفاعل » لانهاالجهه التى 
شت بها المباينة مع الفاعل c‏ فهى جهة مسلوب نحوها عن الفاعل» ولابنبعث؟ من الشئ 
مالبس عنده» ولو كانت منبعثة عن الفاعل كانت هی حهةالموافقة ؛ فاحتاجت الى جهه 
اخری للمباینه » فالمعلول من العلةكالظل من‌النور يشابهه من حيث مافيه ole‏ 
و ساينه من حيث مافيه من‌شوب الظلمة » وكما ان‌الحهة الظلمانيتة فىالظل ليست 
Aa‏ من‌النور ولاهی من‌النور لاتها ضادالنور > و من اجل ذلك موافع الساننه؛ 
فكيف 09S‏ منه» فکذلك الجهة المسماة ماهية فی‌المعلول؛ فشت صحة قول‌من‌قال: 
الماهكة غير مجعولة ولافانضة من‌العلة » فان الماهيكة ليست الا مابهالشئ شتا فيم 
هو ممتاز عن غيره من‌الفاعل و م نكل شین 6 وهو الجهه الظلمانيّة المشار اليها التى 
منزلة المادة فی‌الاجسام ؛ و قد اشاار الى ثبوت هذا التركيب فىالبسائط ؛ EN‏ 





-١‏ وقد نقل‌کلام‌الشیخ و مقالة بعض‌العرفاء عن الاسفار الاربعة (ط سنگی) جلد 
ال صفحه ۱۰ € ۱۰۵ 
Y ۶‏ هقل اول که صادر از عق اوست نزدارباب حکمت » وجودی دارد و Lgs‏ 
ST OT Coan‏ خارحی ندارد بل که تحقق OY‏ بالعرض و متنزع است از حهت نفاد 
, محد ودیت وجود مجعول » چون معلول همرتبه علت نمیباشد جهت وجود Jis‏ اول 
Go CLE‏ خانم LY‏ وجوداتی‌است که از طریق عقل باشیاء میرسد » پس عقل اول 
دقام امال د مرتبة جمع جميع حقابق است و ملاصدرا باين وجه جمع بين مشرب 
عرفان و حكمت نموده است و الحق معة . اماتحقق JU‏ تهیم قبل از عقل اول € این 
مساله از عو Clea‏ است و تفصیل OT‏ در مقدمه حقير بر کتاب تمهيد القواعد 
E‏ و درك کنه آن محتاج به تلطبف در سروغور تام‌در مشرب عر فان و حکمت 
اھ جلال - N‏ 












صدر منه الماهيكة التی لامناسبة لها اصلا”. قال الشيخ الرئيس فى بعض رسائله على 
مانقل عنه : الخير الاول Gly‏ ظاهر متجل لجميع الموجودات ولوكان ذلك فىذاته 
Tut‏ لغيره » لوجب انيكون فىذاته المتعالية قبول تأثیر الغير » وذلك خلف » بل 
ذاته بذاته متجل » ولأجل قضور بعض الذوات عن قبول تجليته محتجبء فبالحقيقة 
لاحجاب الافی‌المحجو بين ؛ والحجاب هو القصور و الضعف و النقص » ولي ستجليكه 
الاحقيقةذاته » اذلامعنى اله بذاته فىذاته الاماهو صر يحذاته » كمااوضحه الالهیتون؛ 
فذاته متجل لهم » ولذلك سماه الفلاسفة » صورة. فاول قابل لتجليه هوالملك الالهى 
الموسوم بالعقل الكلى؛ فان تجوهره بنبل تجليه تجوهر"الصورة الواقعة فىالمرآة 
لتحلی الشخص الدی‌هی مثاله » و لتقرب هذا المعنى قبل : ان العقل الفعال «JU,‏ 
فاحترز ان ول cals‏ وذلك هوالواج الحق » فان‌کل منفعل عن‌فاعل» فاتما شفعل 
بتوسط مثال واقع من‌الفاعل فيه ؛ و کل فاعل فعل فی‌المتفعل بتوسط مثال بقع منه 
فه و ذلك سن بالاستقراء » فان الحرارة GW‏ تفعل فی‌جرم من‌الاجرام » Ob‏ ضع 
43 مثالها و هو السخونة » و كذلك سائرالقوی من‌الکیفیات » و النفس الناطقه اما 
فعل فى نفس ناطقة مثلها : بان بضع فیها مثالها » و هی‌الصورة العقلية المجردة € 
والسیف LSI‏ يضع فى الجسم مثاله و هوشکله : والسن اتا تحدد السکین بان ضع 
نی جوانب حده مثال ماماسه‌و هواستواء الاجزاءوملاستها » اتنهی . 

وظهر من کلامه ان‌المناسبة بين العلة والمعلول لازمة التحقق ولاشك فىفقد 
المناسية بين الواجب والماهیات . 





و 
عدنها من وجه و غیرها من وجه و هوالوجود المنبسط . 
y‏ -من‌المبدئية و الجاعلية والفياضية فذانهليس الفياضية. 
فى OT II‏ € كماانالعاكس ذاته بنجاى فی‌المرآت من دون تحول NSS‏ و تجاف عن 
مقامه » كذلك الحق الاول تعالی شانه ‏ حلال آشتیانی — 














ملامهدی نراقی I‏ 
T UU‏ 
الکنه » و منفالاتتزاع هذا المفهوم العام » فتحن ‘gas‏ هذه الحقيقة المحهو J‏ 4 
بالوجود و هو بالماهيكة ان انالماهية بهذا المعنى ليس بالمعنی الذی ذگره القوم. 
و سض من قال بمجمولية الماهية » استدل على بطلان مجعولية الوجود 6 Sl‏ 

لوكان تآثير العلة فی‌الوجود وحده؛ لكا نكل معلول لغع معلو لا”لغيرهمن العلل» 
وكل dle‏ یی ite‏ لجميم الاشياء» واللازم ظاهر البطلان » قكذاالملزوم . بيات 
لا مة » ان الوجود حقيقة ولحدة ء فکانت cle‏ صالحة لعليةكل وجود » NNO‏ 
مثلا“اذا سخن بعد ان‌لم‌یکن مسخنا > فتلك السخو نة ماهيّة من‌الماهیگات » فصدورها 
عن‌المبادی المفارقة الفتاضه اما ان توقف على شرط حادث ؛ اولا تتوقف » PO’‏ 
تتوقف » لزم دوام وحودها c‏ لان الماهتة اذاکانت قابلة والفاعل GL‏ ابدآ » وجب 
دوام الفيض c‏ واما ان تنو قف على شرط من‌الشرانط فالمتو قف على تلك الشرانط 
وحود السخو 94 ماهگتها ( فان‌کان المتوقف هو وجود السخونة فهو باطل » OV‏ 
ملاقاة الماء اذاکانت (b s‏ لوجود البروده و وحود Jl‏ 325 مساو لوجودالسخونه؛ 
gals‏ شرط لوجود احدهما يجب ان یکول شرطالوجودالآخر » S‏ حكم الامثال 
و احد ؛ ولو كان ذلك » لوجب خصول السخونة فى الجسم عند ملاقاة الماءله » لان 
الماهثه قا بلة والفاعل فیّاض والشرط حاصل عند هذهالملاقاة» فیی‌حصول‌المعلول 
و t3‏ من هذا حضو لكل شئ حتی لا بختص شع من‌الحو ادث بء ولا alas‏ 
و کل ذلك باطل يدفعه الضرورة والعيان » فظهر ان‌المتوفف على ذلك الشرط ماهئة 





cL در معام علت است لذا شيخ اشراق‌گفته است جوهر معلول ظل و س‎ cie 
لجاز‎ «c للعلة ولم يصدر عن العلية لوحود هذه المئاسسة‎ Lok, است ولو لم نکن المعاول‎ 
ابن مناسبت بهتعابير مختلف بیان‌شده است و قال‌هضهم:‎ ٠ کل شی‎ us صدو رکل شئ‎ 
العلة حدتام للمعلول - ای‌بحسب‌الوجود - و قیل : بجب آن‌یکون فعل‌کل طبيعة مثل‎ 
و قيل : ذوات الاسباب و تغرف باسبابها . وفی‌الصحيفة المحمدية «كل ال‎ Laclede 
۰ ¢ «US بعمل على‎ 


مه فشاند نور و سك عو عو AS‏ هركسى بر طينت خود مراك 





‘Vou‏ قرةالعیون 


الرئيس فىالهيتات الشفاء حیث قال : والذی يجب وجوده بغيره دائمآ فهو Un]‏ غير 
سيط الحقيقة » لان الذى له باعتبار ذاته غیرالذی له من غيره » وهو ما حاصل الهويه 
منهما جميعا فی‌الوجود » فلذلك لاشع غير ذات الوجود يغرى عن ملابسة مابالقوة 
والامكان باعتبار نفسه وهو فرد الحقيقى » وما عداه زوج تركيبى . انتهی . 


[ بيان نفی مجعولية الوجود » والاشارة الى صحة معلو لیتاً و ان‌هناك شك وكا صعبة CINE pms‏ 
منقو له عن مقدم الاشر اقية و السیدالداماد ] 

و اورد على EI gree‏ الوجود GL‏ لیس الا مفهوم عقلی اعتباری » فلا بقع فى 

ولا بخفی‌ان‌هذ الا بردلا بردعلیما اختر «oli‏ لان الیحمول بالدات عند ناهو الوحودات 

الخاصة المحققة فىالخارج ¢ وقد صرح بعض من قال بمجعو ليئّةالماهيّة» با تا نقول: ان 

الوجود الذى هو امر اعتبارى » لیس مجعولا” بالذات بل‌المجعول بالذات » ماهو 

منشأ اتتزاع هذا المقهوم؛ فالقائل بمحعو لبه الوجودانكان غرضه الوجودالاعتبارى» 

فهو ظاهر البطلان » وان كان غرضه من الوجود ماهو حشقه Cos‏ هی‌منشاً اتتزاع 

هذا المفهوم العام » فلانزاع له > بل يصير النزاع حينئذ cC)‏ لاناسيناهذه الحقيقة 
all‏ و هو ema‏ بالوجود . 

اقول : هذا حق UY‏ نحن معاشر القائلین باصاله الوحود تقول : حقيقة محهوله 





١‏ وليعلم انالنزاع ليس لفظياء بلالنزاع معنوى» لان‌لکل من القولينثمرةلايترتب. 
على الآخر c‏ والقائل باصالة الماهية يقول بتباین المجعولات لوجود التباين العزلى بين 
الماهيات . حون بنا براشتراك معنوى وجود € حفایق وجودى در سلك حفيقت واحد 


و از سنح فاردند » و نابراصالت ماهيات از باب pls‏ مفهومى متحقق در ماهیات ( 
CS yo‏ مفهومی بخارج مبدل می‌شود و هرماهیتی‌بالذات از ماهیت‌دیکرمتمیز میود 
درحالت یکه محعول بالذات از حاق ذات جاعل بالذات متنزل است و هرمعلولی قبل از 
تحقق بوحود خاص خود بوجودی اتم و اعلی در علت متحقق است ولی بوجودی 
مناسب باجوهرعلت وتنزل علت بصورت معلول‌ناشی از تحقق معاول‌بوجودی مناسب 


« 











ملامهدی نراقی ۱ ۰۳ 
C3‏ انشاءاللهتعالى » تحقبق ذلك . 
Jay‏ : ان‌الوحود الواحبى bos SSE‏ ال حشقه 6 و احدی‌الدات 6 فحب 
ml 1 1 ۱‏ یچ + | f = ry‏ 
ان کون gles‏ له واحدا LL,‏ » و على ماذهبتم اليه کون gl LUI‏ 1.55 متعدد 
بخلاف مااذاکان المعلول هوالوجود العام ۾ فاته واحد بسط. 
BY‏ نقول : الصادر ١‏ م نالواجب او ^j‏ دون الو اسطة هو وحود و A‏ كو جود 
مر 2٩‏ 3 9 : 2 2 و هذا انوا ده ۱ & 
العقل الاول مثلا”نوسائر الوجودات بصدر منه بالواسطه » و هد LS‏ و له الحكما 
فى الماهيّات . 
Dl,‏ مذهب الاشرافيتين 4 برد عليه انالماهیثات امور اعتباريئة » كما حقق 
فلا بصلح لا AS‏ 9 محعو له بالدات : 
4 او رد s Us lee‏ ان‌الماهتات AK dl‏ والطبايع S 4 ITI‏ تشخصها لسن تست 
ذاتها » والا لم يكن کلیه » ای‌معروضاً لمفهوم الکلی S‏ ‌العقل € فتشختصها o ssa sl‏ 
امرزائ,د علبها عارض لهاع و عندالقوم ؛ EM‏ مالم تشخص لم و حد » والمحققون 





اتید ولذا » الوجو و المتسط فی‌الخارج عین‌الحقایق الخاصة Wy‏ قالوابان‌الصادر 
عن الحق هوالوجود العام المطلق والوجودات المقيگدة عبارة عن‌اثره‌ای‌اثر ظهور الحق 
بو جود المنبسط . واین مسلم است‌که تباین بمعتای تعد”د و با pls‏ در فيض مقدس 
يو تحقق دارد حون وجود منمسطعين مقام ذات واحدیت ذاتی نیست » عين بودن 
MN.‏ اطلاق و تقييد و ظهور و خفاء است باین لحاظ وجود مقید نيز » عين وجو" 
ors Met Fe qns AAR in sai‏ 
| — واعلم انهلایصدر عن الحق وجود ثم وجود الى غير ۱ :ين م 
كلية حهات مقتضیه و مناسبات موجوده در وجودی صرف در تهایت بساطت و تمامیت 
متحقق باشد » اين امر عبارتست از صدو رکلیه اشیاء در مرتبه واحده از حق اول 
T.‏ براين متا مفاسدى کشبره متر تب است ¢ لذا Ab‏ اذعان نمو دکه عقل اول 5 
AE sd asks‏ وحود اشرف وائمل اشیاست 6 لذا وحود عقل مشتمل است 
بر همه اشباء بوجودی جمعی اااي و بمکن که حال ریم M a‏ 
تحقق متحقق باشند این همان قول بصدور اصل وحود اشیاست ار حی 
عزمن VG‏ « وماامرتا الار احدة » و این امر € ^9 تکو us‏ است — جلال — 





Uo ۳ ۱ E 
HELD" : 1 A ^w 
NE gree, - 





۱۰ ۱ قرةا لمیون 





السخونه » فاذاکان المتوقف على الغير هو ald‏ » و کل ماتوقف على العیر 
ستدعی ert CL‏ للماهة لاللوجود » فعلتّةالسكنات Ceo)‏ وجودها 
فقط ع Xe. p‏ ماهتانها اولهما معا . اتتهى . 

وحواه» ظاهر > فان‌الوحود المعلول افرادمتعددة وحقائق متكثرة مختلفه‌متعابره 
بالتقدم stl,‏ والاو لو a5‏ والاشدنة و الغنی والفقر c‏ فلادکون حکمها Moly‏ حتی 
ates»‏ ما اورده . 

واوردايضآ علىقوله : فلان ماهيتة السخونه اذا لم توقف على شرط وعلة 
بح دوام وحودها « لأنالفاعل فتاض c fal‏ والماهية قابله wed » Uis‏ دوام 
الفيض (الی‌آخره) باته غير صحيح ؛ لأزالقائل بمجعولية الوجود ليس CL‏ 
f al lace‏ اعتباري؟ » فکیف يكون من العلل القابلة » بلهى مع قط النظر عن الوجود» 
Mears Le‏ متقوماً » فکیف یکون قابلاللوجود؟ فثبت و تحقق ان‌المعلول 
بالذات هو الوحود » و الابرادات التى اوردوها » مندفعه . 

و اما المذاهب الاخرء فلایکاد يصح ؛ لمابرد عليها ؛ اما مذهب من قال : ان 
المحعول بالذات هوالوجود العام » فیرد عليه » آن الوجود العام امر مصدری انتزاعی 
غير موجود فی‌الخارج ؛ والمجعول بالذات » يجب ان کون Ce‏ خارجيأو HS‏ 
ايكون هذا الأمر محعولا* بالذات > مع ان‌منشاً اتتزاعه امر محقق فی‌الخارج € 
فهذا Lax JI‏ انتحقق فی‌الخارج بالحعل ؛ فهو محعول بالذات » وان تحقق بدون 
انحعل » تكون واجباً وان اخذالعام معنی المنبسط » فيرد علیه کما اشرنا اليه oed‏ 
UL‏ للوجود الواجبی حقيقة » cos SOLS‏ والمعلول يجب » ان بكون"مبانباللعكة 





۱ - قائل بين حکم متواطنة از حقابق و مشككة از آن خلط نموده است 6 در 
حقیقت متواطی عرضی حکم واحد است واگر فردی مقتضی عايت بود » بايد همة 
أفراد علت باشند و اگر فردی مقتضی معلولیت بود » باند حكم در همه جاری ASL‏ 
متل این که برخ ىكو بند چون وحود مسارق وجوب است اگر امری اعتباری‌نباشدباند 
همه آفراد oT‏ واجب بالذات باشند € درحالتی وجوب ذاتی بمعناى ضرورت ازلی 
مختص مرتة اعلای و حو ۵ است؛ و در حقایق تشکیکی شر هر تسه از وحود حکمی دارد. 

Y‏ — والمعلول غير مباین للعلة ولافرق بین‌الوجود العام و الخاص € الابالاطلاف و 
a‏ 





1 25 ۳۹ 2 e TN == —— —— ند‎ = 5 aT Lo 5 o ey 
B 
" ' 








ملامهدی ثراقی ۱۰۵ 
—— سس 
اذا صدرت عن Xe‏ » لايحتاج بعد صدورها الى جاعل يجعل تلك الذات اياها » بل 
ذلك ak‏ اصدو رها c‏ ولیس SJ pares‏ الذات و لوازم الماهيتات بحصل مولف » ولا 
نفس ذلك الخعل السیط » على مااختاره المحقق الدوانی . انتهی » ماذگروه . 

و الجواب على ماعرفت ان الوجود المجعول ليس امرآ اعتبازياً » فهو محمول 
الذات للادلة التی‌ذکر ناها c‏ والماهيتات وسارماذکر من‌لوازمها و الذاتیات و کون 
الذات BIS‏ مصولات بالعرض » فان الوجود اذاکان امرا محققا فی‌الخارج و سار 
ماذکر Ty gal‏ اعتبارة + فلامفرالاان‌یکود الوجود مجعولا بالذات و ple‏ ماذکر 


محعولات بالعرض . 


[ بیان بطلان مذهب انقائل بالإتصاف | 


و اما Cade‏ المشائین » فيرة عليه ان‌المجعول بالذات » لوکان هو الاتصاف 
دو ن‌الوجود و الماهكة » قاما انيكو نكل من‌الماهیه وال وجود اواحدهما Ic‏ 
محققاً الخارج » او يكو LAWS‏ من الأمور الاعتباركة » فعلى الأول يلزم تعدد 
Col yl‏ » لانالانعنى بالواجب الاالموجود الخارجى الواقع بلاجعل dele‏ . 

و على الثانى » SU ey‏ جميع الموجودات المجعولة » OY‏ الاتصاف zl‏ 
اعتباری c‏ وكذا الماهيئة والوجود على هذا التقدير . 

فان قل : الاتصاف عين خارجى مجعول پالذاتء والوجود والماهتة مجمولان 
التبم . 
قلنا : فالاتصاف 5 5 حينئذماهية من‌الماهیتات» او وحوداً خاصامن‌الوجودات 
على اختلاف المذهین » لأالانعنى بالماهيكة اوالوجود الخاص Ge‏ خارجیاً » فیلزم 
Call ES uaa,‏ اوالوجود . 

4.) ان کان محعو لته هذاالوجود اوالماهيّة التى هی‌الاتصاف» عارة عن مجعو‎ e 
اتصاف هذه الماهة بالوجود 6 بلزم التسلسل € ويرد اضاً على هذا التقدير عدم‎ 





ele Cel ll Co Ii انالتشخص بنفس الوجود الخاص سواءكانامراً‎ "m 
نسبه جمیع اشخاصه المفروضة الى الحاعل » نسبة واحدة»‎ » CIS لان تلك الطبيعية‎ 
فمالم تتخصص بواحد منها لم يصدر عن‌الجاعل » فالمجمول اذن اولاءوبالذات ليس‎ 
. اوالوجود او ماشئت فسمه‎ al بل‌هی منحيثيه‎ » TU) نفس الماهيتة‎ 

لايقال: تشختصها کوجودها بنفس الفاعللابامر مأخوذ معها على وجه‌من‌الوجوه. 

لاتا نقول : هذا انما تمشتّى و صح فیما اذاکان اثر الفاعل نحوآ من انحاحشقه 
الوجود لاالماهةءفان‌الماهيتة HTL‏ مفهوما کل يكن ملاحظته من حيث 415 
مع قطع النظر عن‌الفاعل وغيره » فه ومنحيث ذاته ان‌کان CL‏ موجودا لكان 
Lol,‏ بالذات » لماترد » اذالم كن كذلك 6 فمن‌السن )45 اذالميكن بحسب ته 
متعيكنا موجودا» d‏ يصرمتعينا موجودا فی‌الواقم الا بتغییر DB Cae‏ هوایاه فى تفه 
ضرورة اته لوبقى حین على ماکان عله فى حدذ اه Le Sys.‏ هو فى نفسه ؛ 
لم دصر Chace‏ موجوداه لو بالغير » و التغییراما با نضمام ضميمةكالوجود » واما يكو نه 
بحث کون مرتبطابذاته الى الغير بعد انلم يكن كذلك بعديّة ذاتية » والاول باطل 
عندهم c‏ و الثانی‌بلزم منه انقلا بالحقيقة » وهو ممتنع بالدات » اتنهى . وهو A>‏ 
هذا . 


[ استدلال اتباع صاحب الأشر اق الشیخ العيد الشهيد على اصالة المهية [ 


ثم انالاشراقيتين القائلين بمجعولية الماهیتات » استدلشوا على مذهبهم :انكل 
يجب !5 Eu s bed‏ » فالجاعل يبدع الماهيگة SE‏ ^ وهذا الجمل ستلزم 
موحودیه الماهته i‏ و کل من‌الوجود و الا تصات محعول 3í T‏ هذا الحكم 
مطرد فى جمیع الذاتبان و لوازم الماهیتات» فان جعلها تابع لجعل الماهيئة» ولا بحتاج 
الى جعل جدید 6 و کدا الحکم فی‌کون الذات TS‏ » فان ذات المعلول كالانسان مثلا 








فتقدم الوجود على Call‏ هی ملحق التقدم الذاتی » و تقدم الماهيگة على الوجود 
فسم B‏ من‌التقدم سمّى دسق الماهبگة » هذاعلی ما اختر ناه . 

و اما على مذهب المشائين» فالتقدم بالماهیه فقط. ثم لایخفی ان‌اتصاف‌الماهته 
بالوجود » ستلزم تقدم الموصوف على الضفة c‏ فان ثبوت شع لشع فرع لوت 
المشت له c‏ فيجب على مذهبهم ایضا ايكون الماهية متقدمة على الوجود » و برد 
عليه مااوردوه . 

و من ادلتهم » انالممكن قبل صيرورته موجوداً يجوز سلبه عن تسه » لأنه قبل 
صيرورته موجوداً معدوم صرف » و يجوز سلب المعدوم عن نفسه بناء على dae‏ 
السالبة باتتفاء الموضوع. وورد فىالأسماء الالهكة «داهو نامنهو؛ cub‏ لاهو الاهو». 

ce Obl,‏ بعض الاعلام المحتققين :«ان‌جواز سلب اامعدوم عن تصه‌لایستلزم 
حواز سلب الممكن مطلقاً عن نفه ؛ و عدم اعتار الو حود لا وج اعتبار العدم 5 
و صدق‌الشع على نفسه حین‌الوجود لابوجب صدقه ele‏ بشرط الوجود » فحمل 
S CL!‏ علی‌الموضوع c‏ مادامت المخعو )42 والموحودئة؛ و حمل الوجود والذات 
فى الحقيقة الواجبة نفس ذاته الأزلية المرمدئة من دون توقیت و توقیف و نقیید ) 
و بهذاالاعتبار شحصر الهو ب النطلق ¢ فيه تعالی ولو يكن هوالاهو » فحبل الوجود 
ale‏ حمل الذائيات من وجه ویباینه من‌وجه » انتهی » هدا. 

ثم وجه بعض المحقئقين مذهب المشائین » بان‌اتصاف Gall!‏ هو جمل‌مر OS‏ 
وا النترتب عليه هو مفادالهيئة التاليفيگة الحمليكة » فیستدعی مجمولا" ومجعولا" 
اليه » ولابرجع هذا الحمل الى الحعل البسیطکنفس التلبشن اوالصيزورة اوالاتصاف € 
لأنها امور اعتباريه glas y‏ بها الجعل »وغیر خفى انالغرض من مفادالهية التركيبيه 
ازكان هو الاتصاف » فهو امر اعتباری » وان‌کان Tul‏ محملا” بحلثله العقل الى 
الماهيئة والوجود » فیکون المجعول بالذات منهما ماهوالمحقق فی‌الخارج . ولیس 
هذا الاالوحود . 

ثم لایخفیء ازهنا احتمالاخامساً لو يذهب اليه احد (alb‏ وهو الجعل‌الم رکب 








مو ald Go‏ فرضت موجودة » بل يكون الموجود Cale‏ اخرى هی 
الاتصاف . 





Oly [‏ استدلال المشائية فى مجعولية الاتصاف | 

م ان المشائين استدكوا على مذهبهم» با مناط الاحتياج الى الفاعل هو الامکان؛ 
والامکان ليس الاكيفيتة نسبة الوجود الى الماهية » فالمحتاج الى الجاعل وانره 
التابع له اولا" ليس الاالنسبة . ۱ 

والحواب: ان‌المناطفی الامكان GNI‏ 3 ذا تالممكن منحيث VU ua‏ تنزاع 
الوجود عنه » بل‌نکون ذلك بملاحظة صدورها عن علتته » بخلاف الوجوب . 

واستدلوا La!‏ ¢ بان‌الوجود زائد على الماهيات » والماهیتات من حيث هى 
لايمكن ان صير مصداقاً لحمل الموجود عليها ؛ والالم كن فرق بينه وین‌الذاتیات؛ 
اذاكان المحعول بالذات نفس الماهية » يلزم ان کون مصداقا لحمل الموجودعليهاء 
و هو خلف . ۱ 

و re adt‏ الا شراقتین » فبان‌تقول : Cal‏ قبل CS pad!‏ 
لاسکن ان کون مصدافاً لحمل & علبها لاالذاتيات ولا العرضیتّات- 138 صدرت 
عن علتها وصارت محعوله » تصدق علبها الذاتبات بلاملاحظة Cte‏ من الحيثيات » 
فصدق SEN‏ علیها بمجرد التوقیت (ای‌فی‌وقت‌کونها مجعولة) و بصدق عليها 
الوجود سلاحظة صدورها عن علتها ء و هذه‌الملاحظة خارحة عن نفس الماهية»ولكن 
الصدق المذکور موقوف عليها » فهذا الصدق بمجرد اتتوقیف لاالتقييد . 

و اما منقبل القائلين دالمذهب الذی اخترناه » فالحواب اظهر . 

و استدلوا انضآ S Lb‏ الماهيتة علی‌الوجود » لیس من اقسام السق الخسه التی 
ذكرها القوم . 

والجواب : اناقداشرنا الى انلكل من‌الماهية والوجود تقدماً على الاخس € 
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ثم ان‌الصفات هی‌متعلقات التکلیف هی‌العرضیتات؛ دون eU‏ فلايلزم الجبر 

ثم الظاهر من‌العبارة المنقوله من الشيخ انالمجعول بالذات هو الاتصاف Glee‏ 

نيس قال بالجعل المركب للماهيكة والوجود » بل هو مصرح بالجعل البسیط ؛ ففرضه 

من هذه العبارة 3 ان المحعول بالذات n LII‏ 4 او الو >9 62 FS‏ لا یحتاج الى جعل) 
بل جعل احدهما » مستلزم لجعل الخ , هذا 


[ يبان طريقة صدرالحکماء فی‌هنه المسألة [ 


واعلم : انالعارف الشيرازى قدصرح بان البجصول بالذات هی الوجنودات 
y 45 sla!‏ هی‌آمور A anra‏ فی‌الخارج؛ فقال فی مناقضه ادلة الزاعمين با نالو حود» 





= 
برجع الى امر ذاتی ٠‏ 
حهان جون خط و خال وچشم آبروست که هر چیزی بجای خویش نیکوست 

ولأيسثل عن السعید والشقی بمعنى e‏ حمل الشقى CS‏ والسعید سعيدا )6 
ol,‏ الاستعدادات فى حضر ة العام غير محعو له بلامجمولية الاسهاء الباطنه ف obey,‏ 
و الحق و الباطن فی‌الاسماء والصفات ‏ گرابروی تؤراست بدی كج بودى ‏ و هذا 
لابوجب الجبر ولايوجب ر فع‌المواخده وانه قال «ليهلك من هلك عن بينة و بحيى من 
بحیی‌عن بينة و ما ظلمهم الله 3 لکی کانو ! انفسهم دظلمون»؛ کمالا بستل TD‏ 5 
السواد ‏ لمحرره جلال GLAST‏ — 

١‏ — کلام محقق شیرازی در ابن كه $a‏ ل وحود عام cl‏ یا وحودات خاحبه ی 
cine‏ اول صادر عقل اول است با وحود منبسط 6 بايد رجوع شود يكلمات او ۰ در 
این که وحود عام محمول است و اول صادر وحود مطاق است نا عقل اول 6 محل 
اختلاف است 6 صدرالحکما جمع کرده است بين دو قول و حق با اوست » چون عقل 
اول در مقام ذات.احمال وحود عام ؛ و وحود مطلق ple‏ تفصیل اين وحودست و فيض 
اقدس باوجود متنبسط از جهتی متحدست و تعیشن خلقی او همین وجودست و ملاك 
محعولیت OT‏ » الحطاط این وحو دست از مقام واحبى و مركب است از حهت فقدان 
و وحدان بتر کیب مزحی و لازم نیست هرمعلولی دارای ماهیت باشد . ملف به‌جهت 
تنزل ابن وجود از معام واحبی توجه نفرموده است لدا قائل شده است به مجعولیت 





۱۰۸ قرةالعیون ۱ 
,عع-  ee s‏ 
للماهئة_كجعل SUNT‏ اناا 5S. Ans‏ شوت الشع لنفسه ضروری . فالانسان 
اذا og‏ فىحدذاته انسانة ‏ وجعله الجاعل c GLI‏ يلزم سلب الشئ عن نفه ؛ 
بل الجاعل بوجده » و بمجرد وحوده وای LGV‏ » ولایحتاج الى جعله انات . 
والی هذا اشار الشیخ JI‏ كنس فی‌جواب بهمنبار : ان‌العله لم بحعل الیشمش مشمشاء 
بل جعله موجود؟ . ولهدا قال الحكباء : الحوهر جوهر لنفسه » و العرض عرض لنفسه. 
و لیس غرضهم من‌هذا الکلام ء اثّه لابحتاج الى الحمل والتآثير مطلقا » بلغرضهم » 
ان جعله تابع لجعل الماهيئّة » بمعنی ان‌الماهتة اوالوجود محعولة بالذات € وجعله 
ob!‏ تابع لهذا الحمل » ولا بحتاج الى جعل جدید 6 و کذاالحکم فى OUI‏ و 
لوازم الماهیتات » فان جعلها تابم لجعل‌الذات » فليس جعلها بجمل جد يد حتى يصير 
الحعل WSs‏ » ولا نفس الحعل السیط کماظنه المحقق الدوانی ومتابعوه » فحمل 
الذات Gls‏ عرضی » وكذا جعل الذاتيثات و لوازم Sl ALI‏ مجعولة بالعرض » ولا 
يحتاج الى جعل عليحدة »> فكم اان‌الضرورة الأزلية بدفم الحاحة الى العلّة ¢ MAS‏ 
الضرورةالذاتكة» والفرق بينهماانالاولى لابحتاج الى الاحتتياج التبعى» بخلاف الثانى. 
فاختلا فالوجودات التی‌هی‌الملزو مات و الموصوفات» اتماه و لأجل اختلاف SEAM‏ و 
العرضيات التی هی‌اللوازم و الصغات c‏ واما اختلاف الثوازم والصفات ؛ فاتما هو 
لأحل اتفسها » لان مبدعها ابدعها مختلفة . مثلا: اختلاف الأبيض والاسود d‏ 
السواد والباض ؛ واما اختلاف السواد والبياض ؛ ليس لاجل شى ST‏ » والالزم 
التسلسل » بل اختلافهما لاحل نفسهما . والى هذا اشار الامام ابىغبد الله جعفر بن محمد 
الصادق علبه‌السلام » حنث قال : لوعلم الناس كيف بدءالخلق لم يلم احد Mal‏ 





۱ - سكن حمل کلام‌الامام علی‌معنی ارفع من هذا » لانه ‏ علیه‌السلام تكلم من 
مطلع LS‏ الوحود و قال ؛ انلكل اسم الهی اثر خاص برجم الى ذاته » ان‌آلاسماء من 
نات ذانه و Jura ur‏ باسم و Pee‏ من‌هدا الاسم فى مظهر خاص - سعید! 
oU‏ اوشقیا ملكا كان اوشیطاناً - غير Glan‏ بش ولاب مئل عمایفعل »لان‌المتاسیه 
يمن الأسماء و الأعيان ایض غير مجمولة - والحق بتجلی فی‌الکل وان تجلیه بالآخرة 

*— 
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لاسب زائد 6 و مع ذلك معنی الوجود غير معنی الماهیه ء وادراکه بحتاج الى 
تلطف افی‌السر » فالوجود بماهو وجود » POIs‏ تضف اليه شی غيره » يكون Vl‏ 
و يكون معلو لا" و یکون شرطاً و مشروطة » والوجود العلی غبرالوجود المعلولی € 
والوجود الشرطی غير المشروطى»كلذلك بنفس‌کونه وجودا بلاانضمام ضمائم اتنهى. 
كلام الأسفار . 

وقال اضافی‌مقام البحث مع القائلين بان‌اثر العلتّة» هو صرورةالماهبه‌موجوده؛ 
اعنى المشائين : 

اعلم ازمداراحتحاجهم و مبناه علی‌ان‌الوجود امر عقلى اعتباری‌معناه‌المو جودثه 
المصدر VIG‏ 53 635.1 لشيئيكه المسکنهو نظاگرهماء و نحن قدبيتالك» ان‌الوجودات 
الخاصة امور حقيقكة »بل‌هی احق‌الاشیاء بکونها حقائق » والوجود العام امر عقلی 
مصدری al 455] geod S‏ 645 والفرق سن القبيلتين مانو CT «JI Us‏ « وادا 
انهدم المبنى » انهدم البنيان . 

وقال Cal‏ : فان قلت 6 لولايكون الاثر الاول للحاعل اتصاف الماهیته‌بالوجودء 
كما هوالمشهور من‌المشائین ؟ . 

قلت : هذا فاسد من وحهين : الاول - اذاثر الفاعل الموجود يجب ان يكون 
امراً موجودا ؛ والاتصاف بای معنىاخذ » فهو اعتباری لابصلح كو Tl‏ للجاعل . 

ثم قال سد کلام : فقد اتكغف ان‌الصو ادر بالذات هی الوجودات لاغير » شم 
العقل Am‏ لكل منها نعو ذاتةكليّة مأخوذة من نفس تلك الوجوذات محمولة عليها 
من دون ملاحظة اشاء خارجة عنها و عن مرتبه قوامها » وتلك النعوت هی‌المسماة 
الذاتثات» ثم ico‏ الى الوجود ویصفها بالموجوديّة المصدركة. وهذا معني 
ماقاله المحقق الطوسی فی‌کتاب مصارع المصارع : اوجود المعلولات‌فی تفس الامر 
متقدم على ماهتانها : و عندالعقل Sle‏ عنها . 


؟ ‏ لليف فى السسو.: 








: Td plead) ay 
بوجوه من‌الدلائل‎ RE واستدلبعض الناس علی‌کون‌الوجود غير صالح‎ 
بتنی علىكون الوجود امر؟ اعتبارية و عارطا اونسبيع » فلاتوصف بالذات بالجدوث‎ 
QUI: و لطریان » بل الماهيئة هی‌الموصوفة بهذه الصفات . لا" بقال‎ Jly 
القسمة » فکیف يمكن‎ ae مو جود وحادث او معدوم وزائل» لاالوجود « اذلایرد‎ 
. ان بحعل الوجود وحده هو المعلول » و نحن فككناه هذه العقدة فی‌مباحث الوجود‎ 

اتتهی . 

وفك العقذة » هو ان‌الوجود الاعتباری هوالوجود المطلق المصدری € وهو 
لبن gles‏ لا" Colb‏ و المعلو ل بالذات هو الوجودات الخاصة التی هی‌افر اد الوجود 
المطلق » وهی امور محقتقة فی‌الخارج . 

وقال le!‏ فی‌حواب استدلال نع ض من استندل على ان الو جود لا صلح للمعلولية: 

ان الوحود وازكان حقيقة واحدة الا ان حصصها و مراتبها متخالفة بالتقدم و 
stl‏ والحاحة والغنى » و قدمربان Más‏ فىاوائل الكتاب ولوكان الوحود ale‏ 
کله نوعة 545 لها افراد متمائلة ¢ لكان لهذا الاحتحاج وجه ؛ وقد cule‏ : ان 
الو جود ليس له ماهيةكليكة فضلا" عن‌ان‌یکون نوعا اوجنسا او عرضیتاه نعم MER‏ 
امر مصدری تعرض للماهیتات عن اعتبار العقل ایاها » وهو ليس من حقیقه الوجود 
فش کمامر مرار؟ » فوجودکل ماهيكة بنفس ذانه بقنضی التعیین بتلك الماهكة » 





55 
وحودات ا .و قدقيل » آن‌الو جود العام - از باب آنكه نفس ظهور حق است 
Ja UL‏ و حودات مقیده است و خود محعول نیست c‏ درحالتیکه Cu A‏ صادر از 
متام امامت : خلق الاشياء بالمشية بنفسها edo‏ كاده براك عاك لك ول 
بالذاتست» جه‌آن‌که‌مراد از مشبت درروابت _ كلمةكن ‏ وحودى است نه مشيت 

ذاتی و علم عنائی واراده حق و عام به‌نظام کل _لمحرره الآشتيانى ۰ 
مر رفن اوائل OLS‏ الاسفار و مانقل عنه‌المو لف‌البارع » مذکور فی‌اواخر 
مباحث الجعل و المستدل ه والخطیب الرازی ج ش ٠‏ . 





ملامهدی نراقی 


اعلم : : اكه عرف المشخص بوحوه : 
الأول - مانکون بحسب 413 ile‏ من فرض الاشتراك والحمل على كثيرين. 
و الثانی - مابصير سببا لامتباز الشخص عن جميع الموجودات المتغايرة . 
و الثالث - ماهو معدلحدوث الشخص . 
اذاعرفت هذا فاعلم c‏ انه ab rs‏ 
فذهب المعلم الثانى الى ان المشختص هو : 
الخاصّة متشخص نفس ذاته و god‏ وجوده ٤‏ 
لابأبى عن تجويز الاشتراك 
وقد نقل عن المعلم الاول Lal‏ : ان المشخص هو نشأة الوجود . و ذهب جمع 


ST‏ الى ان‌المعخص هوالعوارض المادكة المتقدمة على الشخص او المقارنة 


لو g>‏ ده. 

وذهب بعض الى ان‌المشخص هوجزء تحلیلی لذات الشخص » مجهول الحقيقة 
و الاسم »و نسبة الى الشخ صكنسبة الفصل الى النوع . واختاره سید الحکساء 
انمتآخرین . 

وذهب بهمنيار الى ان المشخص فىالماديّات هو الوضع مع اتحاد الزمان . و 
ذهب جیع ؛ الى ان‌المشخص هوالفاعل . 

اقول : برد على مذهب من‌قال » ان المشخص هوالعوارض المادبه » انه سکن 
الاشتراك بين متعددفی‌جمیع العوارض Goll‏ سوی الوضع فی‌زمانو cael‏ کقطرات 
الماء SL E‏ فی‌الاشکال والمقادير » وكشخصين من‌عین‌الاحول . 

و اما مذهب همنیار » فیرد عليه اته بمکن انيكون الشخص المادی مانعاً من 
فرض الشركة » ود اعتبار وضعه . 


کے 

آنشز بو حودخواهد بود eens. Als ya‏ تعلرلی دروجودات ا لان تقومهابالعلة 
و الحاعل الحق مقوم للمعلول as‏ المعلو ل متعوم بالعلة 3 العلةبمنز لةامرامرداخل فی‌ذات 
المعلول اتم من‌تقوم النوع بالجنس و الفصل - لمحرره جلال  ٠‏ 


| قرةالعیون 


وقال Cal‏ : وقال بعض المدققين > انتأثير القدرة ف ىالماهيّة التى هی ععینها 
الموجود حتی کون اثر الفاعل مثلا” هوالسواد الذى هو نفس الموجود لاوجوده ؛ 
ولا اتصافه بالوجود » ولاحثيّة الاتصاف » لکن العقل نس السواد الى الفاعل 
من‌حیث انّه‌موجود» لامن حب ثاتهسوادمثلا”» فنقول» هوموجودمن‌الفاعل» ولانقول 
هوسو ادمنه‌اوعرض‌منه. اتته ی کلام بعض المدقتقین.و بعد نقل‌هذه‌العبا رققال: وهو کلام 
حق لو كان المعنی بالموجود فيه هوالوجود الحقیقتی الموجود بنفسه لابامر عارض 
كاضافة المضاف بنفس ذاتها لاباضافة اخری عارضة لها و غیرها من‌الاشیاء و هذا 
القائل غير قائل به» بل‌الموجود عنده‌مفهوم بسیط کی شامل للجميع؛ بديهى التصثورء 
ولاشك ان‌الموجود بهذا المعنی لیس اثرآ للفاعل » لكونه اعتبار محضاً . اتنهی 

و هذه‌العبارات بدل#علی ان‌البحعول بالذات بحب انيكون امرا موجودا محققاً 
فى الخارج ۾ والوجود المطلق لب سكذلك > فیح ان‌یکون المعلول هوالوجودات 


Lal]‏ التى هىافراده » وهی محقتّقة فی‌الخارج. والغرض الاشارة الى مدهبه فى 
الجعل c‏ ونقل عباراته فی‌هذه المسآلة » هو ان تعرف ان مذهبه فی‌الحعل ان‌المعلول 
یجب انيكون امرآ محقفاً فی‌الخارج » و هذا مناف لبعض ماذکره واختاره فی‌مبحث 
وحدة الوجود » فلیکن هذا فی‌ذکرك ی نشیر فی‌موضعه الى كيفيكة المنافاة » و 
کذانشیر الى بعض ST‏ من‌السائل التی اعتقده » و هو مناف لما صرح A a e‏ 
وحدة الوحود . 


السحث الثامن 
ف ىا نتشخص الوحودات مادا » و ای د شع ' تخصتص الوجودات ؟ 


۱ - و قدشال » انتشخص الماهيات الممكنة نماذا ؟ و قدشال »ان تشخص 

الو حودات نماذا ؟ c2!‏ معلوم است که تشخص ماهیات بو حود خاص مضاف نماهیت 5 
نا مفاض بماهياتست و تشخص اصل وحود بنفس ذات وحود است و قهرآ تخصص 
= 





ملامهدی نراقی ۱۱5 


و نسبته اليه»كنسبة الفصل الى النوع؛ ولولم يحمل الجزء التحلیلی علی‌نحوالوجود» 


متکثرة ؛ و وجوداتها كذلك : ولها پاک حقيقية فى الخارج 
انمسکنات و تکترها بمجرد الفرض والاعتبار » كما يستفاد من کلام بعض الصوفبته. 
و الدليل على ذلك البديهة والوجدان » ولايحتاج الى اقامة البرهان » كيف » و 
EET‏ الممکكنات » امر مشاهد محسوس ؛ وانکار ذلك 55$( الى السفسطه و خلع 
احکام العقل . مع انه ٤‏ حاکم عدل و احكامه صادقة » وقد صرح العرفاء والحكماء 
بان العقل حاكم لايعزل 
قال عين القضاة الهمدانى ف ىالكزيدة [الحقايق] : « واعلم ؛ اد‌العقل ميزان 
صحیح و احكامه بقينيگة لاكذب فيها وهو عادل لانتصور منه جور » . 

و نقل صاحب فصل الخطاب عن الغزالى انه‌قال :واعلم اته m‏ فىطور 
الولاية » ماقضی العقل باستحالته » نعم يجوز ان بظهر I‏ م العقل 
عنه » بمعنی Gl‏ لادرك بمحرد العقل » ومن لم فرق بین‌ما «boo‏ العقل و سن yo‏ 
ناله العقل » فهو اخس من ان‌بخاطب فیترك وجهله . انتهی . و فدصرح tu‏ بذاك 


بال ool‏ سوال قرار گر فته اس ت که “Mol‏ مفهوم و معنای وحود از کحا ظاهر شده 
است و مصح حمل مفهوم وحود برماهيت حيست ؟ حواب‌گفته استملاك اتحاد 
ماهيت است با مفهوم کلی وحود ولاغیر ol‏ معناکه وحود از مقهوم خارج نمی‌شود 
و Lille‏ مصداق ندارد . و برد عليه انه بلزم ان یکو ن حمل الو جودا لمصدری‌علی لماهية 
حملا اولیاً ولم بقل بهاحد . . . لذا سید بابد اعتر اف‌کندکه از برای وحود واقعیشی 

. اشتياتريت‎ og افر مود ال‎ oll ترش هرد‎ MD 
واعلم انهناك طورا وراء طورالعقل ولیس للعقل حولان فی‌هذا المیدان‎ | 


س 


۱1 ا قرةالميون 


واماما اختاره الستد » فيؤل عندالتحقیق الى مذهب الفارابی » و کذا ماقيل : 
ان المشخص هوالفاعل > فيل Cal‏ عندالتحقیق الى مذهب الفارابی » والا لمكن له 
معنی محصلء فحينئذ فالحق مااختاره المعلم الثانی » و بوضحه ان الوجودات 
الخاصة الصادرة من‌المبدآً الأول تعالی شأنه مختلفة بالتقدمو التأخر والکمال والنقص 
و الشدة و الضعف والاو لو بوالاقدمسة: و هذه الامور هی نحو الوجود ole s‏ 
منع الشركة ؛ و بها بحصل الامتیاز بينها . 

ثم بعد ذلك ea‏ منهذا الوجودات» الماهيتات التى ه ىالموضوعات للوجودات 
وكذا بنتزع منها العوارض المادته » و هذه من توابع نحو الوجود : فالماهات و 
انعوارض المادئه وان حصل بها الامتياز فى الجمله الا انها ليست ف ىالحقيقة من 
المشخصات LY‏ تابعة لنحو الوجود الذى هوالمشخص فى الحقيقة ¢ وكذا لا بحصل 
بها الامتباز OS‏ لتخلفه فيما $5 رو فی‌الواح تعالى شأنه » فاته ليس له ماهيّة و 
عوارض و مع ذلك sta‏ متشخص بذاته » فليس تشخّصه وتعینه الا شحو وجوده الاقدس 
و هوالوجود الغنی اقام و فوق التمام . 

و قداختارصاح الاشراق Cal‏ هذا المذهب؛ فاته قال فى المطارحات: الاشخاصض 

بذواتها متشخصّة ومانعة من وقوع الشركة . ثم ان نظر من قال : ان العشخص هو 
الفاعل الى ان نشاةالوجود من الفاعل » فهو المشخص . و هداحق » الا ان العلكة 
de I‏ للامتباز هو نحو الوجود . فالظاهر ‏ ان غرض هذا القائل؛ ان الفاعل لماكان 
سبباً لماهو المشخص حقيقة » فيمكن الحکم عليه ابضا بانه مشختّص . 

و اماالسيكد١‏ وموافقوه » فنظر هم الى ان‌نحوالوجود جزء تحليلى للشخص » 


| والسيد لمااغتقد آنه ليس الوجود لمكان اعتباريته فرداً € لافی‌الخارج ولافى 
الذهن — کمانقول "MN ME‏ — فهو نمنزله حزء تحليلى للانسان المتحقق المحعول 
انصادر عن‌الحاعل . سیب اعتقاد مبرصدر شیرازی قول باصالت ماهیت است و نار 
اصالت ماهیت وحود Liles‏ فرد و واقعیت ندارد و ملاك اتصاف ماهیت بوحود افاضة 
و جود بماهیت و پاعروض وجود بماهیت در نحوی از انحاء تحقق نیست و چون در 
= 





ملامهدی نراقی NY‏ 


i M ED 
الاشاء اليه کنسبه انوار الکواک الى نورالشمس عند ظهورها » فانه ادا طلعت‎ 
الناظر‎ SAY الشمس وانبسط وره يضمحل عند نوره جميع انوار الکواکب بحیث‎ 
غلبت على سره اشمثة ضوء‎ EJ ابوارها مطلقا » فکذلك الموحد بالتوح دالحالى‎ 

ثورالأنوار و هرته ؛ لاشاهد o Le‏ ولابری ماسواه . 
نزهآ عن‌الت ركيب والتكثشر ف ىالأزل والابد من غير تغیّر و TAS‏ فيه 

o^‏ صدور الأفعال عنه » و هذا القسم من التوحید لايعتبر بالقیاس الی‌عارف من العرفاء, 
بل‌هو للذات الاقدس » والمرانب الثلاث الاول تعتبر بالقیاس الى العارفین . و عير 
خفی ازاثيات هذه المراتب من التوحيد موقوف على اثبات التكثثر الحقيقى والتعتدد 
الواقمى للاشیاء المسكنة والوجودات الخاصّة العينيتة » كيف لا ۰ والتكثثر الحقيقى 
متحقتق فىالمرتبتين الاوليين فی‌نظر العارف » و فی‌المرتبة الثانية واذلم يكن فى 
نظره GIVI BE‏ متحقق فی‌الخارج و الواقع » و من هنا ستنبط محمل صحیح‌لوحده 

الوجود و سنشبر البه ¢ انشاءالله فى موضعه . 

و قال الشيخ العارف ابوحامد الغزالى على مانقل عنه : والمرتبة الرابعة فى 
التوحيد » انلابری فی‌الوجود الا و احداء وهو مشاهدة الصدشین و بسمبه الصوفته 
الفناء ف ىالتوحيد BY‏ مرحت لابری الا واحدآلابری نسه للفناء فی‌توحیده بمععی 
اله نی عن روه ته . 

فان قلت : کف تصور Yo!‏ شاهد الا واحدا و هو شاهد السماء والارض و 
pi‏ الاجسام المحسوسة » وهی‌کثبرة . ۱ 

فاعلم : ان هذا غاية علوم المكاشفات وان‌المو جود الحققی واحدء وان الكثرة 
فنه فی‌حق من يرق نظره » والموحد FAY‏ نظره رؤية السماء والارض و ساسر 
الموجودات ¢ بليرى الكل فی‌حکم الشع الواحد : و اسرار العلوم المكاشفات 
لاسطر فى كناب ؛ نعم $5 مادکسر سورة اسشعادك ممکن c‏ و هو ان الشعقديكون 

6 من‌المشاهدة والاعتبار و احدا‎ ST مشاهدة و اعتبار و بکون بنوع‎ E ns 


Bn 


. العر فاء و الحکماء‎ JL. 

ثم ان‌تکنگر الموجودات امر محسوس مشاهد لاق لالشك والشهه واما تكثر 
الوجودات ؛ فقد عرفت ان الوجود حقيقه مقوله على افرادها بالتشكبك؛ وافرادهاء 
امور Ai aa‏ متعددة مختلفة بالتقدم والتأخر والشدة والضعف » وعرفت فى مبحث 
الجعل ايض انالمجعول بالذات هوالوجودات الخاصة المتكثرةالمحققة ف ىالخارج 
و المحتگقون من العرفاء قدصر حوا بتعتدد الموجودات و تكثرها » وكذا صترحوا 
بتعدد الوجودات تعددا حقيقياً » فان معظم مشایخ الصوفیته قدصرحوا با نالتوحيد 
على اربعة مراتب » وان وقع بين طائفة منهم اختلاف فى تفسير بعض المراتب > 
فالمرتبة الاولی المسمّاة بالتوحيد GL V‏ عل ىتفسير جع منهم» هىاشات وحدانبه 
الواجب » تعالى شانه واثبات صفاته و آثاره » والاقرار تجميعذلك؛ والاقراربالا نبياء 
و الاوصیاء و جميع ماجاؤٌ ابه ؛ منعند الله » و بالجملة > ملاحظة الكثرات بحيث وضع 
کل واحد منها فی‌موضعه". 

والثانية » وهی المسمّاة بالتوحيد العلمی » و هی ملاحظة ذات واجبه سبطة 
فىكل شی واستناد جميع ماسواهاالیها » بحيث بری العارف PENS!‏ فىالوجود ليس 
الاذاته الاقدس ولس سواه منشاً اثر و ميد فعل؛ والعارف فی‌هده‌المرتبه » ری 
الكثرة الا ان ملاحظته مقصورة على مبدعها وباريها . 

الثالثة ؛ و هى المسمّاة بالتوحيد الحالى و هى ان بشاهد العارف جميع ماسواه 
مضمحلا”عند الذات الاقدس و بر تفع عنده جميع الرسوم والقیودات بل‌کان نسبة 
۱۳۹ 
و معذلك نذعن بعدم تحّق قكشف بخالفه العقل الصریح . 

| - وقد صرحوا GL‏ لامجاز فی‌الوجود € ۾ ماقیل ان‌وحود ماسوی الحق باطل € 
فالمراد » ان الحقابق الممکنة مع قطع النظر عن تجلی الحصق اوهام € 
و لكن مع تحلیه و ظهوره فالكل حق و حقيقة با ايبن وصف 
وحال اهل عر OU‏ تصر sles fre‏ € بهاعتباربت ماسوىالله € وآن‌و جود ماسو ىالل مجاز 
و باطل » وكفتهاند : وحدت حقيقى وكثرت اعتماری است و وحود ممكن نيز مثل ماهيت 


asl eda» آن‎ 
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تقول صارت المر 81 معدومة » اوصارت المرآة جمالا* اوبالعکس € بل عدم روتف 
أجل استغراقك فى جمالك c‏ وهذه الدرجة سى عندالقوم بالفناء فی‌التوحید . 
اتتهی حاصله . 
وقال ابن العر بى bel‏ : الا من‌قویت بصيرته ولم ضعف نيه فاته فی‌حال اعتدال 
امر ه لانرى الا الله ولابعرف غیره » و علم 451 ليس فی‌الوجود الاالله تعالی»و افعاله 
ثرمن UT‏ قدرته » فهی dul‏ له » فلاوجودلها الحقيقة ؛ واشا الوجود للواحد 
الحق الذی 4 وحود الافعال کلها » و من هدا حاله فلانظر فى شی من الا فعال الا 
وبری فيه الفاعل و يذهل عن الفعل من حیث انه سماء وارض و حيوان و شجر € 
بل ينظرفيه من حيث dil‏ صنم » فلايكون نظره مجاوزاً له الى غبره‌کمن نظر فی‌شعر 
انسان اوخطته اوتصنسفه » فرآی فيه انشاء المصنف ورأى آثاره من‌حیث 451 آثاره » 
لا من حيث اته جبر و عفص وزاج مرفوم على بیاض ؛ فلانکون قدنظر الى غير 
الیصتف ؛ و کل العالم n nar‏ الله فمن نظر الها من‌حیث انهگا فعل الله و احسّهامن‌حیث 
Ce!‏ فعل الله » لم‌تکن ناظراً GLY, ail à NI‏ الابالله ولامحاً الالله » بل لاینظر الى 
تسه من حیث تفسه » بل من‌حیث اته عبدالله » فهذا الذی يقال 4T‏ فنی بالتوحید 
وانه فنی فى نفسه c‏ واله الاشارة بقول من‌قال «كتابنا قفينا عتا فبقينا لا نحن ...۰6 
فهذه امور معلومة عندذوی البصاگر » اشکلت لضعف الأفهام عن در WS‏ وقصور 
قدرالعلماء عن ايضاحها وبيانها بعبارة مفهمة موصلة للغرض الى الافهام ولاشتعالهم 
بانفسهم واعتقادهم ان بیان ذلك لغيرهم » مما لابعنيهم , اتتهى . 
ودلالة هذا الکلام Cal‏ على المطلوب فی‌غایه الظهور . 
وقد نقل اضاً عن این‌العربی ماحاصله » ان‌صاحب الدرجه الثالثه » فان عن نفسه 
ولابری .غير الله eI,‏ الا مع الله es‏ من‌غبر الله ¢ وراه فى کل شئ و TP‏ 
ماارى الاش ولس فى الوجود غير الله» وهذا تقول لاموجود الاالله وذاك شوللامعبود 


tA‏ | قرةالميون 


و هذاکما ان‌الانسان کثیراذا نظ رالی روحه و جسده وسائر اعضائه و هو اعتار 
آخر و مشاهدة اخری Joly‏ اذيقول 451 انان واحد » فهو بالاضافة الى انسانة 
واحد » وکم من شخص بشاهد انساناً ولابخطر باله کثرة اجزائه واعضائه و تفصیل 
روحه وجسده ؛ والفرق بينهما ؛ فهو فی‌حاله الاستغراق والاستهتار » مستغرق فى 
واحدلیس فيه تفرق وکاگه فى عين‌الجمع » والملتفت الى الكثرة فی‌تفرقة و MIS‏ 
كل مافی‌الوجود له اعتبارات و مشاهدات‌کثبرة مختلفة » وهو باعتبار واحد من 
الاعتبارات واحد و اعتبار آخر سواه‌کثیر» بعضه اشتدكثرة من سض & ومثال 
الانسان وان‌کان لايطابق الفرض ولکن بینه فىالجملةكشف الکنز ؛ وستفيد من 
هذا الکلام ترك الانکار والججود بمقام لم‌یلغه yogis‏ به » ايمان تصدیق فیکون 
اك من حبث اتك مومن بهذا النوحد ؛ نصیب منه » واذلم يكن ما آمنت به‌صفتك » 
كما انك اذا آمنت بالنبوةكان لك نصیب منها بقدر قوة ايمانك » وانلميكن Es‏ و 
هذه المشاهدة التی لايظهر فيها الاالواحد الحق سبحانه » تارة يدوم و تارقطرء 
کالبرق الخاطف ؛ و هوالاکثر والدوام نادر عزیز . انتهی . 

ولا يخفى على المتأمل : انف ىكلامه هذا ء مواضع يدل على تحفثق وجودات 
النمكنات فىالخارج وتعتددها oaa‏ حششاً و عدم اعتبارنتها وانمحائها بالکلته . 

وقال بعض العرفاء ماحاصله » عن صاحب المرتبة الثائية من يظهر عليه من نور 
ظهوره الحق تعالى شأنه قدر وافر بحیث نتوارى فىاشراق هذا النور فى Ji‏ شهوده 
جميع اجزاءوجوده کتواری درات الهواء فىاشراق نور الشمس» و عدم ظهورالذرات 
عنداشراق نورالشمس لبس من احل ان‌الذرات معدومة » حنئذ فی‌الخارج ^ بل لاجل 
انه لابد"للدرات عند ظهور نور الشمس من‌التواری » اذا تجلی الله شع خشع وتواری 
اجزاء وجو دالعبد عند ظهور نورالرب » لیس من جهة انالعبد هیر رئاً او تحصل 
به و بنضم اليه تعالی » سبحانه عن ذلك علوآكبير! » ولامن جهة انالعبد بصیرمعدوما 
صرفاً » فكم من فرق بين معدومیّه الشی فی‌الواقم وعدم رؤته + فاتك اذا نظرت‌فی 
المرآة cal s‏ جمالك فيها واستغرقت فيه بحيث لم تشاهد المرآة » لمويمكن لك ان 
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و هذاالكلام ٦ La!‏ على المطلوب فىغاية الوضوح. ثم من‌العرفاءالمتأخرین 
tits‏ خا ريع وحکم | بعدم اعتبارية الممكنات . 


ا íi J£‏ مرامهم » ظنوا ce "T‏ نابات التوحيد الخاصى؛ 
فى حقيقة الوجود و الموجود» بما هو موجود وحدة شخصيئّة؛انهونات الممکنات؛ 
امور اعشاريّة محضة وخيالات لاتحصل لهاالابصب الاغتبارء حتى انهولاءالناظرين 
فى کلامهم من غير تحصيل مرامهم صترحوا بعدميئّة الذوات الكريمة القدسيكه » و 
الاشخاص الشر di‏ الملکو cats‏ كالعقل الاول وسائر OMI‏ المقربين وذوات‌الا نبیاء 
والاولياء والاحرامالعظيمة المتعددة بحر lg‏ التعددة المختلفةحهة وقدراً و آثاره 
المتفنكة» وبالحملةالنظام المشاهدفی‌هدا العالم المحسو س والعو الم التىفو قهذ العالم» 
مع تخالف اشخاص كل منها bg‏ وشخصا وهوكة وعددا c‏ والتضاد alg!‏ ع بين كثير 
0 ن الحقا بق Leas!‏ ثم اذ لكل منها UT‏ را مخصوصةو احکاما خاصة؛ ولامعنى باإحقيقه الا ما 
بکون مبدء اثرخارجی» ولانعنى بلکثرة» الامابوج تعددالاحكام والاثار» فكيف 
Pe‏ المسکن لااشياء فی‌الخارج و لاموجود فه . اتتهی . 

فكلامه الى هنا فی‌هذا ta JI‏ صحح لابرد عليه شن ثم بعد ذلك شرع فى 
توجيه مايترآى منظاه ركلام الصوفيئة من عدميّة المسكنات و اعتبار ينها ولنافيه 
تأملات » فلنذكر عبارته » ثم نشير الى التأملات . 

قال » طاب col}‏ و ماترآی منظواهر الكلام الصوفة : ان‌المسکنات امور 
اعتبارته اواتتزاعيتّة عقليكة , ليس معناه مایفهم منه‌الحمهور » فمن لیس له قدم‌راسخ 
فی‌فقه المعارف c‏ واراد ان‌تفطن باغراضهم و مقاصدهم محرد مطالعة كتبهم c‏ کمن 


nn‏ قر ةا لعیون 


غير الله . و لعلك ان تقول هذا الکلام منه غير معقول لان السساوات والارضین و 
الملايكة والشاطين والكو اكب وغیرها من المخلوقين موجودة فی‌الخارج» فماتخصیص 
الموجوديّة بالله تعالی» واذا قلت ذلك فاستمع جوابه : فان‌الملك اذاخرج‌مم‌عساکره 
فى الأعياد الى الصحراء ولبس اجمل ثيابه وركب احسن مراكبه واعطى لكل واحد من 
عساكره مثل ماله من‌الثياب والمراكب بحيث uod‏ فرق ببنالملك وعساكره فى 
اللباس والمركن ¢ فاذا دخل عليهم de‏ من خارج ALII‏ ورآهم ولم يكن GL‏ 
بحقيقة الحال ولم بعلم ان واحدا منهم ملك والباقى خدمةومامعهم من الزينةوالمراكب 
منه » تقول : كل واحد من هذهالجماعة من‌الاغنیاء وسوى بينهم فی‌العناء » واما من 
كان Whe‏ بحقيقة الحال وعلم ان واحداً منهم ملك والباقى خدمة » بعلم ان جميع 
ماملكته العساكر من الزينة واللباس والتجشل والافراس ؛ للملك وهو عندهم على 
سبيل العارية ؛ فاذا صليكت صلاة العید سيترده منهم ‏ فهذا الرجل المطلتع علىحقيقة 
الحال » ان‌قال : لاغتى فی‌هذه‌الحماعة الاالملك » كان OY, Bole‏ اصافة العارية الى 
الست على نبي الجا وا cud‏ ي 
انمال المنتعار Lee‏ > والغنی بسب اعارة ماله الى غيره لابصير فقیزا . 

قاع داك هذا فاعلم : 2l‏ جود الممكنات cule‏ وليس منذواتهاء بلهو من الله 
تعالی » و وجودالحق 4 تعالی شانه » من‌ذاته ولیس من غبره » فمن عرف ذلك لعلم 
«ctl‏ لاموجود call VIR ie‏ و قول_کل شعاهالك الاوحهه - ازلا"واندا » لأفىوقت 


معیتّن بل جميع ذوات الاشیاء من‌حیث انهادوات معدومه فی‌جمیم الاوقات» فیصگح 
حبنئذ معنی قولنا : لاهو الاهو c‏ فان هو » اشارة الى موجود لاموجود فی‌الحشقه 
سو اه ه » ففى الحقیقه لابصّح هوالا فىحق الله « ولاسکن ان‌شارها » الا JI‏ 4 ع 
فهذا معنی هو 6 ۸ ومن لم es‏ » فهو معذورء لأنه لا در که کل فهم من الافهام؛ بل شحصر 
بعض الفهوم . انتهى 


“AAS + YA ا س‎ 





ملأمهدى نراقی Y‏ 


و هو En‏ لاغار GY » ate‏ عتدالتحلبل لم Aulo‏ افراز سنخ ال وجود عن‌الممکن 
امر متحقق فی‌الواقم الا بمحرد الاتتزاع genii‏ » فالحقاق موحودة متعددة فى 
الخارج » لکن منشاً وجودها و ملاك تحقتقها » امر واحد cot‏ : الوجود الط 
نفس ذاته je Nc‏ حاعل و Un‏ تعددها تسشن ت اعشار a5‏ » فالمتعدد صدق Ule‏ 
اتها موجودات حقيقة » لکن اعتبار موجودیتها» غ 

. و تعددها اعتباری . اتتهى‎ Ads 

اقول : مآ لكلامه وخلاصته c‏ انللممکنات GA‏ < 
ان الق لماه الاشتر ال سنها وهوالوجود المطلق الا TES‏ 
التحصّص والتعیگن بکون حقبقه الواجب TM E Men‏ و عدمیته / هو 
مابهالامتياز اعنی التعیتنات العارضة لدرجات الوجود المطلق » فكل ممک 
المسکنات لمتاکان م ركبا من‌الوجود المطلق والتعین العارض له ؛ E‏ 
متحقق فی‌الخارج فیکون المسکن ايضا متحققاً فی‌الخارج c‏ وفه تأملات : 
الاول - اتّه لامك انه ترتب علی‌کل ممكن من‌المسکنات اثر خارجی مخالف 

PSU‏ المترتب على الممکن sy‏ » كما اشارالبه ايض » ولاشك ابضاً ان‌المخالفه 
او اقعة بن‌الاثار المترتية » ليست بمحرد الفرض واعتبار الاذهان ؛ بل هی متحققه 
فیحاق الواقع و متن الاعبان» واذاکانت الآثار المترتبه متخالفه بالتخالف‌الخارجی» 
فيجب ایکون بين عللها ابضاً مخالفة واقعيكة خارجيئة » وعلی ماذکره لاتحقق 
المخالفة الخارحِبّة سن عللها c‏ لان العلّة حينئذ هیر منحصرة فی‌الوجود المطلق 
الذى هو واحد بالشخص و متحقق فی‌الخارج ؛ والتعيئن العارض له لانصير منشأ 
لشع GY‏ امر اعتباری » فيحب ان تكو ن‌الآثار الصادرة عن المسکنات متحددةءو الامر 


| — ولاسقی نعد افراز ely aes‏ و جميع مافی‌الکون امور اعسارسه 
قائمة بالحق و الحق معتر‌ها Me,‏ معنی اعتار ده Jun‏ و SUL.‏ الا زلی لا c1 Seles‏ 


عند طلو ع ey‏ سه c tas‏ علمى از كلمات محفقان فهسدهاند درحالتى 
ds‏ 


۱۳ قرغا لعیون 


ارادانيصير من‌جبلة الشعراء بمجرد تتبع فوانین العروض من سليقة بحکم 
باستقامة الاوزان اواختلالها عن نهج الوحدة الاعتداليكة c‏ فانك ان تتنبته ممتّااسلفناه 
من انکل ممكن من‌المسکنات ذاجهتین ۾ جهة ipie le Oso‏ ره من 
حبث هو موجود و واج بغيره» و هو بهذا الاعتبار شارلك - جسم الموجودات 
فی‌الموجود المطاق من غير تفاوت » وجهه اخری le‏ تعين مر الوجودته ؛ 
و هو اعتبارکونه فی‌ای درجة من‌درجات الوجود » قوة وضعفاً » کمالا" و Vas‏ » فان 
RE:‏ المسکن اما ضعث من نزوله عن مرتبة الکمال الواجبی والتوة العیر 
المتناهیه و القهر الاتتم والحلال الارفع » و اعتبار کل درحة من‌درجات القصور 
عن الوجود المطلق الذی لابشوبه قصور ولاجهة ate‏ ولا حيثيتة امکانته تحصل 
للوجود خصائص عقلیقوتمینات‌ذهنية Sle‏ بالماهيتات والاعبان الثابتةءفكل 
ممکن زوج تركيبتى عندالتحلیل من جهةكو نه فىمرتبة معينتة من‌القصور ؛ فاذاهيهنا 
ملاحظات Elie‏ لها احكام مختلفه 

الاول ‏ ملاحظة ذات الممكن على الوجه المجمل من غير تحليل الى تينك 
الجهتین » فهو بهذا الاعتبار موجود مسكن واقع فی‌حد خاص منحدودالموجودات. 

والثانى_ملاحظةكو نه موجودا مطلقاً منغير تعن وتخصص بمرتبه‌من‌المراتب 
وحد من‌الحدود » وهذا حقيقة Col Jl‏ عندالصوقية بوجد مع الهو 45 الو احسته ومع 
ASI OLS ool‏ لعذم الامتياز بين موجود و موجود بهذا الاعتبار & لعدم تطرء 
الزوال والقصور والتغيّر والتجدد فی‌مطلق الوجود بشرط الاطلاق وان اتصف بها 
مطلقاً لابشرط الاطلاق واللااطلاق » ولکو ه عين المرتبة الأحدية» وما حکم بوحدته 
مع انبساطه وسرانته فى جميع الموجودات هوهذا المطلق المأخوذ لابشرط شئ الذى 
ليس شموله وانبساطه على جهة الكليگة » لكو نه جريا حقبقه له مراتب متفاوته. 

والثالث ‏ ملاحظة نفس تعیثنها المنفكة عن طبيعة الوجود و هو جهه تعيكنها 
الذى هواعتباری محض» dle olay‏ العرفاء بالعدمية هوهذه المرتبةمن المسكنات 
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فطعن الجمهور على الصوفيّة بهذه الجهة» VM‏ فهيلزم منه معدو مسّةالممكنات 
من حيث حقايقها التى هی الوجود المطلق » كيف ولو فهموا من كلامهم ذلك لم 
يطعنو | عليهم انه بلزم منكلامهم انيكون حقيقة المسكن » ولم يطعزوا عليهم بانهم 
قاتلون بوحدةالوجود > لأتهم ان فهموا من كلامهم ان‌المسکنات حقابقها وانباتها 
معدومة والموجودات بكلاجهتبها اعتبارية ء لي (oS‏ وحدة وجود و[ م بلزم منه 
ان يكون حقيقة الواجب الذى هو محقق الحقائق بعينه حقيقة المسكن » لأنالممكن 
معدوم حينئذ بحقيقته و ماهیتته » فمن فهم من کلام الصوفیه هذا المعنى c‏ فان اعتقد 
ان مذهبهم ان للواجب حقیقه علبحدة و وجوداً خارجاً عن‌الاشیاء ؛ فکیف ظن بهم 
انهم قائلون بوحدة الوجو د» وكيف بحکم بانهم طائفة وجودئّة » وان اعتقد ان 
مذهبهم مع ذلك انالواجب > العباذبالثه » ليس له وجود عليحدة خارجاً عنالاشياء 
فبلزم ان لانفرق هذا المعتقد بين مذهب الصوفيكة و مذهب السوفسطائية » O3‏ 
eb‏ حينئد aae‏ ةالواجب والمسکنات جميعاً و هذا هو مذهب السوفسطائته » ولم 
عتقد ذلك احد من‌الحماهیر » NUS‏ بخفی علی‌العالم بکتبهم و مسفوراتهم » فتأمل . 

فان قلت : اتنم Gas‏ تقولون slick‏ 4 الماهيات » فيلزم اعتباريّة المسکنات. 

قلت : نحن نقول باعتباركة الماهیتات » ولکن نقول ان‌حقایق الممکنات عبارة 
عن الوجودات الخاصكة المتعددة فی‌الواقع المختلفة بالتشكيك وهی معلولات 
للوجود الواجبى الخارج عنها » وليس متحدا معها » فلايلزم علينا شئ. 

الثالث ‏ اتك قدعرفت فىمبح العجل ان مذهبه ؛ انالمجعول بالذات بحب 
ان‌یکون شيئا محققا Lal » Cine‏ اعتبارب؟ ذهنيا» وماذكره هنایدل على ان‌المجعول 
بالذات ليس Gina Cos‏ فی‌الخارج c‏ لأنزالموجود المحقق A OUI,‏ ليس 
الاجاعلها الذى هوالوجود الواجبی » فالمحصول من الجعل » ليس SEI‏ 
الاعتبار ئة الفرضیة و التحصتصات العدميكة الذهنثة » وقد صرح فی‌مبحث وحده 
الو حود بان الحاصل من الجعل » لیس الاجهة 6B Lol‏ و نذک رکلامه انشاءالله هناك؛ 
الا اگه ايضاً مخالف لما صرح به فی‌مبحث الحعل » کماعرفت . 


الثانى ‏ كما ان‌البدبهه والوجدان بحکمان بان‌المت‌کن ات متحققه فی‌الخارج 
eas‏ بحکمان شوت الاثنينية سنها » و تحتثق التعدد الخارجی والتکذتر الواقعى 
فها » وای‌فرق بين تحقّقها فی‌الخارج و تعددها فيه » فكيف بحکم بواقعيته الاول 
GUIS Lect,‏ . 


والجهور لمينهموا من‌کلام gall‏ 431253 يلزم من‌کلامهم عدمیه حفایسق 
المسكنات ولم يطعنوا عليهم من هذه الجهة لأنهم سلمون ان مذهب الصوفیه ان 
حقيقة الممكنات هی‌الوجود الذی هوالواجب » تعالی شأنه » وله تحقثق خارجى 
لايتصورتحتّق فوقه بلفهموا من كلامهم اته بلزم منه رفع التعدثد الخارجى والتکذتر 
النفس الأمرى فی‌الممکنات» و لزم معدوميئّة الممكنات منحيث انها ممكناترأساء 
45 عد التحليل لاسقى الاحقیقه الواجب » کماقال العارف 4JUJI‏ : 
جو ممكن گرد امکان برفشاند بحز وا دگر چیزی نماند 


> 

که اصل وحود بحق راجع VU,‏ است و مراتب وجودی امری جز نشأن‌حق‌نیست و 
حان کلام در این‌حاست که وحود واحد د شخصی است و مراتب Ulla‏ ندارد و ازتفنن 
در تحلیات G>‏ توهم شده است که مظاهر وحودی $1013« حقبقت و واقعیتند حدااز 
حاو o‏ حق وگمان شده است که وجود امکانی اگر جه از ناحية علت کل Ab‏ »© دارای 
مرتبه از وجودست و صدرالمتالهین نيز در اين مقام گافی جانب مراتب را 235 
کرده است و گاهی به تشكيك مظاهر متمایل شده است و آن حناب در مقام شهود 
کثرت اعتباری ديده است و در مقام اثبات آن با برهان در LSS‏ افتاده است مگرنه 
آن است که در مقام قیام قیامت کبری تعین از هستی مرتفع‌می‌شود و مگرنه آن‌است 
که در مقام فناء عن‌الفنائین فناء شامل فناء از فناء نيز می‌شود بحیث یفنی بقية وجوذ 
السالك و بردالامانة الى اهاها . چون در فناء اول نفس فناء باقى است و در مقام فناء 
انىكه در مقام فناء عن‌الفنائین لاببقی للممکن اسم و رسم كمالم يكن شيا مذكورا 
لانی‌المین قبل وجوده الخارجی ولا فی‌العلم كماكان قبل تمين الحق بصورالاسماء و 
الصفات - لمحرره جلال‌الموسوی اشتیانی - . 





ملامهدی نراقی ۱۳۷ 


فان قلت : القائلون بهذا القول » OS cel‏ الواحد الشخص موجودا خارجاً 
تنل و احد منها » شولون : ان ادراك هذا المطلت 
موقوف على طور وراء طور العقل 6 
بل يحتاج الى المحاهدة والمكاشفة . 
قلت : هذا القائل الذی‌کلامنامعه » قدصترح cy‏ هذا القول c‏ فانه قال 


ولا دب Oo‏ تصعحجبحه pbs‏ النظر و الک المه 6 


متضلا” دماذ كر ناه ate‏ : ولماكانت العبارة pol‏ 8 عن ادا اف مر 
مسلکه و شند غوره » 4355 على الاذهان و بختلط عندالعقول » ولهذا TuS‏ 131 97 
مؤلاء الأكاير ؛ باگهاما صادم العقل الضریح والبرهان الصحیح و يبطل به علم 
الحكمة و خصوصاً فن‌المفارقات E‏ شت فبه تعدد العقول و النفوس والصور و 
الاجرام c‏ و انحاء و حودانها المتخالفة الماهتات و مااشد فی‌السخافة » قول من اعتذر 
من‌قبلهم : ان‌احکام العقل باطلة عند طور وراء طور العقل » كما cay‏ الوم 


. باطلة عند طور الع عقل » ولم بعلمو! ازمقتضى البرهان الصحيح مما ليس انکاره فى 


Le‏ العقل السليم منالامراض والاسقام الباطنيكة » نعم ربما يكون بعض المراتب 
CLIC‏ مسا قصر عن غورها العقول السلممة ؛ SU‏ شرفها و علثوها عن ادراك 
العقول c‏ لاستيطانها فی‌هذه الدار و عدم مهاجرتها الى عالم M EAT‏ » لاا نهنا من 
المطاب الحقته مما داح فیها و Kw‏ فادها العقل السلیم والذهن الستقیم و 
قد مرح بعض المحقثقين منهم بان العقل حاکم لايعزل » كيف والامور الجبليكة و 
اللو ازم الطيعتة » من غير تعمثل و تصر”ف خارجی و مع عدم عائق و le‏ عرضی 
لانکون ULL‏ قطعاً > اذلاباطل ولا معطل فی‌الوجودات Cad‏ الصادرة عن محض 
فيض الحق » دون الصناعیتات و التعلیمیثات الحاضلة من تصرف المتخیله و شیطنه 
الو dsl‏ و alo‏ العقل الذی هو AUS‏ من‌کلمات الله التى لاتبدیل لها » مما حکم 
چ ۱ 


ولى طبیعی ماهيت از نهایت ضعف و فتور جدا از مبدا تشخص خود و فعل ساری 
در OT‏ تحفق ندارد و نسانه « از ضعف هرحاکه تشستنم وطن WAS‏ ۰ 


قرةالعیون 


الرابع Cte il:‏ فی‌کلامه » بانالوجود الذی‌هوحقيقةالواجب جزئى حقیقی؛ 
ولاشك Jl‏ وجودالواجی بيجب ايكون ag 4 iia 4 [5 p> ge‏ قطع‌النظر عن 
الانی و صرح به‌هو Las!‏ و ند گر عبار ته c alleles) c‏ و اداکان الامر $ e.‏ 4 فکف 
تصور انیکون شئ واحد بالشخص » موجودا عليحدة » خارجاً عن جمیع المظاهر 
و المحالى ؛ و معذلك » كان هدا الواحد بعینه 6 فی‌ضمن جمیع المجالی و المظاهر. 

فان قلت : كيف بتصور هذا فىالكلى الطيبعى الموجود فى ضمن كل شخص 
من اشخاصه c‏ مع Bh‏ واحد ؟ 


اشخاصه » بلهو فی‌ضمن کل فرد من‌افراده » ولیس Moly‏ بالشخص حتى بلزم کون 
شخص واحد » موحوداً فی‌ضمن متعدد 3 Uo‏ و احد E‏ موجود فى om‏ جمیع 
افراده » ولابلزم منه فساد » وقدیگنا حقيقةالحال بحيث لامزید عليهافى نقدالافکار؛ 
و سبح لماذ کر ناهنا ز Bb‏ توضیح؟ 9 تنقیح فى مبحث و حده الو حو £23 انشاءاللهتعالى. 


۱- فرق است بین کلی طبیعی در ماهیات با افراد خارجیه وطبیعی, وجود که همان 
و خوك مطلق b cy‏ عاری از کله 34:3 حتى قبدالاطلاق لأن الأطلاقف اذاكان 5 صفاً 3 
مقیدا للشی ENT oU‏ قبدآ 34 در حالت ی که طیعت و حود عار از REOR e Cl Ls‏ 
سر .کلام oT‏ است که csl‏ هر جه از فنود دور شود ابهام OT‏ تمامتر و از "Vm‏ 
qid‏ خواهد لوډ ك و وحود هر Am‏ از فك دور شود صرافت و محوضت A ST‏ و 
ان( صفات كمالية oT‏ حامعتر خواهد بود و مخالطت OT‏ بااعدم 5 
تعی گنا ت کمتر تاحه‌رسلد ds‏ احقیقتمطلقه محضة و جودکه‌لااسم له ولارسم له»درعین احاطة 
قیومیه مبر از حدود و تین است = = من‌گلی را دوست می‌دارم که درگلزار نیست - 
مراد صوفیه در مقام وجود مقید باطلاق ف ات که Becta‏ حق مخلوق به باشد و 
و حو ۵ Vs Las cpl sles‏ اش است لتقده ناظلاق 4 انحطاطهعن مقام صر | فه | او حود. 
e‏ آشتیانی — 
Y‏ طیعی وحود با طیعی ماهیات این فرق را دار دکه طبیعی وجود Slit Ls‏ 
اقتضاء نماید تقدم بر تمیشنات عارض برخود ر! tds‏ تحصلی جدا از تعینات دارد 
<< 





محردة عن المظاهر والمحالی » بلالمتحقق هوعالم الصو رخ وقواها الروحانبه و 
Soil‏ > والله هوالظاهر المجموع » لابدونه » وهو حقيقةالاسان الكبير والکتاب 
المستن الدی NI AA‏ نان الصع رانمودج و PH‏ ختصرة منه . 
و ذلك القول ء کفر و ضیح وز ندقه صر 43 » لاتتقوه به من له ادنى مرتبه من العلم؛ 
و نسة هذا الامرالشنيع الى اكابر الصوفية ورؤسائهم » افتراء محض وافك عظيم € 
نتحاشى عنه اسرارهم niis‏ انتهى . 
اقول : والدلیل على کون ذلك افتراء على اکابر الصوفيتة c‏ انهم ذکروالبیان 
المراف LIC‏ للموجودات ء ان حقبقه الو جود ء أذا اخذت شرط الا يكون معها 
شیم حتى عن الاطلاق»فهىالمرتبة المسمّاة بالذات الاحديّة والغيب المطلق و غيب 
gall‏ و غيب الهو :4 و حقيقه الحقایق و جمع الجمع والهويّة العینته والعماء. و 


قدسمّی باعتبار اضافته الی‌الاسماء فی‌العقل والی الاشياء فی‌الخارج مرتبهالو tol‏ 
و حخضرة الالهته ؛ وفی‌هده المر تمه استهلكت جميع الاسماء والصفات c‏ ولس لها اسم 
es‏ و لا نعت ۳ ولا تعلق at le‏ ال و معر d$‏ 1 لا نها الموحود الصرف الدی لا تعلق 
ope 4‏ اصلا” و لاارتباط له ساسواه ء وادراك EU‏ فرع تحقق ارتاط سن‌المدرك 
و المدرك » وليس لماسواه ارتاط به » لاكه قبل جميع الاشیاء » وانما يعرف من 
آثاره و لو از مه usd Us: i‏ آثارولوازم 1 فهو الیحهول Cate cy‏ الوجوه والمطلق 
مكل القیود حتتى عن الاطلاق المقابل للتقييد » والاطلاق الذى يطلقعليهامرسلبى 


١‏ یعنی : حق اول متصف است ناطلاق بمعنای عدم اعتبار فيد معه 6 نه تقيد 
آن باطلاق C‏ جه آنكه اطلاف نيز مثالاقید وحود است لذا فعل سارى حق در مظاهر 
وحودی مقید است Xl;‏ و سريان در اعيان » و اگر حقيقت وجود مقيد بسریان در 
مجالی باشد € مقام آن منحصر Jmm‏ بمحالی و بالذات متصف ميشود بصفات‌مظاهر 
و مجالی + وان ابیت عن ذلك باين مطلب توجه‌کن که وجود مطلق ساری در مظاهر چون 
متصف است نه تعین اطلاقی ناجار بابد مس Gy‏ باشد بعدم تعين جه آنکه وجود 
منبسط نيز مزدوج الحقيقه است باوحدان و فقدان اكر جه ماهیت ندارد ولی عاری 

e 


۱۳۸ فرةالعیون 


بتعداد الموجودات بحسب فطرتها الاصیلته . اتنهى . 

ولا شك ان‌العقل السلیم ؛ كما بحکم على ماذکره » بحکم ابضاً علی‌الامورالتی 
ذکر ناها » ولانتکر c‏ ان‌یکون غرض اکابر العرفاء من وحدة الوجود ؛ اشارة الى 
مطلب JY‏ الله افهامنا وافکار نا » و رمزاً الى مقصد gu‏ الله اوهامنا وانظار نا » 
وسح حق‌القول » انشاءالله » فى مبحثه . 


المسحت العاشر 

ous‏ ان‌اللد ات الاقدس الا لهته 7 تعالى شأنه » تحققاً الفعل خارحآ عن جمیع 
الاشاء » و شونا فى الخارج والواقع ؛ مع قطع النظر عن کل المحالی والمظاهر و 
المرانا . 

اقول : هذا المطلوب فىئغاية الظهورا و نهابةالوضوح من جهة العقل والبرهان 
و انفقت عله الشرایم والاديان « ولم شکره eb jl‏ المكاشفة والعان 3 بل هو ظاهر 
Apt‏ والوجدان » كيف ولولا ذلك لبطلت احکام wl All‏ والنبوات و سحفت 
الطاعات و العبادات » ولغت الدعوات والاستحادات GY c‏ لوفرض حينئد توجه 
gall‏ جودات داسرها و استغاثة المخلوقات بشر اشرها الى مغيث و ملحا لم دكن لهم 
مغيث » لان المفروض Fede‏ قتّق مدا خارحاً عنهم » وهو AS‏ صر بح و الحاد فضیح. 

قال العارف المحقق الغیرازی » طاب ثراه » : ان‌عض الحهله من‌المتصوفین 
البقلدين الدين لم بحصلواطريق العرفاء ولم سلعوا مقام العرفان / توهموا cana)‏ 
عقو لهم و وهن عقيدتهم وغلبة سلطان الوهم على تفوسهم » انلاتحقق بالفعل للذات 

۱ - والقول بعدم تحقق الوحود الصرف مقدماً على المجالى و المظاهر بعینه 
القول بوجود الممکن الحادث بدون العلة الموجبة و يؤل الى تحقق المعلول بدون العلة 


و تحقق‌الشی الممکن بنفسه و وجوبه بدون سد جمیع انحاء عدم و هویول الى ابجاد 
الشئ لقسسللة c»! ٠‏ مسسام است 45 مقد دون مطاق و محدود دون صرف مو حودنمیشو د. 





ملامهدی نراقی ۱۳ 
انساطه على هیا کل SalI‏ وسرانه فی‌الواح المسکنات » الا 51« سکن التشبیه 
والتمشل هنا » بخلاف ds LI‏ الاولی » ولدا مثلوه تارة المادة الاولی دالنسبه الى 
الضورة وتارةبالجنس العالى بالنسبة الی‌ماتحته » وقالوا لهذا الوجود المنبسطوحدة 
مصححة لجميع الوحدات OUAIS‏ 6 
وقالوا : الوجود الحق الواجب الدى هو اول المراتب من حيث الاسم الله المتضمن 


قلست وحدته dc i Vs 34e‏ ولاجنسته؛ 


1 9 : اف مود اوه 6 Ou meum‏ ۳ 
السائر الاسماء » من هذه الحيثيكة بندمج فيه جميع النعوت والصفات » Uca‏ له 


المندمحة فى الاس الله المسمى عندهم بامام الائمة و المقدم الجامع lin,‏ للوحودات 
الخاصة التی لابز بد على الو حود المطلق المنيسط » و بهذا الاعتبار Fees‏ المناسبه 
من العلّة والمعلول . 


وقالوا Lal‏ » كما انالحق الواجبی Leck‏ احدتةذاته منتزة عن جمیع‌الاوصاف 
و الاحوال و الاعتبارات » وباعتبار مرتبة الواحدية 6 و مرتبة الاسم الله » بلزمه جمیع 
الاسماء و الصفات cst!‏ لست خارحه عن‌داته » بل الذات‌من حبث احد نَّنها ال و جودته 
حامعة لحسعها > فكذلك هذا الوجود المنسط بحسب حفیفته JI e‏ جودات‌الخاصه 
و الماهيتات الاسكانيّة » SIM‏ يلزمه فىكل مرتبة منالمراتب ماهيثة خاصتة لها 
لازم خاص ؛ والماهيات متحدة مع‌انحاء الوجود المطلق؛ ومراتبه » من غير dem‏ 
Llc ty‏ المحعول کل مرتبة من‌مراتب الوجود المطلق» ای نفس mae‏ 
فالاحدئة ال Lise ‘aot‏ الو جود المطلق » والواحديّة الاسمائته اله العالم . هده 


| - فاعلم انالوحود diae lu‏ ینفی‌کل التعینات » لذا در ابن مقام نه‌اسمی 
می‌ماند و نه‌رسمی و نه‌صفتی ونه‌موصوفی و نهمسمائى غير ذات مطلقه در ا 
دو اعشار ممکن است 6 حون متعلق وحدت fi‏ بطون ONS‏ باشد »© این معام » مسرتبه 
غب‌الفیوب »© واگر متعلق آن ظهور ONS‏ باشد 6 ابن cua‏ همان معام Sms‏ وحود 
b a E ۰ ۰ ۷ a a‏ 3 
است که وحود در ابن مقام منثأ انتزاع با مبدآظهور و cu‏ کل‌التعینات 3 


Mw.‏ قرةالعیون 


مستلزم لسلب جمیم الصفات والنعوت والاسماء والاحکام عن 15« بل هو مستلزم 
نسلب جميع الامور الاعتبارئة حتتى السلوب By SAS‏ عن ذاته ؛ والی هذه المرتبة 
اشارالعارف المحقق القو نوی » حيث قال : فهوامر معقول » نری اثره ولا بشهدعینه 
LS‏ عليه شخنا » رضىالله عنه » فى بیت : 
» و الجمع حال » لاوجود لعینه وله التحکم » ليس للاحاد ». 

وان اخدت حقيقة الوجود لابشرط شي ولاشرط لاشئ 6 فهوالوجود المنسط 
المطلق الذی بسمّی‌عندهم بالهويّةالسارية و عرش الرحمان و مرتبة الجمع و حقيقة 
الحقائق و حضره الاحد ^4 الجمع 4 حضرةالو احد Na‏ و els 52)! NG‏ المخلوق 
به » واصل العالم . و هذا الوجود المطلق ليس اطلاقه بمعنى CIS‏ ؛ لأنه محض 
التحصل والفعلية » والكلى منحيث انه كلى مبهم لابوجد فی‌الخارج و هو واحد 6 
من‌النعوت من الحو هر 45 والعرضه والقدم و الحدونث و التقدم pul,‏ والتحرد 4 
التجم والعليتّه و المعلوليه والکمال والنقص ؛ بل هو متعیتّن بجميع التعیثنات و 
متحصل بجميع التحصلات » فمكون مع القديم los‏ و مع الحادث Bol‏ وهکدا . 
و حقيقة هذه المرتبة منالوجود Cn]‏ مجهولة کالاولی » وكذا لايسكن بيان EAS‏ 
= 
از تر کیب مزجی از وجود و عدم نمی‌باشد - جلال آشتیانی — 

| اطلاگ احدیت و واحدیت بوجود منبسط باعتبار اصل و بطون و مقام gam‏ 
آنست که به OT‏ فيض اقدس اطلاق‌کرده‌اند وگرنه وحود منبسط مقام تحقق خلقى 
باعتبار غیبت ذات غير متعين است بتعیتّن احدی و واحدی جه آن‌که اگر اصل‌وجود 
علمه بالاشیاء ای‌الکثرات من‌الواحدية و مقام بعد از واحدت‌که مقام خلق باشد ولی 
شحو الوحدة والبساطة و شهوده لكل التعينات شهود المفصل فی‌المجمل» ازآن‌بمقاء 


احد یت تعبير شده است و شهود المفصل ^ ظهور المحملات spall‏ المفصله عبارة 





الاول ‏ حضرة الذات الاحدبه . 

والثانة _ حضرة الاسماء الالهیه. 

والثالثة حضرةالارواح والأرباب الأنواع. 
yl‏ ابعة pam‏ المثال والخيال ۱ 


Bu دالت‎ s dic esed uie 


فی‌المراتب ور من در امراب فى هنا الب ی ان بعلم انالود 
كة مع النظر عن المجالی و المظاهر € 


قائلون اد‌الوجود ی 


ات و ليك ١‏ الاسماء الالهيتة. عبارة os‏ تجلیانه سال فیالواحديبة ۰ Met‏ 
ت تحلی اسمائی بصور تفصیلی عامی | » شئون ذاتیه حق استکه در غیب ذات 
مستحن و مخف است و مفتاتیح غيب ظهور lS‏ ذات و کون cll‏ نورآ ‏ است و 
تشا ذاتی تنزل ذاتست بصور اسماء لذا cS‏ تحافی از معام ننماید و متئزل » صورت 
ذاتست سنی صورت احديت ؛ ندذات غب مفب که صورت ندارد . وحودات Ae‏ 
نیز معلول جلى اسمائية حقند و ملاك و منشا تجلی استجنان وجوداتست در اعيان 
و اسماء. صور اسماء از ناخية فيضن اقدس ظاهر شود و صوراعیان از ناحية فيض 
ae‏ که ظهور فیض‌اقدس است و ان دو متحدند؛کما )455 واحديت واحدیت 
ز متحدند و حکم Whe‏ ناشی از ذاتست و غير ONS‏ همه اعتباراتندباددراعتبارات 
$33( ود تا مقامی با مقام دگر خلط نشود ؛ احدت محلای ذاتست و در این تحلی 
اسماء و صفاتظهور ندارند c‏ لانها اسم Ah)‏ توحه داشت که هرحا ضيحت از اسم 
هميان آمد بابد تجلی درکار باشد ) اسم الذات الصرفة من‌دون لحاظ الاعتبارات € 
ای‌المحرد عن کل الاعتبارات 6 و این محلای‌تام » محلای تامی دار دکه‌انسان کامل‌باشد 
ولیکن ناعتبار استفراق ذاته فی اذاته » اىاذا استفرق الانسان فی‌ذاته ونسی‌اعتباراته 
و الشف تن اهر DU‏ هوهو من غير انب الع نايس يس الو ضاف 
الحقيقة والخليفة » ای‌مجردا عنكل الاشارات - 


۱۳ قرةالعبون 


احكام هذه المرتبة من الوجود على ماذکره العارف المحقق الشبرازی 6 فی‌اسفاره . 
veni n duce PN Em‏ غير inis‏ 
3 حده T b‏ 
وان اخذت حقيقة الوجود بشرع شئ ؛ فاما ان 3 معالاشياءاللازمةلها من 
الصفات و التحلیات » فهی مرتبه الاسماء . لان الاسم عندهم عبارة عن‌الدات‌مع‌اعتبار 
صفة من الصفات + اوتجل من‌التجلیتات ء و قديسمى Titel Jb‏ ومقام الجسع » و 
قدیسمّی هذه‌المزتبة بمرتبةالر بوبية باعتبار ایصال مظاهر الاسماء التى هی‌الحقائق 
Cal‏ الى كمالاتها . 
واما انرؤخذ معالتعيثنات الخارجيئة والتخصتصات Tel‏ » وبالجملة يكون 
حقيقة الوجود متعلقة بغيرها » فهو الوجود المتفید باوصاف زائدة ونعوت خارجه. 
وهده المرشة تن تنقسم الى ثلاث مراتب : 


الاولی — مرتبه العقول و الارواح 
والثانى ‏ مرتبه الخیال و المثال . 
والثالث — مرتبه الحس و المشاهدد . 


ومااشتهر بينهم من‌انحصار الموجودات بمراتبها EAT‏ فی‌الخمس 
3 بالحشر ات الخمه : 


— 


ولی هرحه‌که از شنون وحود باشد از قیل ظهور و نور و وان بصفت وحدت و 
عررافت و اندماج و استجنان است و تفصیل ابن موطن مقام واحد ت‌است‌ای‌المر تبه 
الالهية و مقام ظهور ONS‏ بصور اسماء و اعيان تفصیلا" و لذا فيل : حق عالم است 
tle su‏ احمالیافی‌عین الکشف التفصیلی‌الاجمال ف ىالاحدية والتفصیل فی‌الواحدبة 
و اگر باحدت و واحدیت مقام غيب اطلاق شود ؛ مراد از OT‏ غيب مقدم برظهورذات 
به فيض معدس و نفس رحمانیست - لمحرره حلال الاشتیانی -. 





ملامهدی نراقی ۱ را 
ای ———— 
متاسلة فى الأعيان » خارجة عن الأذهان + ولایسکن ایکون موجودية الأشياء بهذا 
المفهوم العام البديهى الا تتزاعی . 


shel ات ود که وحود قطع نظر ازحصص ذهنی‎ 6 e 
aues بیش میآ ند که اصانت اختصاص بماهیت دار" و ردو‎ Cow أن‎ y 
باین معتاکه تحقق بالذات‎ C463 التجای بفرد ماهیت تحصثل و تحقق قبول‎ dac 
اختصاص بماهیت فرد وجود » موجود بالعرض می‌باشد € و باآن‌که تحقق و اصالت‎ 
۰ حق وحودست و ماهیت از ناحيةالتجا ی بوجود متحقق و موجودست‎ 


معنی اصالت وجود بنابفرض اول جنين می‌شوده که مفهوم وجود اصل ووا قعيتى 

ندارد و حقبقت آن همان سلح مفهوم ات که از اضافه مات TONS‏ 
متصورست کماقال بعض الاکابر ٠‏ معنی اصالت وجود در خلاف اول چنین باشدک 

مدیو م ees‏ ا لی وحقيقنى توت وفردی وافمی که از ستخ مغهوم quu dtd‏ 
ALS‏ فردا (E r‏ حاصله از LS)‏ مفهوم 25-5 نماهیتی از ماهبات و آن حصه 
= از سنخ ا بود . و معنى اصالت در خلاف دوم جنین باشد که فرد وافعی 
OIL c =,‏ ندون انضمام ee‏ از ols‏ تقبیدبه مصداق و محکی عنه مفهو م 
۳ آن فر دمتعلق بماهیتی بود آن ماهیت بعرض و € او مصبداق 
0% مو خود باشد .... » اكر بخواهيم برهان اصالت وحود را شحوی تفر بر نمام که از 
نفس تصوير محل نزاع صحت مدعی ثابت شود و نيز شامل هردوصورت نزاع یزشود 
بايد ish‏ : آنچه‌که طرد عدم از اشياء نماد بالذات و با تحقق OT‏ شئ بهنقيض آن‌که 
Tee‏ متصف نشود Ab‏ حهت ذات آن همان حهت موحودت و تحقق اكت 
و در تحقق و بوت 5 اتصاف وجرا و ضروزت متاخ به خیقیت AAR‏ تساه 
fi‏ جه UL!)‏ در نعضی از افراد بحيث تعلیلی pU‏ باشد و حون نفس ذات att‏ 
seen Me‏ و عدم متساوى است و نفس مفهوم خالی از وحود وعدم استباتفاق 
n (adn‏ ماهبت ناعتار آنكه تساهوی LÀ‏ وحود و عنم فالى آن co‏ هركز 
بالذات sri Lbs NOS‏ آن بالعرض واز ناحية حیثیت انضمامی وتفییدی 
باشد » چون نقيض SNL‏ عدم وجودست نه امر متساوی نسبت بوجود وعدم »و 


EH ud eye :‏ ^ :3 - ی ده Ae‏ عناشلد 6 
عت مکتسبة از حاعل نيز نشود ازسنخ مفهوم متساوی نسبت بوجود9 ۰۲۳۰ 28 


قر #العيون 


Cond!‏ الحادبعشر 


فىالاشارة الى os‏ مدهب المتكلمين والمدذهب السادس و Pm e?‏ 


اما بطلان مدهب المتكاتمين ء فقد ظهر مما ذكرنا » من‌ان للوجود حققة 


| - صاحب as Sy) ed‏ در اوائل شوارق در معام شرح کلام خواحه طوسی : 
۱ ولیس الوجود ممابه بتحصل المهية فی‌الخارج » بعد از بیان آن‌که وجود از 
اعراضص حاصل در ماهیات يست وتركيب آن باماهیت انضمامی نمی‌باشد p‏ که نست 
أبن دو اتحادست ؛ تصر بح نموده انش که ظاهر از مشرب محققان از LS‏ قول 
باصالت و تحفق وجودست € و تحقيقدر اين بحث را موكول به موضع دیگر نموده 
و دراواخر کتاب مبحث عام Go‏ صبريحا اصالت ماهيت را نفى و اعتقاد به oT‏ را 
تخطله نموده و اعتقاد. باصالت ماهیت را آمری غير معقول و منافی gio‏ اعد مسلمه 
از جمله مناقض با اصل مسلم cle‏ و معلولیت دانسته است و در طی بحث باثبات 
تشكيك خاصی برداخته » و از طرنق لزوم سنخيت در مراتب علل و معالیل و تحقیق 
آن‌که تشكيك با اصالت ماهيّت سازگار نمی‌باشد و بين ماهیات تباذ ن‌عزلی برقرار 
است ؛ و این وجود است‌که باعتبار تحقق دانی و متوسط درعالی واشتمال عالى 
بر فعلیات مادون» متحقق دردانی دراثبات ele‏ تفصیلی حق بحث نموده و تصر بح‌نموده 
استکه اهل تحقیق از حكما باصالت وحود معتقدند . 

بابد توجه داشت که بنابر تباین مشارب درمساله وخود و تحقق OT‏ بحسب ذهن 
و خارج بح وخلافی که دراصالت ماهيت و وحود واقم شده است دردو مقام‌متصور 
با مورد تشاجر و اختلاف و مورد نفی و اثبات می‌تواند واقع باشد . 

چون شيخ اشراف و اتباع او وحمعی‌کثیر از متکلمس معتقدندکه وحود مطلقا 
دارای فرد و مصداق نیست نه بحسب ذهن نه باعتبار خارج » و سهم وحود از تحقق 
همان حصصی است که از اضافه آن بماهیتی و ماهیتی حاصل می‌شود. 

olf‏ من ذوق It)‏ اقتنص من. JU‏ ماکانله سوی الحصص 


= = = LTEM 
s ند ون اضافه مات دارای افر ادست‎ ۳ = 





دی نراق ۷" 


لامكن ان « کون معلولا” لائنین ء لأنالجهة الواحدة لوناسبت من حيث الوحدة» 
cr plate op yl‏ مرن‌حیث التعا بر » لکانت معايرة ead‏ » فحنند تحب ان ستند 
االازم و العر ض‌العامان الى مابه الا دایز دون ما به‌الاختلاف ؛ 

ان Jo‏ شیئان مختلفین نتماه الحقيقة و مشتركين فی‌لازم واحد او عرض واحد 
و الاار تفع المناسیه . 

قلنا: a 4 sci‏ مابه الاشتر ال العرضی لما بهالاشتراك الذاتی ممنوعء » و لذالم يذهب 
اليه ار العقلاء » وعدم جواز ز صدور المعلول ل الو احد عن الک انما اذاکان‌المعلول 
واحداً شخصاً Gert‏ سخب والعلة ‏ علة فاعلية » و هذا لايمنع جواز اتنزاع 
ابر کلی اعتبارى عن الأمور الكثيرة هذا . 

و قدقال عض الأعلام مورداً على مذهب الحکماء : «انه‌لوکانت افراد الوجود 
مختلفه plas‏ الحققة » فلابخلو اما اتها هی‌التی بها الحقابق حقایق و بهاترتب 
آثار الاشباء عليها و يصح لها خواصها دون هذا المفهوم ؛ او ان ذلك هوهداالمفهوم 
دون cade‏ او هذه » وهذاءكلاهما ٤‏ فان‌کان الأول » كان هذه هی وجودات بنفس 
حقا ga‏ — دون هذاء و كان ٠‏ معنى الو جود مختلفة تمام الحقيقة ؛ لامعنی I sls‏ 
مطردا » و قدسق بطلانه c‏ واذكان SUI‏ فاذليس صدق هذا المفهوم lee‏ صدق 
الذاتسات على افرادها فی‌حد دوانها » لم صدق عليها مواطاة لامتناع تصادق 
ازستغابرن ذاتآمو اطاقت» فان‌کان‌فاشقاقا» فاذنلیس هذه‌وجودات» بل كانت موجودات 
fLS‏ الماهيئات وان‌کان الثالث» کان معنی مابه الحقيقة و الاثر مشترکاین هذا 
المفهوم و هذه الحقامق » وکان هوالوجود » لاهذا _ ولاهذه » و نعودالکلام فى 
ددقةعلهاذاتاً وعرضاً. فقدتب: ن من هد اه انهذاالراىتناقض آخره اوله» OY‏ هده 
الحقائق ان‌کانت بنفس حقائقها و ذواتها مناشع للتحقيق والآثاركما هو مقتضى كو نها 
وجودات »كان هذا المفهوم LS‏ لها Bole‏ على نفس حقائقها » «Cs eM‏ واذلم يكن 
هذه بنقس حقايقها مناشيع للتحقيق والآثاركما هو مقتضی‌کون صدقه عليها Eco‏ 


۱۳۹ قرةالعيون 


و اما بطلان المذهب السادس ؛ فلان افراد الوجودات الخاصة اذالم سکن 
مختلفة بالحقيقة » e jb‏ اشتراکها فی‌ذاتی - فان اختلفت حينئذ” فى ذانی آخر » بلزم 
ترکتها > و هو باطل ؛ واذلم بختلف فيه » بلزم وحدة الوجود . فالحق ان الوجود 
المطلق المقول على افراده بالتشكيك c‏ لاتنافی‌کون افرادها مختلفة بالحقيقة » كما 
اليه الصوقبة اضاً ؛ ظهر Aim.‏ حقته dle‏ اليه الحکماء . 

فان قل : ولایمکن , ان يكون هذه الافراد حقاق مختلفه تمام الحشقه‌و T sal‏ 
4a Loe‏ فى leal‏ 3 ؛ والوحود العام Li los‏ لها 4 أنه حب ايكون مابهالاشتراك 
العرضی tol‏ لما به الاشتراك الداتی» ولايمكن انيكون امور متخالفه‌تمام الحقيقة 
عللا” لأمر واحد ؛ لأنه يجب المناسبة بين العلة و المعلول » ولاشك انه بمتنع 
تحقثق المناسبة بينالواحد من حبث هو واحده والكثير منحيث هو كثير؛ فالواحد 
منحيث هو واحد لا سکن «de 5 G5!‏ لائنین من حست هما اثنان » و كذا الو احد 
— 
حون این حيثيت me‏ از L E Hee cab. 3l codem‏ ا cL‏ 
سن غير Slaps‏ طرد عدم نماند ابن طرد عدم بالذات نخواهد بود و ميمه 
طار E a pec‏ دات a ve‏ 
و حو ۵ 4 E] sail‏ = بموجود بت L SE c ORDEN‏ از mr Sie‏ 
ماهمت ممکن نمی ADL,‏ » سن ماهيت در تحقق خارجی محتاج نعلت و حيثيت تعلیلی 
است و حون فی ذات اھا مسق جيل مو dab ud Jam‏ در تحفی ر چ 
تقييدى نیز محتاج است » و از جاعل تام و عات واجب وجود صادر می‌شودوماهیشت 
از ناحیه‌انضمام و خود مصداق مو عدو ذ ns‏ می‌گیر د حون Ab‏ علت امری ۳ cus‏ 
اافه نمایدکه با صدور آن ماهيت موجود شود و چیزی سبب موجودبت‌ماهیت 
ندماهيت و امور مسانخ با ماهیت . -حلالآشتیانی 





ملامهدی نراقی ۱۳۹ 


والتحته والأبوة والنبوة و نحوها : و على تقدبران يقال : انه لعل آن‌یکون لهذا 
ذلك ¢ le‏ & مايلزم منه انيكو زكنهه مجهولا » لاان يكو نكنهه صفة » بل قاثماً بذاته» 
كيف» ولوكانكذلك لماکان هذا الوحه و جهاله» اذالوجهلا نسلم صدقه| لا دلزم‌صدقه] 
على ذی‌الوجه c‏ والالکان f Ul‏ اجنساً عنه » فحینئد OGY‏ حاصل ماذ کروه P‏ 
c «JI‏ الا ان Ls‏ لابعلم حقيقته ؛ ولیس هد | ^y!‏ البدهی الدی بعلم کل لحد و 


سمونه بالوجود ومرادفاته من‌اللعات الاخری ولا صدق هذا الامر البدهی Us!‏ 
عليه هو dite‏ الوا » تعالی 6 و ذلك حق ؛ لکن القول bh‏ وجود لابعرف له 
معنی سوی ان قال : انهم اصطلحوا على ان سموا ذلك الامر الحقیقی بالوجود » 
تم بمدذلك الاسطلاح هل يقولون : بان المسكنات متصفة بهذا الأمر البدیهی الذى 
سلمه‌کل احد بنحواتصافه بسائر الصفات الأخرى > املا؟ فان‌قالوا به » فلم بق بينهم 
و بین غیرهم فرق سوی انهم اصطلحوا انبسواذات الواجب بالوجود و هذا امر 
لفظی» ولوکان فيه نزاع » لكان Ee s Ely‏ من حيث اذاسماءالله تعالی هل هی 
y‏ املا ؟. 

و ماقالوا من Be‏ المسکنات » فذلك ابضاً لاينكره احد 6 و الم بقولوا 
بالاتصاف بهذا الامر البدیهی » فذلك مخالف"بالضرورة و مصادم للبديهة » وای‌امر 
لهم اجلى منه » وای مطلب حصلوه اوضح من هذا ء وقل لى هل فرق بين ماجعلوه 
اول الأوايل » ای : ان‌السلب whe Vis‏ لایجتمعان ولا برتفعان الذى انکاره سفسطه 
و متكروه سوفسطاثية » و بسن ان‌الاشاء الموحودة التی نشاهدها متصفة بالأمر 
النديهى الذى تصوره من لفظة الوجود و مرادفاته » ولا Heb!‏ انيكون لك فی‌عدم 
الفرق LE‏ » فان cas,‏ فى نفسك فيه تأمثلا”» فلاتسوف فى معالحتها ولا تقخرفی 
مداو اتها» و عليك بمطالعة النسخةالتی‌فیهاعلاج السو فسطائين و مداواةالمتحیترین» اتنهی. 

هذا حال الو جود المطلق؛ واماالوجودات‌الخاصة فقد عرفت تحقثقهافی‌الخارج 


فرةالعیون 


لم يكن هی‌وجودات» بل موجودات » فقد بطل المذهب المنسوب الى الحکماء» 
ce‏ 

ales‏ : اختبار Gl‏ الأول » و کون افراد الوجودات مختلفه » لا ستلزم 

المسحث pe gt‏ 
فى الاشارة الى بطلان ذوق المتآلهين 

قد عرفت ان المقصود منه انه ليس للاشياء وجود حقيقة" » بل‌الوجود الحقبقی 
و احد 4 مو «JI le Ly eL ANI ne 4:3 g>‏ فاطلاق الو حو > علی‌و حودات‌الاشیاء؛ 
اطلاق محازی . و هذا المذهف ليس بشي > «SN‏ لاشك لاحد ؛ ان‌الاشباء حمعاً 
موحودة الوحود المطلق c‏ وانکار ذلك مكابرة صربحه » كيف ولانعنی بالوجود 
المطلق الاهذا الکون البديهى الذى ينتزع من جميع الاشیاء » و هو متحقق ف ىكل 

قال الاستاد المحقق الخوانساری _رحمه الم فی"حاشیته على شرحالاشارات؛ 
مورداً على طريقة ذوق المتألهين « و من‌اجلی البدهیات تصور الوجود » وظاهر 
الا کانکار ze‏ ساثر الصفات التی لاشك فى صفتیتها » ولامحال لانکارها کالفوقه 
مشارق الشموس فی‌شرح الدروس»۲ قاحسین‌برشفا نیز حاشیه نوشته است ٠‏ بابد 
توحه داشت که وحود منشأ تحةق كليه Clie‏ و موصوفات و سبداظهور کلیه اعراض 
و حواهر محل اعراض است ‏ لذا امکان ندارد وحود از معانی نعتی باشد »© لذا وحود 
ازكلية مقولات خارج و سبب ظهور مقولاتمتباینه است و عروض آن نسب تبماهيتّت 


فقط بحسب مفهوم است نه بحسب وحود خارحی با وحود عقلی. حقيقت و حود بحسب 
ظهور ذهنى و ظاى بدبهى و نحسب B nd‏ تحقق محهول الكنه است . 





ملامهدی نراقی 

فى ele‏ واحیب الوحود بذاته L‏ و کما ۳ الحو هر به Bull le n‏ وهم 
اضافات عارضه لد لك الحو هر کالناطق : فى Las‏ ل الانسان ل و کالحساس 4 الت ك 
الارادة فى فصل الحيوان » والتحقيق الها 55 من‌النسب والاضافات فی‌شی OY‏ 
جزء الجوهر لايكون الاجوهراً . 

وثانتهما  ol‏ سدق المعتق على شيع 6 | 
العف وهمه »> و ذلك OY‏ صدق الحداد mh‏ $4 
لبس الالاحل کون لحد ند موضوع A5 aco‏ 4 وان‌الماء شوت ال الشمس 
منسختنه مقا بلتها شم قال و بعك تمهد‌هما تقول : 


نحوز ان‌نکون الوجود الذی Tua ge‏ اشتقاق الموجود امرآ قائماً بذاته » هو 
حقيقة الواجب » تعالى ‏ و وجود غيره عبارة عن اتساب ذلك الغير اليه » فبکون 
الموجود اعم من تلك الحشقه و من غير ها ال 4_J|‏ » وذلك المفهوم العام امر 


اعتباری عد من‌المعقولات الثانية Ste D DE‏ 

فان قلت : كيف ges‏ ر کول تلك الحقيقة موجودة و هو عين الوجود » و کیف 
سقل کون الموجود اعم من .تلك الحشقه و غیرها ؟ 

قلت : لبس الموجود ماتبادر الى الفهم و بوهمه العرف من ان يكون T AT‏ مغايراً 
للوجود ء بل معناه ما يعر عنه فی‌الفارسيكة به : هست » و مرادفاته » فاذا فرض 
الوجود محردا عنغيره LEG‏ بذاته » كان وجودا لنفسه » فيكون موجوداً و وجودا 
LEG‏ بذانهءکما ان‌الصثو ر المحردة اذا قامت celis‏ کانت‌علماً بنفسها » فيكون Le‏ 
و عالماً و معلوماً : و کمالو فرض تحرد الحرارة عن‌النار »كانت حارة و حرارة . وقد 
صرح sling Wi‏ ف ىكتاب «البهحه والسعادة» Hb‏ : لوتحردت الصور المحسوسة 
عن الحس وکانت 156 دذاتهاءکانت حاسته و محسوسة . و QUIS‏ ذکروا : Yl‏ بعلم 
كو ن‌الوجود ;51 على الموجود الاببیان مثل ان بعلم ان عض الاشیاء قدیکون 
مو جودا » و قديكون معدوماً c‏ فيعلم انه ليس ع TIT ON‏ ؛ ان ماهوعین 


|t.‏ قرةالعمون 


ڪڪ : ; 
و اصالتها فی‌ال: حقق و محعولتها الذات و تکشرها فى الحقيقة » فهى اضاً متحققه 
مقتضی ذوق المتألهين 

3 ترد La! +l‏ : 3 الل M‏ فرع و حو د انش نیت Un‏ 3 الناهضة على اعتقادهم 
معدومة » فكيف يكون بينها و بين الوجود ig ey‏ 

قال العارف a CUI‏ الشبرازی : ليس فيماذكره بعض Ael‏ العلساء > و سماه 
ذوق المتألهين » من‌کون موجودية الماهیات OLIVE‏ الى الوجود الحق € معنی 
التوحيد الخاص اسلاولافيه شيع مناذواق gag Vi‏ » و ذلك : لأن مبناه على ان 
اتصادر من الحاعل هی الماهبه دون الوحود & 4 ان الماهبگه موحوده دون وحودها 
الذی زعم انه اعتبار عقلی من| لمعقو لات الثانة » و قدعلمت فاده . ولوکان هذا 
وحد ةالو حود كمازعمة 4 لکان کل من زعم ol‏ الو حود الخاص للممكن امر اتتزاعی 
غير حشقی » و ان الواقع فی‌الخارج هوالماهیه c‏ موحداً توحد العرفاء VI‏ لهیسن € 
TIO als‏ ماادعاه هد | الحليل» ولافرق 4L s yl‏ هذا الأمر الاعتباری الا تساب 
الى الحاعل » حتى بکون وحود «زند» بمعنی «آلهزيد» والامر فيه سهل € على ان 
فی‌هذا الاطلاق نظر e‏ اتنهى » هذا . 

نم ان Fie!‏ الدوانی قدبسط القول فی‌شرح الهياكل فىاثبات حقية ذوق 
المتألهين c‏ فلنذك ر کلامه و نشير الى مابرد عليه حتی لایبقی شبهه لطالب التحقیق » 
قال : انما نمهد مقدمتین : 

احدهما ‏ ازالحقائق الحكمئة لاشتنص من اطلاقات JI‏ 353 » بل Ul‏ طلق 
افظ فی‌العرف على معنی من المعا نى خلاف ماساعده البرهان ؛ کلفظ العلم حيث 
e‏ منه د فى اللشّعة معني له ر عله ندال 0 ودالسی و مر ادفانهما من‌النسب‌والاطلاقات» 
تم النظر الحکمی اقنضى ان حقيقة الصو y‏ 2 المحردة رسا نکون حو هرا کما فی‌العلم 
دالحوهر © بلقائماً بذاته ٤‏ كما فى علج المحردات بذواتها Lolo c‏ بالذات ؛ LS‏ 





uv ulli ملامهدی‎ 


الوجوب اوالوحود ؛ فهو ممكن» فاذن واج‌الوجود هو نفس الوجود المتأكد القائم 
بذاته» واذا clus‏ واحبالوجود موجوده فالمرادبه cob SSL.‏ لاانه امر بعرضهالوجودء 
وبهذا صرحالمعلم الثانى والشيخ؛ بان‌اطلاق البو جود علىالواجب كما بوهمه اللشعة 
مجاز . 

فاذا تمهد هداء gb‏ انه Xl 3529 M‏ هو تان کل منهما وجو دقام بذاته واجب 
لذاته» اذحینئذ يكون وجوب‌الوجود عارضاً مشترکا بینهما . بل نقول : لونظرنا فى 
نفس الوجودالمعلوم وجه cle‏ فاذا البحث والنظر الى انه امرقائم بذاته هوالواجب. 
s‏ محصله : انا اذا نظرنا فىالوجود المشترك بين الموجودات» فعلمنا ان 451,221 eel‏ 
اشتر اکا من حيث العروض؛ء بل حيث النسة الی‌امر. فظهر ان‌الوجود الذی شب 
اليه جميع الماهیات امرقائم بذاته غیرعارض لغیره و اجب لذاتهء كما انالونظرنا الى 
مفهوم الحّداد والمشس » توهمنا فی‌بادی النظر ان‌الحدید والشمس مشترکان بين 
افرادهما ء شم تفطنا انهما ليسا مشترکین بحسب‌العروضه بل بحسب النسبه الیهما € 
فظهر» آن‌تو هم العروض اطل؛ وان ماحسناه عارضاً مشت ر کا» فهو ف ىالواقع غیرعارض» 
بل eB el‏ بذاته» و لتلث‌الاغراد نسبه‌البه . 

و قداورد عله عض ‌افاضل eiae dI‏ ارادت كشرة اکثرها ظاهر الورود: da‏ ب 
انا لانسلم انمآخد الاشتقاق فی‌الحداد هو الحد ندء کیف و هو امر جامد غير صالح 
لان دشتق منه شع و کدا المشمس ۱ 

las‏ ان صدق المفتق على شع » واذلم بستلزم قيام مبدء الاشتقاق به کم 
مهده » لکن يستلزمكون المبدأ متحققاً فيه لااقل c‏ و ماذكره من مثال الحداد و 
المشمس cele, p pi aa‏ لجواز ان يكون هذه الاطلاقات مجازية من باب‌التوسع» 
لحواز ان كون Tone‏ الاشتقاق مثل التحدد والتشمس او الحديد و الشسه» NY‏ 
Lal 4. JI‏ نکون مدا الاشتقاق Lab c‏ بادعاء ان للحديد نحواً من الحصول فى 
Lal‏ له کان المو اظبه على استعمال الحدد والتشنگل به صِيّر الرجل ذاحضة من 


Vi Wey‏ لعبون 


الوجود يكون Lely‏ بالذات» و من‌الوجودات مالایکون واجبآء فیزیدالوجودعلیه. 
فان قلت : کف تصور هذا المعنی الاعم s‏ 

۱ قلت : سکن ol‏ نکون or Vel Lo!‏ من الو جود وماهو هتسب اله‌ا تسا 
محصوصاً ؛ و معبار ذلك انيكون مدآالاثار 46€ بمکن ان نکون شهدا المغنى العام 
Lal‏ هو ماقام بهالوجود ‏ اعم من ان‌یکون وجودا LEB‏ بنفسه فيكون قيام الوجود 
به قيامالشئ. بنفسه»ومنانيكون من قبیل قيام الأمور المنتزعه 
العقلية سعروضاتها ».كالكلئة والحزئة و نظائرهما  eb Vs‏ من کون اطلاق القيام 
علی هدا المعنی Tiler‏ ؛ ان‌بکون اطلاق الموحود محازاً . فبتلخص من هذا ء ان 
JI‏ حود الدی هو T.‏ اشتقاق الموحود » امر واحد موجود فى نه ٤‏ و هو حشقه 
Cob‏ » و الموجود اعم منه و ما نتس اليه c‏ واذا حمل کلام‌الحکماء على ذلك» 
لم نتوجه : ان‌السقول من‌الوجود pl‏ اعتباری هو اول الاوائل التصوریه » فاطلاقه 
علىتلك الحقيقة القائمة بذاتهاء Ls!‏ نكو نبالمحازء اوبوضم آخرء فلا دک و عبن حشقه 
الواجب تعالى » و e lada‏ والمرج الذى يعرض للناظرين بحيث بتشوشالذهن 
و تباکدالطع . 

فان‌قلت : ما ذکرته من اته سکن حمل کلامهم على ذلك لابکفی» بل لاد 
من الدلیل على انالأمر NaS‏ فی‌ال و اقع. 

قلت : لما دل‌البرهان على ان وجود الواجب the‏ » و منالبيتن ان المفهوم 
bi £j Pd 8 | uae 3!‏ لذلك . 

فان قلت : لم‌لایجوز ان‌بکون‌هویبان يكو نكل منهماواجاً لذاته ويكون مفهوم 
واجب‌الوجود zs‏ ^ علیهما قولا” عرضيا ؟ 

قلت : نكفى فی‌دفم هذاالوهم تذكر المقدمات AL‏ و تفطن المقدمات‌اللاحقه 
اذقدعلمت )45 لوكا نكذلك» لکان‌عروضص هدذاالمفه وم Lag!‏ اما res clad AY gles‏ 
تقد مه بالوجود على نفسةء اولعره؛ شکون افش . و قدتحقق ونقرر ان ما عرضه 





ملامهدی ثراقى ito‏ 


لا تصور له وجه؛ سيّما ء وقد عرف انه مشترك معنوی؛ و لس هذا نظیرالاسود؛ 
اذا اطلق تارة على السواد المحرد > و تارة على الشع الأسود » اذمعناه. ف ىالجميع 
و احد $4 هو مات له السو اد » وان‌کان مصداقه فى احدالموضعین نفس السو اد ء 
وفی الاخر هو مع شيع آخر c‏ فملاگ الأسودية تحقثق السه ادمطلقاء اعم من‌ان‌بکون 
محردآعن e£‏ 68 اومقرو نا به . ولس مفهوم الیو حود على ماز عمه MS‏ . 

و منها ‏ انه cb‏ طريق عرفتم c‏ ان ذاته تعالی وجود. بحث بعد ماانکران‌للوجود 
حقيقة فی‌الخارج عندالحكماء ؛ m‏ : الى اه من المعقولات الثانيه 
التى لامصداق لها فی‌الخارج؛ c‏ فمن این حصل له .ان حققة الواحب‌تعالی‌فردللوجود؛ 
ذان رأى ذلك ee Y‏ اطلقو | عليه لفظ الموجود » ولم بجزان‌یکون اطلاق اللفظ L5‏ 
العلم و التعین oe‏ مات ص d‏ سيت Ji‏ : الحقاءق لانقتنص من الاطلاقات 
العرفيكة . و العحب انه بالغ فى اثبات شى » لس فيهكثير اهتمام ؛ و هو اطلاق 
المعتق € وارادة المبدأ > واهمل فما هو المهم هبهناء :و هوان الباری محض حقيقه 
الوجود او الموجود 6 اذلاطريق الى اثبات التوحيد الابان بشت البرهان : المفهوم 
الوجود المشترك بين الموحودا تكلها حقيقة نسيطة » وهولانکاره ايكون للوجود 
حقيقة فی‌الخارج 4 aus‏ عن ذلك بمراحل ؛ والانراد الذی اورده على نفسه واجاب 
علها يقوله : فان قلت : كيف نتصور بکون تلك c‏ الحققة :موجودةء:اونى قوله : 
فسکون موجودا LEG‏ بداته ٤‏ من باب التسعير فىاثناء المخاصمه ؛ وانما صح ماذكره 
من‌الحواب + لوکان اصل الاشکال عليه : ان‌ذاته » تعالی + ادا کال عین‌الوجنود ؛ 
کف نکون موجودا US‏ قزره » و اما ادفرر الاشکال » بان حقيقته تعالی » كيف 
نکون موجودا عندك فی‌الخارج > مم‌انالوجود من‌المعقولات الثانية » لم بجزذلك 
الحوان . والذی يفتكن ان قال ؛ ge dem‏ ان‌کون الوجود uA «obl‏ 
اطلاق gull‏ جود عليه تعالی ؛ فیکون الباری »عبن الموجود» لاعین الو حود ؛ وهو 
TA d‏ مذهه کما اختاره السید pole!‏ له ان ذاته تعالی عبن مفهوم الموجود » وقد 


۱ قرةالعيون 
ا ص ۰ تس« 


الحديد كيف t‏ وصورة الحددد قامية بذهنه ¢ و الحديد وانكان ممتنم القيام بعيره 


فی‌الوجود الخارجی ؛ لکن صورته ممايقوم بالدهن c‏ وكذا juo‏ ان o JS‏ اطلاق 
المشمس على الماء المتسخن من‌باب التوسيع بتخبیل ان فيه حصة من‌الشتس كا 
شور تاه .. 

و الحملة para Y‏ الحقاق من هذه الاطلاقات کماافاده» فكيف بقول عليها؟. 

و منها ‏ ان المشتقكما انه مفهوم كلى بلاشك لأحد فى ذلك»كذاك مبدا 
الاشتقاق c‏ سواءکان حزوه 6 اوعینه بح ان‌بکون «CIS uu‏ فان جزء المفهوم 
الکلی ته لايمكن انيكون شخصاً جزئیا . فقوله : يجوز ان یکون مبداالاشتقاق 
المو جود LIB Tl‏ بداته » غير صحیح . 

و منها ‏ ان‌اهل الاشغة اوالعرف » مالم يعلموا مفهوم مبدا الاشتقاق » كيف 
tec‏ | منه صيغة الفاعل و المفعول و غیرهما » ولاشك ان حقبقه الواجب تعالى 
غير معلوم للعلماء بالکنه ولا لغیرهم بوجه من‌الوجوه » مع ان‌عامة الناس بطلقون 
lad‏ الموحود و مابرادفه plug‏ اللغات؟: هست > و امثاله ¿ و عرفون معناه من 
غير ان‌تصوروا معنی الحشقه المقدسة c‏ ولا معنى الاتتساب البها . و ماذکره من‌انه: 
قد طلق لفظفى العرفعلى معنى بحکم العقل بخلافه علی‌تقدبرصحته» لابازم ان بکون 
ما نحن فه من هذا GS: Lill‏ و مفهوم الوجود والموجود؛ من احلی البدبهيتات» 
و اعرف من‌کل متصورکما اطبقوا عليه » و على ماذکره بلزم OSI‏ من اغمض 
المعلومات ؛ فان ذاته تعالی غير معلوم لأحد c‏ و OLY! I$‏ الى المجهول مجهول 
eX‏ 

و منها - ان مدأ اشتقا ق کل مشتق ء لابد ان تكون معنی واحدا » لاانه Une‏ 
هناك مشق و احدله مسدء ان » مرخ مشتق من هذاء و مّرة اشتق من $6215 هذا 
UL,‏ بسمع من احد من اهل اللشغة ولا من غیرهم . فکون الموحود اذا اطلق علی 
ذات الباریکان معناه الوجود ؛ واذا اطلق على غيرهكان معناه المنتسب اليه > > ما 





ملامهدی نراقی à‏ 
eee‏ تسس تسس 
على ذلك ٤‏ و eem»‏ قال فى تحر بر 4h b‏ ذوق المتألهين » ما حاصله : ان‌الحقایق 
الامكانيّة التى هی الصور العلمية للواجب تعالی € اذا حصل لها شرائط الموجودیه 
بحصل لها نسبة خاصة بينها و بين الوجود الحق » و هذه النسبة صیر موجودة» كما 
اذا حصل نسة خاصة ين الشئ والمرآة c‏ بحصل عكسه فىالمرآة c‏ ولافرق سنهما 
OLY‏ حقيقة هذه النسبة هنامعلومة و هناك محهوله . 

و توضیح الكلام ان Jia‏ : الوجود بطلق على معنیین : احدهما ‏ الكون و 
الحصول الذى هو وصف اعتباری S$‏ منالموجودات . 

و lagi li‏ حضقة الوحود cot!‏ هی موحود خارجی و ذان Aa a‏ ؛ والوحود 
بهذا المعنی ليس عارضاً لش ولا معروضاله » بلهوقانم نتسه مقدس عن‌العارضیه 
واالمعروضكة6 و هو عي نالواجب » تعالی cols‏ والوجود بالمعنی الأول اعنی 
الكون ue JE‏ ؛ من جمله آثار هذا الو جود» فاطلاق الموجود على الواجب؛ تعالى 
als‏ » باعتارانه عن الوجود واما اطلاقه على ساگر الاشیاء باعتبار استنارتها من 
اشعة الو جود الحقيقى وظموره فيها ۾ کساان‌الماء اذا تسخن من‌شعاع الشمس» 
alls‏ » اله مقس ای متسخن من شعاع الشمس؛ فيكول الواجب موجودآاحقيقياً؛ 
اب خودات اعتبارية. و تحقي ق LES‏ استنارة الأغياء منالوجودالحقيقئ» 
مع كو نها ات CON cote di‏ التى هی الضور ell‏ لواحت سای 
انه » شون ذانبةله » لان علم الواجب » تعالی » بذاته المقدسة باعتبار صفاته » 
عارة عن شئو نه الذاتكة » و هی عبارة عن‌اللنب المندرجةفىالذات الأقدس»ولکن 
لیس اند راجها کاندراج الماء فی‌الکوز ء اواندراج الواحد والائنین فی‌الثلاثه : 
بل هذا الاندراج من قبيل اندراج اللازم فى الملزوم ء کا ندراج 2l‏ 4 والثلشه و 
Jl‏ دعبة للو احد العددى قبل ال صير > Ie‏ للاثنين والثلاثة والأربعة » فانه اذالوحظ 
الو احد قبل صیرورته جزء لعدد من‌الاعداد » بجد العقل ان النسب الغیر المتناهیه 
43 موجودهكنصفيته للائئین و ثلثيته للثلاث > و هکذا الى غير النهاية » فالاندراج 


قرةالعیون 


علمت مافیه Lal‏ » فان‌الحق ان ذاته تعالی عين حقيقة الموجود البحت » بمعنی : ان 
ذاته بذاته مصداق حمل ذلك المفهوم المشتق . 

4 منها ‏ ان‌قو له : فادا فرض الو حو 3 محر 5[ عن غيرهكان وجودا لنفسه :6 T.‏ 
قوله: والحرارة على تقدير تجثر وهاكذلك» صریح فى ان للوجود معنی"مشتر 6B‏ يجوز 
قبام بعض افراده 364.25 VP‏ بغبره ؛ و هدا انما تصور و صح » اذاكان له 
بذاته . 

و منها ‏ ان‌قوله : ان الوجود الذی مبدأ اشتقاق الموجود ؛ pl‏ واحد » عير 
مین co Solve‏ اذبعد تسليم ان الموجود اعم من قسمين من حقيقة قائمة بذاته و 
من اشياء منسوبة اليها » لم‌بظهر کون القسم الأول حشقه واحدة » اذليسكون تلك ع 
وحودا LEG‏ بذاته » معناه : ان لهذا المفهوم المصدری فرداً بالحققة » و لبس بهذا 
الیفه وم المعترك فرد عندة 6 و لا له مصداق i‏ الخارج عنده . وغانة ماله آن‌قول: 
ان الحقيقة الواجبيّة لماكانت بذاتها موجودة متحصلة فی‌الخارج من‌غیر فاعل يفعلها 
اوقائل شلها طلق عليه لفظ الوجود ؛ فلأحد ان‌توهم » ان يكون هناك حشقتان 
بالصفة المذكورة » اتنهى . 

وائما تعرضنا pw‏ ابر ادات هذا المحقق بطو له اء لكوك مو کده LJ‏ ذهمنا «JI‏ 
4 مقو به لما نحن صدده . 

اقول : و برد عله اضاً » RSA!‏ سکن حمل کلام الحکماء على ذلك لانهم 


تقولون » اذلكل موجود وجودا Leb‏ و وجوداً مطلقا ينتزع منه » نعم‌القول بان 
الو al‏ محض الو حود و حشقه و حو د c Aa SU‏ صر بح کلام الحكماء 1 ولا بحتاج 
ان بحمل کلامهم على ذلك . 

و اما القول Sogo gdh‏ الممكنات بالاتساب... » قلايمكن حمل كلامالحكماء 
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۱ : 
وقد قالو الدفع هذا الاحتمال : آن‌نور القمر مستفاد من‌المس + ولیس للقمر 
نور من و خاش عليه من تور الفجس عند 45 خاصة نها ).ولاشت ان 
نورالشمس لاینتفل الك و SY‏ خی بصيو مضه فی‌القمر و بعضه فى الجن 
بل الشمس ونورها بحالهما زن غير Bas‏ و تقدل » وهی منورة پنورها » والقمريصير 
by‏ من شعاع نورها ء ولاشك ان‌نور الشمس لیس غين نورالقمر » ولکن نور 
القمر عبن نورالشمس » بمعنی : ال نوراننتنه من شعاع نورها ؛ و هکذا الحال فى 
وجود الممكنات » فان‌الواجب تعالی شآئة موحود وجود هو عين داته » و وجود 
الممكنات عبارة عن ظهوره فى حقایقها باعتبار حصول نسبة خاصة » PRY LA‏ 
ان‌یکون للمكنات وجود مستقل حقیقی» ولا ايكون وجودها هو وجودالواجب 
تعالو عن ذلك علواکنیرآبل‌وجودها عباره عن ظهو ر الوجود الحق فيها » و بهذا 
صیر موجودة ء Col gly‏ عین حقیقه الوجود ء كما ان‌الاشیاء مضیثه باعتبار وقوع 
اة ال نوار عليه اه و التور مضع باعتبار تسه . هذاغاية ما يمكن اذيقال فی‌توجیه 
هذا المذاهب » ولایخفی انه بردعلی هذا التو Colao‏ اکثر مااورد على کلام المحفق 
الدوانى . 
JY‏ : لابرد على هذا التوجبه عمدة مااورد على ذوق المتاألهین € و هىان 
النسبة فرع Ges‏ الینتسین » والماهيات ليست ستحققة » و على التوجيه المذكور 
تحقق المنتسبان : 
احدهما - الوجود الحق» و ثانيهما _ الصورالعلمية التى هىحقائق المسكنات. 
لانانقول : هذه الصور العلمیته » ازكانت اشاء متحققة غير الوجود الحق 
مو جودة 643 بلزم التكثثر والت OS‏ فی‌الدات وهو باطل؛ وان‌کانت امورآاعتبار به 
محضة غير متحققة » فلا صلح لان‌یکون احدالمنوسبين . 
ثم تقول : هدا الظهور tI‏ الثابت لحقانق المسکنات الذی حصل من النسبة 
الخاصة المذكورة » اما ليس Cit‏ مطلقا » بل‌معدوم صرف ؛ فهو سفسطتة ؛ لاد 


فرةالميون 


انذی للشئون ESA‏ من قبيل هذا الا ندراج » فالشئون الذاتية نسء وهداالنسب 
هى Glin‏ الممكنات» و وجود هذه الحقائق عبازة عن ظهور الوجود الحق فبها : 
5 حصل شرائط وجودها » بحصل بینه او بین‌الوجود الحق نسبة خاصة مجهوله 
الکنه » و هذه النسبة تصير سبباً لظهور الممكنات. و قد تسکوالتفهيم هذهالنسة 
بامثله جزئیه : 

منها ‏ اننسة حقائق الممکنات الى الوجود الحقیقی» کنسبة الصور الی‌المر 9T‏ 
فاته ترآى للحس : ان‌الصور A‏ عارضه للمر آة؛ و لکن بعد الرجوع الى 
العقل » بعلم : انها لست عارضة للمرآة ولا على سطحها ولاعلی جوفها ؛ بل dem‏ 
ين الشئ والمرآة نسبة خاصة صارت سببالأن بربه‌الم رأة » ولا بحدث هذه الاراءة 
f‏ و تبتدلا”فىالمرآة » و کذلك لما حصل بین‌الواجب تعالی و حقاثق المسکنات 
نسبة خاصكةصارت سسا لاراءة حقائق المسكنات؛ وکما انحضول الصورةفی‌المر BT‏ 
و زوالها عنها » لابحدث T as‏ و تىدلاگفی المرآة فكذالك ظهور حقائق المسكنات 
و عدم ظهورها لاصیر سبباً لتبثدل الذات الأقدس » فالوجود الحق محيط بجميع 
ذرات العالم > وكما انه لامحصل لنور الشمس من اضاءته للمطهر ا ت كمال » و من 
انباءته للنحاسات uas‏ 4 فكذلك لا بحصل !_لوجود الحق من احاطته لجميع الأشياء 
كمال و نقص . 

و منها _ان نسةفیض ال و جودالأقدس الی‌الصو رالعلمية التی‌هی‌حقاثق المسکنات. 
كنسبة الروح الى البدن : وكذلك نسبة هذه الحقائق الى الموجودات الخارجیه؛ 
كنسبة الروح الى البدن : ولاشك ان & الروح الى البدن » ليست نسبة الدخول 
2 الخروج و لا الاتصال ولاالا تفصال » بل نسه التدير فقط . 

تم لا یخفی انه لما قل : ان‌ظهور حقائق المسکنات من وجود الواجب تعالی ؛ 
فلا تو هم احد انوحود المسکنات هوالوجود الحق c‏ فان هذا غير وارد على دوق 
المتألهين > بل انوردهذا برد على مذهب الصوفية . 
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موجودا ٤‏ فيحتاج الى فاعل بجعله موجودا الضرورة » فان توسط الجعل بينالشئ 
و نفسه ممتنع واماکو ته S Tt‏ وصیرورته امراً آخر بعدما os‏ فی 5 
وحدذاته » فمحتاج الی حاعل و Lal deli‏ . 

«i UI‏ - ان‌مناط الوحوب الدائی لس الا کون نفس الواجب من حدث هی‌میداً 
لاتزاع الوحود والموجودتّه م فاا اذا فتشنا و شحصناعن un ou ul‏ 'لعدم 
احتیاج الواحب فی‌الموجودبه الى العلة و الحاعل و استتعنائعه عنهه cl‏ لانحدالا کون 
الوا فى حدذاته و فى نفسه من حبت هو منفاً و مبدآلاتتزاع الو حود ومصدافاً 
لصدق الموجود ء فانا نعلم بالضرورة » انالشع اذاکان من‌حیث ذانه بحیث بصح 
اتتزاع الموجودبه عنه » لأستغنى عن فاعل و جاعل بجعله موجوداً ء ولایحناج اليه 
فيه JO‏ انه ذاکا کون الشع فی‌حدذاته بحیث بصقح انتزاع الوجود عنه مناطا 
لو وي و مارا لكونة Cels‏ بالذات » لایکون KN‏ من حیث ذانه و ی ۳" 
تفه و من حیث هو مبداءلا نتزاع الوجود و las‏ لصدق الموجود بالضرورة و 


الالکان واج الذات » فكل ممكن لیس eres‏ ذانه وفی د تمه مبداء DEUS Y‏ 


الوجود اصلا* بالضرورة » فمناط الوجوب الذاتی‌کون حقيقة الواجب من حيث 
هی‌هی منثاً لاتتزاع الو حودو مصداقا Gra)‏ البوجود؛ و مناط الامکان الذاتی 
انلاكون نفس ذات‌الممکن من حبث‌هی كد لك » و اذاعرفت‌هاتین المقدمتین »اقول: 

کل han‏ سواء سی بالوجود او CELI‏ لایکون تس ذاته من حیث هی 
بحيث يصح اتزاع الوجود والموجود عنه d‏ والالکان واجباً لما مرآثفاً » فهو 
حين الوجود « اما انلا نكتسب من‌الفاعل البوجد Eto‏ مصححة لاتنزاع الوجود 
cus‏ و دنس eM‏ لحشتة عنه » فانلم یکنسب فقد بقى على ماکان عليه فى 
تسه من عدم صلاحيكته EY‏ الوجود عنه ؛ فلم بصر موجوداً بعد بالضرورة « 
هذا خلف : 


وان اكتس من الفاعل تلك الحيثية c‏ فتقول : هذهالحيثيكة ليست من تقس ذانه 





1 فرةالعيون 1 





الماهية امر اعتباری ء و ظهورها ابضاً اذاکان اعتبارا » 09556 شئ [FE]‏ 
محققاً فی‌الخارج » و هذا برجع الى مذهب السوفطائية . و اما امر اعتباری » بمعنى 
انوجودات السكنات امور اعتبارية » فان‌کان مع ذلك الماهیات انضا اعتباربه ‏ 
فيلزم ماذكرناايضآ سنه » وان كات الماهيات اموراً محققة 
عد انضمامها الى الوجود » فهذا برجم الى مذهب المتكلميين فى وجودات 
الممكنات c‏ وانكان بین‌المذهبین فرق فىوجود الواجب » فعلى مذهب التكلمين 
حقيقةالواجب Cals Lal‏ منالماهيات » والوجود الذى هو pl‏ اعتبارى عينه » و 
على ذوق المتألهين حقيقة الواجب صرف الوجود » فيرجع حينئذ مذهبهم الى أن 
حقيقة الواجب صرف الوجود » و حقيقة المسكنات c‏ ماهيات محققه فی‌الخارج و 
وجوداتها امور اعتباركة و هی منتزعة منالنسبة الخاصة المذكورة » و حینثد يرد 
عليه :ما زد على منج الا کا nes‏ 

و برد عليه ابضاً مامتر من انه لامعنی لتحقتق النسبة هیهنا 6 S‏ فرع ثبوت 
المتتنستن c‏ و اذا بطل الشقوق المذکورة» بطل المذهب المسمتى بذوق‌المتألهین» 
لاله لاسقی شق آخر . 

ثم ان عضاً من الأفاضل المتأخرین » استدل على اثبات ذوق المتألهین بدلیل 
برهانی عنده c‏ فلاتدلنا من‌ابرادها والاشارة الى مابرد عليه . قال » طاب ثراه : 

« اعلم ان‌الواجب الحق هوالمتفرد بالوجود الحقیقی و هوعینه + و عیره من 
الممكنات موجودة الاتساب «JI‏ والارتباط به‌ارتباطاً LE‏ و (LS!‏ مخصوصاً > 
لابعروض الوجود » كما هو المشهور . و تحقیق ذلك بستدعی تمهید مقدمتین : 

الاولی — JIS!‏ جود قدطلق وراد به‌الکون فی‌الاعیان » ولاشك فی‌کونه 
اعتبارية اتتزاعاً » و قد بطلق ويراد به ماهو Ven‏ لاتتزاع الکون فى الاعيان و 
مصحح صدقه و حمله ؛ و هو بهذالمعنی عين الواجب » فانه لولم يكن فی‌تفسه و 
بذاته مبداء لانتزاع الوجود و مصداق صدفه ء Kd)‏ فى حدذاته من حيث همی 
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ا ا ال سس ل 
ثم اعلم : ان تلك الارتناطكما مرلیس بالحالیه ولابالمحلية » بل‌هی نسبة خاصه 
و تعلق و ی ag‏ سبة المعروض الى العارض بوجه من الو جره » دين ي 
دعيئة LS‏ توهم . و الحق az inl‏ تلك النسبه و bU NI‏ و کفتها محهو له لا عرف: 
و نعم ماقال بعض المحققين : «کلما قبل اویقال فی‌تقریب تلك‌النسبه Cer seco sei‏ 
و تلك النسة البخصوصة هی عينها ua‏ سبحا نه و تعالی بالممكنات على مایدل 
عنه قوله ؛ تعالی « وهوامعکم gs ub eb‏ 4 العلیه والايجاد > 
و آهذا قل : ازمعية ذات الحق للممكنات » لیس الاقتومیتها c LaL‏ ولاشك 
اتلك المعتة للست من قبيل معية الجوهر بالجوهر » والعرض بالعرض € اوالجوهر 
بالعرض» بل لیست من قيل Aena‏ موجود بموجود » بل All‏ من قبيل معيكةالوجود 
Lg)‏ من حيث هی (HAS‏ 
و مماذ کر اه‌ظهر Wal‏ !> نسه خاصة و ارتاط مخصوصه بماسو ol‏ من معلو GN‏ 
و تلك النسبة باعتبار نسه الانتتوالوجود » وباعتبار نسة العلية والایجادو باعتبار 
LR;‏ والقرب » و لیس بين تلك الب الثلاث تغابر بالذات بل‌بالاعتبار . 
Ls‏ ذكرهالعلامة التيسابورى ف ىتفسيره من انه: «لاذر هة من درات العالب الاو تور 
VI‏ نو ار محبط بهاقاهر ke‏ اقرب من و حودها JI‏ لا محرد m‏ فقطء ولا سعنى 





1سا نس ۵۷ 6 tug‏ ۱ 
۲ ون رش از Gat ME‏ در تفسیرکریمة 9 وهومعکم. ORIN‏ 
بواسطة غفلت از سر حقیقت احاطة قیومی حقگفته‌اند : مراد از مميت ats‏ بسا 
ست على ابت نه مقت عیتی: و خارخی € خيالكردواز dbi] CX‏ 
و مهتا و حود مطلق با ممكنات » مستلزم اول واتحاد اوست با ممکنات ونفهميد داند 
که حق اول بحسب TORT‏ اشياسث و تقوم وحودی ملازمست با اتم انحاى 
قرب مقوم نسبت به متغوم » تقومی اتم از تقنوم ماهيت مثل انسان » نسبت باجزاء 
خود » مثل حیوان و ناطق و مقوم وجودی بابد در ذات متقوم متحقق ASL‏ نه بتمام 
هوینت چون وجودو مظهر محدود حکابت از امحدود ننمايد و غير متناهی بتمام‌جلوه 
متجلی در محدود نگردد و لازم ایجاد 25 J‏ علت است در صورت معاول بدون تجافی 
ب 









۱5 قرةالميون 


من حیث هى) SUONI,‏ واحاً لمامترفی المقدمة» ولهدا صرح العلامه الدوانی فى 
حواشبه علی‌التجرید : 
«بان مبدء اتنزاع الوخد فی‌الممکن ذاته من حيث تكشّه من الفاعل » و فى 
الواحت ذانه alas‏ » فلاشد انيكون غير نفس ذاته c‏ ولاسكن انتكون ذلك العير 
امراً اتتزاعاً » والالحتاج الى مبداء موجود مصحکح oY‏ اعه ؛ فان ANI‏ الاعتاری 
OGY‏ نفس امری الا اذاکان له مبداء موجود فی‌الخارج نل لامعنى لنفس آمربته 
الاکون ذاسداء موجود على ماصرحوابه » وذلك المبداء لايكون نفس داته من‌حیث 
هی : والالکان الممکن نفس ذاته مبداء لاتتزاع ابر هو مصحتح لانتزاع 
الموجودة » و ذلك مستلزم لکونه مدا اتتزاع الو حود والموجودهه نفس 15« € 
فانها leas‏ مىدا اتتزاع لماهو سداء اتتزاع المو حو د به c‏ فكون واحاً بالذات ؛ 
و Lal‏ هو خلاف الفرض 6 فيكون 15« اعتبار آخر و Eta‏ اخری و ننقل الكلام 
الها حتی اسل ؛ و هو مستلزم لان لایکون الحيثيئة المكتسبة المفروضة » نفس 
امری c‏ لعدم انتهاثها الى مبدأ موجو دمصحح لانتزاعها » 35 فی‌کل اعتب‌اری 
نفس امری من مبدأكذلك بالضرورة » وان‌کان ذلك الغير اعنی : الحشة السکتسبه 
من الفاعل امرآموجودا ممكنآء لانکون نفس ذاته من‌حیث هی‌مبدالاتتزاع الوجود » 
والالکان واجباً لمامر » فننقل الکلام اليه ٤‏ حتى تسلسل شم انا ges‏ الکلام الى 
محموع تلك الامور الغیر المتناهبة ؛ فنقول : لیس ذلك المجموع لامکانه مدا 
لاتتراع النوجودية ,نفس ذاته من حبث هی‌هی » فیحتاج الى امر ST‏ ء هذا خلف. 
ولامکن o GO!‏ الحيشة المكتسة نفس ذات الواحب بالذات بانضمامه الى 
المسکن > و الالکانت حالة فی‌المسکن sl‏ محلاله ¢ و کلاهما محال مستنع على مابتن 
فی‌موضعه 6 std‏ ایکون الحشتة المكتسة المصححه لاتتزاع الوجود ؛ ارتباط 
Jl‏ ای LL jl‏ خاصاً غير الحاليّة و المحلیه بحیث يصح انتزاع الوحود عنه بدلك 
الارتاط الخاص » اذلامحال لاحتمال ST‏ » فیکون الممکنات موجودة بذلك 
الارتناط بعروض الوجود »و هو مااردناه . 














| ملامهدی ثراقى loo‏ 
ا SS‏ 


الاحاطة و القربوالمعيّة بعينها نسبه العلتة والایحاد . فان الحق الحقیق بالتصدیق» 
انه لاعن نسبة الواجب الحق الى معلو ey‏ اصلاگءکما قال العلامة الشيرازى فى 
شرح الاشراق ناقا ”عن الیصنف 6 منانه «لاحوز ان لحق petentes‏ 
الاضافات ۱)فافهم . 

والأقرب فی‌تقرب تلك النسة اعنی احاطته و معتته الموجودات؛ ماقال عضهم 
من » انمنعرف V‏ الروح واحاطته بالبدن مع تحثرده و تنكزهه عن الدخول فيه 





= 
و در بیان مرام خو داراحیف بی‌شماری ذکرکرده‌اند ۰ 

برخى از ارباب عرفان بواسطة غفلت در ساوك و حدم تبعيت از صاحب مقام 
عصمت در رسوم خلقی متو قف و در حال احتجاب از حق متصف بظهور و بطون‌بافی 
مانده‌اند ۰ عضی عکس قدرت شهود ظاهر و اطن وحود را نداشته و در a‏ 
حق از خلق غافل ماندئد و بححاب وحدت‌گر فتار آمدند و قهراً راکماحقه 
زعناختند . الجمع شهود الحق بلاخلق والفرق الاحتجاب GIL‏ عن‌الحق ۰ کل من 
شاهد الخلق وکثرته واحتجب به عنالحق فهو محجوب عنالحق بالخلق C‏ و من‌شاهد 
احق واحتحب به‌عن الخاق فهو محجوب بالحق عن الخق ٠‏ 

موحد حقیقی بابد جامع بين جمع و فرق باشد » احتجاب از هربك از ابن ذو 
yas‏ است » حون احتحاب اول سيب زندقه والحاد € و دوم علت اعتقاد به goat‏ 
فیاض على الاطلاقست لذا مرشدکل امام جععر صادق فرمود: «الجمع بلاتفر قةزندقة 
والتفر قة بلاجمع تعطیل والجمع Lacs‏ توخید. »او نب زفرمودند ۶ «ایاکم والجمع و 
التفرقة € cpl‏ دو دسته ازناس ملحعند قائلان باحمال صرف و تفصیل صرف وقائلان 
نه تمثيل و ass‏ و قائلان به تنزبه و تعطیل ولذا قال علبها لسلام : « لاحر ولاتفو يض 
J‏ امربین الامرين » لمحرره جلال الاشتیانی ٠‏ 

| - الا ق والمصورية و نحوهما 6 ses Js‏ بله سلب ده ۳2 
ا هی e‏ الامکان" » فانه لابدخل تحت سلب الجسمية والعرضیه و غير 
هنما كبا بيد خل سلب الحمادية عن‌الانسان ساب الححر )4 و المدز نه scare‏ انکانت‌السلوب 
“acy‏ عل ىكل حال وهدا مما استفدته من المصنف فی‌غیر هذا الکتاب » ولم اجدفی 
کلام غيره . انتهی ماقاله العلامة الشیرازی فى شرحه على OLS‏ الحكمة الاشراف ط ك 
۳ ده . ق . ص ۳۱ € ۱۱۵ ۰ 








| قرةا لعبون‎ lof 


لصنع والایجاد » بل بضرب لایکشف عنه المقال غير الخيال » محل #أمثل بل‌تلاگ 





A 
(33 عالت از مقام كبربائى‎ 

نت مطلق سقيد » نست‌حال‌و محل و ظرف و مظروف نمی‌باشد ؛ كما این که 
انطه ای کثر ات در و حدت مطلقه نحو ظرف و مظروف و حاول و با اتحاد نمی‌باشد . 
بواسطه غفات از سر اين امر و عدم تعقدّل توحيد وجودی و pde‏ درك آن از راه ذوف 
سل و نرسیدن بحقیعت آن از طريقكسق نام و (arat et mes:‏ 
منصوص ازول ىكامل ونا نبی GE‏ » جمعکثیری از اهل نظر و بهری از مدعیان‌کشف 
هلاك ابدی و شقاء دائمىكرفتار شده‌اند . 

مضی در ورطة اباحه افتاده‌اند و چون بزعم خود وحود را واحد دده و از سر 
وحدت اطلاقی جامع ظاهر و مظهر غافل مانده و از dot‏ عدم فرق بين حق مطلق و 
مقید و قموافی الاباحةو صاروا من‌الکعارالملحدین ۰ قائل به اباحت به حلال و حرام 
و باك و نجس معتقد نمی‌باشد. و از فسق و فجور و ترك واجبات و شرب خمر وزنا و 
غير Uus‏ از معاصی‌کبیره رو گردان ننستا: 

بر خی بالحادگرائیده‌اند چون بين جهت ظهور و بطون وجود فرق قائل تكشتهاند 
و از ظاهر مقيد به باطن مطلق عدول نموده و حکموا Dts‏ الباطن و بطلان الظاهر € 
و ندانسته‌اند که برتو نور حق بهرچه تابیده است واراده و مشیت او درهرچه‌سریان 
نموده حق است و تام و تمام وانه تعالی ما خاق امرآ باطلا" وانلاباطل فی‌الوجود ولا 
محاز و نعوذبالله من التفوه بالالحاد ٠‏ 

کسانیکه از ظاهر شریعت محمدی بباطن oT‏ عدول نموده‌اند مانن اسماعیلیته 
و در احکام شرع نبوی و فروع از pls!‏ نه عقابد و اصول ؛ pu b.‏ شده‌اند از 
ماحدان بشمار می‌روند ولذا حمعی از محققان ما از اسماعبلیه به bb‏ 4 و ملااحده 
تعبير نمو ده‌اند 

بواسطة غفلت از سر وحدت مطاقه و عدم نيل به مقام جمع بين ظهور و بطون ؛ 
حمعی ناتحاد قائل شده‌اند و لذا برخی از قلندران صاحب نسيل ؛ حکم باتحاد خود 
باحق مطلق نموده بدون ارتقاع غیرت و نیل بمقام فناء حقیقی ۰ نصاری نیز از قانلان 
راتحادند - و ندانسته‌اندکه در وحدت دوئی غین ضلال است ۰ 

OWL‏ بحول از فاندران عامی و نصاری نیز از سر وحدت غفلت نموده و در 
ro‏ فرق بين ظاهر و مظاهر در ورطة حلول حق در مظاهر خلقی پرتاب شده‌اند ٠‏ 
نتساری حق را حال دربدن عیسی و صوقيه ملاحده حق راحال در قلوب عباددانسته 


س 











ملامهدی نراقی Vey‏ 

منه اثئنات هذا المذهب ‏ لأن بناءه على عدم تحقثق الوجودات حقيقة للمسکنات و 
محش معته‌تعالی المعنی‌المذکور مع الأشياء غر مناف لتحقق الوجودات‌للممکنات. 
هذا ء و قدعرفت المفاسد التی برد على هذا المذهب . 

و اورد عليه العارف المتأله الشیرازی Cal‏ : أذفيه النظر من وجوه : 

الأول ت انکون ذات الواجب بذاته وجود الجمیع الماهبات من الحواهر و 
الاعراض » غير صبحیح‌کما لابخفی عند التأمثل » فان بعض افراد الموجودات مما 
لاتفاوت قنها بحسب الماهيّة » مع ان بعضها متقدم على بعض الوجود ء ولا سقل 
eaa‏ نعضها على بعض بالوجود مع کون الوجود فی‌الجمیع و لحدا وحدة حشقبه 
متساوما الى الكل . فان اعتذر ان التفاوت بحسب النقدم St,‏ لبس فی‌الوجود 
di‏ » بل فى نسبتها وارتباطها اليه » بان‌تکون! نسبة بعضها الى الوجود الحفيقى 
اقدم من gas‏ آخر . 

تقول : النسه"من‌حیث انها نسة امر عقلى لاتحصل ولاتفاوت لها فى نفسها بل 
باعتبار شع من‌المنتسبین فاذاکان المنسوب الله HS‏ احديّة c sls‏ ماهيتة و 
الماهية بحببذاتها لانقتضی نسباً من‌التقدم و Stil‏ والعلكة والمعلوليّة » ولا 





۱ - تفاوت و شدت وضعف و تدم وتأخر بنابرمبنای عرفا باصل وجود 
بونمی‌گردد و ناجار تفاوت واشتداد در ظهء رات و مظاهر اصل واحدست واصل واحد» 
حلوه‌های مختلف دارد » چون عرفا ادلة نفی تشكيك را تمام دانسته و تشكيك خاصی 
را تبذير فته‌اند و تفاوت را بأنحاء ظهورات ارجاع داده‌اند + برای بحث تحقیقی رحوع 
شود نمقدمه و حواشی نگارنده برتمهید القواعد و حواشی آقامحمدرضا برمقدمة 
شرف‌الدین قيصرى (جلالآشتیانی) ٠‏ 

¥ مکرر عرض شدکه مراد عرفا از نسب واضافات » رد طو سبت اشراقى 
است نه نسب معولى و مراد از حوهرت اصل وحود و عر C‏ و حو دات امکانی € 
جوهر و عرض مصطلح LS‏ نمىباشد . رجوع شود به تحقيق رشيق آقامحمدرضا 
دراصطلاح جواهر و عرض بممشای عرفا » حقير نگارنده» أبن حاشيه راكه رسالهاى 
مستقل است در معدمه قیصری نقل نموده است ۰ 


Jo‏ قرةالعیون 

« بالموجودات من غير حلول واتحاد ولادخول واتصال ولاخروج واتفضال‎ E 
فقد عرف‎ CU لهذا قال : من عرف‎ $c بل لاتناهی‎ TS و ان‌کان التفاوت فىذلك‎ 
. ربه . انتهی‎ 

و برد علبه : انه لم لابجو ز ان تكون مبدء اتنزاع الو حود العام ue dl‏ 6 هو 
الوحود الخاص الذى للممكن و هو أمر متحفق فی‌الخارج كما عرفت » و هداالوجود 
الخاص معلول للواجب و مع ذلك منشالاتتزاع الوجود العام » و من‌اين نسلم ال 
منشا الاتتزاع يجب ایکون els‏ لذاته » Col Ip‏ ما هو Va‏ للاتتزاع بمحوضة 
ذانه و صرف حقیقته من غير احتياج الى عله c‏ واما الوحود الخاصء فهوفی منشأتية 
gs Ws‏ . فماذكره القائل من‌ان‌الامر النمكن الموجود ا نكان ENF Wess‏ 
الوجود بکون واجا محل بحت؛ oY‏ ماهو مداالا نتراع م do lil ple‏ الصدور 
و التحقق محتاحا الى العبر ؛ و معذلككان! منشأالا تنزاع > فلایلزم ذلك »و هذاامر 
Sl‏ الظهور . 

وماذكره من حديث المعبة وانها نسبة الصنع و الا obe‏ » فمسلم 4 و لکن tob‏ 





| نی مطلق و جوب»اعم استازواجببالذات و واجب‌بالفیر» چون وجودمساو قستبا 
c e‏ و واجب الوجود منشا انتزاع وجودست بضرورت ازليه. و وجود امکانی‌منشا 
انتزاع وحودست بضرورت ذاتبه حون در وجود و ضرورت و وجوت rh‏ کک 
LCS‏ تعليليه است » لذاته على الاطلاق موجودست و نه بطور مطلق واجب» و 
ماهیت امکانیه منشا انتزاع وحودست مستندآ به حيثيت تقیید به ٠‏ 

عرفا وجود را واحد شخصی دانسته‌اند » اصل حقیقت را منشا انتزاع وجوب 
می‌دانند ضرورت مطلقه ¢ و OLS‏ را نسب واضافات وجود حق وثائية مساراه 
الاحول‌دانسته و گفته‌اند»نسب واضافات وظهو رات‌شین‌همان‌شی‌است درمقام ظهور وغیر 
اوست در مقام بطون » لانه احتجب بغیر حجاب محجوب واستتر بفیر مستر مستوو؛ 
« از فر نب نقش نتوان خامة ناش دید A‏ 












ملامهدی نراقی ۱۹ 
۱ 


السمی بوجود الممكنات ستر عنه فی‌هده الطر az‏ بالاتتساب او التعلق او الر بط 
ار ر ذلك : فالقول بان الوجود على هذهالطريقة واحد حقیقی شخصی»وآموجو" 
کلی متعدد دون الطريقة الاخری لاوجه له ظاهرا » بل نقوللأفرق بينهذاالمذهبين 
فی‌ان‌مو جو ده الاشاء ووحودها مغنی عقلی ومفهومه كلى شامل لجميع المو حودات» 
سواءکان ماه‌الوجود تفس الذات CM‏ آخر ارتباطاکان اولا » فان اطلق الوجود 
على معنی BT‏ و هوالحق القائم بذاته » لكان ذلك بالاشتراك » آنتهی . 

اقول : ماذکره جیدالا ازقوله : بخلاف JI‏ جودات» اذیسکن انيقال انهوياتها 
لاف بر تعلقها (الی‌قو له) کمایتن فى علو البرهان » ستعلم انشاءالله تعالی » مافبه. 

a 2‏ ظات ترد على هذا المذهب va!‏ انه لاشك ان 
الوجود العام البديهى منتزع منالمسكنات الموجودةء فمنشأ الاتتزاع ان کان‌الوجود 
الحقيقى » ولم يكن la d‏ اتتزاع سواه فيكون الوجود العام GN‏ مساوياللوجود 
الحققى » والهویات الممكنة جميعا متحدة مع الوجود العام فىالخارج » وانما 
تغابرها له فی‌لحاظ العقل فقط » و هذا امر لابشك فيه احد منارباب العقل » واذا 
كانت الهو ات الممكنة متحدة فی‌الخارج بالوجود العام » نب ان‌نکون متحدة 
الوجود الحقيقى ایشا »لا کل شيع یکون متحدا مع الازم المساوى يكون متحدا 
مم ملزومه tnl‏ فالهوياتالمسكنة لماكانت متحدة معالوجود المطلق الذى هولازم 
ماو للوجود الحقیقی » يجب ان تكون متحدة معالوجود الحقيقى ايضا » و 
dta‏ بلزم ان Gu‏ الو جود والموجود کلیهما واحد1 » مع انبناء هدا المذهبعلى 
JI‏ د ولحد ء والموجود امتکثر » وان كان es‏ انتزاع الوجود المطلق هو 
الهو بات الممكنة » ولاشك انها مختلفة متغابرة بانفسهاء فیلزم ان ینتزع مفهومواحد 
من امور مختلفة بذواتها و حقاثقها € و هذا غير fle‏ » لماحقق منان مابه‌الاشتراك 
العرضی تابح لما.هالاشتراك الذاتى c‏ مع انه لامعنى لأتنزاع الوجود من الماهیات 
الممكنات من حبث انها ماهيات . 
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اولوية Lal‏ لبعض افرادها بالقیاس الى بعض » لعدم حصولها و فعلیتها فى أنفسها 
و بحسب ماهیتها » فمن این بحصل امتياز بعض افراد ماهيكة ولحدة بالتقدم فی‌الشنبه 
الى الواجب والتأخر فيها ؟ . ۱ 

الثانی esol‏ الى البارى اذكانت اتحاديّة » يلزمكون الواجب » تعالی ؛ 
ذاماهته غبر الو جود « ل‌داماهیات متعددة متخالفه و سبحب Ja AUN I‏ تعالی» 
سوی الانتة » وانکانت النسبة بينها و بين الواجب » تعالی » تعلقية » و تعلق GN‏ 
بالشئ فرع وجودهما و تحتشقهما » فیلزم ان يكون لكل من‌الماهیات وجود خاص 
متقدم على MeL sl‏ وتعلقهاء اذلا شبهة فی‌ان حقايقها ليست عبارة عنالتعاق بعيرهاء 
T, st‏ ماتتصور الماهیات و نفك فی‌ارتباطها الى الحق و تعلتهابه » تعالیءبخلاف 
الوجودات c‏ اذبسکن اذيقال انهو باتها لايغاير تعلقها و ارتاطهاء SIE‏ سکن الاکتناه 
نحو من‌انحاء الوجود الا من جهة العلم بحقيقة سببه و جاعله » كما بین فى علم 
اثبرهان و سنبین فىهذا الكتاب » انشاءالله. 

JUI‏ - ان وجودات الاشاء على هذه الطريقة Cal‏ متكثرة کالموجودات الا 
از الموجودات امور حقيقية والوجودات بعضها حقیقی کوجودالواجب 6 و بعضها 
اتتزاع ی کوجودات المسکنات» فلافرق بن‌هذاالمدهب والمذهب المشهورالذی عليه 
الجمهور من‌المتأخرین القائلنن بان وجود الممکنات انتزاعی و وجود الواجب‌عینی 
wy‏ تعالی بذاته مصداق حمل البو جود » بخلاف‌المسکنات » الا انالأمر الأتتزاعى 





١‏ واعلم ان جميع الممکنات بالنسبة الى وجوده المفیض للاشیاء روابط ونسب 
واضافات محضة » لااشياء لها الربط والاضافة و لذا لایکون للوجود الامكانى استقلال 
و تمامية p‏ 4$ به نفس ارتباط بحق متحفقند . بنابراينكلية مناقشات مذكور در متن 
اصلا” به مسلك عرفا وارد نمی‌باشد . ظواهر قول آنان اگرجه متحضل اشکللات و 
مناقخات است ولی بعد از نامل و دقت و مراجعه بافكار آنان عدم ورود اين 
مناقشات و نظایر آنها اظهر من‌الشمس. می‌باشد ۰ و .يجب علينا آنلانبادر بالاشکال و 
الابراد قبل التعمق والتدبر - والثه بقول الحق و بهدی السبیل — 










ملامهدى نراقى 1 


المبحث الثالث‌عشر 

فى تعصیل القول فی‌وحدةالوجود وذکر ماقیل les‏ واحقاق ما هوالحق وابطال 
ما هو HU!‏ . 

lel‏ : انما وصل LI‏ من قدماء الصو 45 فى سان وحدة الوجود » gm‏ ان 
الو جود و لحداهو الواجب » تعالی scale‏ هو سار" فی‌هبا کل السكنات > لکن 
JEJE s du‏ و العروض» بل سریانً مجهول الكنه» و شولون ادر $1« موقوف‌علی 
اتمكاشفة و المشاهدة ولاسکن فهمه بطریق الاستدلال و النظر . نم جمع من 
المتأخرين الذين جمعوا بن‌الذوق و النظر تشمروا اتصحیح وحدة الوجود على 
مداق العقل c‏ فذهب کل و احد منهم الى طرش ؛ S» Was‏ هذه الطرق وتحقيق 
لقول فبها » حتی ظهر جلية الحال . 





| بابد باين نکته نیز واقف بودکه مقام ذات و مرتبة بطون و خفاء و حقیقت 

صر فة 3553 a ceni in^‏ تات ey d‏ از حمله تسن وحوبی ؛ لذا بمعام ذات 

GNI‏ وحوب وجود با موجودا.ز آزباب صیق ux‏ است و مقام وجوب وجود همان 
a‏ احدكت اس تکه اول تعن عارض برذاتست ٠‏ 

« نهبين تفاوت ره از کجاست تا نكحا € 


حون معيد تماهه معید € جات o > aad‏ مطلق را بو صف اطلاق ندارد وان الا 5l‏ 4 


a 
- 


آننه رولت که من و صفا حمالش دانم Gs Je as cp!‏ در سن كهمن حي رأنم 
اگر در کلمات اهل عر فان می‌بینی که حق مطلق عین خلق معید اب تدان که مراد 
A See‏ حست ظهوو :و سریان تعلى دی اشیاست و (Syl. iar‏ 23 اشاء وحود 
—« 





nv‏ قرةالميون 





قلت : الحق ان هذا الابراد غير وارد على هذا المذهب ۾ لان للقائلين به ان 
ولوا : انالوجود المطلقكما بنتزع من‌الوجود :الحقيقى الذى هو الواجب بالدات 
gis‏ من‌الهویات الممكنة ايضآ » باعتبار ارتباطها بالوجود الحقيقى و هتو اعنى 
الو حود النطلق مقول بالتشكيك وله حصص مختلفة بالكمال و النقص و الشده و 
الضع فكل حصة منها بنتزع من موجود خاصء فاكمل الحصص مایکون‌مبد!انتزاعه 
الو حود الحقیقی ثم الحصه التی لها bL; jl‏ بالوجود الحقيقى بلاواسطة موجود آخرء 
و هکذا والوجود المطلق الائباتی بنتزع منتلك الحصص المختلفة بالکمال و النقص؛ 
و هذا لیس بمحال c‏ لان‌المحال ا‌نتزع مقهوم واحد من حقائق مختلفة بدواتهامن 
جميع الوجوه ولم كن متفقة ولا مشتملة على الامور المتفقة اوالامر المتفق » ولم 
نکن Lal‏ متتسبه الی. امرواحد ؛ ولم يكن اختلافها اضاً فى نحو الحصول اعنی 
الکمال و النقص اما اذاکانت الامور المتاننة احدالاقسام المد کورة » فلا مانع من 
ان ينتزع منها مفهوم واحد ؛ فالوجود المطلق لماکان له حصص مختلفة بالكمال و 
النقص فقط فيمكن ان p‏ منها معكو نه مقهوماً واحدا » كما ان مفهوم السواد 
Ex‏ من الأفراد المختلفة بالشدة والضعف مع كو نه مفهوماً واحدا + و کدا النور و 
غرهما من الماهبات المقولة بالتشكيك ؛ بل يمكن ان يقال جميع الهويات لماكانت 
متتسبة الى امر واحد هو الوجود الحقیقی و مرتبطة به فصارت لاجل هذه النسبه 
التى هی امر واحد »مبادى لاتتزاع مفهوم واحد . 

فان قلت : الو جود للممكنات على هذا المذهب مجردالاعتبار و ليس للمسکنات 
وجود » GG‏ کون له حصص ينتزع منه الوجود المطلق ؟ . 

قلت : لهم ان بقولوا : ان‌هذه الحصص اضاً اعتبارية » وهم بلتزمون ذلك بناء! 
على مذهبهم 4 الاان هذالیس Py‏ 1 فبعدا بطال‌هدا البذهب على ماقررنا 
Jis BL‏ هذا Vel‏ . ظ 











ملابهدی نراقی | nw‏ 

هذهالحقيقة ان اخذت لابشرط التعيكن فهی حقيقة الواجب » تعالی شأنه ؛ و ان‌اخدت 

بشرط تعين الماهية » فهى حقيقة الممكن » فموجودية حقيقة الممكن بهذا الوجود 

و التعين الذی هو الماهیه امر اعتباری!عارض لحقيقه الوجود و هذا محصل هذا 
XP‏ 

و برد عليه على ماذ کره عض المحققین » ان الکلی الطبیعی امر مبهم DES‏ 





> 
مقام تنره صرف قراردازد و OUT‏ و روایات داله برتنزبه صرف باين مقام ناظرند و 
ابن حقیقت بالحاظ تئزل از مقام صرافت جون اعتبار هرقیدی با او ملازم است با 
تنجلىئى از تجایات و ملازمست با تنزل از مقام اطلاق حقیقی و یکی از تنزلات وجود 
كدمرتبة سوم از تنزل و تجلی میحسوب می‌شود مقام خلق و امکان است و مقام 
خلق مقام‌تعین وجودست بصورت خلق وجون وحدت اواطلاقى است نهعددئى»تنزل 
از مقام اطلاق و ظهور بکسوت خلق ملازم باتجافی وجود از ONS eU‏ نمی‌باندوچون 
و حدت را عددی فر ض کر JL. Ales‏ کر ده‌اند که بك حقیقت دون قول قبودهم حق 
است هم خاق است ندانستهاند که : کل حوز ^259 € لاکل مدور "sm‏ 

| این عروض غير از عوارض مصبطلح در فن حکمت: و میزان است این عرو یں 
سار تست از قود وارد برمفام صرافت وحود lab‏ تثرل آن از مقام اطلاف حقیعی 
و ان منافات با هیچ she!‏ ندارد و cam,‏ اطلافی می‌شود eL‏ تنزلات و قبول 
قود مختلف در عين وحدت باحکام متضاده متصف باشد € مل این‌که حق اول با 
bin‏ وحدت با حمیع متبانات در درحة واحد معیت دارد در ازمنة وامكنة مختلف 
موحود است بدون آن که نقص‌برآن وارد شود و غفلت Per‏ و حدت اطلاقی أبن همه 
اشکال باز آورده است و هر کس ode‏ فهم خود ابرادی کر ده cul‏ و باخاظ همین اطلاگ 
ذاتی وجودس تکه هوالاول والآخر والظاهر و الباطن برآن صادق است ٠‏ 

؟ ‏ و اعلم انه لابرد عليه ماحفق فی‌امر الطیعی و نسته الى افراده الخارحیة؛ 
oY‏ الماهیات من حهة ابهامهاالذاتی تحتاج الى الامور الزائدة علیها الخارجة عنها واما 
طیعی وحود که همان نفس طبیعت باشد که دة حسب اصل ذات aa‏ | ازحمیع‌تعیناتی 
استکه از ناحية تنزل وجود مارغل بو وجود م ردد ودر تق نه آنكة تنهامجتاج 
ره متضمات نمی‌باشد بل که جمیع عوارض و لوازم زاند برآن منبعث ازحاق‌ذات‌طبیعی 
وحود می‌شود » و از حمله شوّون واحوال آن تحلی علمی احدی است در احدیت و 
تلهور بمورعترات علمی ناشی از تجلیتات اسمائى در واحدیت و تنزل بصوں AS‏ 

c 





الطريقة الأولى ‏ ماذکره الأكثر و هو انه‌کسا ان الطبيعة الکلیه لها ONS‏ 
اعشارات : احدها » بشرط اللاتعيتن » وبهذا الاعتبار يسمى مادة عقلية » وهی ليست 
موجودة فی‌الخارج . 


وثانیها - بشرط النعیتن » وهی بهذا الاعتبار عين الشخص الموجودفىالخارج. 

و ثالثها - لاشرط التعيتن ولا بشرط عدمه c‏ ل‌اعتارها مظلقه عنهما » و بهذا 
الاعتبار سم US‏ طبيعباً.. و قد وقع الخلاف فی‌تحتثقه فی‌الخارج‌کما هومسطور 
فی‌الکتب » كذلك لحقيقةالوجود التى هی منشأ اتتزاع مفهوم الوجود البدبهى العام 
c»‏ اعتبارات f‏ الى ol‏ الماضات : احدها ب بشرط عدم الماهة و عدم 
التعبين مطلقا > و هو بهذا الاعتبار حقيقة الواجب c‏ تعالی 6 eL JI e‏ : 

و اننها ‏ لاشرط تعن هن التعيكنات الماهیات ولاعدمه » و هو بهذا الاعتبار 
Col die‏ ؛ تعالی » عند الصوفبه . 

و ثالثها - بشرط تعیتن من تعیگنات الماهیات » وهو بهذا الاعتبار عين المیکن» 
فحقيقةكل ممکن اعبارة عنحقيقة الوجود المخلوطة مع تعيتن ماهیه‌من‌الماهیات € و 
}>= | 
سنخ سيط نمی‌باشد aan Mc‏ « لیس نشی متها » من‌الاشیاء ان که گفتهانل 
مظاهر وحود متحدند باوحود مطلق ؛ اتحاد در معام جمع راکو ند ؛ که عين مقام حق 
است نه اتحاد در plas‏ تفصيل؛ و این c An S45‏ سوىالله اضافات و نسب AXE‏ € 
نسكق ان | UDYS‏ قصد کر ده‌اند C‏ نه نسب مقولی 6 جون نست فیاض Glee‏ باشیاء 
نست ماهوی نیست تا چه‌رسد با ضعف ماهیات که اضافه مقو لی باشد ( حلال‌آلدنن 
آشتیانی )۰ ۱ 

| ملاحظه مىشودكه با محتصر تو ضيح ——& اشكالات وارده مر تفع ga‏ شو د» 
و توضيحكلام آن‌که ابن اعاظم چون وجود را مطلق از جميع قيود حتى اطلاقمىدانئد 
و مطلق حتی از قد اطلاق راكه از فرط (ovas‏ و فعليت و تماميت در مقام خفاء 
و غیب وبطون‌صرف قراردارد و با هیچ موجودى از اين جهت ارتباط ندارد و لذا در 

س 
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متحقة فی‌الخارج فی‌غنية ف ىتحتثقها عرالفروض ‏ ثم ARN‏ ان حقيقة الوجود 

“i obs‏ . انماما I‏ تعكنات الماهيات 4 OG‏ متعنة لاه لاتصور 
itus, 25h P 3 zi ۳ 3‏ معذلك صرح الاكثر منهم Ob‏ 
ان‌بکود شی GS ipee t‏ نياك : "a C‏ | 
حققة الوجود لنی هی حقيقة الواجب » تعالی شأنه » مطلقة فی‌حدذاته عن‌التعیین 
و التقید وانما حصير Yeu,‏ بانضمامه. الى تعيگات الماهیات . 

6 ی بت اراد SN‏ موالوجود النتعين » فامکانه بتن حیث 
تمتنه و وجوبه من حیث حقيقته » و ذلك انالتعيتن نسبة عقلية » فهى بالنسبه الى 
المرجح iul,‏ للمتغيثن » والتعيتن هو حدوث ظهور الوجود من وجه معن تعینه 
ااقابل المعیّن للوجود بحسب خصوصبة الذانی » فیسکن db‏ الى كل ares‏ حلدت 
للوجود ان الاخ الوجود عنه و تعیین تعبتا آخر و ينعدم التعيتن الاول » اذنفس 
التعين هوالواحب للو حو > الحق الساری فی‌الحقانق » سعنى انه شرط لظهوره فى 
المر اب لالتحفقه فی‌ذاته YL,‏ لانقلب الواجب»ممكناء ولب سكل تعيكن معيكن Meals‏ 
علی‌التعبین الالموجبانه والوحود المتعين لا نقلب Loe‏ بل نقلب تعيناته 
آخر غير تعیگات قبلها » فيحفق من هذا حقيقة الامکان للتعیتن المعین » و هو س 
عدمه فی‌الو >> 4 فهو دين عدم و وحود فمهمارجع الحق الى نورالوجود علی 
ذلك الوجه المعيّن » بقی موجوداً. والتحقيق انه لایبقی آنین» بل تبدل مع‌الانات» 
و ان اعرض عنه التحلى الوجودى 6 انعدم و عادالى اصله . هذا اصل الامكان . 

و اما اسم agi‏ والسوى للنمكنات c‏ فذلك من حيث امتازاتها النسبية والذاتية 


cc | a ت‎ | 1 : - " T 
سس‎ cU. sb مستعمل در و حو د © عبر هن مصطلح‎ — r و عل‎ v = | 
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m ee 5 ۱ 5‏ . 
وحود غير متعین * بعنی وجود مبرا از حدود عدمی و E E‏ 
[RA‏ مهم که در د حفق خارحى Tad Cul J > lx‏ در aa A‏ 0 34551 ار ص 
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و حود و ناشى از eU;‏ وحود اه 2 ا ان تو صبيح اكثر d ce!‏ از اشكالات 45 
ر حلال آشتیانی )۰ 





۱1 قرةالعيون 

فی‌الخارج الابضم تعيكن من التعینات » بخلاف حقيقة الوجود ء فانها موجودة بذاتها 
من غير احتیاج الى ضم تعیتن من‌التعینات » فهو فى تحققه غنى عن عروض عوارض 
من تعثنات الماهات و غيرنها » فکیف صير معروضاً لتعین المسکن « و الفرض 
انحقيقة الو حود اذا اخدت لا بشر ط انضمامها Des e‏ من تعینات الماهمات — فان 
كانت منهمة غير متحققة فی‌الخارج » e ;Ls‏ «عباذا «db‏ ان‌لایکون واجب الوجود 
موجوداً خارجاا عن المسكنات e‏ بل يكون تحققه فى ضمن الممكنات » و el‏ 





==} 


در مقام خلق و ابداع و تكوين . سس ركلام و لب لباب مرام در ابنجاست‌که طایع 
كاية از سنخ ماهبات بالذات فاقد تشخص وتعين و ذاتا خالی از انحاء تحصلاتند 
و چون وجود و تشخص زائد برآنهاست شابدکه مقوم و متشا تجوهر ذات آنها امری 
و منشا تحصگل خارجی آنها چیز دیگر باشد » مل ماهیست جنس و نوع که منشا تفرر 
اجزاء ماهوی آنها » اجزاء جنسی ولواحق فصلی اس ت‌ولی سيب تشخص و تحصل 
خارجی‌آنها جیزدیگر است» وماهیت بهمین‌جهت‌هرچه از وجود ولوازمآن‌دورترباشد 
ابهام و عدم تحصّكل seb oT‏ و از تحصتل و تشخص عاری‌ترند » ولی ستح دوجود 
هرجه بقیود ماهوی نزدیکتر شود » ضعف OT‏ بیشتر و داثره‌کمال آن تنگه‌تر و هرجه 
از قيود و عوارض غير سنح خود دور شود تمامتر و فعلیت OT‏ شدیدتر شود تابرسد 
بمقامی از سمه و اطلاقكه از نهایت‌کلیت و اطلاق قبول اسم و رسم نیز ننماید و در 
هيج مظهری از مظاهر نکنجد و غير را در مقام بی‌مقامی خود راه ندهد و اصلا" غبری 
"rr‏ 3.415« 

لذا عدم فيد در وحود حاکی از cul‏ صرافت cuu‏ و لسان او در ابن معام 
« لمن الملك البوم d‏ است و عدم قبد درکلی طیعی ماهو ی حاكى از Col‏ ضعف و 
ابهام است » ولسان OT‏ در اتن مرتبه «از ضعف بهرحاکه نشستیم وطن WAS‏ می‌باشد. 
_امحرره حلال ال شتیانی- 

١‏ - كفتيم که تعينات لاحق بروجود بواسطةكلى طبيعى وجود متحققند » چون 
منبعث از اصل وحودند وقائمند باصل طبیعت وجود نسبت اصل وجودباین‌تعینات» 
نسبت اشراقی وانبساطی است و OU ar‏ لاحق برماهیتت سبب تحقق‌کلی طبيعىاز 
cal a.‏ می‌باشند » چون این تعینات بحسب عقل عارض ولاحق برماهیتند و 
يحسب خارج ماهبت از احبه عوارض فردی ولوازم وجود متحفق می‌شود ٠‏ 











کل ذلك متى v‏ و كيفشاء » و هو فی‌کل وقت و حال قابل لهذين الحكمين 
fi‏ ری الاد ei‏ لابامر اد عليه + اذاشاء ظهر بتكل صورة» د اذام يشا 
لانشاف اليه صورة 6 لا نقدح Aas‏ و تشخخصه 4 Ge a, 43 Lal‏ فى كمال و حوده 
و عز 4 و قدسه » ولاينافى ظهوره ly‏ 4 اظهار تقسده le‏ 4 باحکا مها aUe‏ بداته عن 
جمیع ماوصف بالوجود و اطلاقه عن كل القيود » بل هو الجامع بين متماثلاتها و 
متخالفاتها sb;‏ او تختلف € اتنهى . 

۷ مر اه s LI ali‏ التنقولتينكليهبا » ان He e‏ التى هسی 
الوجود هی‌الواجب ؛ تعالی , و تعبشناتها التى هی‌امور اعتبارية هی‌الممکن € وان 
الواحب» تعالى) لیس الا الو > 2 المطلق cx JI‏ السریءعن التعسن» واذا صارمتعيناً» 
فهو الممكن » ولاتفرقة بين المطلق و المتعيتن الا فىالتعقل دون الخارج ٠‏ 

وغر خفی انحقيقة الوجود منحيث هو وجود متحققة فی‌الخارج معقطع النظر 
عن | نضمامها الى oL‏ الماهات € و اذاکانت متحققه دکون dats‏ كما عرفت. 

oc العاء‎ MEER NEUES Ed" 7 " 
Met Ka AN AN الوجود المطلق وجو الواجب و المقيكد‎ op ا‎ 





حقیر -آشتیانۍ n‏ : 

۲ - مراد شیخ قونوى بعد از تصوير و تعقل تام در نحوهُ وحدت وجود معلوم 
مب شود 6 حون ply‏ مسلك عر فاوحودوموجود واحدست نهبوحدت عددی لذا تصر لح 
کروه‌اند بو حدت وجود و موجود درغي نكثرتهما » چون لانم و حدت اطلافىكثرت است 
ون ی کثرت واقع در سلك وحدت » ذا ممكن دارای مقام و مرتبه‌ای جدا از اصل وجوة 

مه 


و = = 


بالخصو صبات الاصلية » فهی من‌هذا الوجه اغيار عضها مع تعض . واما غبر Les‏ 
للوجود المطلق الحق » فمن جيث انکلامنها تعن مخصوص للوجود 
الواحد بالحقيقة يغاير الآخر بخصوصيّة » والوجود الحق لایغایر الكل ولايغاير 
البعض c‏ لكو زكلية الكل وجزئية الجزء Li‏ ذاتيةله » فهو لاینحصر فى الجزء ء ولا 
فى الكل » فھوم مکو نه Lei‏ عينهما لايغاي lew WT‏ فىخصوصهما € ولكن Cu‏ 
فى diol‏ جمعه الاطلاقى » مطلقة عن الكلية والجزئية والاطلاق » فما فى الحقيقه 
الاوجود مطلق و وجودمقند» وحقيقةالوجودفيهماحقيقة و احدةءوالاطلاق والتعيئن 
و al‏ نس‌ذانبه له»و تلك المعا نی والب‌لیست زاندةعلها الافى التعقل‌دون الوجود» 
فلاتمايز ولاتغاير الا فی‌التعقل ولکن العقول الضعيفة! يغلط» » انتهی . 

و قال Leal‏ : « وجود المسکنات » ليس یفایر الوجود الحق الباطن المجرد عن 
الأعان والمظاهر NI‏ واعتبارات» کالظهور والتعيكن والتعتّدد الحاصل بالافتران 
us,‏ حك الاشتراك ونحو ذلك من‌النعوت التی تلحقه بواسطة التعلق بالمظاهر, 
فللوجود اعتباران : Lead el‏ من حي ثك ونه وج ودا فحبء و FP‏ 
الحق : وانه منهذا الوجه لاكثرة فيه ولاتركيب ولا صفة ولانعت ولااسم ولارسم 
ولانسة ولاحكم c‏ دل وجود بحت . 

والاعتار SU‏ من حيث اقترانه بالممكنات و شروق نوره على اعيان 
الموجودات » و هو سبحانه اذا اعتبر تعیتن وجوده شتد بالصفات اللازمة لكل 
متعيّن من الأعيان الممكنه c‏ فان ذلك التعتن والتشخض سمى خلقا و سوى وينضاف 
اليه سبحانه » اذذاككل وصف و يسمى بكل اسم و يقبلكل حكم ويتقيتد بكلرسم 
و درگ IG‏ مشعر من بصر و سمع و عقل و فهم » وذلك لسريانه فى كل شئ بنوره 
الذاتى المقدس عن التجزى والانقضام والحلول فىالأرواح و الأجسام » و لكن 





\ — رحوع شود به اوائل "TT‏ صدر ALI‏ والدين و قك و ۵ ار eb‏ الحق والیعین 
صدرالدين محمدين اسحاق قو بو ی رص و مقدمة Tt‏ بر نص pa‏ ص نگارنده در 
مقدمة و حواشى خود برنصوص مفصل دراین باب بحث‌کردهام ٠‏ 














لایحادی بها امر فی‌الخارج » ies‏ ۱ 
اقول : ماه‌التعین هو التشخص » و الحق ان‌التشحص هو S123‏ الوجود» كما 
تقدم فی المبحث الثامن » و حینذ يندقع جمیم ما کروه ۰ ۱ 
,13$ بندفم ماقیل: bly‏ سلما ان‌التعیتن cars‏ لکن اعتبار دانه من بحيب هی 
مقدم على اعتبار کو نه nus‏ » والسابق فی‌الاعتبار هو اللاحق ‏ بالوجود والمبدیه» 


انتهی . 17 DU‏ 
SY els,‏ التشخص اذاکان ماذکرء دکون عین‌الدات elis‏ غنه KG Ns‏ زشيئاً 
عل عليحدة ¢ و المباينة بمحض الاعتبار L3 CRY‏ نحن , بصدده‌امن آن‌تعیشنه لیس 
با نضبامه الى تعسنات الماهات hs.‏ ان الحق الحقبق بالتصديق ۾ ان للو 5 ود 
TE 1.9 Bs = |‏ - ِ اه PR‏ ۳ سار 
ال CS us T‏ هو عین‌ذانه‌مع‌ذاته‌مع‌قطع النظر عن Lil‏ مه a‏ سات E‏ ب 3 
د مطل AI‏ المیتی على :ان حقيقه الواجب هىالواجود المطلق . 
قال العارف النحقق الشيرازى : « ثم‌اد الدائر على السنة بعض المتصوفه آن حق هه 
الواح هوالوجود المطلق ء sb eu,‏ جوز ايكون Lite‏ او معدوماً » وهو 
lb‏ ¢ ولاماهته ga‏ حوده بالوحود او مع Jl‏ > 2 تغلبلاگ او تقد é‏ لما es s‏ 
من الاحتیاج والتر کیب » ed‏ ایکون وجودا » و لیس هوالوجود الخاص ٠‏ 
«Vy‏ ان اخد مع المطلق فيتركب ٤‏ او محر د المنعروض فمحتاج » ضروره cius‏ 
المقيد الى المطلق ؛ 3 ضرورة انه لزم من ارتفاعه ارتفاع كل وجود 0 و هدا القول 
a INL "^ un nk . ur‏ ۱ 0 ' - القاه "d‏ 
منهم 6 ودی فی‌الحقبقه الى ان‌الو احب عبر مو حو £2 وان کل مو حود حتی‌القادورات 





١‏ - ولابخفی عليك و علی غیرلد من‌الناظرین .ف ىكلماتهم : تعيكن درکلمات اراب 
معر فت دواطلاق دارد:؛ کی همان تعین مصطلح ارباب حكنت است که گفته می‌شود 
E‏ واحب!اوحود لازم با عين ذات ادست و مراد از اتعین در oU‏ تمیز اسشت و 
تعين بمعنای دیگر همانس که مکرر A545 Lj, ge pw pad‏ حقیقت وجود » يعتق Das‏ 
lan lla‏ ارعاقة انحاء قسن حقیقت حق است .و وجنود متعین بساظیلاق فعل و 
claras‏ اثر او هستند ٠‏ 


۰ انه استدل بعضهم على انحقيقةالوجود التی هی‌الواحب » تعالی » مطلقه‎ T) 
60 £315 با نه لاشك ان مسىداءالموجودات مو حو $2 قلا 3155 اماان‌نکون حققه الو حو‎ 
غره » ضروره احتياج غير الوحود فى وجو ده الى غير هو الوجود ؛‎ 3 G5! E 
مطلقا بت‎ OB والاحتیاج بنافی الوجوب > فتعیتن ان يكوناحقيقة الوجود » فان‎ 
6 المطلوب ؛ و ان‌کان متعيناً يمتنع ان كون التعین داخلا*فه » والاترکت الواجب‎ 
5 والتعسن صقة عارضه‎ é فی‌الواحب محض ماهو الو حود‎ bb فتعيتن ايكون‎ 

ثم قال : فان قلت : لم‌لایجوز انيكون التعيكن عینه ؟ 
فان‌ما ata‏ اذاکان ذاته 6 شعى اننکون هو فى نفسه غير متعین‌والاتسلسل » وان 
كان | على التشخضص jm Nc‏ ان کون عه 4N C‏ من المعقولات الثا نه التى 


———— 
-— 


Col?‏ نیت امکانی اس تكفتهاند ممکن متعين همان حق متجلی و متنزل است که 
وحود آن از حق و امکان امری عقلی است و وحود Ulla‏ از صقع ربوبی C‏ چون 
yl‏ فی‌الو حو د الاالله. لذا همین قونوی در مفتاح‌کرارا تصر نح کر ده اس ت که ممکنات 
بعنی وجودات امکانی قطع نظر از تحلی و ظهور حق اوهام واباطبلند » و با تجلی ناشی 
از مشیت و اراد؛ حق ؛ حق و حفیفتند ولامجاز فی‌الوجود وكويد yl‏ اعتبارست که 
dil Jal‏ درمقام یگفته‌اند : لامجاز ولاباطل فی‌الکون و الوجودو در جالی‌گوبند ٠‏ ماسوی 
الله او هام واباطیلند و قدجمعنا بین‌القولین ۰ 

| قونوی و اتباع واتراب او تصریح‌کرده‌اندکه حقیقت وجود» يعنى اصل وجو 
صرف مطلق عاری ا زکلیه قيود از جمله اطلاق اختصاص دارد بحق و ممكن موجود؛ 
حقیقت وجود نمی‌باشد بل که ظهور حقیفت وحودننت » بس قالم و متقوم است جه 
حقیقت" وجود که وجود مطلق باشد » جون وجود مطلق در.مقام و مرتبة اطلاف قيد 
نمی بذ برد » 15 بفعل اطلاقی او عارض می‌شود. و در مقام رجوع بحق باسم معيد و 
مقنی و باطن و وارث جمیع تعینات ملغی می‌شود » نمی‌ماند مگر حق - 

ديدم حهان وادی انسن هده ,هرجيرنخلى زه نخل انااله شنيديم 

كما قال این‌المصنف شعرآ المولی احمدالنرافی المتخلص د : صفائی (حلال)- 








IY! ۱ uM y ملامهدی‎ 
—— M سس‎ 


و اما قولهم : بلزم من ارتفاعه ارتفاع کل 23 sm‏ الواجب فیمتنع dete‏ وما 
بستنم عدمه فهو واجب مغالطة منشأها عدم الفرق SIL‏ وما بالعرض Lil a;‏ 
لزم الوجوبلوكان امتناع العدم لذاته 6 وهو ممنوع » بلارتفاعه ess‏ ارتفاع 
بعض افراده الدی هوالواج »کار لوازم الواجب» مثل الشيئية والعلية والعالمية 
|l Ld,‏ 

فان قل : بمتنم لداته لامتناع اتصاف الشع نشضه . 

قلنا : الممتنع اتصاف الشع ننقیضه بمعنی حمله عليه المو SILI‏ مثل الوجودعدم 
لابالاشتقاق » مثل قولنا الوجود معدوم » كيف وقد انفقت الحکماء على ان‌الوجود 





۱ 
است و قهرآ وجودات خاصة محدوده از جمله وجود مقيد بلادگتزطیت متقومند بان 
وحود عام » جه اطلاق و عموم وکلیت در اصل وجوددلیل برتمامیت ذات. و تصری‌از 
دهات عدميه ابت لذا مقوم 355 خاص وحزئی است © آن خاص وحزئ یکه Un‏ 
تشخص عام است وحود خاص‌است که مفهومكلى ples‏ ماهیت بآن متشخصو متحفق 
0 ل الى هذا اسل اطلاقى ages‏ با ]ته ان نهايت yel‏ قو و ر 
در نهات خفاء و غيبت الفیوب است معذ لك منشا تقوم همه حقاق است و حون che!‏ 
حقیفت متحصرست در فرد واحد واحب بالذات و منشاانتزاع وحوب‌است‌بضرورت 

ازلیه - حلال آشتیانی — 

۱ - اين دلیل را دیگران نیز در OUI‏ وجود مطلق آورده‌اند و قاضی عص و 
ملاسعد و میرسید شریف بهمین نحو که دنده می‌شود برآنها اشکال‌کرده‌اند ul»‏ 
اشکالات شارح مقاصد و مواقف برقائلان بوحود Glas‏ ناشی از عدم فهم آنهاست 
برموز و اصطلاحات آنها وجود مطلق خارحی شام لكليه مراتب و درحات را واحب 
رالذات دانند » جون وجوب از نفس CAE‏ وحود منتزع می‌شو دو OT»‏ حمل‌می‌شود 
بضرورت 713« از له c‏ ولانعنی بالواحب الاهذا ٠‏ 

بابد ملتفت بودکه حضرات عر فابو جود منبسط و واصل و حقیقت وجودکه‌وجود 
Ln,‏ فعل و ظهور آنست »© وجود ملق اطلاق کر ده‌اند calls‏ فر قكهدر وحو دمنسط 
اطلاق 43 ١‏ ال وجود از همه قيدها از جعله قیداطلاق متراست و يشرط ee‏ 
و زگره از تعيكّئات امکانی dag‏ اسی وجوونتت اوا وع شود الا و وه 
آقامحمدرضا قمشهئى وحواشی و مقدمه حقیر برتمهید القواعد و مقدمه فیصری 
(جلال آشتیانی) ۰ 











۱ ۱ قرةالعیون‎ IY. 
۲۲ B ۷ 
المعقولات الثانة التى لاتحقق لها فی‌الخارج » ولاشك فى نكثر الموخودات التی!‎ 
بالعکس‎ ^l J من احتیاج الخاص"الى العام باطل و‎ | got اده : و مساو‎ sl T. 
اذ العام؟لاتحقق لهالا فى ضمن الخاص  نعم اذاكان العاءذاتيا للخاص يفتقر هو اليه‎ 
. .تقو مه فی‌العقل دون العين > و اما اذاكان عارضاً فلا‎ i 





€ ستى كه دركلمات عرفا دارد‎ aca هيةه‎ ol ملاحظه مىشودكه ملاصدرا با‎ ١ 
C بسن اطلاق مفهومى و اطلاقی خارحی خاط کر ده است و همین خلط سب سیب شدة‎ 
معطلق است € در مطلق و عام وکلی خارجی تمام است نه درکلی و عام ومطلقمفهومى'‎ 
چون درکلی و عام و مطلق خارجی » جزلی و خاص و مقید معلول و در مفهومیکلی‌در‎ 
۲۹۱ ضمن جزلی وعام در تمن خاص و امطلق به تبع نید موجود می‌شوه‎ 
می‌شو د و امكانات و عدمات‎ pobs ot وحود از مقام اطلاف حققی دور شود قود‎ 
امه‌القائل»‎ Le, Le ان‌ماذ کر هصدرا لحكما لانتو حه‎ U Salas متضباعف گر دد. 4 ظهر‎ oT J 

۲ ع در کلمات عر فا ای طلا حات در SF‏ از موارد مورد CS‏ قرار نی كرت 6 
مثل| ینکهانن جماعت‌بو جودممکن وحود خاص و جزئی اطلاق می‌نمایند و چزن حق در 
در اسماء و اعیان و مجالی اسماء واعیان مقبد بمرتبة خاص نمی‌باشد Ob‏ وجود مطلق 
واطیعت غير معیده اطلاق 44 ده‌اند با آنکه خود LLL.‏ هر AS‏ و تشخص است بان 
حقيقت وحود متشخص اطلاف نمی‌نما ند ۽ or als‏ اصبطلا حین بسب اشکالات شلد ه 
است : محفق قصرى در رساله‌نی که در cz!‏ باب نوشته است گو ید : «قدكشف لى ٤‏ 
tides o!‏ تعالی ليست وحده Y. ax‏ نو عبه ولا جنسيةبلامريغابرهذهالوحدات...» 
مرادقیصری از وحدت شخصی وحدت عددیست که مقیدست قد خاص ٠‏ 
رحوع شود برمساله اساس الو حدانیه جاب مشهد ص LO‏ 
. ۳۰ مراد عرفااز: وجودعام ومطلقعامومطلق‌از سنخ gulch‏ و ماهیات نمی 
بل که مراد از عام وجود سعى و اطلاقی لابشرط غير مقید بقیود از جمله لابشرطیت 


— 








ملابهدی نراقی vv‏ 


العرض العام هو الضعف اللاحق به عند نقّده شد الامکان و oles‏ عن حضره 
الو > 3 ع و اسره فی‌ابدی الكثرة : وقد شماه الشیخ العارف الصمدانی ob JI‏ 3 





> . 
به‌علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام » شیخ | کبر در همین کتاب فرموده است : « بدءالخلق الهباء 
و اول موجود فيه الحقيقة المحمديّة » وقال فيها ابضا «لمااراد بدءالخا قالعالم- 
Jr‏ — علی حدما علمه... انفعل عنها ind As Am‏ الهباء و هواول موحود فی‌العالم € 
a‏ لوا لعا a sen up‏ على حسب استعداده * فلم بان 
اقرب اليه قبولا"الاحقیقه کچ مرت وكانسيب المالم و اقرب النامن :اليه cte‏ 
و اول ظاهر فی‌الوجود علی‌بن‌ابیطالب وکان .2 LUI‏ والاوليناء» ثم ضبائر ere‏ 
بعضی از ناظران درکلمات شيخ اکبر تصر بحكر ده‌اند که شیح از شيعه در اس قبيل 
از کلمات mu‏ است ۰ و pam‏ دكر نبز بعد از نق ل کلام شيخ اعظم از OLS‏ قعبو us‏ 
الحکم که فرموده است خاتم الاولیاء بحسب باطن مقا مولات ماخ معارف و علوم 
جميع اننیاء اک على الإطلاف 4 گفته‌اند مراد pu‏ از sl‏ م اولياء c‏ مهدی علبها لسلام 
است و شيخ در ابن مسأله از سمه متاثر شده است . بايد باين شيل از فضلاگفت: 
عاقلان دانند شیح از اخبار و آثار وارد از حضرت ختمی‌مر تست در اين مباحت و 
مسائل «die‏ متأثر كده است و اخذ معرفت نموده است ولی of‏ روادات در قلوب 
متغمران تب اثر ندآرند . عحب cuu‏ از نحوه PS‏ برخی از مدعبان عر فان‌از 
T9 MT‏ معاصر از قبیل دکتر محمد مصطفی حلمی d‏ خود» ارتاذا لفلسفهو التصوف. 
ابشان در مقام معر فى افکار ابن فارض در مواردىكه ابن فارض از على علیه‌السلام 
به -ارفععارف- تعبیر می‌نماید و نیز در آنحا که عترت را مقدم بر صبحابه می‌دارد و 
على را تيز بالوصاية AE‏ معازف UG)‏ می‌داند و شارحان تائيه نیز او را تاییدنموده 
و JE‏ آثار وارد از طرق عامه مقصود ناظم عارفهازا تقریر می‌نمانند » آقای unie‏ 
اصرار داردكه آن سه خليفه حشرهالله معهم » ذره‌لی در فضائل و مناقب و علم و 
معر فت از على عقب نماندهاند و علىعليهالسلام بوجه منالوجوه برآنان تدم ندارد و 
برشارح قصيد عارف بحر بر سمبدالدن فرغاد ىو دیگر شارحان ابراد نموده استكه 


€ 





۱۷ قرةالعيون 

ee هت‎ —- NND S 
المطلق العام من المعقولات الثانية والامور الاعتباربه التى لانحقق لها فی‌الاعیان»‎ 
7 

“ot 


اقول : الوجود المطلق الذی ذکره » اعنی ء ماهو من‌المعقولات الثانة » غير 
الوجود المطلق الذى ذكرنا » ان بعضهم جعله حقيقه الوا » Uis‏ هذا مدهب 
الصوفية »فاته الو حود المنسط الذى هو حقيقة لابشرط Vet‏ 

و سان ذلك انه قد exar‏ فىالمبحث العاشر c‏ انحقيقة الوجود ان CAS!‏ 
بشرط اذلايكون معها شيع ولابتقيد بقید» بلکانتمطلقة CONF it Sop‏ 
و مستهلکاً فيها جميع الصفات والنعوت و الرسوم والاحكام » فهى مرتبة الدات 
الاحديه التى لاتعلق بهاادراك > وان اخذت bY‏ شع فهی‌الوجود الط الذى 
شى بالهوية السارية » وان اخذت بشرط شئ اعنى التعبتات الامكانة » فهی وجود 
الممکن ¿ والو حود المطلق SIV‏ £3 من کل و احد می‌هذه المراتب الثلات. 
فالوجود os‏ الانساطی غير الوجود المطلق الاتتزاعی » وقدصرح Qr SU‏ 
من اكاير العرفاء . 


قال العارف القونوی بعد تصوير الو جود الانساطی و تمثله اناه بالمادة' و 





| ناین فعل اطلاقی بماده از آن جهت تعبیر رفته است؟ همایه واساس خلقت 
ساری e‏ ماع نیز تعبير dicssa‏ اتا ف b‏ وی WE‏ و rs ll‏ 
الماءكل t‏ حى 2% ( كان عرشه علی‌الماء لیل وکسم ues 14 qu‏ 
تعالی : ۲ خلق C aal‏ و الجیه ۵ لسلو کم a É vx‏ اما e‏ از ود مطلق به 
_هبای Jub‏ دانست که هاء دارای اطلاقات مختلف c‏ درآنه کر بمة قرآنبه نازل 
Us‏ فكالت هباءا if ths‏ فی‌الفتو حات : 1 لماخلش 4 العلم واللوح و سماً شيا 
العقل و الروح » واعطی الروح صفتین علمية و عملية » و خمل العقل لهامعلماً 6 ثم 
خلق جوهرا ادون من‌النفس الدع هوالر وخ و مماه الهباء فكانت Usa SR‏ مسا" 


س 








۱۷۵ uM i ملامهدی‎ 


اعتبارا غير موجود الافی‌العقل و مُكون معروضه موجوداً حقيقا خارجیاً هو 
حقيقة الوجود » انتهی . 

و صرح بعض العرفاء بان غرض الصوفية من‌الوجود المطلق اذا اطلق على 
الواجب هوالوجود بالمعنى الأول اعنى الحقيقة التى بوخذ بشرط لا » لاالوجسود 
الانساطی . قال العارف المتأله الشرازی : « اذا اطلق فى عرفهم JI‏ حود المطلق 
على الحق الواجب » تکون مرادهم الوجود بالمعنی الاول c‏ ای الحشقه دشرط CAN‏ 
لاالوجود المنسیط » والايلزم عليهم المفاسد الغشعة واکثر الیفاسد من الحلول و 
التشبيه و غير ذلك مترتب على هذا ء فالتنزيه باق على حاله € اتنهىكلامه بادنى 
els‏ . 

اقول:هذه المر اتب الثلاث من الوجود»اعنى الحقيقة بشر طلاشى والحقيقة SN‏ طشيع) 
والحققة (hb ts‏ امانكون متخالفةمتياينة فی‌الواقع وتفسالأمرء اولاء بل يكون 
تخالفها و تانها محرد العقل والاعتبار » فعلی الاول لاتحتتق وحدة وجود 6 
لأنه يكون حینئذ للواجب وجود عليحدة » وللمسکنات وجود عليحدة » و يكون 
هذا الوجود الط انضاً وحوداً عليحدة c‏ ولایکون وحود الوا ولا وجود 
المسکن c‏ ولاادری Aat‏ اى من هو .ولم بقل بدلث احد من‌الصوفية » و هذا 
العارف Us!‏ لم بقل یلك كما ظهر من کلمانه السابقة واللاحقه » وعلی الثانی‌کما هو 
المصرح به فى کلام السوفية و قد تقدم فی‌العبارتین اللتین نقلناجما من بعض محققى 
العرفاء » فلانكون سن هذه المراتب فرق آفی‌ال و اقم » ل‌الفرق سحرد الاعتبار » و 





| - ولم بقل احد باعتباریه الوجود فى مقام الفعل و التاثیر » ای‌الوجود المقیاد 
بالاطلاق اة الى الوجود البحت و الصرف » آی‌الوجود اللابشرط GAN‏ من ما 
ذاته غير مقید بالاطلاق والسریان ۰ ety‏ نات کت قیومی ol ecd‏ نفل 
ادي مقد باطلاق دارای میت سریانی Gul‏ ولى این شریسان نیز قير ise‏ 


معهو دست» حون سربانی است منز ه از حلول و حون مطاق است منشاتحقش‌مقیدات 
xe‏ 





Ivi‏ قرةالعیون 
ل نت سب 2و 27 
محبى الدین الاعرابی الحاتمی » فی‌مواضع من‌کنبه» تمس الرحمان و الهباء والعنقاء. 
اذا عرعت هذا فاعلم ان بعضهم صرح :: ا‌حقیقه ال و اجب هوالوجود المطلق‌الاتنزاعی؛ 
و هوزندقة صرفة » كما تقگدم فى كلام العارف الشيرازى ؛ و هذا المدهب لظهور 
بطلانه فلایحتاج الى التعرض له . و صرح بعضهم بانحقيقة الوا هوالوجود 
البطلق المنسط و غرض اكثر الصوفيّة من‌الوجود المطلق هوهذا المعضی اعنى 
الحققة لانشرط شى . : 
قال بعض العرفاء : «كما يجوز ان‌یکون هذا المفهوم العام زائد؟ على الوجود 
الواجبی و على الوجودات الخاصذ الممكنة على تقدبرکو نها Flin‏ متخالفه » يجوز 
ازيكون afl;‏ على حقيقة واحدة مطلقه موجودة هی حققةالوجود الواجبءتعالی؛ 
LS‏ ذهب «JI‏ الصوفية القائلون بوحدة الوجود » و يكون هذا المفهوم الزائد امرا 





— 
در مواردی که (الف) درصدد بیان غوامض و OWA.‏ عرفای بر AT e‏ باندازنی 
Jab‏ و ضعیف استکه آدمی را گرفتار حیرت‌می‌نما ند واگر امور مربوط به تتبع 
و ul Cola‏ را از GUT‏ او وامشال او جداکنيم جیزی برای آنان باقی نمی‌ساند و 
عحب‌تر آن که ALL‏ تبحقیق و متشافهم اکثر عرهال ی که در عصرما درتصوف‌اثری‌دارند» 
توشته وگفته ween‏ قان استکه 359 LgT‏ نیز در حد فهرست‌نوس و کتاب‌شناس 

حق سخن دارند نه اظهار عقاند و ابراز تحعيفات . ۱ 

ولی jas‏ آنان در حد جود مشکورست حون تن ابكار بزحمت می‌دهند و د اشهر به 
وحقوق سیار کم c‏ از کار خود غافل نمی‌مانند . حقیر در مقدمه برشرحتائيةابن فارض 
سعبدالدنن فرغانی‌مفصل Ol‏ آثاری که در عصرما در عر فان بو حود آمده است‌با 
re‏ ماخذ و نقل کلمات احلّه عصر بحث :موده است ۰ 





(الف) در مصر US‏ و مراكز نوت رادت و دو تمرف تير مكل فلسقه حفظ مقروات tg‏ 
لبت ٤‏ صحیت از تحقبقات و مائل عمیق است و فرق بين وارد و غير وارد » در UU‏ مهم و eu‏ 
als‏ می‌شود ۰ 

LS‏ مند عرفان در آنجاهم بوجرد اشخاصی نظیر نهنگ عليشاء » بلنگ‌علیشاه ؛ سیخ علی‌شاه و بیج 
علیشاه bes.‏ مزین است ۰ (جلال آشتیانی): 











ملامهدی نراقى ۱۷۷ 


UN 





اعتبارياً عن chin‏ * ا re‏ زید بالتفیر الاعباری ال مرج o‏ 
الحققة الزيدية » والظاهر انه J wY‏ بالخروج (del‏ بل‌صفات الحقيقةاضالاتخ جه 
“نا la Ct‏ طاق gall‏ لعيقة بغرط لان والحقيقة لابدرط هي« كلدي 
على الوجود الواجب لكون ت رهما اعتبارياء هذا هوالشيخ العارف الربانى الشيخ 
محبی‌الدین الاعرابی الذی هو قدو jo ead‏ الصو فة ؛ فدقال فی‌الفتوحات : ان 
الوجود المطلق هوالحق المنموت‌دکل هت » ولاشث آن‌الوجود المطلق المنعوت 
Je‏ و He TT‏ اعنی اللخقيقةلابشرط gt‏ ولا یکی dae‏ عل الدرىة 
الاولی؛ اعنى الحقيقة بشرط لاشیعءلانه فى هذه المرتة لا اسم ولا رسم ولانعت ولاصافة 
LS‏ عرفت » فكيف یکون الوجود فى هذه المرتبة ana‏ بكل نعت » ولذا اعترض 





— 

حق » حق حقيقت کت وير أو ظهور حقیقت › ظهوو spe‏ فير DEG.‏ 
وجودست بل که مجازست نه‌محاز مصطلح ادبا و اهل نظر pes‏ وصل به حن وفناء 
در حق olus‏ ظاهر می‌شود و أبن حقست‌که وحود را مسحصر بخود نموده استا و 
غير حق ابراز -لمن‌الماك_ ندارد » بل که حق جواب هم نداد » جون سانل رت 
خود اوست و ظهور او باو سخن كويد . پس بابد وجه داشت که لفظ اعتباری» معان 
محتلف دارد . 


Nel حق و قعل أو وبشرط‎ C مشتر كست بين‎ b تو حه داشت که‎ Ab 
و بين ابن دو‎ bal لو ازم ابشرطی ذاتست و لانشرط مقيد باطلاق از لوازم ذاتست‎ 


5 


vw‏ 932( انیت حون فعل ساری a‏ اه ل صادر 5 نحستبن حاو و" اوس تمتقوماست 
هرشی جهتی است نورانی و مستند بحق — انت‌الموحود فىكل زمان والمدعو JSS‏ 
لسان»انت الأول a‏ یل هوالظاهرو بان MI user Carlen‏ 
حارج عن حيطة ذاته و اسماله و صغاته ۰ درهیچ سری نیست که ری ادا ا 


اشتیالی : 


IA 


| قرةالعيون‎ E 


penne‏ اطلاق المرتبة الاولی على الوجود الحق» فكذلك سکن اطلاق 


المرتبه الثانة بل Vt «JU.‏ عليه » وکیف مخرج G^‏ ولد بج رد ب "m‏ 





As 
می‌ناشند.. و چون ذات 335 دارای وحدت غیر عددنست ولا بشرطست نست نهر‎ 
و وحدت اطلاقی همان وحدت شتحوي ات غير او از حقایق» جه وجود‎ pee 
B نك اصل واحدمتستتنر‎ of وجه وحودات مقبده از تحلیات و تطورات‎ Jo 
و مراد از‎ c دجودی‎ m نمی‌باشند چون واستگی ذاتىكافة‎ Jas از او فابل‎ 
مصطاح منطق و فلسفه نمی‌باشد » چون معتبر‎ Gul بودن ماسوی الله ؛‎ Geel 
ظهرر‎ A چون غير حق » ظهور‎ » Cu در مظاهر آفاق وانفس‎ ox همان حق‎ 
قرار می‌گیرند‎ RAS در عرض‎ gum شئ باشئ بحسب متبا بن نمی‌باشند. چون دو‎ 
اصل وجود‎ ong نه آن‌که یکی ظاهر و دیگری نفس ظهور او باشد لذا اهل تحقيق‎ 
ees ay © Ss م‎ gir دا ع‎ $e» oT 9805 
اصل وجود ظهور وجودست € نفس وجود »© لذا حق باطن و خلق ظاهرست و جون‎ 
ظهور خلق از ناجيه تجلی حق 9 ست بحق‌گفته می‌شود : هوالظاهر و الباطن.‎ 
است که وحود واحد شخصی است جون و حدت‌اطلاقی‎ cp) عمده و اساس کلام در‎ 
. وحدت نمی‌باشد‎ c» مساو قست باو حدت شخصی لذا با کرت سازگاراستو کثرت‎ 
سرکلاغ در انتحاست که كثرت حاصل در وجود اگر از ناحة ماهيات واعيان‎ " 
ثابته اعتبار تدم جر ایی ورای است ر ا مدوم فىالعين و‎ 
. مو جودفی‌العلم است € لذاکثرت عارض ازنواحی ماهیبات اعتباری است‎ 


eo eu‏ حاصل از تحلی و حدت هر ta‏ حصول کثر c‏ در وجود اول ورت در 
قاهیاتست » ثانا * جون از dee!‏ وجود ناشی است y‏ حد تارجوع نماند Ul, AUI‏ 
اله راجهون - ای تحن وجود نرجع اليه تعالى . 

اما اطلاف اعتاری ارو خو دات خاصه از ابن بایست که dm gu‏ است — 
حكم اسم ظاهر كثراث می‌سازد و بحسب اسم باطن با معد و باوارث که همیخه 
برمظاهر حائهند » کثرت را gua‏ می‌نماند حون قيامت که بوم فناء فى à‏ است همیشه 
eS‏ ات Shy‏ - ا ديد ois‏ را امک و و هردم‌می‌گیرد 
2 همان دم می‌دهد » پس حکم فنا همه در خلت حاری است و دیدن آن با 
جشم ظاهر امكان ندارد . 

لدا با" قطع نظر از تحلى حق نهوجوديست و نه‌ماهیتی ولى بالحاظ تحلی وظهور 


سج 

























سس 
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فی‌المرنمه Gini‏ » اوباعتبار مظاهر اسمائه و محالی صفانه التی هی منمراتب 
oY‏ و منازل شئو ناته من حهه عه A,‏ و نفو ذ كرمه وحوده و سط لطفه 4 
رحمته € ge!‏ . 

و غير خفى أن حمل الوجود المطلق على الوجودالمنبسطاكمافى التوجيهالأول» 
مناف لما صرح فى كلامهالسابق الدی نقلناه من > آن‌الوحود المطلق اذا اطلق على 
و مع ذلك لأادرى كيف حمل الوجود المطلق الذى اطلقه الشيخ على الحق تعالى 
على الو جود المنسط > واما التوجيه الثانى دکلاششته c‏ فيرد عليه انالوجود ceed!‏ 
الواحی‌الدی اهو po)!‏ ته E "DP‏ لبس منعو تا سعت اماك ولا شول احد | نه — 
بنعت وصفه » و لبس هناك اسم و رسيم و حکم »> و قدصرحواحمعا بذلك و مع ذلك 
كيف يقولون انه" منعوت بكل نعت . فثبت انهم بطلقون المرتبتي نكليتهما على 














۱ - اطلاق وحود مطلق بر فيض حق بعنی‌وجود منسط کثیرالدوران است‌برزبان 
اهل معرفت C‏ كما ابن كه وجود مطلق بحقیقت وحود نيز سیار اطلاق شده است » 
با ابن فرق‌که اطلاق در ذات قيد نمی‌باشد » چون ذات از جميع قیود » از جمله AJ‏ 
اطلاق نیز pe‏ ومشزه‌است»اطلاق وجود نيز برذات ازباب تفهیم است؛؛ لذاكلية 
اوصاف مشعر به تنزبه در شرست ولسانكتاب و ست plan bb‏ ذات و اتصاف‌حق 
بكل نعت و صفت از قدم وحدوث و اتصاف به اوصاف امکانی است . 

Y‏ — يقال ايها الحكيم النبحریر انسيت قوله تعالی : هوالظاهر والباطن » درحالتى 
كه بطوئ وصف اصل وجود و ظهور شأن ظهورات اوستكه همان مقيد ASL‏ لان 
و قدم مستندست باو ولى اصل ONS‏ و مقام غيب نه مطلق است و نه مقيد ‏ فهوليس 
بکلی ولاجزئی ولاعام و لاخاص ولیس بموحود خارحی ولاذهنی - بل که وحودخارحی 
و دهنی از تحلیات وجاوه‌های متحققد د» لذا بحسب اصل ذات و مقام غیب‌الفیوب 
حق مبرا از جمیع عناوین خاص مقام فعل و اثرست ولی فعل او متقوم باوست و 
استقلال دادن ob‏ و منعزل نمودن ANS‏ از اوصاف وحودی فعل ساری او منافات 
داتعوم أو بحق دارد -لاحول‌ولاقوةالاباله-_ و هر فعلی در عين آن‌که مستنداست‌بخلق)؛ 


سس ]زا 


VA‏ ۱ قر قالعیون 


عليه العارف الواصل الربائى الشیخ علاء الدو )4 السمناذ ی» بان الوجود الحق هو 
الحق لاالوحود المطلق و لا المشد » Sous‏ . اتنهى . 

وقدصرح بعض العرفاء : بان‌اکثر سلسلة المشایخ ؛ قائلون بان‌الوجود الواجبى 
هو الو حود bM ug‏ شئ » و "- جملتهم السلسله النور بخشية وا لتقشبندية 
النعمة اللهبة . 

والعحب ان‌العارف المتأله الشیرازی وج هكلام الشيخ الاعرابى لدفم اعتراض 
الشيخ علاء الدولة السمنانى » بتوجيهات صریح بخلافها » واختار مانافها » فانه قال 
سد نقل عبارة e‏ علاء الدو له ¢ كما تقلناه pb»:‏ ان الشیخ الاعرابى قائل 
lag‏ القول» 3 المناقعه e» das‏ الى اللفعظء ub‏ انتكون مر اده من الو حودالمطلق 
هو المتیسط على الماهبات ؛ فصدق | 43 الشعوت Je‏ نعت » کمامرسافاً » bs‏ بده 
النعميم بكل نعت؛ ادمن‌جملته نعو تالمحدثاتفانهفى القديم قديم وفی‌المجدت»محدت» 
ولا شهةلأحد من العرفاء فى تنز 4p‏ عن صفات المحدثات و سمات الکائنات ¢ واما 
ايكون مراده منه‌الوجود البحت الواجبى ؛ LE‏ ان براد بكل' نعت اله I‏ 
— تکل نعت کمالی اه iol s dao‏ هی عبن c alo‏ فان ذانه تعالى باعشار داته 
لا با نضمام صفة اوحشه اخری Le‏ 415 7 مصداق لجمیع اوصافه4 العشه و asi‏ .4 
الداتة ؛ او براد بهانه المنعوت JO‏ نعت مطلقا ؛ اعم من ایکون بحس ذاته » ای 





| - وجود منبسط از آن‌جاکه ظهور و حلوه و فيض حق است متقوم است بحق 
وهر جيزىكه بامرى متقوم است از آن خالى نيست و فرق بين وحود حق و فعل 
ساری او باطلاق و تقیبدست و مطلق با مفید در جمیع مراتب موجودست از باب 
معیت قیومی مطلق ولی مقید در مرتبه اطلاق نیست و بحسب مقام انحطاط ازموطن 
اطلاق دارد € لذا وحهی ازوحوهاوست» سن نلحاظ احاظة اطلاق 


c = He 
بر تقیید حمیع‌صفا‎ , 
7 ull ۱ = i À a ; ja 


وم الاما هو من‌لوازم القیدکه مطلق را بفرض استناد مقبد 
و افص نماید » پس كلمة صفات مقید مستندست بمطلق در 4J yo‏ مقف نه در مره 





ملامهدی نراقى ۸۱ 


بدل حشقتهما € اتنهى كلام الشيخ . و عد نقل كلام الشيخ c‏ قال : «اقول : ان‌العاقل 
اللبيب بقوة الحدس » ged‏ من‌کلامه مانحن بصدداقامة البرهان عليه حين محین‌وفته؛ 
من انجميع الوجودات الامكانية والانیات ELL YI‏ التعليقية » اعتبارات وشئون 
للوجود الواجبی واشعة وظلال للنور القبومی » لااستقلال بحس الهوبة » ولا دمكن 
ملاحظتها ذواتاً منفصله وانبات مستقلة » لأنالتابعية و التعلّق بالغير والفقر والحاجة 
عين حقایقها SIV:‏ لها حقائق على Whe‏ » عرض لها التعلق بالغیر و الفقر والحاجة 
اله » بل‌هی فىذواتها محض الفاقه و التعلق » فلا حقاق لها الأكو نها als‏ لحشقة 
واحدة » فالحقيقة واحدة و ليس غرها الاشئونها و فنونها و حشاتها واطوارها و 
لمعات نورها و ظلال ضوئها و تحلبات ذاتها . 
«کل مافی الکون » وهم اوخیال او عکوس فى المرابا او ظلال » 

و غير خفتى ان عبارة الشيخ » ليس فيها دلالة على ماذكره . 

وقال فيه ایضاً : « والوجودات الامكانية » هوياتها عين التعلقات و الأرتباطات 
بالوجود الحق الواجبی » الاان معانیها مغايرة للارتباط بالحق c‏ تعالی » كالماهيات 
الأمكانية » حيث ان‌لکل منها حقيقة و ماهية و قدعرضها التعلق بالحق » تعالی»سبب 
الوجودات الحقيقيةالتى ليست هی‌الاشئو نات «l5‏ تعالی » و تحلبات صفاته العلیا ؛ 
و لمعات نوره وجماله و اشراقات ضوءه وجلاله»کما سیردیرهانه انشاءالله» انتهی. 

فظهر من کلماته ؛ ان‌الوجودات الأمكانية تطتورات و شئون للوجود الواجبى 
واعتبارات و حيثيات للنور القیومی » و ليس هذا الوجود الاالوجود المنبسط » و 
بالحمله مذهب الصوفية الذی اختاره هذا العارف » هوان‌الوحود و الموحود و احدء 
كما صرح به هو وله مراتب فی‌اعتبار العقل ولاشك انه سبب التنزل الى مرتبة 
اعتباربه لابخرج عن حقيقته . 

قال المحقق الخفری فى بعض رسائله بعد ذکرکلام : « و تلخص مما ذکر » ان 
النعلول عند المحققين يكون حشة اعتبار ه لعلته التامة » فشکون الابحاد عندهم 


\A.‏ فرةالعيون 


۳ WA 


الوجود الحق » و کیف لا ؛ وهم مصرحون ؛ : ا‌الوجودالواحدسار فی‌هیاکل 
انماهیات ؛ و الماهات نعوته و حشاته واعتا راته و تحلیاته و شئونه و تطورانه C‏ 
و هل الوجود الساری الاالوجود المشسط و و الهویه السارية » فان هذا العارف 
eem‏ فدصرح فی‌مواضع من‌کتبه بهذا ؛ ولابأس بابراد بعض عباراته حتی تعرف 
ace.‏ الحال . 


قال (طابثراه) فی‌السفر الاول من الاسفار: «وستعلم ايضاً ان‌مراتب الوجودات 
الامکانیه التى هی حقایق المسکنات 6 ليست الااشعه واضواء للنور الحقیقی و 
الوجود الواجبی » جل مجده ؛ ولیست هی‌امورا مستقلة بحيالها » و هویات مترائة 
بو اتها e‏ بل انماهی شئونات لدات واحدة و تطورات لحقيقة فاردة . 
فى السفر المذكوراطا : « قال الشیخ فى التعلیقات : الوجود المستفاد 
ee‏ مقوم له » كما ان‌الاستغناء d‏ و 
الوجود «do‏ & والمقوم للشیلاسوز ان فارقه » اذهو ذاتی" له.» 
وقال فى موضع AT‏ منها : الوجود اما ايكون fem‏ الى الغير فيكو نحاحته 
1 ی العير مقو مه له»و اما ان يكو نمستغنيآعنه فيكو نذ لك مقو ماله» ولا صح ان بو جدالوجود 
انمحتاج‌غیر محتاج JAILS‏ وصح pol‏ جدالوجود المستغنى محتاجاً؛ و الاقوم بغيرهو 


>= 
مستند است بحق » - والابلزم EE nnd‏ 
امکان )5 جه ears jel‏ آن موحود خسیس توام بالوازم (AU oU A‏ ابطال حکمت 

a^ 5‏ فت است xs‏ امکانی لازم معلول بهتر ین وسيلة عدم‌استنادشرور وعد‌مباتست 


بحق.. 


در مقدمه مفصل در ابن مسائل تحت می‌شء د pls‏ بيان ماهو منالمهمات و 
دفع المناقشات الت ربما بتخیل ule oy Ul‏ المعتبرین من‌ارباب المعر فة فة -لمحرره 
خلال الاشتیانی- 





ملامهدى نراقى 


: JES. شىء عليم»‎ JS ؛ و الظاهر و الباطن" و هو‎ MI 


2 فالا بحاد a ME‏ 25 الوحود الحة 


و ان شئت قلت : هو عبارة عن صيرورة الوجود الحقیقی متع“ 


الاعتباریه. وان شنت قلت : هو عبارة عن انبساط الوحود الحققي 
وال‌شئت فلت : هو عبارة عن صيرورة الوجود الحقیقی ذاحيثية اتتزاع الماهیات 
المسکنه € انتهی . 

وقال Val‏ : « واستثبی المتألهون من‌کون وجود الممکنات غير مقدم على 
ارتباطها بواجب الوجود الدی باعتباره هیر موجودات ؛ ازالتغاير ین‌الوجود 
الحقیقی الذى هو موجود بذاته و بین‌السکنات التی هی موجودة باعتبار ارتباطا 
بذلك الوجود ؛ لیس خارجا باذيكون لكل هوية» بلانما يكون فی‌التصور 
والاعتبار € gil‏ . 


فظهر من کلامه انه GAY‏ عندهم فىالواقع بين‌الحق والخلق فضلا" عنالحق و 
الوجود المنسط . 
فان قیل : لاشك G Ald!‏ بين مراتب الوجود ليس فىالخارج و الواقم بل 
بمجرد الاعتبار » و لكن من‌الضوابط المقررة عند هذه الطائفة انكل شيع فىمرتة 
معينة له » المعروفة الحقيقية هو حفظ المراتب » كما قيل بالفارسية : 
Jy‏ حفظ مراتب تكنى ز ندیقی» 
و المرتبة ليس لهاذات'و حقيقة Clin‏ » بل هىمدركة بالتبع » و مع ذلك 


— 
ظهو ر علت و خالق حودست و Clee‏ 42 ححاب متصور نمی ASL,‏ حون لین او pokes‏ 


ححایی نیست . در کلمات انمه اهل‌یت بانجه ذکر شد pai‏ بحات وتلو بحات اشارات 
C o6 X‏ 0 

۰ س ۵۷ 6 ی‎ ١ 

Y‏ - ولی GR‏ وجود علت در مرتبهئىو وجود متاخردر مرتبة بعد از او اگرچه 


۱/۳ قرةا لعیون 

۱ ۱ نس‎ JN 
عبارة عن صيرورة الوجود الحقیقی! ذاظاهر ؛ فالحق هو الوجود الحقیقی و الخلق‎ 
بل انما بكو التغاير‎ cole NI, بالذات؟ فى‎ lege py هو ظاهره و الظاهر و الباطن‎ 
التنزيبل عن هدابقو له » تعالی ؟ 2 هو الاول و‎ pols. بالاعتمار 3 التعقل‎ Ley 


Y‏ — اوذاظهور ؛ولانخفیکه‌اظهار و ظهرر همان ابجاد و وجودست 6 جه آن‌که‌فعل 
أطلا فى و وجود منبسط و وجود هر مخلوقی باعتبار ارتباط OT‏ بعا ت زنحوه تعلق 
آن به نور o 9T!‏ بهرنوره اظهار و افاضت و باحاظ انتساب‌ان بمظاهر خلقى» ظهور 
و وجود و نورست که الله نورالسماوات ... مثل وجوب و ایجاب حقیقی و اعتباری 
تعلیقی که حهت ارتساط تحفق و ضرورت معلول عند وحود علته التامثه Whe!‏ ودر 
تک لیف‌شرعیه درمقام‌جعل احکام‌وجوبی نيز شی وا حدابجاب‌است و وجوبه بنابراین 
خلق همان ظهور حق است بدون تحقق عدم و فرض نيستى لس ظاهر و ظهور » لذا 
حق باطن خلق است و چون ظهور GE‏ از حق‌است و قطع نظر ازاظهار حق‌وانساط 
نور نورآلانوار ماسوىالله ظلامند » لذا در نظر تحقیق GE‏ بماهو خلق مخفی و ظهور 
شان حق استكه ‏ الحق ظاهر GEL‏ قط والخلق باطن ماظهر قط” وان‌سئلت‌الحت» 
آن‌الحق هو الظاهر والباطن (جلال آشتیانی). ۱ 

۲ — مراد اهل الله از عدم plas‏ بالذات نفی تباین عزلی است از مراتب 342-9( 
نه نفی تحقق GE‏ بالمرة» چون‌کثرت در ذات وجود وتبایی در اصل هستی محال 
است:و از alU: uà gb‏ ورة تعّدد نیز ثابت است » ناچار بين اصل وجود ومظاهرآن؛ 
تباین وصفی است . و مراد از بوذن Ge‏ - ذاحيئينات ظهورية انتزاعیه — حيشيت 
انضماعیه و انتزاعيزة مصطاح حکمت و منطق نیست » بلكه مراد آن است‌که اعتبار 
جهت خلعی ناشی از تحلی اصل است درکسوت فرع و del‏ و فرع بيك وجود و 
بل که بوجودی واحد متحففندکه این وجود در مقام فيب حق و باعتبار تنزل و ظهور 
حقعست وجون وحدت وجود اطلاقی است منافات باکثرت ندارد » و نفی‌کثرت على 
الاطلاق عين نفی حق واجب است . وان SS‏ رند : بمكن آن‌یکون الشی الواحد ظاهرآ 
و مظهرا . انن معنی در وحدت اطلاقی ر فیع الدر حات مععول است و مراد آن است 
كه » ظاهر حق باطن است و مظهر نیز از خارج بان منضم نشده است تاغبر حق مو ثر 
دروحود ASL‏ بل که مظهر از نفس اظهار و slow!‏ حق داحاظ حصول اضافة اشراقی 
از نور الانوار حاصل شده است ؛ بس حق باعتما رغیب وجود ظاهر و بلحاظ فعل و 
oos!‏ مظهر است 3 این باب که خلق همان slow!‏ حق است و هر مخلوقی آنه‌منشا 


4— 








ملامهدى نراقی ۱/۸۰۵ 


الحق c‏ تعالی ولا بطلق عليه سائر المراتب ؟ . 

قلنا : الاحکام التی بختلف باعتبار التشخصات الاعتباربة يكون اعتبارمة فضلا 
عن اختلاف الحقايق بها » فان ما نحن بصدده ¢ اذاکان على نحوما ذکره‌هذاالعارف» 
بکون من باب اختلاف الحقائق لاجل الامور الاعتبارية » لأنالفرق بين المرتبة 
الأولى من الوحود والمرتة الثانه منه اذاکان بمجرد الاعتبار و مع‌ذلك‌کاناحدهما 
الحقبقه الواحسه دون الاخر c‏ فلاشك فی‌اختلاف الحقا'ق sb‏ ر الاعتبار 1 6 و هو 
باطل c‏ فانه لابقول احد انالحقيقة الزبدية فى الطفولية غير حقيقته فىحالةالتكليف » 
ولاايقول tol‏ انالمرتبة الخمربة حقيقة ماءالعنب دون المرتبة الخلية » هذا . 

و Su‏ ان الاختلاف بين الاشیاء بالتشخصات » وهی امور اعتباربة و 
الحقبقه فبها و احدة » فذلك من‌الادله التی ذکروها فىاشمات وحدة الوجودءوستعلم؛ 
انشاء الله c‏ حقضقة الحال فيه . 

فوضح وظهر » ان المذهپ الذی عليه الصوفية » وجعل اکثر المتأخرین ايضا 
كلامهم عليه » هو آن‌الوجود والموجود oly‏ وهذا الوجود $ JE‏ والاختلاف‌ین 


| نعم € ان الوجود و الموجود واحد ؛ و لكن تنزلاته متكثرة مع حفظ الوخدة 
قی‌المراتب و المظاهر » سر کلام آنكه : وحدت وحود وحدت اطلاقی است ووحدت 
اطلاقی با آن‌که عين وحدت شخصی است ابا از ظهور ذر متکثرات و معیست و اتحاد 
باکثر ات ندارد لذا وحدت در حقیقت اطلاقی عین کثرتست و کذ لك حون موحود حقنقی 
وحود است ؛ موحود در عين وحدت متکثرست» لذا اهل معر فت‌قانلند بوحدت‌وحود 
و موحود » درعین کثرت وجود موحود. ولی‌آنجه که منشا انهمه اشکالات و 
اعتراضات oly‏ فيلك دق شده C‏ ۾ عدمغور تام در 455 Cus yal‏ واهل ححاب 
نمی‌دانند که مقام غيب وجود از اتصاف‌بکثرت مبر است و تکشر در شوون وظهورات 
وجودست لذا اهل توحيد معتقدندکه مقام ذات‌که ازكافة قبود از حمله قبد اطلاق 
هس اس بشرط لاست احاظ آنكه در صمیم ذات هيج امرى غير وحود صرف 
محوظ نیست و اطلاق وجود نیز براین مقام از باب تفهي ماست و بالاخره بشرط لا 
بودن نسبت بهر تعینی از لوازم ابن مقام است نه آن‌که بشرط لا از عناوين صادق 
بر ذات ASL‏ . 


VAR‏ قرةا لعیون 


pe RR بل‎ («9 ۰ 


جری الاحکام على المراتب لا على الحقائق .مثلا : ماء العنب اذاصار مرا ومسكراء 
فهو فی‌المرتبة الخمر à‏ » و ادا سار حامضاً فینتقل من‌المرتية الخمرية الى الخلية > 
قفى المر تبه الاولی cul po‏ وفی المرنبه A301‏ نکون حلالا” ولاشك ان 
الحقیقه فیهما واحدة ؛ والاختلاف انما هوفی المراتب التی هی عبارة عن الث 

و التشخص امر اعتباری!ومع ذلك صار dle‏ لاختلاف الاحکام » و کذا الحکم فی‌انه 
لا برتد الأنسان فی‌الطفولية بالاستخفاف بالقرآن و برتد عندالبلوغلاجل الاستخفاف 
به » ولاشك ان الحقیقه فی‌الطفل والبالغ واحد ء الاان تشخص الطفولية غير تشخص 
المكلف » والتشخيص امر اعتباری > و مع ذلك صار سببالاختلاف الأحكام ؛ 
و هكذا الحکم فى جميع الاشاء c‏ فان اختلافها انما هو بالتشخصات و هی لبست 
NI‏ امور اعتبارية » والحقيقة فيها واحدة اعنی الوجود » فبعد حذف المشخضات 
النى هی امور اعتبارية لاسقى موجود حقیقی الاالوجود » و حبنئذ شت الوحدة 
و لکن بحری الاحكام المتغايرة على هذا الوجود الواحد بحسب ails‏ و تشخصاته 
+ ان کاذت‌اموراً اعتبارية » فما بجری علية باعتبار مرتبة و تشخص لاب رى عله 
اعتبار مرتبة و تشخص آخر ‏ فحينئذ لم لایجوز ان بطلق الاولی من‌الوجود عل 
— 

در اصل و حقيقت وجود مطلق مدخ لیت ندارد ولی مرتبه نسبت بوجود مقید ذاتی 
و غير خارج از آنست ولذا Ses‏ معلول در مرتبة متاخر از معلول مقوم حقیقت jT‏ 
می‌باشد والایلزم ازلايكون مافرضناء معلولا € معلولا ) ومافر ضناه عة » Ale‏ . 

ua ۱‏ را در امور اعتباری ذکرکرده است و بحث در امور و PLS‏ واقعه در 
نظام وحود است ؛ جمیع موحودات مظاهر اسماء الهبه‌اند » لذا دارای احکام مختلفهانر 
و در جاى خود مقرر است‌که » اختلاف و تبانن در مراتب و تحقق اختلاف آثار به 
تساین استمدادات در آعیان برمی‌گردد و دالاخره بر گشت اختلاف بامری ذاتی است و 
لذا لايصح ان يسثل ان لم صارالانسان انساناً والحمار lo‏ ولذا صارالعقل Wie‏ 
والنفس Lit‏ > همین لحاظ ذاتیات مجعول نیستند و اوازم ذاتی وجود نيز غير 
مجعو لند لبطلان جعل التألیفی بين الشی وذاتیاته و لوازم ذاته و وحوده. 








AY نراقى‎ aqua 


الاخيرة gi‏ ذلك١‏ وهده‌الممکنات امور اعتبارية هی من التجليات الوجود الحق 
واشراقاته و من تطوراته وحيثياته و من اظلال ضوءه و اشعة انواره ».وكلها امور 

اعتبارية » و التحقق للوحودالذی EX‏ هذه الحیثیات منها » والى هذا ذه العارف 
المحقق الشيرازى وذكر دليلين على هذا المطلب » وقال استنباط الدليل عليه مسا 
الهمنى الله تعالى ولم سبقنى احد عليه » و قدذکر بعض ST‏ وجوها آخر من الادلت 
و قدذكروا بعض الأمثلة ايضاً » فلابدلنا اولا”من نقل بعض العبارات الذى ذکرها 
هذه الطائفة ممايدل على انمذهبهم ماذكر وان سبق بعض عباراتهم . 

و GE‏ » منذكر الادلة التى ذكروها على هذا المطلب . 

و ثالثاً » من ايراد بعض الكلمات التى بشغی ان بذکر . 

اما الاول ‏ اعنی ذكر بعض عباراتهم » فنقول : 

قال بعض العرفاء : «فالمقول عليه سوى الله اوغيره او المسسكى بالعالم هو 


بالنسبة الى الله تعالى»كالظل للشخص فهو ظل الله » فهو "عين نسبة الوجود الى العال م؟» 


١‏ - واعلم ان‌الکلام فی‌مسْلة کون الممكنات من‌الامور الاعتبارية او الحقيقية بقع 
فی‌المقامین : نکی آنکه آداماهیت ممکنات که وحود و لوازم آن از ناحية فاعل افاضت 
میشود بعد از jam‏ و انحاد جه حالی دارد ؟ دوم آنکه وحود و عوارض ذاتی آن‌ که 
مستفاد از علت است جه حکمی دارد ؟! بلاشك ماهیت بعد از جمل نیزامری اعتباری 
ات که ماشمست ولن تشم رانحه الوجود » کثیری از اهل تحقیق که ماسوی را امری 
اعتماری میدانند » از آنحاکه وحود مفاض از لمعات وحلوات حق است ؛ مرادشان 
اعيان «SU‏ و ماهیاتست که به نظر ابتدائى بل که به نظر و بحث و فحص . 

Y‏ — والقائل هوالشیخ الاکبر ابن‌العربی فىكتاب الفصوص « ان‌المقول علیه‌سوی 
اله اومسمی بالعالم الخ ». 

بعنى آنجدكه برآن عالم باماسوىالله با غير حق ‏ مابعلم بدالله ‏ به آن اطلاق 
شود ؛ نسبت بحق مثل ls‏ است ole cole‏ از این باب که‌ظل ee Lodo‏ 


ل د تس جود حداكانه ندارد . — لاوجودله الا بالشخص » عالم نيز همین حكم 
— 


1A"‏ قرةالعیون 


هذه المراتب انما هو بمجرد الاعتبا ره لان الحقيقة فى هذه المراتب واحدة » و 
الاختلاف الأعتبارى تارة بشرط لأشىء » و تارة لابشرط شي » و تارة بغرط شىء 
اننا هولاجل تنزل الوجود من المرتبة الاولى الى c Lut fle‏ فان ; فى AR‏ 
الاولی مثلاالیس الممکنات مجالی لتجليه علیها و مظاهر لظهوره led‏ » وفی‌المرتبة 


x‏ وقد ظهر ماتدمناه :اطلاق وجوب بالذات و اعتبار بشرط SY‏ نسبت به 
+قام احدیت که حکما OT‏ را تما م‌هویت واجب دانند وگویند : وجود بلحاظ عدم تاطبّخ. 
دا تعينات امکانی مقام وجویشت و از باب آنکه وحود دارای وحدت اطلاقی است 
مقام اعلای آنکه نسست به pal,‏ امکانی لابشرط است ذات واحب و مرئبة OTM GU‏ 
بلاواسطه عقل اول است که از تعين عقلی مبرا نمی‌باشد لازم ابن مقام است . 
باصطلاح عرفا تا حقيقت: وجود و مقام ONS‏ به geet‏ اسمی وصفتی متصف نود 
در غير تجلی نکند لذا مقام تعين ذات باسماء و صفات باضافه اشراقی و فيض اتدس 
دارای لوازمى است که از آن لوازم به صور عاعيه تعبیر نموده‌اند دامر Bole‏ در 
میاکل وجود منسسط است‌که بالذات مطلق و بلحاظ هون يلد تکشریذ برد وتکفرات 
و تعیتنات منبعث از فيض مقدس و امر واحد و میت سار با می‌باشد » تاجار 
OUT;‏ عارض بروجودند در جميع مراتب alo‏ و Lue‏ 
والآن: قد حضحص الحق بعد ماظهرلك ان الماهينّات تنبعث من تفن تجلياته 
شا تفیش الد DUE.‏ فل لشن ا عين ثابتة لتكون نها و بين 
الحق نسبة مقولية 6 جه آن‌که نسبت حق باشیاء نسبت اشراقی و اضافه نور الانوار 
باعيان اضافه نوری و تجلی اعرابی منشاظهور نسب وکلمات وجودیست و غفلت از 
درككنة مرام عرفا » سبب شده استکه برخی‌گویند اد ن‌مسلك نیز متحمل همان 
مناقشاتی است که مشرب ذو المتأ لهين وارد میآید » درحالتیکه انن‌السماءمن oo aM‏ 
و ان الحق می‌الناطل € ذوق its‏ مسلکی کلامی است که قائل آن که‌محقق EA‏ 
در عمق قلب خود حهت حق ماهیت قاناست که محهول الکنه است و فرق آن سا 
ماهیبت ممكن oF‏ استکه منشا ٠‏ وجود انتزاعیست بذاتها بلاملاحظة جهة و لزوم 


هت و دفانی قائلس تکه (oso‏ وجود مستلزم محالاتست و او قائل به تفصیل در 
ابن باب نمی‌باشد . لمحرر + جلا ال شتیانیب. 








ملامهدى نراقى ۸۹ 


معدومة و أن اتصف الثبوت بالعرض لا بالذات ء اذالوجود نرالذات و ماسواء 
مظلم الذات e‏ فسا بعل من‌العالم الاقدر ما بعلم من‌الظل > و يجهل من‌العقل على قدر 
مايجهل مافى ذات ذلك الظل من‌صورة شخص منامتد عنه » يجهل من الحق «الهتر 
مایجهل من الشخص الذی عنه ذلك الظل ؛ فمن حيث هو ظلله بعلم » و من حيث 
الى رتك كيف مدالظل ولوشاء لجعله ساكنا . . .» ایکون بحيث EY‏ منه فيض 
جوده و ظل وحوده ثم جعلنا الشمس عليه دلبلا » وهوذاته Lick‏ ركو نه نورالنفسه 
فى نفسه » و شهد به‌العقل والحس ؛ للظلال الممدودة الوجودية » فان‌الظلال لانكون 
لها عبن مع عدم‌النور «ثم قیضناه الينا قبضاً» . 


وجو د الحق فى اعيان النمكنات » فمن حيث هوية الحق هو وجوده ؛ و من حيث 
اختلاف المعانی و الافعال المفهومة منها المنتزعة عنها بحس العقل الفکری والقوة 


- 
ذات حق و از مفاتيح غيب در اصطلاح اهل الله است موافقا للآبات الالهية والروايات 
الولوية » وبروحود اضافی مستند و سارى در اعيان و ple‏ وادراك و ضیاء نيز اطلاق 

می‌شود از باب آن‌که هربك از LoT‏ منشأ ظهور اشيااند . 

۲ - و من‌هنا بظهر سر تعبیره تعالی Lu MENS‏ القرانية بانه : لله راث 
السماوات والارض . و هوالوارث الحقیقی باعادة الوجود اليه باسمه المعید و المفنی» 
لا نالفناء غير الانعدام ۰ چون انعدام و حك-وجود بکلی از صفحات آعیان ملازم بل‌که 
عین plan!‏ حق اول و سلطان وحودست و اشیاء بحسب اصل وحود همان وحهالثه اند 
وزائل تعيئات عارض بروحودست elt‏ وحود. وحود باسم ظاهر د راعیان جلوه 
نمايد و باسم باطن باصل خود رجوع نماید وان‌النهابات هى الرجوع الى البدايات و 
هو الاول باعتبار ١فاضة‏ وجود براعيان و هوالآخر باعتبار رجوع کثلشیء اليه وهو 
بنفس ذاته اول و آخرست وباطن و ظاهر است و وارث و مفنى و معيدست لبساطة 
زاته و صرافه وحوده. ۱ 

1 لان شان OT ll‏ اظهاز صور الاشیاء و ليتس OT pal‏ غير الحكابة والخاکی 


سه 





le J | AA‏ لعبون 


فمحل ظهورهدا الظل الإلهى الموسوم بالعالم انما هو Shel‏ الممکنات عليها امتد 
هذا الظل بحنب ماامتدهدا الظل» فيدرك من‌هذاالظل بحسب ماامتد علیه‌من‌وجود 
هذه‌الذات اولکن بنور ذانه"و قم الإدراك لأذاعيان المسکنات ليست نيترة» لانبا 


ك «لا وجودله الابالحق » بلسان اهل نظر € معاول لازم وجود علت و تابع 
طرف عالت است واز تسب و از اضافات وجود علت و نقس ريط به gb teas) culo‏ 
انتساب وجود بذات معاول خیال اندرخیال است € چون نسبت وجود امکانی بماهیت 
ممكن بامکان و بعلت بضرورت و وجوب میباشد و از آنجاکه وجود معلول بما هو 
علول نفس ربط و اضافه بعلت است با قطع ملاحظه از عات واجب حق عز اسمه ؛ 
تابل تعقل و تصور نمیباشد و تحقق‌و ظهوری فی‌نفسه ندارد ظبورشس ظهور حق و 

ذاتش تجلی وجود مطلق است . 


از آنجاکه هرماهیتی‌که بوجود متصف است ظاهر از اسماء انهه و مظهسر 
صفات حق است » مجموعه عالم امکانی‌که GL‏ ماسوي الله اطلاق شده است » صورت 
و ظل و لازم ذاتی اسم جامع الهی و نتیجة عالم که مظهر اسم جامعالهى است ANS‏ 
است و ال الب هوعین نسبةالوجود الاضافی الی‌العالم:- 

۲- و ذلك لان الظل بحتاج الى محل تعیب و خض el g^‏ هی dro OU‏ 
بظهره.: كذلك هذا الظل, الوجودی بحتاج الى اغيان الممکنات التی امتسعلیها ٠‏ ولی 
همانطء ری که وحود از فيض مقدس متحای است » اعيان نيز از فيض اقدس در مقام 
تفصیلی اسماء صفات از Clb‏ فاعلی اسماء متعین شده‌اند و وحود سازی در مظاهر 
نيز صورت فيض اقدس است وجمیع مجالی و مظاهر ونور ووجود منشا ظهود این 
مظاهر با حقابق اسمائیه در خاهر وجود و عین نور متحدند و الىالله برجع الامور 
كلها . لذا تعبیر باحتیاج پا توقف ازباب ضیق GLE‏ است در کلمات اهل توحيد . 

١‏ - والمراد من قوله (ره) : وحود CAM Ae‏ » التجلی الوجودی الفائض منها (ع) 
فى بعض النسخ ۰ ولکن باسمه النور وقعالادراك ۰ cow‏ انيغلم » ان النور من‌اسماء 
الذات » چون نور و ظهور لازم آن و وحود منشا oT‏ و وحدان Am‏ با آن از cles!‏ 


چ 











ملامهدی نراقی ۱۹۱ 


الرحمانیه فی‌اصطلاح قوم » والعلية والتآثیر فی‌لسان قوم آخر » و المحبة الافعالية 
عند اهل الذوق « و التحلی pall de‏ عند بعض» الكثرة والتعدد حس تكثر الأسماء 
والصفات فى نحو العلم البسيط المقدس » فظهرت الذات الأحدية و الحقيقة الواحبة 
فى كل واحد من مرائی الماهيات بحسبه » لاان بحسب ذاتهاظهورات متنوعة و 
تجليات متعددة ؛ كما توهمته بعض > والا بلزم اتثلام الوحدة الحقة » تعالى . 


[كلام الشيخ الأكبر فی‌امر الذات و ظهوره ] 


قال الشيخ العربى فىالباب الثالث والستين منالفتوحات : اذا ادركالانسان 
صورته فىالمرآة ؛ ule‏ قطعاً انه ادرك صورته doy‏ واته ما ادرك صورته بوجه 
لمايراه فىغابةالصعرءلصغر جرم اوالكبر لعظمته» ولاقدر Cad)‏ اته رأى صورته؛ 
وعلم اته ليس فىالمرآة صورته » فماتلك الصورة المرئية »و اين محلهاء وما 
PL‏ فهى متغيكتة ثاتة » موحودة معدومة > معلومة محهوله ؛ اظهر سبحانه هذه 
الحقيقة لعبده ضرب المثال » ليعلم و يتحقق اته اذا عجز وحار فىدرك حقيقة هذا 
و هو منالعالم » ولم بحصل علماً بحقيقنه » فهو بخالقها اذل واعجز واجهل Paths‏ 
Bm‏ 

اقول : و ته بذلك على ان تحلیات الحق ارق والطف من حقيقة. هذا الذى 
حارت العقول فيه و عجزت عن ادراکه » الى اذيباغ عجزها الى ان بقول : هل لهذا 
المدرك حقيقة املا؟ فان العقول لاباحقه بالعدم الصرف » و قد علمت انه ليس 
بلاشئ ولابالوجود المحض » وقد علمت انه ليس بشئ مبائن للمقابل » ولا بالإمكان 
البحت . فالحكمة فى خلق المرآة و الحقيقة الظاهرة فيها هداية العبد الى كيفيّة 
سریان نورالحق ف ىالأشياء و تجليه على مرائى الماهيات» وظهوره ف ىكل شی بحسبه» 
فان وجود کل ماهية امكانية ليس ه و نفس ماهياتها بحسب المعنى والحقيقة » ولاعين 
الذات الواحبيّة لقصوره و نقصه و امكانه » ولا ge^ pads‏ بالکليتة » لعدم 


نا m‏ قرغالعیون 


الحسية c‏ فهو اعبان الممكنات ULL‏ الذوات فكما لايرول عنه باختلاف الصور و 
المعانی اسم الظل c‏ كذلك لا بزول عنه اسم العالم و ماسوی الحق » واذاکان الامر 
على ماذکرته لك فالعالم متوهتم ماله وجود حقیقی» اتنهى . 


[ تقل کلام" صدر الحکماء فى كيفيةكون المسکنات مراتی و وجود الحق ] 


وقال العارف المتاله GH iN)‏ » فی‌کبفية کون‌الممکنات مرائی لظهورالحق‌فیها 
و مجالى لتحلى الله dede‏ : 

قدسبق انالممکنات والماهیات fp‏ توجود الع Yous‏ ا Rial‏ 
وخاصية کلم آة بماهی مرآة » اننحكى صورة ما تجلی فيها » الا ان‌الحسوسات 
لكثرة قشورها و تراکم جهات النقض و الامکان فيها » SOV‏ لها حكاية الحق 
الأول الا فى غاية البعد»كما قال ارسطو فى او لوجا . 

و بيان ذلك: ان للحق تحلاً faul,‏ على الأشياء؛ و ظهوراً واحداعلىالمسكئات» 


و هذا الظهور على الأشياء هو بعينه ظهوره الثانوى على تسه فى مرثبة الأفعال € 


فاته سبحانه SW‏ تمامیةوفرطکاله»ءفاض ذاته من ذاتة » و فاض ذاته لكونهفوق 
التمام منذاته ء و هذا الظهور الثانوى لذاته على نفسه e‏ لابسکن ان نكو نمثل ظهوره 
الأول » لإستحالة المثلين » وامتناعكون التابم فى مرتبة المتبوع فىالكمال 
الدى هطو نزول الوجنود الواجبى تعبارة & 3 الافاضه ساره اخری é‏ 3 النفس 
عن الشىء لااستقلال له فی‌ذاته وان جميع Vi»)‏ مر جهة — عن الكمالات 
الالهية لاشأن لهاالاالحكابة ولذا قانا #نیست در وجود غير او و اوست ظاهر و مظهر 


مر آتب nom‏ و صفات وافعال . 
( همه هرجه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برد » 








ملامهدى نراقى 


ظهوره غير متناهة » قوة و مدة وعدة + و لشدة وجوده و ظهوره لا ندر كهالأبصارء 
ولا بحبط بهالأفهام » بل تنجافى عنهالحواس والأوهام وتنبو منهالعقول والأفهام » 
فالمدارك الضعيفة ندرك الوجودات النازلةالمصحوبة بالأعدام والملكات المختصه 
المحجوبة بالأكون المنصبعة بصبغ الماهيات المتخالفة » والمعانى المتضادة » وهی 
فى حقيقتها متحدة المعنى » وانماالتفاوت فيها بحسب القوة و الضعف والكمال و 
النقص والعلو والدنو الحاصلة لها بحسب اصل الحقيقة البسيطة باعتبار مراتب 
التنزلات لاغير » ولولم يكن المدارك ضعيفة قاصرة عن ادراك الأشياء علىماهىعليهاء 
لكان ينبغى انيكون ماوجوده اكمل واقوی » ظهوره على القوة المدركة و حضوره 
لدا اتم واجلی » ولمّاکان واچب الوجود مزفضيلة الوجود فىاعلى الأنحاء و فى 
سطوع النور فى قصیاالمراتب » يجب انيكون وجوده اظهر الاشباء عندنا » و حيث 
نحدالأمر على خلاف ذلك » فعلمنا » ان‌هذالیس من‌جهته » اذهو فی‌غاهة العظمة و 
الاحاطة والسطوع و الجلاء و البلوغ و الكبرياء » ولکن لضعف عقولنا وانفماسها 
فی‌المادة و ملابتها الاعدام والظلمات لیعتاص عن‌ادراکه ولاشسکن ان‌تعقله على 
ماهوعلیه فی‌الوجود ء فان افراطکماله بهرها لضعفه او بُعدها عن‌منبم الوجود و 
معد زالنور و الظهور من قبل سنخ دانها لامن‌قبله » فانه لغابة عظمته وسعه رحمته 
و شدة نوره النافذ و عدم تناهیه ؛ اقرب البنا م نكل الاشناءءکما اشار اليه بقوله : 
« ونحن اقرب اليه من" حبل‌الورید » واذا سالك؟ عبادی عتى BE‏ قريب € 

فثبت » انبطونه من جهه ظهوره » فهو باطن من حيث هوظاهر 6 OLS TIS‏ 
المدرك » اصح ادراکاً وعن الملاس الحسيئة والغواشی الماديّة ابعد درجة » كان 
ظهور انوار الحق الأول «Je‏ و codes‏ جباله وجلاله اشد واكثر » و مع ذلك 
لا نعرفه حق المعرفة » ولاندر که حق‌المعرفة > ولاندر که حق‌الادر 2I‏ » لنناهی القوی 
و لمدار cS‏ و عدم تناهیه فی‌الوجود والنوربة «وعنت‌الوجوه آللحّی القيوم». 


| د س ۵۰ 4 0G‏ + ۲ س ۲ + ی ۱/۸۲ ۰ —Y‏ س۲۰» ی۱۱۰ ٠.‏ 











VAN‏ ۱ قرةالعیون 








استقلاله فی‌التحقق LS‏ مضی برهانه . ثم LSal‏ ثبت ان‌تجلیه » تعالی » عل ىالأشياء 
تحل و احد و افاضه واحدة + انما حصل تعدده و اختلافه بحسب تعدد الماهيات 3 
اختلافها » تبن 51« لاتکرار فی‌التحلی Cols ela! leh‏ . اتنهى . 


و قال Cal‏ : « فهور الوجود بذانه فی‌کل مرثبة من IW‏ وان و 
تنزله الی‌کل شأن من الشؤون » بوجب ظهور مرتبة من‌مراتب المسکنات وعين من- 
الأعيان الثابتة » وكلتماكان مراب النزول اكثر و عنمنبع الوجود ابعدءکان ظهور 
الأعدام والظلمات بصفة الوجوب و نعت الظهور و احتحاب الوجود داعبان المظاهر 
و اختفاژه بصور المجالی وانصباغه بصبغ الأكوان اکثر » فكل برزة من‌البرزات 
دوجت تنزلا" عن مرتبه الکمال > وتواضعاً عن غابة dad Jl‏ والعظمة والشدة النورة 
و قوةالوجود فی‌کل مرتبة من‌المراتب یکون‌الخفاء والتنزل فیه‌اکثر » كان ظهورها 
على المدارك الضعيفة اشتّد » والحال بعکس Sole‏ على المدارك القويّة»كمراتب 
انوارالشمس بالقیاس الى اعين الخفافیش و غیرها » و لهذا بكون ادراك الاجسام 
التى هی فی‌غاه نقصان الوجود » سهل علىالناس من ادراك المفارقات النوريةالتى 
هی GELS‏ قوةالوجود والشدة النورية التی لااشد منها فی‌الوجود و النورية الا 
مبدعها وبارئه cl‏ وهو نورالأنوار و وجودالوجودات » حیث ان‌قوة وجوده و شدة 


۱ - وانه لیس که‌ثله‌شیء وان‌المعدوم لابعاد والوحود بعدم صرف مبدل نمیشود 
و موجود در ديا همان موحود در آخرتست Co ge‏ واحده نشنات متعدد دارد تحول 
از نشات باتی بحیوانی فناء وموت است‌نست به‌نشات CLI‏ و حیات است نست 
بعالم آخرت جون سات متدل بحيوان تام الوجود درعين تحفق در نشات دنیانی 
قدمى باخرت SH‏ برزخ نهاده است و بعد از تحول بعالم انسانيت از برزخ 
عبور نموده و OED‏ وارد شده است نیمی از اودردنياست ونيمىاز آن در آخرتست 
وجود دنیوی آن در فناء و قسط اخروی او منفمر در بقاء میشود — وان‌دارالاخرة 
لهی‌الحیوان - ازوجود میگریزم در عدم - در عدم من میشوم صاحب علم - 









































ملامهدی نر اقی 





[ بیان وجوه GA‏ ببنالذات و الصفة والاسم وكيفية تعين الأسماء و الاعیان ] 


و دریت » انالإسمهوالذات التجلتی بصفة منالصفات و تعیتن من التعیتات 
جامعآله سبحانه بعینها هىذاالمتعيئن بتعيتنات مختلفه من حيث ظهوره التفصیلتی . 
فالوجود المطلق تحلی فیتعیتن و بتناهی و بظهر ظهورا Chad‏ بصدرمنه بحسبه 
الآثار » فیصیر خلقاً من‌الخلاق» و اتحاد سبحانه للعالمعبارة عن هذا التجلى و الظهور؛ 
والعقل و التفس و الفلكو الاجرام کلها اسماء علی‌الحق تعالی «مايعبدون من‌دونه 
الا سماء سمیّتموها انم و آباؤكم ؛ ما ail jl‏ بها من‌سلطان » ان الحكي الاللهءامروا 
الا سدوا الا 251 » ذلك الدين —- « ولکن اکثرالناس"لاسلمون» اننهی . 

و قال Leal‏ : قددرت ان‌الوحود الحق من‌حیث ذاته لا اسم له و P‏ فا لا سم الله 

كر الاسماء هوالوجود المطلق ؛ و هوبعينه الاسم النور » كما قالتعالى : 4j»‏ 
نورالسموات" و الارض » اذبه نتتور سماوات الأرواح واراضی الأشباح » فللو جود 
لحق‌ظهور لذاته‌فی‌ذانه‌تعالیله غیب‌العیوب؛ وظهور بذاته لفعله‌هوهدا الظهورءوهو 
نور و احد بظهر به‌الماهیّات بلا جعل و LSU‏ » وبسیب تمایز الماهیثات all‏ المجعو له 
و تخالفها من دون تعلق جعل و تأثير » أكصف هذا النور الذی هوحقيقة الوجود 
المطلق بصفة التعتدد و التكثثر العرض لابالذات » فيتعاكس احکام کل من الماهية 
والوجود الى SY‏ » وصارکل منهبا مرآة لظهور احکام الاخرفیه » بلا تعکدد و 
تكرار ف ىالتحلتى الوحودی اصلا"ء ب لالتععدد انما هو فی‌المظاهر والمرانا » EV‏ 
کماقیل : (شعرا) 
وماالوحه الاو dol‏ غير !645 






اذا انت عددن bl J)‏ تعنددت 
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۱۹1 قرةالعبون 


a 


وممانحب ان Ges‏ » انه وانلم سكن بين الوجودات اختلاف بذواتها الابماذکر نا 
من الكمال و النقص و التقندم والتأختر والظهور والخفاء » لكن يلزمها بحب‌کل 
مرتبه من‌المراتب اوصاف معينة » و نموت خاصة امكانيتة هى‌المسماة بالماهيات 
عند الحكماء وبالاعیان الثابتة عندالعرفاء . فانظر الى مراتب‌انوار الشسی التی مثاللله 
فی‌عالم المحسوسات » NaS‏ صیغت بصبغ الو ان الزجاجات و فی‌انفسها لالون‌لها 
ولاتفاوت فیها الابشدة اللمعان ونقصهاء فمن توقف مع الزجاجات Lael stil ls‏ 
بها عن‌النور الحقیقی و مراتبه‌الحقبقة ESN‏ اختفی النورعنه . کمن ذهب الى 
ازالماهیتات اموز حقيقية متأصلة فی‌الوجود ء والوجودات امور اتنزاعيئّة wd‏ » 
و من‌شاهدالوان النور و عرف انها من‌الزجاجات c‏ ولالون للنور فى تفه » ظهرله 


الور ؛ و عرف اد مرانبه هىالتى ظهرت » وصورة الاعیان على ضيغ استعداداتها لمن ۱ 


ذهب الى Gl po!‏ الوجودات التی هی لمعات للنور الحقيقى الالهی و ظمورات 
للوجود الحق الواجبى » ظمرت فی‌صورة الاعمان c‏ وانصبعت يصبغ الساهیتات 
الامکانیته » واصحبت بالصور الخلقيتة عن الهومّة الالهيكة الواجبيكة . 

و مما em‏ ان بعلم LTS!‏ لمراتب الوجودات المتكثرة و مواضعتنا فی‌مراتب 
البحث و التعليم على تعتددها و BY de DG‏ مانحن بصدددمن ذى قبل من اثبات 
وحدةالوجود والموحود GIS‏ و حشقةء کباهو مدهب الاولیاء 6 و ستعلم ole JI‏ 
انقطعی على ان‌الوجودات وان‌تکثترت و تمايزت » الا انها من مراتب تعيكا تالحق 
الاول و ظهورات نوره و شنو نات داته لاانه اامور مستقلة و و ات منفصلة» انتهی. 

و قال بعض المتألهين من العرفاء : انموجودات العالم لاحقايق لها متاصلة سوی 
كو نها مضاقه الى موجدها و متعلقةبها و مایجری مجرى ذلك ؛ وانليس لهاهوبة 
مستقلته"سوی هوگه موجدها و ler sd‏ ¢ و دریت ان‌افعاله سبحانه و آثاره هی 
بعينها اسماؤه الحسنی » فکلماته التی لاتنفد من‌حیث ظهوراته على وجه تفصیلی ظهر 
le‏ صفاتها و كمالاتها بصور متعددة متمادزة بعضها عن بعض. 


































ملابهدی نراقی ۱۹۷ 


e‏ الحكمة » وحث ان‌هذا الاصل دقیق غامض صعب السلك عسرالنیل » وتحشق 
بالغ رفیم السمك بعید الغور » ذهلت عنه جبهور الحکماء و زت بالذصول عنه ؛ 
اقدام کثیر من المحصتلین — Dead‏ عن الاتباع و المقلتدينلهم والسائرين معهم_فکدا 
وفتقنی‌الله » تعالی » فضله و رحمته الاطلاع على الهلاك السرمدی والبطلان SW‏ 
للماهتات SENI‏ و الاعبان الحواز 5 » فكذلك هدانی رتی بالبرهان النیتر 
العرشی الى صراط مستقیم » من کون الموجود والوجودمنحصرا فی‌حقیقه واحدة 
شخصئة » لاشر بك له ف ىالموحوديئة CLIE‏ ولائانیله فی‌العین و لیس فی‌دار 
الوجود غيره دار » وکكّما نترآى فیعالم Glo ge JI‏ غير الواجب المعبود » ESB‏ 
هو من‌ظهورات ذاته » و تحلیات صفاته التی هی فىالحقيقة عبن ذاته € انتهی. 

وامثال هذه العباراتکثيرة ف ىكتب هذه الطائفة Cel‏ من متقدمیهم و متأخريهم 
و مفادها و احد : ولذلك اكتفنا بهذا القدر . 


[ نقل Dot‏ الق قلین doy‏ الوجود » و ذکر مرامهم فى نفی‌الكثرة و تزييف عقابدهم [ 


و اما الثانى » اعنی ذکرالادلة التی ذکروه الهذا المطلب؛ فمنها: مادکره العارف 
الشبرازی ؛ طاب ثراه ؛ وقال هو مما الهمنی الله رتی وحعله من‌قسطی (XS LS‏ فى 
عباراته » وقدذکره فى جمیم‌کنبه‌کالا سفار والشواهد الربویته و غيرهما و نحن 
نذ کره على ماذکره فی‌الاسفار » تم تقول فيه aol‏ ان Jl‏ فقال : «اعلم « ايها 


١‏ صدرالحکما در آثار خود مد از الات اصالت وحود ؛ به OUI‏ وحعدت 
حقیقت وحود و بیان BS‏ تشكيك خاصی در مراتب طولی پرداخته و آن راحقیقت 
تشکیکی دانسته و آن را به oU Ee‏ از حکمای الهی نسبت داده است »و در برخی 
از مواضع اسفار Le pad‏ در فصول عرفانی باب علل و معالیل وحدت سنخی و 
تشككن زان عدت شخصی و تشكيك در مظاهر برگردانیده و بمسلك عر فاكرابش بيدا 


نمو ده انت 3 


E‏ قرةالميون 


المتر الىالنور الشمسىكيف EX‏ و يتعتدد بتکثرالمشبتکات والرواشن و 
هو فى نفسه واحد لاتكثثرفيه Del‏ والی الواقع منه على الزجاجات المختلفة 
الالوان ء كيف بتصبغ بصب المتعددة 6 وهی فى نفسه JO SY‏ ولا تفاوت فبه‌بوجه 
من الوجوه ؛ هذا الظهور الذی هو اظهار منه ‏ سبحانه - تفه بالذات » ولغيره 
بالعرض ؛ لماظهر شع من الموجودات » ولاوجدت بوجه فن الوجوه ؛ بل کات 3b‏ 
فى حجاب العدم و ظلمه الاختفاء » لعزلها بحسب ذواتها عن الوجود والظهور کمادرت 
فا تما ظهورها به » سحانه » وله و معه و منه و i43‏ وماهی فى حدودانهها الاامور 
اعتبارثه او عدمية من تعیثنات او تناهیات و حدود » فهی في‌الحقيقة من 
حيث ذواتها «کسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء؟ » حتی اذاجاءه لم‌بجده شيا ؛ و 
a‏ جد الله عنده»"ومن هنا قبل عند pe‏ € + کان اللهولم یکن معه‌شیی: الآ نكماكان. 
هکداترقتی العارفون من حضيض المحازالی ذروةالحقيقة؛ و استكملو wal‏ اجهم؛ 
فراوا بالمشاهدة العیا یه انه ليس فی‌الوجود الاالله » وان‌کل شي هالك الاوجمه» 
لاانه صیرهالکاً فی‌وفت من‌الاوقات » بل هو هالك ازلا" واىداً لاتصور الاکذلك. 
وقال العارف المتأله الغبرازی فى الجزء SV‏ رمن السفر الاول » بعدکلاممم : 
و محصل الکلام : ازجميع الموجودات عنداهل الحقيقة و الحكمة الالهيئةالمتعالية؛ 
OW Mee‏ اوتا اوصورة نوعيتة ؛ من مراتب اضواء النور الحقیفیو تجلیتات‌الوجود 
انقیومی‌الالهتی ؛ و حيث سطح نورالحق » اظلم و انهدم ماذهب اليه اوهام 
المحجوبين > من‌ان‌للماهیتات الممكنة فى ذاتها وجوداً » بل LS)‏ ظهر احکامها 
و لو ازمها من‌مراتب الوجودات التی هی‌اضواء وظلال للوجود الحقیقی والنور 
الأحدى . Slaps‏ هذا الاصل من حبلة «Sj aT‏ رتی من الحكمة يحب eU!‏ 
NI‏ لته » و جعله قسطی من العلم شض فضله وحوده ؛ فحاولت JUS‏ الفلسفه و 


- س ۲۲ ؛ ی ۲۸ . 








ملامهدی نراقى 
EE Li EE‏ 


و نحقكق ان‌لحمیم الموجودات اصل و احد و سنج فارد هو الحقبقة والباقی شئو نه؛ 
لات و خر 341.3 نعو نه > و هو hol‏ وما سواه اطواره و شنو نه ؛ وهو 
ان وحود و ماوراه حهاته و حش Gl‏ . 
ولا توهمن احد من هده‌العبارات » ان‌نسه الممكنات الى ذات peni‏ 
à‏ نة الحلول » هیهات ان TIL‏ و المحليكة مما بقتضیان الأثنينية فى الوجود 
دين الحال و البحل ؛ و هيهنا » اىعند طلوع شمس التحقيق من افق العقل الانساتى 
FREE TENERAS ۲‏ الواحد الاحد الج + و 
اضمحلت الکثرات الوهمیه و ارتفعت اغالیط الاوهام » والآن حصحص الحق و سطع 
وره‌الناغذ فى هیا کل الیمکنات » و شقدف ه‌علی LUI‏ » فيدمغه » فاذآ هوزاهق > 
وللشنوین الويل مما صفون » اذقد انکشف انكل مابقع اسم الوجود بنحو من 
الأنحاء فليس الاشآن من شئو نالواحد القئوم و نعت من نعوت ذاته و لمعه من‌لمعات 
eli.‏ > فما وصفناه Vol‏ » انفىالوجود عله ومعلولا” بحس النظر الجليل قدآل 
آخرالامر بحسب السلوك العرفانى الىكون العلة منهما امراحقیقیتً والمعلول جهه > 
من جها ته »و رجعت عليّة المسمّى بالعله و تاره للمعلول الى تطتوره تطوره و 
کته من حيثياته > لاانفصال شئ مبائن عنه . 
فاتقه هذا المقام الذی زلت فبه‌اقدام‌اولی العقول و الأفهام » اتنهى. 
[ تقر ير كلام الاسفار و بيان وجوه المناقشات عليه ] 
وخلاسته ان‌هنامقتدمتن‌مبرهتتین ثابتین ٤‏ و بعد ثیوتهما ثبت المطلوب . 
الأولى — انه لما ثبت ا‌الماهیتات امور اعتباركة Rel ssl‏ » فلا تعلق الجعل 

بها » بل‌الحعل Gad‏ بالوجود الخاص . فالحعل عبارة عن ابداع هو نَةٌالشی 4155« 

النى هو نحو وجوده الخاص» لاصفة من صفاته؛ و الالکان فوذاته مستغنباعن الجاعل» 

فالمعلول معلول بذاته . 


— ۱۹۸ قرةالعيون 


انالك باقدام النظر » والساعی الى طاعةالله سبحانه» والانخراط فی‌سلك‌المهیمین» 
لمهیمنین » خل - فى ملاحظةكبربائه والمستغرقين فی‌بحار عظمته وبهائه : اتکی 
| زالموجد gt)‏ بالحقيقة ماهو بحسب جوهر ذاته و سنخ حقيقته فياضا » بآن‌بکون 
مابحسبه بجوهر حقیقتها هو بعينه مابحسبه بحوهر فاعليكتها ؛ فیکون MEG‏ لاانه‌شی 
آخر غیرالمستن معلولا"لایکون هوبالذات اثر؟ حتی یکون هناك امراولو بحسب 
تحليل العقل واعتباره » احدهما شع والاخراثر » فلانکون عندالتحلیل المعلول 
بالذات الااحدهما فقط ؛ دون‌الثانی الا ضرب من‌التحگوز _ دفعاً للدور والتسلسل 
فالمعلول الذات امر سبط » WIS‏ بالذات» و ذلك عند تجر بد الالتفات‌البهمافقط» 
58 جتردناالعلئة عنكل مالابدخل فی‌علیتنها و تأثيرها » اىكونها بماهسی علة 
has‏ 5 » و جردنا المعلول عن e Yo JL.‏ فی‌قوام معلولیتها ء ظهرلنا » ان کل 
علة de‏ بذاتها وحشقتها »> و کل‌معلول معلول بذاته و حقبقته » فاذاکان هذا هكذا ؛ 
mas‏ و تحقّق ان‌هدا السسّى بالمعلول ليست حقيقة » هونته مباینه لحقيقة علته 
المفيضة اياها c‏ حتی يكون للعقل ان يشير الى هوبَة ذات المعلول مع قطع النظر عن 
هوبّةموجدهاء فیکون‌هناهویتان مستقاگتان فی‌التعقل؛ احدیهمامفیضاء والاخری 
مفاضاً» اذل وكا نت کذ لك لزم ان يكو ن للمعلو ل‌ذات‌سوی‌معنی كو نه SOY plan‏ نه‌متعقلا" 
منغير تعقثل axle‏ واضافته اليها » والمعلول gals‏ معلول لاسقل الامضافاً الی‌العلگه؛ 
فأنفسخ ما اصتلناه من الضابطة فی‌کون الشئ le‏ و i plas‏ هذا خلف. فاذن‌المعلول 
بالذات لاحقيقة له بهذا الإعتبارسوی كو نه مضافاً ولاحقاً » ولامعنی له غی رکو نه اثرا 
و lob‏ من دون ذات بکون معروضة لهده المعانی؛ كما ELSI‏ المفيضة علی‌الاطلاق 
SUSI‏ نها اصلك.و bts‏ و Conkle «Jo pass‏ و مشوع e Jh‏ 4( ق ادا ۶ 
تناهی سلسلة الوجودات من‌العلل و المعلولات الى ذات‌نکون سيط الحقبقه‌النور 45 
الربويبّة » مقدساً عرشو ب كثرة و نقصان وامکان و قصور و خفاء بریءالذات عن 
تعلق بامرزائد حال اومحل "خارج اوداخل ؛ و ثبت GI‏ بداته فيتاض و بحقيقتة 
ساطع و بهو ته مور للسماو ات والارض ویوجوده منشأ لعالم الخلق والامر.وتسن 














ملامهدی نراقی ۱۰ 





o Le joel‏ العقل بعد صدور خقيقة المعلول‌عن‌علته واذااعتبر العقل الارتباط بين 
ذات المجعول وذات المجغول » صدق ان‌المعلول فی‌ذاته مرتبطة بالعلة » لان ارتباط 
انمحعول فی‌ذاته بالحاعل لیس معنی سوی ماذکرء وهولاستلزم انيكون الدات 
المجعولة عين معنى GL‏ والإرتباط » هدا معانكون المعلول جهة اعتبارنة مناف 
لماصگرح به‌فی"مبحث الجعل ‏ من‌ان‌المجعول بالذات يجب انيكون امرا متحققاً و 
هناف لما اجاب فی‌جواب من‌قال : ان‌الوجود لابصلح للمعلولية لكونه اعتبارياً » بان 
هذا Vic‏ » على مااخترنا من کون المحعول بالذات الوحودات الخاصة » وهی‌امور 
متحقكقة فی‌الخارج . 

وايضاً هومناف لما اشتناه من‌التكدد الواقعی للوجودات و الموجودات:وسیحی 
انشاءالله ؛ عض الابردات و الاشکالات الاخر . 

ومنها ‏ ماذکره العارف الشیرازی » طاب‌ثراه » اضاً وهواضاً مد کور فی‌جمیع 
كته » و قدکترر ذکره فی‌الاسفار c‏ فاته ذکره فی‌السفرالاول والثانی‌کلیهما و نحن 
ند کره‌علی ماف ىالسفر الثانی » فقال » رحمهالله » : فصل ‏ فی‌ان‌الواجب الوجود تمام 
الاشیاء و کل الموجودات » واليه يرجع‌الاموركلها » هذا من‌الغوامض الالهیته الى 
ستصعب ادراکه الاعلی من اتاهالله من‌لدنه علماً و حكمة » ولکن ola JI‏ قائم على 
انكل بسيط الحقيقة کل الاشیاء الوجودية الا مانتعلق بالنقائص والاعدام؛والواجب» 














— 
تاشت مرش 


وابسته بمعروض نمىباشد بلكه وجودش مرتبط بمعروض و جوهر 
است € ولى وحود معلول داراى حالتى غير جهت ارتباط نمىباشد و نفس فقر و عين 
ربط است واكر غير 
در ذات غیرمرتبط و غير محتاج و احتياج امر عرضى و زائد برذات آن باشد ٠‏ وقد 
ظهر مما حررناه daljlagle‏ صدر الصدوركلام صدر عن ملبع التحعیق . 


این ASL‏ بابد در cU‏ ذات حدا از cl‏ فرض شود و ناچار 








= ظ قرةالعيون 





الثانیه - ان‌العلیّه Le!‏ تعلق بذات العلّة التى هو نحو i Aud TS‏ 
فالحاعل حاعل بداته لابشئ آخر غير ذاته حتتی کون e‏ من شيئين OLAdS:‏ 
شیء » والثانی صفته الفاعلته c‏ بل جهه فاعلته نعمتها 15« ؛ و اذا مسا المقدمتان 
فنقول : 

بج ب ان‌یکون المعلول فی‌ذاته متعلقتا ومرتبطاً بالعكة c‏ لان مایصدر عن العكة 
مرتبط به ء و حينئذ يجب G5!‏ 133 بعينه معنی التعاثق و الارتباط بالعلة » لأزذاته 
pos‏ معنى SS!‏ والارتباط و کان التعلق والارتباط صفة زائدةعلی‌الذات:و 
dino JS‏ زائدة gle‏ الدات » فوجودها بعد وجود الدات Fels‏ علىالفاعليتّة الفرعية ؛ 
و حينئد yo‏ 5 الذات المفروضة مجعولة » بل‌بکون المخعول غيرها » وهذا الغبر 
كون مرتمطاً الى الجاعل دو نالذات المفروضة + فا قها تهادکون مستغنية الهوبة عن 
الحاعل . 

اقول : سلامنا انالمجعول ذات الشئع وهويّنه اعنى وجودهالخاص و کذاالحاعل؛ 
و Locke‏ ان‌المعلول محعول فی‌ذاته مرتبط بالعلّه » ولكن co‏ من ابن ترتب على 
هذا وجوب‌کون‌الذات حنتذ نفس معنى التعلق والارتباط؟فان‌الارتباط لیس‌الامعنی 





| — و ماذکره صدرالحکماء امر واضح لاسترة فيه » حون وجود نرد او بردو 
قسمست وجود مستقل و قائم SOME‏ بوجه من‌الوجوء » حهت معلو لت و ارتباط 
شر در ذات اوراهندارد و استعلال و قيام بذات نحوة وحود اوست وحيسة بيك 
cA 3‏ اثر و فیاضیت غین ذات اوست ري عار ضی و موجود در A uA‏ 
متأخرة ازذات C‏ و وخود قائلم و مرتط غير S lass.)‏ ملت emi cares‏ د و حود 
و در تخوم ذات أو نی ات جون $c‏ حهت احتیاج و PUO‏ عامل واحبی و 
RON ICE‏ از ذاتش باشد » بابد در ONS plan‏ ناماهیکتی از coLel‏ 
كيه باشد و با وجودی بی‌نیاز و غنى و غير قائم بفیر ۰ این‌همان مقالة آهل‌عر فانست 
که گو دند : ممكنات ومعلولات نسب و CULE)‏ وحود حقند » و مراد GUT‏ از اضافه > 
اضافة اشراقی است . همین ملاحظه صدرالحكما فرماید ارتباط بعلت و قوام شاعل 


2 








ملامهدی ثراقی ۱ ۳۰ 


لافرساً » فیلزم منذلك ٠‏ اتا متی عقلنا Laks‏ الانسان » عقلنا معنی‌اللافرس » ولیس 
الامر كذلك c‏ اذلیس کل من تعقل الانسان » عقل 51 لیس بفرس © فضلا” ان‌نکون 
dis‏ الانسان » و ds‏ لس بسفرس شینا واحداً » كيف ؟ و هذا 
OE‏ ليس سلباً مطلقاء LLY‏ بحت > بل‌سلب نحومن الوجود » والوجود بماهو 
وجود » ليس بعدم » ولاقوة و امکان & الا ايكون CaS gd‏ فکتل موضوع 
هو مصداق cols V‏ سلب محمول مواطاة اواشتقاقاً » فهو مر کب . فاتك اذا احضرت 
فی‌ذهنك صورته و صورة ذلك المحمول السلبی مواطاة اواشتقاقا وقاست سنهمادان 
سلب احدهما عن SV‏ اویوجب سلبه عليه » فتجد » ان‌مابه بصدق على الموضوع Sl‏ 
كذا » غيرما بهويصدق عليه انه ليس هوکذا » سواءكانت المغايرة بحسب الخارج 
— فیلزم التركيب الخارجى من مادة وصورة » اوبحسب العقل » فيلزم التركيب 
العقلى من جنس و فصل — ales!‏ ووجود » فاذا قلت مثلا": زيدليس بكاتب c‏ فلا 
تكون صورة زدد فىعقلك هى بعينها صورة ليس بكاتب » والالكان زيد منحيث هو 
زید عدمآ Coo‏ » بللاشد"ان‌بکون موضوع مثل هذه القضينة مركبئاً منصورة زيد و 
امر آخربه تكون مسلو 6 عنه الكتابه منقوة او استعداد »فان الفعل المطلق ليس عله 
عدم شئ آخر C‏ الا ان‌نکون فيه تركب من فعل بحهة وقوة بجهة اخرى ؛ و هذا 
التركيب بالحقيقة منشأه نقص الوجود » فا نكل ناقص GIGI Ete‏ و نقصانه غير 
tm‏ وجوده و فعليئته» فكل بسيط الحقيقة يجب انيكون تمام كل شئ » فواجب 
الوجود لكونه بسيط الحقيقة فهو تمامكل الاشياء على وجه اعلى واشرف والطف ؛ 
ولا سلب‌عنه شي الاالنقائص والامکانات و الاعدام والملکات » و اذهو تمام کل P‏ 
و تمام‌الشیء Gol‏ بذلك الشئ من نفسه » فهواحق من‌کل حقيقة » بانيكون هو بعینها 
من نفس تلك الحقيقة c‏ بان‌بصدق على تفسها . فاتقن ذلك و کن من‌الشا کرین . 


ولا بعرض ولابكم ولابکیف . 











Sal 
تعالی » بسيط الحقيقة و احدامن‌جمیم الوجوه » فه و کل الوجودهکما ان کلّه الوجود.‎ 
امابيان الکبری: فهو اذالهوبّة البسيطةالإلهية لولم يكن کل الأشياء » لکانت متحصاكة‎ 
ولاكون شىء » مترکّب ذانه‌ولو بحسب اعتبارالعقل و تخليله من‎ gt القوام من کون‎ 
. وقدفرض و ثبت انه سي طالحقيقة » هذا خلف » فالمفروض 451 سبط‎ » LL 


Ra‏ هه هه 


اذاكان Us‏ دون شئ b OSS ST‏ الفا دون بت فحشته كوته All‏ 6 لست 

بعينها Cte‏ كونه ليس ب : والالكان مفهوم تا و مفهوم ليس سب Cat‏ واحداء 

والتلازم باطل » لاستتحاله کون الوجود والعدم امرا واحدا > فالملزوم مثله » فثبت 
ان‌السیطکل الاشیاء.. 

وتفصیله : اتا اذاقلنا : الانسان مثلا* مسلوب عنه a‏ اوانه لافرس » 

فحشهانه ليس فرس » لایخلو اما ان بكرن act. S‏ کونه (UU‏ 

او we‏ » فان‌گان Gall‏ الأول aw‏ مک ون Lo "Y‏ :معطو كان 


١‏ ب آنجه قبلا" در حاشیه در مقام تقر در مرام ملاصدرا ذکر نمودیم 6 منافات با 
تضدد واقمی ندارد ولی تعدد در (he)‏ ت Opes‏ 02 2 
صرف الشی لايتعدد و تعدد در نسب و روابط و شؤون وجود حق است » و غير 
حق هیچ موجودی حفیفت وجودنمی‌باشد » بل‌ظهور و شوون اوست .و قاعدة سيط 
الحقيقة نيز وجود صرف را منحصر بحق ود از تکشر که اضافات و تجليات فعلی 
باشد اختصاص بخلق دارد و مىتوان از طريق اين برهان وبرها نقبل € كلام راطورق 
تعر بر كردكه بمرام عرفا Chop‏ شود . و نيز بابد توحه داشت شتكه ارجاع كليةكثرات 
بوجود مطلق و نفى تعدد بنحو اطلاق و اعتبارى دانستن کثرت بنحوکلی » نتيجة شهود 
eu.‏ در سفر دوم از اسفار سلاك عملی است و کثرت در ممکنات امرى واتعی است 
»لی نه بمعنای Sol‏ حقایق امکانی دارای وجودی باشندکه در مقام ذات مورد ملاحظه 
قرارگیرند بدون سرپان فعلی نور علت در جاباب LAT‏ ولقولهم «قدس الله سرهم» € 
لاوجود ولاموجود غيرالله » و اعلم ان‌لکلامهم هذا بطنا لو تفطنوا عليه » لم بساوا من 
آغماد او هامهم سوف الانکار و الاعتراضص 


















































ae 
Gal اقول : الظاهر ان غرض هذاالعارف المحقق سطاب‌ثراه- منهذا ال‌دلیل‎ 
الذي اخارد» فاته سددذکرهذاالدلیل‎ É weis وحدة الوجود ب‎ GLY cob Sol SLi 
«ولعل: ان هذه الماح ات‎ : UG حققه خت‎ 
نعنى بالمطلق‎ 36 TES منها 3 جود‎ Xi 3 ai 2 الممكئة 4 لیس لشیء ۽ منها و حو‎ 
عدمتى ؛ وبالمقيد مابقايله . وتوضيح ذلك اتك اذا حكددت نوعاً‎ AS بالانکون معه‎ 
آن‌تحضر معانه و تضطه»‎ ee الانسان مثا ا ته حو ان 366 ؛ بح‎ a aL S محصلا”‎ 
غير ماذ کر‎ STA الحتدحد! تامكأله » فیشترط فىماهيّة الانسان وحده انلادکون‎ 
فلوفرض ان فی‌الوجود نوعاً محصتلا"جامعاً بحسب الماهیه مع‎ c من‌الحیوان والناطق‎ 
كالفرسة و الفلکته وغىر‎ 6 (ej >| VIE هده‌المعانی المذ 5 , 8 * ماهبهالا نساد‎ 
LJ وجودا منه » واتما اردا تقو‎ le يكن ذلك النوع انا » بل شیتآ آخر‎ secs 
فان الا نواع الاضافيكه‎ £laa3 معناه‎ a 542 نوعاً محصّلا”) ما تحص ل و جوده؛ لاما حصتل‎ 
é المفه وم‎ a او الحسم النامى ۳*۸ »وان کان‌لکل منها حندتام‎ cot ان‎ pod 5 
الااته لنت بحت اضیف الى ذلك و لم بحمل على المجموع اسم‎ 
سل‎ ae ora vi ادااسف‎ es & ذلكالنوع ی 3 معناه‎ 
ral c iis اذقدتيت عبن الوجودئة و‎ cll وهذا بخلاف‎ 
و معدن 6 داك ايل عليه 0 حافظة‎ aver d تحمل‎ dios 
(c PM 0 اكه ام و‎ p rd E فالاول غير‎ 

















قرةالميون 


قلنا : كلذلك برجم الى سلب الاعدام والنقائص و سلب السلب وجود وسلب 
النقصان كمال وجود € انتهی . 

اقول : مادکره ناحق » والمقصود انجنیم Jd Ad inge peat OMS‏ 
cals‏ مع شئ زائد » لاه فوق‌التمام . 

و بان ذلك » انحقيقة کل شع هو نحو وجوده > و هذه الحقيقة لها جهة كمال و 
جهه نقص . 

اما الحهة الاولى ‏ فباعتبار وقوعها فىمرتنة من مراتب الوجودات» واماالحهة 
الثانية ‏ فاعتبار فقدانها لكمال المرتبة التى فوقهاء فا تكعرفت ان‌افرادالوجودات 
مختلفة بالشدة والضعف والکمال والتقص ء ولاشك انكل مرتبة من‌هذه‌المسراتب 
مشتمل علی‌المراتب التی دونه مع شئ زائد » وفاقد للکمال الذی لم افوقه . وق سذلك 
على السواد والنور مثلا* فالوجود الواجبى » FC‏ نفوق الكل » يكون جامعاً لجميع 
الكمالات الوجودّة فىجسع الأشياء » ولا بصدق عليه Gl‏ شئ من الأشياء لان حقيقة 
هذا الشىء مرتبة محصورة ا مر eS‏ كمال و نقص » فالحقیقه‌الواحستة 
فرد خاصثمن الوجود مغاير لسائر افراد الوجود» و مم ذلك کل الاشياء بالمعنى 
المذكور » ولایلزم منه اثبات وحدةالوجود بالمعنى الذى ذکرهالصوفیته . 

و IJ‏ صرح به‌ارسطاطالیس فی‌ائو لوجا » وكذا صرحبه الفارابى فی‌الفعصوص ‏ 
حبث قال : 

Col sd! «‏ الوجود مبدء کل فيض » وهو ظاهر ؛ فله الكل منحيث لاكثرة 43( 
فهو من Com‏ هوظاهر ای عالم بذاته » ينال الكل من ذاته » فعلمه بالكل بعدذاته » و 
علمه بذاته نفس ذاته » فكثرة علمه بالكل بعدذاته » و تحدالکل بالنسبة الى ذاته ؛ 
نهوالكل فی‌وحدة » ؛ انتهی . 

وكذا صرح بهالشيخ الرئيس فی‌الهیات الشفاء » حيث قال «فا نكل شىء منه» 
تعالى » ولیس هومشار کا لمامنه » و هوكل شىء » ولیس هو شيئاً من الأشياء بعده » 
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العدمية ليست داخلة فی‌الحقيقة الخطيئة التی هی طول مطلق » حتی لوفرض وجود 
خط غير colts‏ لكان اولی واليق بان‌دکون bs‏ من‌هذه‌الخطوط المحدودة» واتماهی 
داخلة فى al,‏ هذه الحدودات الناقصة لامن جهة حقيقتها 
الخطيئّة » بل من جهة مالحقها من‌النقائص و القصورات ؛ و كذا الحال فی‌السواد 
العدید c‏ واشتماله على السوادات التی هی‌دونه » وفی الحرارة الشديدة واشتمالها 
على الحرارت الضعيفة c‏ فکهذا حال اصل الوجود وقباس احاطة الوجود الجمعی 
الواجبی الذی لا اتم منه » بالوجودات المقيكدة المحدودة بحدود يدخل فیهااعدام 
و نقائص خارجة عن حقيقةالوجود النطلق داخله فی‌الوجود المقيد . 

و منها ‏ ماذکره جمع من العرفاء ». وهو: اته اذالوحظت الأشياء اولا" نظرجلیل» 
برىفيها المغايرة asl JE‏ الخارجيئة » گم اذالوحظت ثانياً بنظر دقيق € بری edad!‏ 
oy Lal‏ دمحض الإعتبارء و فی‌الحشقه كلها متحدة» و ذلكلان اختلافها بالتشخصات» 
وهى امور اغتباركة » و حقیقتها التی هی‌الوجود » امرواحد . ولدا قيل : انالعالم 
عمارة عن الاعراض المحتمعة فىعبين واحد . 

و الجواب : انك قدعرفت ان‌اختلاف الوجودات بالتقئدم والتآختر والشتدة و 
الضعف والکمال والنقص »> وهدا الاختلاف اختلاف ف ىالواقع ونفس الامر» و 








| بانجملة تعتددالوجودات و اختلافها بحسب الخارج والواقم لابمجرد الاعتبار c‏ كما 


عرفت مرارا ء هذه هی الادلة التى ذکروها على هذا المطلب ء و قدعرفت حالها 6 
وامتا الامثلة التی $5 lay‏ لهذا المطلب » فمنها : مثال استفادة نورالقمر من‌الشمس؛ 

و منها l6‏ حدوث الدائرة من الشعلة الحو اله d.‏ اذا ضرب طرف خش او 
حركته دائرة » مع اته لیس فى الخارج دائرة 3 ae]‏ الموحود 
فيه طرف الخثب اوالحل » فكذلك حال الموجودات المرئيكة فی‌الغارج» فاكما 
محرد فرض واعتبار » ولیس الموجود فی‌الحقیقه الاالوجود الحق القانم بالدات > 











yet 
: على نوعه. اذا تقرر هذا فنقول‎ 


| اشارة الى وجهالفرق فى الوجود بین‌المطلق و المقيد على الاعطلاحين للعارف 

والحكيم |. 

بن اهل النظر c‏ فان الوجود المطلق عندالعر فاء عبارة عن مالانكون PT. ENT‏ 
معن محدود Aon‏ خاص والوحود المقده p‏ كالانسان 3 الفلك والنفس 4 
العقل »و CUS‏ الو حو 3 المطلق ۾ هو کل الاشاء gle‏ ,9 حه اسط » وذلك GN‏ فاعل 
کل a» us‏ وكماله 3 و مدا کل فضيلة اولى تلك الفضيلة' من‌ذی‌المبدا » فسداً 
كل الاشیاء و فياضها يجب ان يكون هو کل الاشياء على وجه 
e»‏ واعلی é‏ كنا ان فی‌السواد الشد ند تو حه چ الح دودا لضعفه 
السو اد & التی مراتبها دون 45 ذلك الشد ند على و جه اسط ¢ وكذا المقدار — 
بوجدكل المقادیر التی دونه من حبث مقداریتها لامن حيث تعیتناتها العدمية من 
النها نات و الاطراف ؛ و الخط الو احد الذی هوعشرة po»‏ مثلا" يشتمل الذراع مسن 


الخط و الدر اعین منه و التسعه اذرعامنه على وجه‌الحمعتة الاتصاليّة انلم بشتمل على 


طرافها العدمیه التی بکون لهاعندالاتفصال عن ذلك الوجود الحمعی؛ و تل كالاطراف 





اک و ۱ ستناد الوحود ۱ لمضشاف الع الممكن من حية الو جود 4 التحصیّل والکمال 
الی الواحب العیوم اولی من استناده الى الممکن . بل که استناد ابن وحود بحق اول 


' جاعل‌کل شئ » به‌طریق ضرورت و نسبت OT‏ به ماهیست و غین ثابت برسبیل امکان 


وعدم ضرورتست و چون فاعل مبدا شئ 6 غات و منتهای شی نيز می‌باشد» ناجار 
وجود به نحو اطلاق از اوست وباو رجوع می‌نماه دوالی‌الله برجع‌الامسورکلها » عند 
رجوع الكل الى الملك الدیان و هوالباقی بعد فناءكلشئ . ابن فناء دائمی وازلی 
است » چون وحود در ممكن و دسه است BY,‏ نوما ان ترد الودايع . بس مثآل o!‏ 
قاعده بو حدت وحود است . 
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گت 





انه عرض قانم بالماء » واما من‌حیث الوجود فليس فيه شع غيرالماءءفمنوفف عند 
الأمواجالتىهى وجودات الحوادث وصورها » و غفل عن البحر اتزخار الذى بتمتوجه 
ظهر من غیبه‌الی شهادته » و من باطنه الى ظاهره هذه‌الامواج » بقول بالامتياز 
بنهما و شبت السوى و الغير ؛ ومن نظر الى البخر lil Ges‏ امواجه ( والامواج 
لاتحقتق لها بانفسها ) قال باشها اعدام ظهرت ia gm hh‏ فلس عنده‌الاالحق » سبحانه» 
وماسواه عدم Jor‏ 41 موجود متحقّق » فوجوده خيال محض والمتحقق هوالحق 
لاغىر » و فی‌هدا قبل : 

الخر بحرء على ماكان فى قدم ان الحوادث امواج و انهار 

eit y‏ اشکال؛ يشكتلما عمّن یکل فيها » فهى استار 

و منها » ان نسبة الستکنات الموجودة cedi‏ تعالی » كنسية مراتب الاعداد الى 
الواحد لاشرط شيع فان لكل مرتبة من مراتبه معانی ذاتیلةواوصافا عقليةمخصوصة 
بها » مع اتها عبن JE‏ احد ف ىالحقيقة ؛ فا یحاد tol JI‏ نتکراره العدد ¢ مثال لا بحاد 
الحق» تعالی» الخلق ظهوره فى UT‏ الكون و مراتب الواحد»مثال لمراتب‌الوجود 
واكصافها بالخواص و التلوازمكالزوجيئة و الفرديّة و الصمم والنطقية ‏ مثال لايجاد 
عض Gil,‏ الوجود بالماهیّات واتصافه به اعلى هذا الوجه منالاتّصاف المخالف 
لسار الاتصافات الستدعی للتغار نين الموصوف والصفة فی الوافم » و تفصيل 
العدد مراتب JI‏ احد مثاللاظهار الأعيان احکام الأسماء ESV!‏ والصفات ESL JI‏ » 
والارتباط بين‌الواحد ند LL N Ji c‏ الحق و الخلق c‏ وکون الواحد نصف 
الائنين و ثلث الثلائة و ربع الاربعة و غير ذلك » مثال للنسب اللازمة التى هى 
oles‏ الحق» و ظهور العدد المعدود؛ مثال لظهور الوجودات الامكانيّة بالماهيات» 
وكما ان‌الواحد غير محتاج الىشئ من الاعداد » منحيبث هوهو ء وهی محتاحةاليه» 
فكذلك الحق غير محتاج JI‏ ىاحد من‌الموجودات . وهی محتاجه اليه وكما 51« 
بلزم من عد tol le‏ عدم جميع انواع العدد من غير عكس » فكذلك الحق و 
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و منسرعة سیره‌یحدث هذه الکثرات » ولکن لیس لهاتحقئق خارجتیو ثبوتواقعی. 

و منها 6 أنه اذا ادرك شبح من بعد ¢ فکتماکان اعد بری شیء خاص:واذاصار 
بعده اقل » EAC‏ خاص ST‏ » واذا صار اقرب » برىشيئ آخره و هکداکلما 
نقرب‌بری شئدون مابری قبله »> حى ادا صارفی غایه القرب و ظهر حقيقته » بعلم 
ان حقيقة هذا الشئ غير ماادرك فی‌المراف السابقة » فکذلك حال الموجودات 
العالمتة » فاتها بری Vol‏ موجودات متحققة و ذوات متاصتلة » ولكن السالك اذا 
اقرب بالرياضات والمجاهدات الى حقايقها » بری اتها_كسراب I mae‏ 
Seis‏ ولیس لها تحقتق واقعى » بلالمدرك فى نظره Vol‏ اتماكان مجردالوهم و 
.JisJI‏ 

و منهما » اكه اذا انطعت صورة واحدة فىمرابامتكتترة متعتددة مختلفة‌با لصغر 
والکبر والطولو القصر والاستواء والتحتدب والتقعیر ».و غير ذلك من الاختلافات ؛ 
فلاشك انها تكرت بحست تكثر المراا » و اختلفت انطباعاتها بح اختلافاتها ) 
وانهذا AKI‏ غير قادح فى وحدتها » والظهور بح سكل واحد من تلك المرایا 
غير مانع لها ان ظهر بحس سائره اء والواحد الحق » سبحائه « وله المثل الأعلى'» 
سنزلة الصورة Jl‏ احدة» والماهبتات بمنزلة البرانا اللمشتكثرة المختلفة باستعداداتهاء 
فهو » سبحانه بظهر ىكل عينعين بحسبها منغير تكثثر و تفیتر فوذاته المقندسة » 
من غي ران بمنعه الظهور باحکام بعضها » عن الظهور باحتكام a fle‏ . 

و منها » اننسبةكل مابطلق عليه الغير والسوى اليه » سبحانه » وله‌المثل الاعلی"» 
كنسيةالأمواج الىالبحر الزخار » فانالموج لاشك GI‏ غير الماء عندالعقل من حيث 
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الأمثلة » ولابحتاج‌کل منها الى بيان عليحدة c‏ لظهوره لكل احد . ولذا صرح جمع 
من العرفاء 5 بان‌هده الأمثلة مقربه من حهه »و مسعّدة من جهه اخری . 





[ بیان الاشكالات التى ذكرت فی‌المقام و تحقيق الحق فی‌الوحدة والكثرة | 


و اما الثالث c‏ اعنی ذکر الاشکا لات الواردة علی هذا المذهب » فتقول : قدعرفت 
ما حال ادلتهم وامثلتهم - فهی‌لاتثبت ts‏ _ والاشکالات الواردة على هذا 
T3193‏ 
ie‏ » اتك قدعرفت انیم قدص حو | بأن‌المعا برة دين مراتب ال وحود اعنی 
As I‏ الواجبية AMES,‏ بمجرد الاعتبار و التعتئل» و فى الخارج و الواقع GAY‏ 
بینها » فحينئذ بلزم OSGI‏ الوجود الواجبى فی‌الخارج مجرد وجودالمسکن» وام 
UG‏ تحقتق خارجی مع قطع النظر اعن المظاهر و المحالی » وهوفاسد » کماعرفت . 
و من‌فتن انه بلزم من كلام الصوفيّة عدم تحتّق الوجود الواجب خارجا عن المظاهرء 
Eb hs‏ ماذکرناه » و هو فىموضعه . و ليس سیب الظتن المذكوره ماذكرهالعارف 
الشيرازى c‏ طاب‌ثراه » حيث قال : ولاسعد ان‌نکون سیب ظكن الجهلة بهؤلاءالأكا CS‏ 
اطلاق الوجود تارة على ذات الحّق » وتارة علی‌المطلق الشامل ۰ وتارة de‏ ىالمعنى 
العام العقای » فا تهم FS‏ مايطلقون الوجود على المعنى الظلتى الكو نى » فیحملو نه 
على مراتب التعيثنات والوجودات الخاصتة » فیجری احکامها » فمن هذا القبیل قول 
الشیخ العربی فىالتدبيرات الالهيّة : US»‏ دخل فی‌الوجود فهو متناه € . 
وماقال القو نوی فىتفسيره للفاتحة: «اوالفیءالخارجعن‌داثرة JI‏ حو دو الحعل». 














۱ - بل‌بلزم عدم تحقّق الممکنات وتحقق الواجب تعالی بالذات و تحقق غیره 
بالعر ض ۰ جون کلام در اعساری بودن کثراتست لذا لوازم خاصثثرت نیز اعتباری 
خواهد بوب و ابن مسلك‌غیرمرام کسی است‌که از برای واجب مقام و مرتبه‌لی مجرد 
و متمیز و حدا از ممکنات موجود نمی‌داند » در مسلك اول ممكن نفی شده است و در 
مرام دوم واجب مثالانفی شده » على مایظهر من‌کلام الجهال من المتصو AS‏ 
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اسموجودات » و US‏ انالواحد اذا ضرب‌فی‌نفسه اوفی عدد آخر » لايلزم منه (EG‏ 

بل كان » فكذلك الحّق اذا اخذ مع صفاته او مع غيره » وکما انالواحد لوقسط 

لا نقسم من حبث اته واحد » فكذلك الحق Je‏ غبر ذلك من‌المناسات. 
و منها » مثال النور الشمسی » فاذله ثلاث اعتبارات : 


احدها — ماکان مغایر؟ لماقام به وزائداً عليه » ولم يكن ناشيآ من‌ذاته‌ک‌النور 
الواقع على الاجسام» فاته مغایرلها و ليس ناشيا منهاء‌وهذا مثال وجودات‌الممکنات. 

وثانيها ‏ ماکان مغايراً لما قام به » ولکن كان Lib‏ من‌ذاته لامن غيرة » 
كالنور القائم بالشمس و هذا مثال وجود الواجب » على زعم المتتكلمتين . 

وثالثها ‏ اعتبار النور مجردا غير قاثم بشئ »فاته بهده‌الاعتبار نور و مندورء 
وضوء و مضی » ولایحتاج Ei, SLs‏ الى غيره » وهذا مثال وجود الواجب على 
طريقة الصوفية » فکما ان النور الواقم على LAW‏ ليس مغايرا بالذات لهذا النور 
اذا اعتبر مجردا غيرقائم بشئ » MAG‏ حال وجود المسکن والواجب » وکسا ان 
الاشياء فىانفسها مظلمه ویحتاج فىالثورانيتة الى نف سالنور و نفس النور لابحتاج 
فی‌النورانئة الى شيع MIS » ST‏ الماهيتات الامکانية فی‌انفسها معدومة ويحتاج 
فى الموجودیه الى حقیقه‌الوجود » والوجود موجود بنفسه لابحتاج الى شئ آخر. 

هذه جمله الأمثلة التی ذکروها لهذا المطلب» وهیلاتفید شيئاً بطمتن به‌التفس؛ 
من انهذهالأمثلة من باب القياس من‌الفارق » فان مثال انطباع الصورة الواحدة فى 
المرايا المتعتددة, GLY‏ على مانحن فيه ؛ OY‏ فی‌المثال؛ المرابا المتعددةمو جودة» 
و فىالممثل له ليس الامر كذلك c‏ لان الماهیتات التی بمنزلة bl oN‏ > امور معدومة 
تی‌الخارج » فکیف بری فیها الشئ. 

والنور الشسی» لایمکن انيكون واقعاً علی‌الاشیاء » ومع ذلك‌کان هذا النور 
بعمنه CI‏ بذاته غير واقع Lal le‏ » فان‌کان وجود الواجب ايضأكذلك » فیلزم 
انلایکونله تحقتق بالفعل خارجا عن‌الاشیاء » وهو کفر صریح » و کذا حال Blo‏ 
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فیالشئو نات لا قدح و حده الدات £ DE‏ الکمال الو احسی ولا تعر به‌الوجود 





وماالوحه الاواحد غير اكه _اذاانت عددت المر اناتعدداً « اتنهى . 
و منها » اقه يلزم حينئذ انلايكؤن الحاصل من الجعل » امرا محققا فىالخارج 
peg‏ مخضا اعتبارياً محضا؟ € خ ل 
و منها Glo‏ يلزم حینئد, نفی التعتّدد الواقعی للاشیاء وعدم التکثر الخارجیو 
gl‏ حودات » و هو تكذب للحس والعیان . 
ومنها » LETS‏ تنتزل الوجود الواجبی من سماء الاطلاق الى ارض التقید 
و تلكوره باطوار مختلفة وتفانه بشتونات متباينة » لایسکن ادراکها للعقول € ولا 
سيل اليها بل هو مجردکلام لابحصل معناه لاولی العقول الصرفة » فالقائل بهذا 
المذهب c‏ ان‌اعترف بعدم نيله الى مرتمة المكاشفة والمشاهدة » فبناء مذهبه على 
محرد التقليد فقط ؛ وان‌ادعی المرتبه المذکورة »فهو امر آخر . 
و منها » انه لزم حینئد اتصاف الباری ¢ تعالى : c‏ صفات الحادثات و كو نه محلا 
للحو ادث والأعراض » وموصوفا بالفاسدات و المتغگرات »6 Jus‏ الله » عن ذلك علواً 
rond‏ 
والحواب ؛ بان لزوم الأمور XS LI ate‏ 5 اذاکان للاعراض والحوادث 
نحقتق فی‌الواقعاوعلی هذا المذهب لاتحقق نحق الاللوحود الواجبی ؛ و غیره مجرد 








| — مورد Cow‏ این اس تکه » فعل و تجلی حق‌که همان وحود ساری در مظاهر 
باشد و از ابن نفس رحمانی اعيان از مقام علم بعين و از عدم بوجود واز ظلمت به‌نور 
آيند واز سربان این وجود عام وحودات شاضه 5 SiGe ee ere ears Be‏ ان 
سیب وحود مضاف بحق بطريق حقیقت و بممکن بطریق محاز است و وجود واحد 
شخصی باعتبار صرافت ذات مبداتجلی و باعتبار مراتب نازله مظهر قابل تجلی است 


-+ 


ui‏ قرةالعيون 





وماقال فى مفتاح الغیب : والوجود as‏ من تحلیّات غيب الهوية . وماقال 
معن كباقى الاحوال SSI‏ 

وذکر الشيخ علاء الدولة فى JU.‏ الشارد والوارد : «لأنفوقهاء يعنىفوق hall‏ 
عالم العدم المحض » وظلمة العدم محيط بنور الوجود المحدث » . 

وفيها : « ابن فی‌الظمات بوجد عينالخياة » و هذا القول منه » اشارة الىماقاله 
فی‌مدارج المدارج : « واعلم انفوق dle‏ الحاة عالم الو حود » و فوق عالم الوحود 
عالع الس لك الودود ولانهاية» انتهی . 

فظهر انه قدنكون مرادهم من العدم مابقايل هذاالنحو من‌الوجود الظلتى » وان 
يكن هذا الإطلاق على سبيل الحقيقة » بل على المجاز c‏ لأن الوجود فى عرفهم 
مایکون مبداالاثار و منشاالاکوان » و بسکن Gal‏ ان‌بکون مرادهم من‌الموجود 
مابکون معلوماً و مخبراعنه » و کل مالایکون للعقل سبيل الى معرفة ذانه‌و کنه‌هو 4( 
فغیر موجود بهذا المعنى » فالوحدة الحشقة بشرطلا ؛ وغيب الغيون ؛ حبث 
لابکون لاحدمن الخلق c‏ قدم فی‌شهوده وادراکه » فیصدق عليه اته غير موجودلغیره 
علی‌ان الوجود قدیطلق علی‌الماخوذ من‌الوجدان » و هوایضاً مرجعه الی‌الوج ود 
us! jl‏ » فيكون b La‏ عنه AN‏ آذلایسکن نيله وظهوره لأحدر الا منجهة 
تعثنانه و مظاهره لکن تحفقه نذانه و ILS‏ نفسه» ووجوده اتتا هو بالفعل LY‏ ة؛ 
و بالوجود ؛ لابالامكان . فداته ظهر «X.‏ و کماله ينفه و وحوده اتماهو بالفعل & 
لابالقوةءفذاته ظهر بذاته علی‌ذاته فى مرتىته الاحد ثةالصر فة POL An‏ المخفی فى 
الحدیث المشهور » و alo‏ بمدهذا الظهور فور CBT‏ لاعلی‌غیرده إا و هر 
الظهور طوراً بعد طور فىالمظاهرالمعبئر عنه بالمعروفيئة » و هذا الظهور الثانوی 
هو مشاهدة الذات La VI‏ فی‌المرائی العقلية و النفسيتة والحسيكة » بمدارككل 
شاهد و عارف » و بمشاعر کل ذكى وبلید وعالم وجاهل على حسب درجات الظهور 
fede‏ وخفاء؟ c‏ وطبقات المدارككمالا” ونقصا ء والتكثر فىالظهورات » والتفاوت 






































ملابهدی نراقی ۳۹۵ 


ا نالحقيقة واحدة فی‌الکل > والمفاضلة والتفاوت واقعة بين ظهوراتها بح سالأمر 
المظهر المقتضی لنعین تلك الحقيقة Ca‏ مخالفاً «na‏ 5 
بقتضیان زوال gall‏ ووجود المعلوم » لکان‌کل ع 
فظهر ان‌مذهبهم اذالتفاوت فی‌ظمور حقيقة الوجود» بصب تفاوت الماغيعات 
القابله » ولکن برد عليهم انالقايل الذی هو الماهتة نكم 
بصير سبباً للاختلافات المتحتققه فی‌الخارج . 
تم لورود هده‌الابرادات والاشکالات » انكر وحدة الوجود جمع من‌اجلاء 
الصوفية وعظمائهم »كالشيخ العارف الواصل الشیخ علاءالدولة السمنانیوالسیتدالعارف 
المشاهد اليد محمداللقب ‏ «گیسو دراز » »و كفّروالطائفةالوجودية . 
الصوفية قائلون بان‌الواجب هوالوجود المطلق الاتتزاعی » ولذا كفتّرهم » وکیف 
يكون العلة ذلك ؟ مع‌ان‌هذا الشیخ اجل قدراً من ان بحمل کلام جمع من اكابر العرفاء 
على شئ بدل صر بح كلامهم على خلافه » Tal‏ ماذکر ناه . 
م الحق ان‌المخالفة بين الشیخ والسید و بينالطائفة الوجودیه » ليست لفظیه » 
بل الحق eld!‏ ينهم معنوى کما بظهر من حو اشى الشيخ علاءالدولة على الفتوحات» 
فاته خالف الفيخ الأعرابى ف ىكل عبارة Blo‏ على الوحدة ورد‌ها ؛ فمن جملتها 
العبارة التى تقد”مت منقول الشيخ الأعرابى : «الوجود المطلق » هوالحق المنعوت 
فكل نعت . . . 6+ فکتب المحشی اعنی الشیخ‌علاء الدو ل4: «الوجود الحق١هو‏ الحق» 


| - شيخ علاءالدوله قدری بی‌التفاتی‌کرده است در فهم کلام شيتاكبر € Sophy‏ 


درکتب شیخ‌اکب LIS‏ دیده می‌شود » حقيقة الوجود حق و المطلق فعله و المقید 
- ۳ = 


V ۳۱۹‏ لعیون 

فان‌قلت ES gal):‏ منصترحون بان الوجود مقول على ool al‏ بالتشكيك » 
فشحب ان یکون افر اده 4 متعددة ( فهذا محالف لوحدة الوحود 3 cow Lalas‏ 
2 علمحد و عليهع à‏ 

قلت : الأمر فی‌الظاهر وا نكا نكذلك ؛ الااتهم قالوا : ان‌التفاوت ليس١افى‏ 

اقال الشيخ صدرالدين القونوى فى رسالهةالهادية : « اذا اختلف diam‏ تكو lg‏ 
شی اقوى او اقدام او JES)‏ اواولی فكل ذلك عندالنعشق راجع ال ىالظهورء دون 
تعدد واقع فىالحقيقة الظاهرة c‏ ای حشتقه كانت من علم و وجود و غبرهما » فقابل 
يستعتدلظهور الحقيقة من حيث هیام منها منحيث ظهورها فىقابل آخر » مع 
EE‏ 
بحق و جلوه و وجه باقی بعد فناء کل‌شی از صقع ربوبی است ويا آن که کثرت حاصل 
»جازی مصطلح ار بات حکمت) = و حو 3۵ عام سار در VN‏ ممکنات منشا وحودات 
خاصه و مقیدات‌ولن نه مه ت بمعنای مبداصدور و ابجاد » چون مبدا ابجاد 
حق Ja!‏ است 4 ما T Sloe Vo‏ مقدس Cael‏ وانحاد o‏ 3 همان 3l!‏ وحودات 
خاصه است € وگرنه وحود واحد شخصی نخواهد بود و وحدت سنخی با توحيد 
وجودی مصطاح عرفا منافات دارد - لمحرره حلال ep yl‏ 

da وعحوذ‎ yas! اساس کار 5 تایه و رئشة مطلب در ادن حاست که آيا‎ E 
5 وحشيقت وحود 6 تعاوت معقول انيت و داآن که تفاوت‎ cas تشکيكت می‌نماند و در‎ 
تشكك وشدت و صّبعف بابجاء تحلبات بر می‌گردد وواحد شخصی سعور فيعالدرجات‎ 
Ju 8 € quum و‎ oY متشاکیرات چون بالذاث واحد است وضرف شین‎ 
واحد ساری در مراتب بحسب تفاوت اسحعدادات دارای تفاوت ظهورست و نه آن که‎ 
. درحات متعدد دارد  و بين المشربین فر قان عظیم‎ 






























ملابهدی نراقی 


والغرض انالشيخ علاءالدولة علی‌انالوجود الحق هوالواجب » و هو مبائنعن 
وجودات المسکنات المعلولهله » تعالی»و الوجود المطلق بای‌معنی اخذفعلهء تعالی؛ 
ولس هوالحق Bo galls c‏ : ا نالواجس هوالوجود المطلق . 

و المکاتبة التى وقعت بين الشيخ علاءالدولة والعارف الکامل‌کمال الدين € 
عبدالرزاق الکاشی مشهورة » وقد نفى الوحدة بالمعنی المتعارف بینهم » و قال : 
« اتى Lal‏ قدوصلت الىهذا المقام c‏ وکشف لى وحدة الوجود» ولکن لماترقيتت 
عن هذا المقام » ظهرلی clase‏ فعلمت ان الطائفة الوجودية لم يتجاوزوا عن هذا 
المقام 4 . 

اقول : و ید ذلك ماقال بعض العرفاء : اتی سمعت مناستادى اته قال : اتی 
كنت على مداق ارباب الوحدة مد"ة ah gb‏ حى وصلت الى عارف‌کامل » و وجدت 
ان مشرب الأصل الذى هوالمشرب المحمدی ؛ صلىاللّه عليهوآله 6 فوق مشرب 
او ٠‏ وجنت عن معرب ارباب الوحدة.. 

ثم لابخفى ان مایصل الى اذهاننا القاصرة.منعباراتهم فىبيان الوحدة مسا 
Lay‏ العقل » ولاينكر ایکون غرضهم معنى سوى مانفهمه » ودكون صحيحاء غير 
حاصل الابالمكاشفة » فاناكثر مابحصل بالمكاشفة طريق فهمه ly parte‏ » معاثه 
لانمكن وضعه فی‌قوالب الألفاظ لتعاليه . 

وید ذلك ان‌جماعة من‌العرفاء ؛ صترحوا : بان‌الشیخ الاعرابى و السيد العظيم 
AL JI‏ محمّدالمّقب بكيسو دراز c‏ متوافقان فی‌المذهب فی‌مسالة الوجود » مع 
ان‌التخالف بینهم pl‏ ظاهر »كما بظهر من کتبهم . 














۱ — و الحق انه ماوصل الى هذا المقام وکان یخیل انه وصل الى هذا المقك 
دالمناقشات اللفظية . 
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لاالوجود المطلق ولاالمقيتدكما ذکر » اتنه ىكلامه . 

و منها ؛ قو له : «لیس فى نفس الأمر الاوجود الحق » فکتب الشیخ علاءالدولة 
بلى » ولکن ظهر من‌فیض‌جوده‌مظاهره » فللفيض وجود مطلق وللمظاهر وحود 
مقكّد و للمفیض! وجود حق . 

و منها » قوله : ولقد نبتهتك على امر عظیم ان das‏ و عقلته » فهو عينكل 
شئ فی‌الظهور » ماهو عين الاشاء فی‌دانه c‏ سبحانه say abe‏ والاشیاء اشاء ع 
فکتب المحشی : « فکن ثابتاً على هذا القول € .. 

ومنها : «قوله اذالحق هوالوجود لیس الا .. » فكتب المحشی : «یطی t‏ 


هوالوجود ولفعله وجود مطلق ولاثره وجود مقيئّد ». 





TR 
بابددقت در کلام شيخ و مفسران کلمات او نمودکه ابن مفسران از قميل قونوى‎ 6 o UT 
و عفیف‌الدین تلمسانی وجندی وکاشانی و فرغانی و ...كه هركذام استاد علاءالدوله‎ 
» آن‌که گفته‌اند‎ gue می‌آیند نيز به توضیح‌کلام شيخ برداخته و همه در‎ Lise: 
حقیفت وجود حق است ووجود مطاق نیز بحق اطلاق نموده‌اند ولی همانطوری‌که‎ 
uem 6 سلبی است‎ Glin خود شيخ تصر بح فرموده است 6 اطلاق در حقیقت وحود‎ 
بوجود مطلق لابشرط‎ oT وجود فاری و مبرا از قيد منشانق ص که اساتید متاخر از‎ 
مقسمی تعبی رکرده‌اند € و بوجود عام نيز وجود مطلق‌گفته‌اند ولی در این‌جا اطلاق و‎ 
و‎ x فيض ساری حق است و اطلاق دراین‌جا امری غير سلبی‎ A3 سریان در غير‎ 
نعت است و اگر بحق اول نیز مطلق‌منموت‎ JS این فعل و فيض حق‌است که منعوت‎ 
بکل نعت اطلاق نمایند مراد اتصاف او به نموت است از باب سریان فعلی حق واحاطة‎ 
asl سریانی او در اشیاء و باشیاء » نه‌احاطه قبوم ی که با تئزه ذات منافات داشته‎ 
ع دکته‌ها جون تيع بولادست تيز‎ 

۱-و يقال للشیخ علاءالدوله: بای ابهاالشیت» فیضه الساری فی‌الاشیاء وآثاره 
المتبعشةعن فیضه الساری كلها مير خارجة عن وجوده و ليست من غیره وهوالظاهر 
بحسب ذاته و وجوده الغنى عن العالمين و مظهر و مقيد و مطلق و عام و خاص 
باعتبار سریانه الوحدانی فی‌المظاهر و المظاهر ابضا حصلت من‌انحاء تعقلاته 2552 
احواله » و هوالاول و الآخر و الظاهر والباطن - جلال آشتبانی -. 































lee‏ 4 كما تعدد لاختلاف صورها » ولدا قيل فی‌ادرس » على UL‏ وعلیه السلام»: 
انهو الياس المرسل الى بعلبك ؛ لابمعنی ان‌العین خلع الصورة الادريسيكة ولبس 
الصورة الالیاسته » والاکان قولا بالتناسخ » بل‌ان S gn‏ ادرس مم‌کونها قائمة فى 
انيتته وصورته فی‌السماء الرابعة » وظهرت و تعیتنت فی‌انيكة الياس الباقی الى الآن ؛ 
فيكون من حیث‌العین و الحقيقة واحدة » ومن حيث التعیتن الصوری ائنین » کنحو 
جبرئیل و میکائیل وعزرائیل علیهم السلام » بظهرون فىالآن الواحد فىمأة الف 
مكان بصور شتثى » كلتها قائمة بهم . و کذلك ارواح JI‏ 
البان الموصلی » اتهكاذيرى فی‌زمان واحد فى مجالس متعتددة » مشتفل فی‌کل pb‏ 
غير ما فی‌الاخر » و ES‏ لم يسمع هذ االحدیث اوهام المتوغتلین فی‌الزمان والمكان 
تلقتوه فى الترد والعناد » وحکموا de‏ بالبطلان والفاد » Ely‏ الذين منحوا 
التوفیق للنحاة من هذا المضیق » خلمًا رأوهمتعالياً عن‌الزمان والمكان » علموا ان 
نسبة الأزمنة والأمكنة اليه نسبة واحدة متساوية فحوزوا ظهوره فی‌کل مکان‌بای" 
شأزشاء » وباى”صورة اراد.اتتهى . 

اقول : ماذکره" من ان‌للوجود الواجبی uas‏ هو عين ذاته » فهو حق على ما 











| — و اعلم القائل T ual s‏ غير مافهم المو لف العلامة قده من کلامه ره 
چون مورد کلام و بحث آنستکه LT‏ می‌شود شئ واحد » هم ظاهر و هم مظهر بوده 
باشد » شیخکبیر در مفتاح فرماید : «ان‌کل مظهر لامرما » كان ماکان € لامکن ان‌یکون 
ظاهرآ من حیث‌کونه مظهرآله ولاظاهرا بذاته » ولافی‌شمع سواه » الاالذی ظهر بذاته 
فى عين احواله » و كان حکمها معه حکم ماامتازعنه من وجه ما 6 فصار مظهراً لما 
لم بتعین که Dhol‏ ولم تمیر ۰ و هذاشان gall‏ تعالی» فله آن‌یکون ظاهرا حالکونه 
مطهرآ» و مظهراً حالکونه ظاهرآ ۰ و للکمل Leal‏ دون‌غیر هم من‌الموحودات‌منه‌نصیب». 

این که قونوی فرمود : «هدا شان الحق .۰ » ,جون حق ظاهر و مبداتجلی و علت و 
مو حداست باعتبار ذات و مقام قيامه بذاته و حق مظهر است ؛ از حيث صفات و 


اسماء و احوال € و لذا در تفسير فرمود :7 انت مرآته و هومرآت احوالك » . 





۳۱4۸ ۱ قرةالعيون 


ل ا ل 


وقد تقل واحد من خلفاء السد » انى سألت من روح OI‏ بعدوفاته » هل 
انمت مع روح الشيخ Sl el‏ بعد وفاتك فی‌باب مسألة وحدة الوجود؟ JL‏ 
اتی لاقيت مع روح الشيخ فی‌حال She‏ و تكليّت معه فی‌السالة المذكورة 6 
فاجاب بنحو کان موافقاً لاعتقادی ؛ فقلتله : ان عباراتك لاتفی بهذا المعنی و ظهر 
منها خلافه » فقال : غرضی من‌العبارات المذكورة » فاصلحها uil c‏ رت اصلاح 
عباراته فی‌صورة الاعتراض . واله‌یعلم . 
الطريقة الثانية 


فى تصحیح وحدة الوجود و ماذکره بعض آخر من متأخرىالعرفاء 

هو آنحقیقهالوجودالذی هوحقيقة الواجب‌متعیتن فى تسه وله تن عینذانهدومع 
ذلك يجامع التعیتات PM‏ من تعينتات الماهیتات » ولیس حقيقة الواجب بريئة عن 
النعشن فى حدداته ؛ كماهو els‏ الطر 4x‏ الاولی : ۱ 

قال بعض العرفاء : لابخفی على من تنتبع معارفهم المثبوثةف ی کنبهم»ان‌مایحکی 
من مكاشفاتهم و مشاهداتهم ¢ )^ على اثبات ذات مطلقة » محيطة بالمراتب 
العقلته والعینته » منبسطة على الموحودات الذهنيّة و الخارجیته» بمتنع معه‌ظهورها 
مع تعیشن AT‏ من‌الحقایق الخارجية » لیس لها تعيتن AT‏ من التعیکات. IM‏ 
الخلقه ; فلامانع ان شت لها تعسن يجامع التعمتات كلتهاء لا بنافی cda C‏ و دکون 
عبن ذاته غير زائد عليه » لاذهناً ولاخارجا » اذاتصوره العقل بهذا التعیتن امتنم عن 
فرضه مشتر 5 بین کثیرین اشترالك الکلتی بين جرئيكاته ؛ لاعن تحوله و ظهوره فی- 
الصور الكثيرة والمظاه pall,‏ المتناهية علمآ و Lec te‏ و شهادة بح Sle‏ 
المختلفه والاعتبارات المتغايرة . واعتبر ذلك بالنفس الناطقة LI)‏ & فی‌اقطار Sadi‏ 
و حواستها الظاهرة وقواها الباطنة » ب لالنفس الناطقة الكماليّة فاكها اذا تحتکتت 
بسظهرخه الإسم الجامع »كان التروحن -التروح- من بعض حقایقها اللازمة فیظمسر 
فی‌صور كثيرة من غير ACE‏ وانحصار » فیصدق تلك الصور lee‏ وتصادق لاتتحاد 










3 لا سخفی ان‌مطلوب القائل بهذه الطرشه هو الثانی ۾ لاالاول c‏ و اشما رد دنا 


الطربقة الثالثة 


ماذكره بعض الموافقين الحكماء فىاكثر مسائلهم 

وهو : « انحقيقةالوجود واحدة à GY‏ وحه من‌الوجوه ومعذلك للوجود 
ان eux.‏ وجود نسبت بكاقة تعينات لابشرط و غير متعين است تعين أو بذاته 
مانع از قبول تعشنات خلقى نمىباشد» وسبب نمىشودكه مطلقا وجودامكانىواوصاف 
آن و لوازم oT‏ بحق مستند نشود» حون حق اول در مقام 55 به ومقام‌غناءمن‌العالمین 
صفات امکان و لوازم حدثان ولی باعتبار مقام تشبیه و فعل 
جاوه‌ئی خاص دارد » لذا آیات‌ناظ 
ase‏ © 


P‏ حه منگزه است از 
اطلافی حق عين هرشی است و در هر صورتی 
به مثل روابات ابن باب مثل الذین يبابعونك انما يبابعونالله و مارمیت 
و امثال آن صر بحآ دلالت OL‏ بر JUL‏ وحود امکانی و لو ازم oT‏ نحق € حجهآنكه 
همانطوری نزهت ذانی از خواص حق است» احاطه' سریانی و ظهور بوجه اطلاق نیز 
از لوازم وجود مطلق است . بس همین وجود ساری در مظاهر امکانی و متحد با 
مظاهر خلقی و منشا تحقق وجود خاص بلكه بودن one oT‏ مظاهر AE‏ » وجود 
حق است در مقام تشبیه ؛ و اختصاص بخلق دارد ui la!‏ ذاتی حق ۰ لذا همین 
وحود مستند است بحق و حق عين آنست t‏ بحسب سعة وجودی و مدلول بسيط 
الحقيقةكل الاشباء » واستناد oT‏ بحق محال و غير جائز بل‌که‌کفر است € بلحاظمقام 
So sles‏ ؛ الى حق که بکلی از صفات امکانی منزء و مبراست . آنچه ايراد U—‏ 
عرفان در اين زمینه شده است ناشی از dale‏ بين معامین وحود است - لمحرره 
چلال آشتیانی - . 


حصل كرد النسة بين الماهیتات والوجود الواجبی » ولم يكن وجودا حقيقعا € 
فهو ذوق المتآألهين وقدعرفت مافبه »> وان‌کان وجودا Cis‏ هو الوجود الواجبی؛ 
فلایغلو E‏ ايكون للواحب تحقتق عليحدة مع قطع النظر عن وجودات الممکنات 
اولا ؟ والثانى باطل بالبديهة ء وعلی الاول » بلزم منه ان‌نکون لشیء واحد وجودان 
حقیقیتان » وهو Cal‏ باطل بالبديهة . 


استظهارا . 





قرةالعیون 


اشرنا البه » وامًا ماذکره من‌اکه بظهر ف ىكل Cale‏ من‌الماهیتات و وجود الماهيكة 
هو هذ االوجود ولس لها وجود عليحدة » فمحّل نظرو تأمتل » GY‏ لما ثبت ان 
للاشاءكثرة حقيقة > والماهیتات امور اعتباركة » فيجب انيكون لكل واحد منما 
وجود ثابت عینتی" عليحدة فى الخارج » Gal‏ قدثبت انالوجود مقول بالتشکيك» 
فبحب ان كو 15« افراد متعتددة متكثئرة فی‌الخارج » و lato!‏ فوق‌التمام « و dle‏ 
الكل وهو الوجود الواجبی والباقن وجودات الممکنات . 

ثم لایخفی 451 نناء‌آعلی هذهالطر 4a‏ ان کان و حود الممکن PA‏ حقبقی» 
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انسان بالغ بمقام جمع الجمع از باب آن‌که مظهر اسم جامعكامل الهى است » از 
.اين معنا داراى بهره و نصيب است » و لذا نقل المؤلف العلامة عن بعض العر فا واظن 
انه بريد العارف الكامل ‏ مو بد الدين الحندی: «واعتبر ذلك بالنفس الناطقةالسارية 
فىاقطار البدن ۰۰۰ الى قوله : فتظهر فى صوركثيرة ... الخ ». 

شمه کمن در تفسیر فرماید : «-کل‌موجود حکمه مع‌الاسماء 6 Las‏ مع‌السمی 
و الانفكاك محال علی‌کل حال و فی‌کل مرتبة ۰ فالعالم بمجموعه مظهر الوجود البحت؛ 
وكل موجود علی‌التعین مظهرله Lal‏ و لكن من‌حیث نسبة اسم خاص فى مرتبة 
مخصوصة والوحود مظهر لاحکام الاعبان و شرط فىوصول الاحکام من بعضها الى 
بعض ... فالانسان الكامل مظهر له من حيث الاسم الجامع LU,‏ كان له نصیب من‌شان 
مو لاه ) . 

ayy!‏ بعض اکابر منالعرفاء گفته است : حق بلات و نفس خود متعیسن است 
ولی ابن معنا مانع از OF‏ نيستكه با ديكر تعينات جمع شود » و مولف علامه OT‏ را 
منافی قواعد توحيد دانسته است و گمان‌کرده اس تکه بعض العر فاکثرت خلقی رانفی 
کرده است و وحود ممکن را عين وحودواحب دانسته است » بايد توحه داشت که کلام 
of‏ غارف محقق تمام است و ازممکن نيز نفی تحقق نمی‌نماید» چون با دیگرتصر بحات 
SUT‏ انكفته سازش ندارد € و کلام عرفا در ان elo‏ اشارت‌است به توحید وحودی 
و بحسب لب ابن همان قاعده بسيط الحقیقه است بالسانی ديكر و خلاصه‌کلام OT‏ 
که حق در مقام ذات ازکلیه cb ar‏ مبگراست واول oor‏ اوکه همان تجلی NS‏ 
للذات باشدکه از oT‏ حکما بمقام واجبی تعبیر نموده‌اند ؛ منشاکل تعیناتست وچون 




































ملاعهدی نراقی ۳۳۲ 


فيها ذلك » والماهیتات المختلفة هذا الاختلاف يمتنع انيكون مناسبة لوجود واحد 
من‌حث هو واحد . فقد تبن اذا » ان حقيقة الوجود من Sl‏ حقيقة واحدة € ليس 
فها من حبث نفس الحقيقة الوحود 45 من | کرد 4 4 is‏ يها مع o 2$ ENS‏ حشقه» 
و هذهالكثرة لامحالة بامور زائدة لاعلى محض الحقيقةكما قلنا » و هذه الأمورالتى 
بها التكثتر والاختلاف c‏ لایجوز ايكون Mi ٤ en:‏ القول فيها » وفی‌الاول 
SEALY,‏ لاتها من حبثهى معدومات لا صلح آدتنضم Pipes:‏ شئ فضلا عن‌ان‌تکثر» 
وم حسٹ هی موجودات ody‏ الوجودات be] 3 wn i fis‏ قبلهاعديدةالقول؛ 
m‏ اذن سلوب لالنفس حقيقة الوجود » ولالأنفس الوجودات» بلاتماهی 
سلوب فى تفس درجات الحقيقة على نحومامر فی‌نسبة العلئة الى معلولها » و الطبایم 
الكليكة الى افر ادها » فحقيقة الوجود اذا تسکت بواحد من هذه السلوب صارت 
وجودا خاصا » وبواحد ST‏ وجودا آخر ء فهی LSI‏ نکشر هده m‏ تكثراً 
حقبقاً احق منكل AG‏ » ليس كما بقوله المتصتوفة » لان‌الفرق بینهما بالسلب و 
الشبوت ؛ والمخالفة بینهما اعد المخالفات » كما مر شرحه على التفصیل فی‌مباحث 
العلل Y Js c‏ هذه السلوب لم‌یکن الاوجود واحد خالص فى نفس حقيقته عن‌شوب 
الكثرة مطلقاً »۲اتتهی . 

اقول : ماذکره فی‌نسبه العلّة الى معلولها والطبایم الكلتة الى افرادها » ان 
الطبعة الکلیه‌لها و جود فی‌الخارج ؛ بمعنی ازهده تسا بسلب» فحصل فردمنهاء 
و تساك سلب آخر » فیحصل فردآخر » و هكذا » فالموجود فی‌جمیم الأفراد هو 
الطبيعة المتسلبة بسلب خاص . ولایضاح هذا المطلب » قال: انظر الى طبيعةالعدد 
من‌حیث هوعدد و درجته فی‌مرتبة تحصتل هویاتها و مراتب ماهيئاتها دون مرتبه 
وحوداتها » فان حقيقةكل درحه منها LSI‏ هی‌الوحدة المتکرر"ة على مرتبه خاصة > 



















۳۳ قرةا لعیون 
Eide 3‏ » وهذهالكثرة LSI‏ حصلت اعتبار السلوب العارضه لدرجات حقبقه 
الوجود.»فان‌حقبقه الوجوداذاتسلسّت سلما بحصتّل وجودخاص»و اذاتسلست سلب آخر 
بحصگل وحودخاص lites ST‏ ولولاهده السلوب لم بو جد كثرة اصلا")و الفرق سن 
هذا المذهب ومذهب الصوفيئة » انبناء هذا المذهب على ان‌الكثرة اننا حصلّت 
من‌السلوب العارضة لدرجات حقيقة الوجود » و للوجودا تكثرة حقيقة » مع کون 
حقيقة الوجود و احدة 6 elo s‏ مذهب gall‏ 453 على انالكثرة للوجودات اعتبار 64s‏ 
و لیس حصولها من‌السلوب . والی ماذکرنا اشار هد االقائل حیث‌قال - per‏ : 
لایجوز ان يكون لمعنى الوجود بنفس اثه معنی الوجود افراد là‏ » لان تمايز 
بعضها عن بعض € وعن تفس معنی‌الموجود ؛ لايكون تفس هذا المعنى » لاستحالة 
کون الواحد بما هو واحد » مشترکاو مختلفاً و واحدا وكثيرا » بل بامر خارج عن 
نفس معنی الوجود . فقد شت 3l‏ شضل الله تعالی » ان‌حشقه انو جود بماهی حقيقة 
الوجود ¢ حقيقة واحدة لاکثرة فيها من حبث هى هذه الحقيقة » لکن للوجودامعذلك 
كثرة حقيقة لامحازا وخطابة » لان آثار الموجودات واحکامها و خواصنها مختلفه 
اختلافاً حقيقيا ذاتيكة بالحنس والنوع والشخص C‏ فمصدر هذه و منبعها انكان هو 
الموجود » Sl Coy‏ 5 فيه ذلك الاختلاف » و ان‌کان انماهیتات وجب آن‌بکون 


۱ - ول ی کثرت حاصل در وحود حون از اصل وحدت منبعث شده است»هر گز 
کثرت حقیقی ملاژم با تعدد و تباین واقعی نمی‌باشد » چون جهت وحدت در حفایق 
Gla,‏ حق است که ازآن به امر الهی « وماامرنا الاواحده » و وحه‌باقی او يبغى 
و حه ربك» تعبیر شده است و جون اختلاف بين وحود عام وفيض مقدس ووحودات 
خاصة مقيده باطلاق و تقیید است » صحیحکه‌گفته است : اصل و حقيقت وجود 
واحدست و ظهورات OT‏ متعددست و اين تعتّدد نیز آزباب لزوم رجوعالكل الی‌الملك 
الدیان باصل وحدت راجع است ؛ و تباین ذاتی و عزلی Ulla‏ در مقام تحفق ندارد 
و تباین وصفی مروی است از سلطان اولیاء . 







































ملامهدى نراقى To‏ 


فالطبيعة والدرجة ليس لكل واحدة منها dite‏ منفصلة عن حقيقةالأخرى ؛ بلانما 
هی حقيقة واحدة هی بماهی c det‏ و MEL ce‏ سلب lis i3 ges‏ اا 
تحصتلها فى نفسها 6 هی‌الدرجة ؛ کالذراع المثبت فى تحصثل > 

شع مامنه » ولو نتقل جزء غير متجتز مع n"‏ نصفه عنه | و 

m‏ كان التعبير عن هذا المعنی بالانزال والتنزيل اصح واصوب من الم 
التتزل»كما وقع فى التنزيل الكريم و ستحیط به Le‏ انشاءالله . فلها 

بين الطبيعة و مراتبها ؛ لايصكح ان يقال : ان الاثنين مثا : 
ولاان‌الطبيعة نفس الاثنين 6 لاد الاثنوة و کل مرتية سفلی لاتقتررلها الابالسلب 56 
للطسعة و کل مر Lele leds‏ لا تقرر لها الا بالشوت « obli‏ هذا من ذلك» ولا انالطبيعة 
غب الأثتين » ولااته غرها مغايرة شيئين منفصلی الدوات Vig c‏ لم Fes‏ الا تشاب 


EEG rw‏ کان آن در جلاب مظاهر امکانی و با ضدور معلول, از عل 
ply‏ مبئاى حکما ؛ بدون عروض Olas‏ وحدود و اضافات سای امکان ندارد 6 جه 

آن‌که معلول هرگز درمرتبه علت قرارنگیرد» و تساوی در مرتبه با اسر علیت و 
Pe‏ ات pall‏ وره CULL‏ دارد ؛ ناحار بابد وحود از مدا وجود ترل‌کند و در 
مرتبه خاص خود که عين ثادت آن اقتضا نماند قرارگیرد و در مقام تنل قهرآنامعالی 
دنه تخد شود ويا متضم گردد € و این معانی وحدود باعتباری از عوارض dee!‏ 
,رد و Slab‏ میمت از حقیقت وجودند » و لذا Jal‏ توحيد کویند » وجود مخص 
تاتعسن قبول نکند » کثرت بیدا نشود و متمیز از شؤون و احوال خود نگردد و این 
تعيناتكلا” در اصل وجود à E et) mb chr.‏ 
وحود و انحاء تعقلات حاصل شود و باصل وحود برگردد » ومی‌شود از ابن تعینات 
کر صلوب و معان هدمه تیر تفودكه لازم اا لذا 
در مقام تکامل و قوس صعودی وجود هرچه باصل خود نزدیکتر شود » اعدام و 
سلوب رامی‌ریزد » IU‏ ن‌که نمقتضای اسم رارت و A as‏ همه يكنات مرتفع گردد؛ 
ویر حق دباری مدعی و حود نشود؛ لذاو حود درانحصار حق است وس ماسو الله 
خیال‌اندرخیال‌اند . 


ai ۳۹‏ قرةا لعيون 


فحقیقه الأئنین هى الوحدة المتكررة مر والثلاثة مرئتين » وعلی هذا النسق جمیم 
الدرحات c‏ فان الوحدة لااتنظار لها ان تصبر ائننتن Vic‏ ان يضاف lI‏ وحدةاخری» 
فاذا اضیفت صارتامعاً ثنتين من‌غیر مهل» وهكذا الثلائة وغرهاء وهذهکلها مشتر كة 
فىانها الواحدة المكر رة » فحقيقة الطبيعة هی‌الوحدة التکررة ساهی وحدة 
المتكتررة فقط » والا لساکانت طبيعة العدد ولم بصدق على 
حقيقة درجانها » کم jlo‏ کل در Ea‏ فوقها سب ا ا Lose‏ 
فان‌الائنین والثلائة المشتركين فى انها الوخدة المتكتررة ءانما تمازان‌بان XC‏ 
الإثنين لايزيد على فكرة » وتكترر الثلائة على مترتین » فالفرق بينهما اتماهو بثبوت 
واحدة فى الثلاثه و اتنفاؤها فى الاثنین » و هكذا Fle‏ الدرجات . 
فالطبيعة اذن فى جميع درجاتها » لان‌ال طببعة لولم تكن الوحدة المتكررة 
8 ولامرتين ولا اربع ولاغيرهاء لم‌تکن وحدة متكررة bel‏ ولم بصدق على 
درجاتها فى حواق حقائقها ؛ واذاكانت الطبيعة هی‌الوحدة المتكررة فلا تخصتص لها 
شق من الدرجات » بل هی‌الوحدة PE E‏ مرة و مرتین » وثلاثا ورابعاً » الى 
جمیع الدرجات بالعة مابلعت؛ اذلو تخصتص بعضهاء لم بصدق على غيرها »او تصادقت 
الدرجات فیما بیها » فجمیم الدزجات محتمعة ثابنة فی‌محض اله > اة کل 
ولحدة Le‏ سواها على OUI LS!‏ و SW‏ واربعة » OY‏ هذه الخصوصیات انماهی 
بالستلوب » ولو کانت هذه كلها فى نفس الطبيعة لانحصرت الطبيعة فىمرتىة الأثنوة» 
اؤكان بعضها فى نفس الطبيعة » اختصكت بهذه الدرجة لم بتجاوزها الى غیرها » بل 
الدرجات LES‏ شوتها منسلخه عن سلوبها مجتمعة فى نفس الطبيعة و عینها » فتمیتز 
M‏ ل درجه عن‌الطیعه اما هو سلب مافوقها عنهاء وتمتزالطبيعة عن کل درجه‌شوت 
جميعها فيهاء فلو نقصت هذه السلوبكائها عن جميع الدرجات؛ لميبق منها الاخالص 
تفس الطبيعة » واذاتسليكت الطيعة بواحدا من‌هذه‌السلوت « صارت هذه الذرحة) 


E =‏ 
| - مراد UU‏ آنستکه 03-9 وجود از مبدااعلی و JUL‏ حقیقت درکسوت 


€— 





ملاعهدی نراقی VIV‏ 


۳" EE 
. الانضمام الى شع آخر > سواءكان سلا اوامرا شوتیاً‎ 

e‏ لادخفى ان حققة الواجب Fels‏ على هذا المذهب ان‌کان هو الوجود 
المحیط الذی لم تسا سلب اصلا*ه کماهو الظاهر بل الجزم c‏ فلا نخلو اما ان نكون 
هذا الو حود المحبط متحقتّقا فی‌الخارج Yel‏ » والثانی باطل c‏ وعلی الاول تقول : 
الخارج الا اذاكان مشخصا Kee‏ » و حینتذلادکوناحقیقةالوجود محبطة ولابنطبق 
تحقيقاته عليه c‏ مم‌اگه لامعنی لان یکون شيع معيتن فی‌الخارج و BE‏ ثم ve‏ 
ال من ته كل سلب موجود خاض » لان هذا الموجود المعین 
فی‌الخارج اذا لم تاتب سلب هل هوعین‌الموجود المتسلّب فی‌الخارج وال وافع؛ 
والمغائرة يينهما بمحض الإعتبار » املا 4 بلالمغايرة ببنهما Taj‏ » فعلى الأول 
eh‏ انيكون وحود Col ll‏ هو وجود الممكن بعيئه 0 UI ule,‏ لا تحتق وحدة 
وحود مطلقا »> ل‌یکون الوجودات c‏ متعتددة » ولادکون للوجود حقيقة واحده »> 
و الم يكن حقيقةالواجب هوالوجود المحیط » بل الوجود المحيطكان امرااعتبارا 


PT افر اده‎ dol اكه فى الخارج مع قطع النظر عن افراذه » و کان‎ e 


| - و هذا الفرد المتشخص الجزئی باعتبار عدم محدودیته صرف و محیط 
ولا بل فردا من سنخه ولاسحقق فی‌عرضه وجود »؛ وکلما فرض غیره فی‌دارالوجود 
فهو لیس فردالطبيعة ؛ لان‌الطبيعة هی‌الحق الواجب » بل هو ظهوره و تفصیله و فرفه 
و هوالفرد JI‏ احد الاحد . والسلوب انماهی من عوارض الوحود المضاف ع و انغيره 
لایکون‌الاعنوان‌الوجود لإحقيقةالوجود.و من هنا ,يعرف انه ليس للوجود افراد و الغرد 
انما یکون فى‌الماهيات التى کون الوجود Tul;‏ عليها و خارحاً من‌ذاتها ٠‏ و أفرادحقيفه 
الوجود عبارة عن‌الاشعة النوزية المنبعثة عن الحق الاول و باعتبار جهة اطلاقها و 
ارتباطها بوجود المنبسط وجه وجود واحد لاحكم له فی‌نفسه بل‌هو ربط محض وففر 


صرفاه 


YYÀA‏ قر 5 لعيون 


بينهما » فطبيعة العدد فی‌تفس طبیعتها محيطةلجميع درجاتها احاطة فى محض حقيقتها 
حثى اتها بمحض نفسها و صرف وحدتها نفس هذه الكثرة » وهذه الكثرة بأجمعها 
نفس الطبيعة » لابما هى كثرة بل‌باتها وحدة» لان الكثرةكما علمت‌لیست‌الابالسلوت؛ 
ناذا ارتفعت السلوب عنها » بقبت الكثرة بينها نفس وحدة الطبيعة 6 بحث AN‏ 
عنها شئ مامنها ولواقل قليل من کسور وحدة ؛ فان حقيقة الاثنين بتمامها اگما هى 
ue‏ المتکررة 7 c3‏ كما علمت . وهذا الستلب ليس جزء؟ منها » اذهى بتمام 
نفسها ليس غیرها » لاببعضها . ثم انظرکیف طبيعة العدد فى نفس طبیعتها متحصئلة 
النقترر » ولولاشئ من هذه الدرجات والسلوب » ولاتحصّل لشىء من هذه لولا 
تحصّل نفس الطبيعة» اذلاحقيقة لشىء منها الانفس الطبيعة» ولايزيد علیها الابالسلب. 
نعم للطبيعة تحصئل AT‏ هو تحصلنها من حبث أنها اثنان او ثلاثة cies V Ses‏ الا 
بالسلب c‏ لكن هذا بالحقيقة تحصغل للدرجات لالنفس الطبيعة » فلاتضتر هذه‌السلوب 
تحصتل محض الطبیعه à‏ ولیس الفقر الا للدرجات » ثم بهذه السلوب تختلف العلل و 
المعلولات اجناساً وانواع کماسیجی فی‌موضعه ؛ انشاءالله تعالى . انتهی . 


- 


اقول : ماحققّة صحيح فىالطبابع الکلتة » لال‌الطسعه من حیث هی مع اص 
النظر عن الانضمام الى التعيبن : ليس لها وجود » بل اكما يوجد فىالخارج اذا 
انضمت الى تعیتن من‌التعیثنات » سواءكان هذا التعيين سلباً من السلوب‌کما ذکره 
هذا القائل اوامر؟ ثبوتيتاكماقال آخرون ؛ فوجود الطبيعة EUS)‏ فی‌الخارج اثما 
تصتور بان es‏ الطسعة الواحدة الى التعيئنات المتعّددة » فبحصل منانضمامها 
الى كل تعيتن من‌التمیثنات فرد خاص منها و بدون التعيّن لابحصئل‌لها تحقئق فى 
الخارج » فالطبیعه واحدة بالوحدة النوعيتة موجودة فی‌کل فرد منها » وهذا معنی 
وجود الکلی الطبیعی فی‌الخارج » وامثا الوجود فمعناه تفس التحقئق » فهو فى 
التحقق الخارجی لابحتاج الى انضمامه الى شئ حتنی يصير متعيثنا و متحققا فى 
الخارج » بل هو فى تسه متعيتن و متحقثق ف ىالخارج ولابحتاج فی‌تعیتنه الى 










ملامهدی تراقی MIA‏ 


rs Ja‏ مع‌البدن 6 عرف بوجه Gash‏ احاطته تعالی » و s‏ بالموجودات ؛ 
وانكانت التفاوت فى ذلك كثيراً « بل لاتناهى » و لهذاورد «من‌عرف A‏ فقد عرف 
ره » و هذه المعتّه سب en ys‏ لها . والى هذا اشار سيكّدالبوحدين 
al‏ المئّمتين » صلواتالله عليه » حيث قال : lol»‏ مع كل شىء لاابمقار نه » و غير 
كل شىء لابمزايلة و بينوتنه مع خلقه died uos‏ لاسنو S‏ عزلة ». 
وقال الشيخ اليونانى : « انالحق هومبدع الأشياء » وليس هو بعيد منها » ولا 
مقارذلها » بل هو مع الاشياءكلتها » الا اه GS lene‏ ليس معها ». 
Jis,‏ الشيخ الاعرابى : « فلولم‌یکن iSi‏ >بعدد جميع الموجودات سببرابط 
و تعك ق ضابط » لم يكن العلم بذاته Le‏ حقيقة بجميع الموجودات » و فیه‌ستر 
التوحيد لارباب التجرید » آنتهی . 
وغير خفتّی اكه بسکن انيعبكر عنهذهالمعيكة بوحدة الوجود » الا ان‌الظاهر ان 
غرض Zi pall‏ من وحدة الوجود لیس هذا المعنی . 








الطر بقة الخامسة 


ماذهي الله عض القاصرین الناقصین . و هو ؛ ان‌الواج الحق » تعالی شأنه؛ 
روح‌العالم و نفسه alr.‏ العالم بحد افیره هو الا oU‏ الكبير ۾ و شته کل حزء dis‏ 
عضو من‌الاعضاء » و روح هذا الانسان الکسر هوالواجب تعالی الله Lic‏ بقول 
الظالمون غو اکسا . 

و حمل على ذلك ماقال بعض المشایخ بالفارسيكة : 

دق حان Sle‏ است و جهان جمله بدن 
2M sl‏ لطايف و حواس 91 تن 
| اصناف "nr AK La‏ ان تن | 
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قر #العيون 





تعالى » بان یتسب بسلب ماء فیحصل احدافراده وهو الواجب » گم ces‏ بسلب 
AT‏ فيحصل احدافراده الاخر و هكذاءفنقول هذه الأفراد المتسلّة حینلذان‌کانت 
حقيقة » ولم يكن اختلافها بالتشكيك ایضاً c‏ بل كانت هذه الأفراد كأفراد 
الطبايع الكليته بعينها » فيلزم ان بكون الوجود ايضاً طبيعة oe i‏ اوجنسيئّة » وهو 
باطل c‏ وان كانت اختلافها بالتشكيك c‏ فلاطزم‌منه وحدة الوجود » بل هو القول 
الذى اخترناه » فظهر ان‌هذا المذهب ابضاً ليس بشی. 
ثم لایخفی ان الترديدات المذكورة للاستظهار OY‏ مطلوبه ظاهر . 





الطريقة السابعة 


مادکره «Ul eem‏ و هو 6 ان‌غرض العر فاء من وحدةالوحود 3 اساء TA‏ 
oa‏ الإرتباط التى بين العلة والمعلول » و اشارة الى 455 de‏ العلّة لمعلو igh‏ » فانه 
اذاقال احد : الحرارة نارمتتزلة » والبلّة ماء مفطور بطور البلة » فلاشك لأحدان 
غرض القائل من هذا الکلام ماذا ؟ 

اقول : هذا الکلام فی‌نفسه صحیح » فائه لاشك ان لل و اجب » تعالی شأنه » مع 
الأشياء ارتباطا و Sens‏ ان قال يسببهما 6 انه خارج عنها » واذلم ,يكن حقيقة 
هذه 'المعمّة معلومةلنا. 


و قال بعضهم : والأقرب فی‌تقریب تلك المعيكة c‏ ماقال بعضهم : من ان من‌عرف 


| - والمعية القيومية انماهى عبارة عن احاطته تعالى عل ىكلشَئْ بحسب 
الذات » لان المقوم للشئ لاسيماالمقوميّة الوجودية ترجع الى نحو منالاتحاد بين 
المقوم والمتقوم ؛ لان المقوم بحسب الوجود غير خارج عن المتقوم € ولازمه سرنانه 
تعالی فیک‌شوع بحسب EE‏ هوالشی و غيره ظله و لاحك ان‌الظل لاحققة ليأ 
بحياله و وجود تبع صرف و اضافة محضة € ولايدرك حقيقة احاطته تعالی‌علی‌الاشیاء 
وسريانه عزوجل فی‌الموجودات الا بالمشاهدة الحضوربة » لان‌الاحاطة والسریان فى 
الاشياء مجهولة للمدرك بالعلم الحصو! ی. 





































ملامهدی نراقی ks‏ 





والوجود حقيقة للقيتوم وللغير على سبي ل العارية . واليه الاشارةبقوله : « و هوا 
Kur‏ , اینماکنتم € و من eb‏ من المعيّة الامعيّة الجسم بالجسم > اوالعرض 
بالعرض ؛ او العرض بالحسم » فلاسکن له ان ee‏ هذه المعيتة غير الاقسام الثلاثه » 
بل‌هوقم رابع و هوالمعيئة Cit‏ » و الذين لابعرفون هذه المعيه طلبون 
القيوم ولا بحدو نه . انتهی . 

وقال بعض العلماء فی‌رسالته فى تحقیق المکان والزمان : «ولاتقول ان كينو نه 
الحق سبحانه فىهذا المكان بطریق الحلولء کلاوحاشا 4 بل نقول اتتها بطريق كينو نه 
الروح مع‌القالب » فان‌الروح محيط على جمیع الذرات القالب لیس ذر“ةمن ذرات 
القالب حالية عنه c‏ فاته موجود مع کل درة مع عدم حواز الحلول عليه ¢ لان‌الحلول 
و الاتتقال من‌العو ارض الحسمانكة » ولاشی من‌العوارض الحمانثه ple‏ على 
cer co MEM‏ درا مه من غير حلول » فكذلك Sl‏ 
الوا الحق » تعالی شأنه » موجود مع جمیم‌المخلوقات من غير حلول واتصال و 
انفصال و مماسة و محاذاة » . اتتهى . 

فظهر WIG!‏ فاء as‏ حون للتقرب الى الافهام ان معيئةالله » تعالی » مع‌الاشیاء 
واحاطته بالمخلوقات» کمعیتةالروح مع‌البدن » و لیس غرضهم من امثال‌هده‌العبارات 
الاالتقرب c‏ وكذا حکم ماقال بعض المشایخ > و لس غرضه ماقال القائل المذکور € 
لاگه کفر و زندقة eo in V‏ من‌له‌ادانی فهم . 





الطر بقه السادسة 


ty IY | 5 ۰ *. 4 - ۰ ۰‏ 
مابظه رمن کلام جمع من‌العرفاء » و هو تسه صحیح و ينطبق عليه عبارات 
كشيرة من العرفاء c‏ وهو ؛ ان‌الوجودات کثيرة متعئددة فی‌الوافم و الخارج 6 الا ان 





٠.1 ی‎ 6 OV.» — | 








توحید همین است دگرها همه فنا 


۳۳۰ قرةالعبون 





افلاك و pole‏ و Wy‏ ¢ اعضاء 


اقول : هذا cab‏ سعد 1 لاته بلزم علی‌هذا 
الیدهب ؛ X Yol‏ 9 ن للواجب » تعالی شأ نحقتق" خارجا عن‌الاشاء ولانكون له 
ثبوت خارجی بدون المرا" 0 Ll Dus‏ » تعالی . وما 
قال بعض المشایخ ليس اشارة الى هداء بل هو تنببه الى aS o‏ احاطتهءتعالی؛ 
و. معيّنه بالموجودات من بعض الوجوه الى الأذهان القاصرةء کمااشر نااليه فى الطر قة 
des! JI‏ . 
EUNT‏ من العرفاء لاجل التفهیم بان cda ua‏ تعالی ء بالموجودات و 
احاطته بهم من قبيل معیّه الروح OAL‏ منوجه 6 واذلم یکر ن من هذه القسل حشقه* 
الغزالى فى بعض مکتوباته على مانقل عنه : الروح موجودشبيه بالمعدوم c‏ 
وليس لاحد سبيل الى معرفته » و هوالسلطان والقاهر والمتضترف والدن لاجدله 
اصلا" » والشبه التی للبدن الى الروح للعالم الى قینومه » ولیس لذرة من درات 
العالم قوام بنفسها » بل‌قوامها بقيتومه » و قيتوم كل شی لیس خارجاعنه » بل معه ع 





۲ در این مذهب» تشبیه شده است حقیقت حق بروح متعلق ببدن.همانطوری 
که روح صورت مقوم بدن و مبدا تحصتّل آنست و قطع نظر از بدن دارای حقيقت و 
وجود است و اضافة ببدن بعد از رتبة ONS‏ روح است» WIS‏ حق‌تعالی مقوم حقابق 
و متا aM and‏ آنهاست بدون آن‌که اضافة باشیاء سبب تکامل او شود ٤‏ جون حق 
در خلاف‌ر و ح‌حالت‌منتظر ه نداردوروخ دربدن‌سر بان‌دارد» سریانیمجهول‌الکنه‌وسر نان‌در 
بدن و اتحاد آن باقوا ) Cals‏ تجسم ۲ تقدر ذات نفس نمی شود و کذلك وحود حق) 


لذا فرموده‌اند اعر فکم بنفسه » اعرفکم بربه . هذا ماقيل فی‌المقام ولیس فيه کفرو 
زندقه , 





ملامهدى نراقی 


لعرفاء c‏ والعبارات الدالة على LX‏ الموجودات والوجودات التى تقلناها من جمع 

لعرفاء فی‌بخث PS OUI‏ المو حودات و الوجودات ؛ يدل ری 
النوحيد الى المراتب الاریع کماد کرناه فى السحث المذکور اضاً يدل 

وقال الغزالى فى مشكاةالأنوار على مانقل عنه : «والوجود ae‏ 
ماللشع لذاته » والی ماله‌من غيره » وماله الوجود من غيره بوجو دمستعار ¿ لاقدامله 
نفسه » بل اذا اعتبرذاته من حيث ذاته » فهو عدم محض » واتما هو وجود من‌حیت 
نسه الى غيره » و ذلك لیس بوجود حقيق ىكماع رفت فی‌مثال استعارة الثوب » 
والموجود الحق هوالله » تعالى كما انالنور الحق هوالله > تعالى » ومن‌هنا ترقى 
MEE em‏ معارجهم فرآوا بالمشاهده 
LUI‏ ان لیس فی‌الوجود الا الله » تعالی c‏ وانكل شع هالك الاوجهه 6 ONY‏ هیر 


هالکا فى وقت من الاوقات ؛ بل هوهالك 1 tr‏ الا كذلك c‏ فان‌کل 


ol pues‏ اذا اعتبر ذاته من حيث هو فعدم محض » واذا اعتبر من من الوجه الدی سرى 
انيه الوجود من الأول الحق » سبحانه و تعالى » يثرى موجودا لافىذاته » لكن من 
الوجه بلى موجده فيكون الوجود وجهالله » تعالى . 

فلكل شئ و جهان : وجه الى نفسه » و وجه الى رنه » فهو باعتبار وجه نفسه 
c ۳‏ وداعتبار ve‏ موحود ؛ فاذآ لاموحود الاالله و وحهه » فاذا کل st‏ هالك 

glo gas‏ المطلوب و بدل عليه مانقل عن الجنيد اكه قال Aas‏ کرت ن الله 
ولم نکن das‏ شیب - SY‏ كما كان : وذلك 4 لان الشیخ الحشد 4 لبس من‌الطافه 
الکو رة لیب - mS eis she d‏ عله Lal‏ ما نقا ل عن عص العرفاء c‏ 451 
قال : مارأنناشيئة الاو رأيناالله ode‏ . ولا ترقگنا » Tb‏ شیناً الاو HLA‏ معه € 
و اما ترقمنا عن ذلك مار lst‏ شتا الاو رآ نا الله شلهء ولما تر فگبناع ن ذلك ما رأ ناشیا الله. 


۳۳ 


العارف » بالمجاهدات العرفایه بصل الى مقام بظهر عليه من نور نورالأنوا ر gle‏ تفع 
فى نظر شهوده الكثر ات » ولا تفت الى غير الواجب الحق» تعالی شأنه. فا نالشمس 
اذاطلعت تع الکواکب عن النظر مم‌اتها موجودة » و هكذا الاشياء موجودات 
بالوجودات الحقيقية المتمتددة » الا امه استغرق فى GIS.‏ لادرى غيره » وهذا 
محمل صحيح فى نفسه » فان العاشق بالعشق المجازی » قديبلغ عشقه الى حد اذارأى 
معشوفه والتفت الى جماله » jew‏ عن غبره بحث لادرى احدآ سواه » واذا تكلم 
احد معه » لا سمعه PU‏ منالضرب و الحثر والبرد » وهذا امر ظاهر » فكيف 
jae‏ ان صل Oe om)‏ القدس و الستهرون به الى حدلایرون فى 
الوجود الاالله » cash s‏ بصائرهم الاالیه . 

قال السید المحقق الثریف فی‌رسالته المعمولة لتحقیق الوجود : « تكلمت مع 
صوفی فى JU‏ الوحدة » فقلت له : لملابجوز انيكون الوجودات كثيرة متعددة و 
متحقتقه فى الواقع » ولکن غالب عن نظر شهودکم بسبب وقوع اشعَة الانوار 
Sa MI‏ على عقولکم بحيث بهرتها و استغرقها حتی غاب عنها جميع ماعداه ؟ 

فاجاب بان هذا احتمال موجه وکلام صحیح ؛ GIVI‏ وضح لدينا بالمشاهدة 
LUI‏ » اته" لامو جود الاالله € . 

و بالجمله هذا التوجیه مع اته صحیح فی‌نفسه » بظهر من کلام کثیر من‌اک‌ابر 


x‏ نظر الصوفی ایض موحه t‏ لازه فرق حلی بين ار تفاع‌الکثرات ف ىالمشاهدة 
و تحققكثرات تبعی و ظلی و حرفی صرف دز واقع و نفس الامر . لذا تحصیل علم 
Jl‏ و قوت در فکر و برهان قبل از سلوك و مراعات فرام مين اهل Cas‏ در حین‌سلوك 
اوحب الواحبات است و کشف غير موند سرهان dia: a‏ امور مخالف نا برهان 
ارزش ندارد . مشاهده و حدت DEM‏ ف ات ie‏ صرق در او اسط باا وآخر 
سفر اول‌حاکی از نقص شهودست و هذالاشافی p> TET ET‏ مر فداء الأشماء 
فىالقيامة الکبری و وحدةالمجيب والسائل ene‏ 4 و حصول المحو والطمس و 
انصعق عند رحوع الاشیاء الى اصلها(حلال آشتبانی). 
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الى واجب الوجودكنسبة ظرف الذهن الينا » و نسبة ایجاد حقائق الاشیاءواعیان 
الموجودات فی‌الخارج الى الله » تعالی » كنسبة تصور المفهو مات المخترعة فی‌الدهن 
الينا » وفىالحقيقة ظرف الخارج بمنزله ظرف الذهن للواج ‏ تعالى شأنه» ومنهنا 
ظهر سكّر وحدة الوحود للستعدين عدىما انساق al‏ دهنی » لأن سه حقانق 
الموجودات الى الحقبقه X sl gl‏ كنسبة مفهومات الحنس و الفصل التى هی اجزاء 
نحلمليتة الى الماهته النو عه 4 البسيطة . 
و "T‏ هذا ماوصل الينا من بعض الاكابر : «انالوجود الواجبى'عين جميع 
الموجودات لاعين وجودكل واحد واحد منها » اتنهى . 
اقول : SITES‏ للذات الاقدس الالهيئة ؛ تعالی شأنه » صفات کمالیته هی شئو نه 
الذاتيتة واعتبار الذاتمع di,‏ من‌الصفات الكمالية تحقّق اسم من اسمائه الحستی» 
من GALS‏ علمه باسم من .الأسماء » تحفتق حقيقة خارجيّة من حقابق الموجودات» 
فحقائق المه حودات الخارجيتة هی‌الصور العلميتة للذات Jis » ESV!‏ شأنه » و 
الصو ر العلميّة » ليست خارجه عن‌الدات ؛ بل‌هی بالنسبة الی‌الذات کال جزاءالتحلیلته 
PT‏ الحنس و الفصل الى الماهكة النوعيئة » هداما افهم من‌کلام هذا المحقكق > 
وهو لیس Tt‏ عليحدة غیرماذ کره ٠‏ القوم > و قدذکرناه قبل ذلك مم مع مافه . فاحسن 
التد*بر . 


السحث الرابع عشر 


فى اخذ النتيجة من‌المطالب السابقة المثبته بالدليل c‏ وهی مختار نافى مالة 
الوجود التى هی فثرة عيون أرباب العلم » فنقول : 
مفهوم الوجود » ای » مابخطر بالذهن فىاول الأمر » امر اعتبارى اتنزاعى يعبر 





| — تعثى : عي ن کل الموحودات لأسحسب cl‏ ؛ oY‏ مقام eA‏ متر فع‌عن معام 


الفعل و الا بحاد حتی عندالقائل باعتاربة AS)‏ ات . 


الا مر 











: الولحد‎ a منحمرالوجود‎ Ca nly باق‎ seu الم‎ EC 
فى الواقع » والکثرة المحسوسه اعتبار محض لارسم‎ al فامگا باد عا ھم‎ 
فى تفس الامر بواسطة عدم اعتبارهم بوجود الممكنات » لأتها فى‎ JN. لها‎ 
وامّا نظرا الى ان‌للموحودات جهه‌وحدة لانافی‎ . eh عثرضة الزوال و عرض‎ 
الكثرة الحوسة » ولا الاحکام الفرعية الما نوسة» لایهندی الهيا الاشرذمة من‎ 
لماصح مانقل عنهم‎ Vip العرفاء » و واحد بعد واحد من الاذکیاء » والاول باطل ء‎ 
من ان العقل لا بحکم بخلاف ذلاك» و من احلی البدهتات ان‌الموجودات‌ذوات كثيرة»‎ 
. وانکار هذا مكايرة غير مسموعة‎ 
لوارادوا ذلك ؛ لم يصترح اهل التحقيق منهم ببقاءالإثنينيكة و عدم‎ : Gal و‎ 
. انمحاء الكثرة » لكنهم صكرحوابه‎ 
المحاهدات والمكاشفات.‎ pal و الثانی » لاسترة 64 ولابحتاج الى ماحکمو‎ 
. € فی‌الکلام » و تحقيقاً لاسعه المقام‎ Qs و الثالث » بستدعى‎ 
صرح بهكثير من‎ Eo » فظهر و وضح ان‌هذا التوجیه مع كونه صحيحا فی‌نفسه‎ 
. اهل العرفان و ينطبق عليه کلام جمع منارباب المشاهدة والعيان‎ 


الطريقة السابعة 


ماذکره بعض الاعلام المحققين oe tu‏ يتاك ما حاصله : 

ان الفاعل oe‏ تامثالقدرة و الفاعليكة » غير مفتقر الى معاون وآلة » فکلمتا 
نتصتوره و تعلق ه‌ارادته التامّة نصر منقوشاً فىلوح الخارج و صفحة نفس الامرع 
ولماكان النظام الکلی والترتيب الحملی للموجودات من الأزل الى الأبدالذى هو 
على وفق الخير المطلقه و المصلحه المحضة متصوراً و معلوماً للواجب الحقءتعالی 
«t:‏ فی‌الازل » و Gs‏ ارادته بتفاصيل اجزائه و حزئياتهكل فىوقته » فارتسم على 
وفق ارادته GU‏ فى الخارج » كم النظر الادق يقتضى ان نسبة ظرف الخارح و 
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۱ 2 1 —M——————ÉÉÁ 
 تادوحو‎ ae هو الو حود بالمعنى المصدرى‎ CIN و الوجود الدی هو نعت‎ 
حو > الو احسی 46 لسن النعلول بالدات هوالمافة 34 ولأ‎ oll OY ات معلو‎ ear | 
حودات التى ھی‎ JI اتصافها بالوحود » ولا الو حود المطلق » بل المعلول هو افر اد‎ 
منها‎ EX لممحت السایم > و بعد از حادها‎ "m الخارج كماثبت‎ , à محممه‎ cp حقا‎ 
Ys فی‌الخارج‎ 4a 20-74 dil tee الماهتات 36 الو حو 3 المطلق 6 وهی افر اد متعددة‎ 
> فی‌اتتزاع الو حود المطلق منها‎ das دخل لها بالوحود الواجبی » سوی اشتراکها‎ 
و بهذاظهر بطلان مانب الى الصوفیتةاو بطلان ذوقالمتألهين و مذهب المتکلمین.‎ 

تم ان حش تشه الو حو 3 é‏ اظهر الا شماء مرن حهه واخفاها من حهه 3 اما اظهر تهافمن 
جهة انه بعلم بديهة انه بعلم بدیهة انهما بهالتذوگت والتحقق فی‌الخارج » و لهداینتزع 
دعر عنه د : هنت — و مرادفاته » و اماکو نه اخفی الاشباء » فمن جهه حقبقته » فانه 
محهول الکنه من جهةالحقيقة » ولدا اكفق العقلاء على ان حققه الواحب محهول 
الکنه 45M c‏ صرف الوحود & و قدصرح بدلك اكابر الصو Cs‏ انضاً . 
همراهی دارند » بحث ازاينجا شروع می‌شودکه LT‏ این وحودات سیطند »6 بامرکب؛ 
در صورت ساطت امتباز JI‏ حودات بماذا ؛ و ماالفرق بین‌العله و المعلول وحال آن‌که 
در سيط ما بهالامتياز و مابهالاشتراك در حقیقت واحدست ٠.‏ ثم يجب ان تکون العله 
اقوى وحوداً واشنّد تحصلاعنالمعلولوثم يجب انيكون بين العلة والمعلول انفصالا 
و الضعف» و ثم ان‌العاة توثر فی‌المعلول وحود المناسبة التى تكون فی‌العله» و يعبر 
عنها نالو حوب oii‏ ولازمه التشكك الذاتی ۳ الخاصبی فی‌المراتب الطو 4_J‏ € در 
درسلك وحودواحد رفيع الدر حات فرار دارند 4 و ilo‏ اصل حفقتا وحدت اطادفق 
والحق هوالظاهر الباطن الاول الآخر -جلال 


VA‏ قرةاالصيون 


(5 هست) و مرادفاته ¢ و هو الو حو 3 المطلق » و هو متترك همعنو‎ ( 45. IL ate 
حقيقيةموجودة فی‌الخارج » وهو بقول علیها بالتشكيك » و هی امور بیطه‎ 
حقيقة 4 کالشیء دالقباس‎ fol sl فالوحود العام امر اتتزاعی » الا ان‎ C مختلفةالحقائق‎ 
فنسبه مفهوم الوحود الى افر اده #كنسة مقهو م‎ " dis ای افراده من الأشساء الیخصو‎ 
بل هی محهو له الأسامىء‎ dio مخصو‎ ecl رده الأفراد لبس لها‎ LI افر اده‎ T المع‎ 
كفي‎ ha علته له » و الحمیع‎ N و حود کذا و کذا 4 الوحود الدى‎ le وشرح اسما‎ 
انه لیس‎ NI é uel اتنزاع الوحود العام عنها : و الماهتات معلو مه الاسامی 4 الخو‎ 
3 لها تحقتق خارجی فی‌حدود انفسها و و احدمن افر اد هذه‌الوحوداث دوق التمام‎ 
قائم بذاته » و وجوده عين ذاته » وذاته بحسب صقا ته لیس له عله و سس ؛ بل هو‎ 
الوجود و سائر الوجودات هئ السكنات » و ليس وجوداتها‎ Cols الكل و‎ te 
cS وجود؛ والاصل فی‌النتحقق الوجود دون الماهته‎ sak عبنذواتها بل لها‎ 
امراعتباری" مع قطم النظر عن‌الوجود » نعم بعد‎ Stall فی‌البحث السادس » بل‎ 


۾ الماهئة متحدان فی‌الخارج ؛ لبس سنهما معايرة ؛ عم بحصل التغاير فی‌اعتسار 
العقل » ولكل منهما تقدم على الآخر c‏ لابمعنى التأثير » اذلا معنى لتأثير الساهيتة فى 
الوجود 6 لانها مالم un‏ موجودة لابصير مؤثرة » و قبل الوجود ليست شيا » ولا 
معنى Cal‏ لتأثير الوجود فی‌الماهیته » اذالیحعول ,الذات هوالوحود دون الماهسه؛ 
ل تقدم الوجود على الماهته عبارة عن اصالته فی‌التحقق و متبوعكته ؛ و eS‏ 
aL ALI‏ على الوجود عبارة عن صحّه ملاحظة العقل la!‏ مع قطع النظرعن الوجودين 
الخارحی و الدهنی 6 4 بهذالاعتبار هیر الو > 2 us‏ لهاء و الافالتحشقق للو حو ددون 
انماهته » لكو نها امرا اعتبار» . او نقول تقتدم الماهبه على الوجود ؛ هو تتقدمها 
على الوجود الاتنزاعى المصدریء؛ و alas‏ الو حود علیها؛ هو تقدم الوجودالحقیقی؛ 
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وقد صرح غیرهم Lal‏ من العرفاء : وكما ان‌حشقه Col ll‏ محهول الکنه لكو نه 
صرف الوجود 5 a eias‏ وحودات العمكتات محهو له الکنه 2 والسر ماعرفت 
من‌انه حقيقته Gl‏ فی‌الاعیان » و المعلوم منالاشياء حدا او رسماً » هو ماهتها 
دون وجوداتها . 

ثم‌لایخفی اقه‌لما کان حقيقهالواجب مجهول الكنه غير معلوم لاحد ؛ فاطلاق 
لفظ الوجود عليها لیس بحسب الحقیقه و الوضم اللغوی » بل‌للتفهيم لأجل مناسبة 

قال الشیخ صدرالدین القو نوی — رحمهالله # فى مفتاح العیب : « فللوجود ان 
نسبة ولاحکم: بلوجود بحت . وقولنا : وجودء هو للتفهبي » لا اند لك اسم حقيقى ,)4( 
اهو 

وقال سض العرفاء الموحدين ماحاصله : ا نالستفاد من کلام الصوفة ان‌لفظ 
انعقل ادا ارادان بعر عن ذاته المقدس بلفظ » لاحظ ازيختار له منبين الالفاظ 
ماهو اعظيها . ودلك كما ان‌الفرس رآوا ان اعظم الدوایر منطقه الفلك الاعظم c‏ وقد 
قسوها الى اثنى عشر قسماآً » و عمد ةالأقسام هی‌الٌوتاد الاربعة » SY‏ قوام‌الدائرة 

' قال فى موضع آخر : قولنا : انه موجود للتفهيم اوانه واحد او وحدة للتفهیم»‎ ١ 
. اسم حقيقى (احقيقة‎ aly 

€ الآن اهل اللفة ضعون الألفاظ للمعاتى و الماهيات التى هی معلومة الکنه‎ v 


لاالامور المحهوله المخفية الفیر المعلومة للخواص “Ned‏ عن‌العوام و معلوم ان الواضع 
للغة هوالعرف وافراد الاجتماع . 








۳۳۸ 


قال الشیخ الاعرابی e ES‏ السمی بعنقاء المعرب : «معرفة ذاته » جلّت عن 
الإدراك الكونى و العلم الاحاطی اغطس الغاطس » ليخرجياقوته الاحمر فی‌صدنی 
لازهر» فیخرج الینا من‌قعر ذلك البحر صفر op tell‏ مکسورالجناحینمکفوف‌المین؛ 
خرس لاینطبق » مبهوت لایمقل » فسثل dei‏ مارج اليه النفس و خرج من سدته 
الفلس c‏ فقیل‌له ماراعك وما هذا الامر الذی اصابك ؟ فقال هیهات لما طلبون و 
بعدلما ثرومون AGN alec‏ احد» ولاضمن معرفة روح Ac.‏ “هو العزیز الذی 
لايدرك ء و الموجود الذی لايملك » اذا حارت العقول وطاشت GUY‏ فی‌تلتقضی 
صفاته » فکف درل ذاته ؟» ثم‌قال : و«اذا علمت 6 ان ثم موجودآ G pw‏ 6 فقد 
عرفت » انتهی . 

و هدا SIE‏ معرفة السشر ء كما صرح به‌الفارابی و غيره من الحكماء و العرفاء. 
و نعم ماقیل : 

oU 55‏ بار aL‏ الست بیش از این یی نرده‌اند که هست 

JU.‏ الشیخ العارف شاه AUT Ax‏ علی ما نقل عله بعض الأعلام ماأحاصله: 
ان الوجود عند صاحب الحو > من حيث 51 وجود » ای‌اذا اخذ لا بشرط شيع » E‏ 
الوجود الذهنی والخارجی » وغير الخاص والعام و المطلق والمقبتد » وهو رفیع 
الدرجات» و جميع ماذکر من‌منازله و مقاماته. والموجوديّة انمايكون بعین‌الوجود؛ 
AS ep‏ معاي رله عقلا" اوخارجا » و الوجود بحسب الظهور فی‌المظاهر اظهر الاشاء 
و من حيث الحققه اخفاها . 

وقال الشيخ صدرالدین القونوی فی‌کتاب مفتاح الغیب : « اعلم ان الحق هو 
الوجود المحض الذیلااختلاف‌فبه؛ وانه واحد وحدة حقيقية لاتعقّل فىمقابلةكثرة 
وا یتوقف تحقتقها فى نفسها » ولاتصتورها فی‌العلم الصحيح المحتشق على تصورند 
لها » بل هی بنفسها ASU‏ مشتة . وفولنا : وحدة'. y‏ به و Jpn et‏ 
لاللدلالة على معهوم الوحدة على نحو مانتصور فىالاذهان المحجوبة » انتهی . 
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بها ؛ و هی الاول و العاشر والسابع والرابع . Js‏ المناسبه بين قوام الدائرة بهذه 
الأقسام ی از الوجودات بالذات الاقدس » جمعوا حروف هذه‌الاقساء 
الار بعه » فصار - ايزد س فاطلقوه على الذات الأقدس . وكذلك الحكماء 
و الصو 403 » C315 Gis M EJ‏ على - جمیم الموجودات  GY‏ آن‌فرض 
اذلشئ معیگةللوجود» فان شیئانفرض تقدم Sik craw‏ البكة بتقتدم الوجود؛ 
os‏ احاطته‌و انساطه ا ند من احاطة جمیع‌الا مور المحيطةءلان کل ماهر ض» بعرض نحو 
من‌الوجود سوى نفس الوحود » فاتّه معروض بنفسة لالعیره . وايضاً : اول ماندرك 
من الأشياء بالبصيرة ما عگر عنه بالثبوت'والكون و بودن ومرادفاتها » و سد 
ذلك يدرك التشخص . وهذالامر ؛ اعنی : الشوت و مرادفاته؛ زاندفی‌الموحودان؛ 
وحاصل من‌غیرها » وفى الواجب ليس من غيره » فيدرك هذاالأمر فى الوا احق 
واقوم واولی » بلما يدرك من‌الواجب منحصر فی‌هذا » فاطلقوا عليه لفظالوجود من 
عيرارادة المعنی اللعوی مع شائبة الوصفیته » بل اطلقوا عليه للتفهيم » وللاشعار على 
انالمدرك من‌ذات‌الاقدس متحصر فی‌هذاالامر 
تم الکتاب بعو ald‏ تعالی و قدفرغت من تسو بده بوم‌الحمعة ببستم شهرذی‌قعدة 
الحرام سنه ۱۱۸۰ . اللهم ارحم )5 لفه و ناظره و کاتبه و من ينتفع به . 


GH! Ader!) — |‏ و فقنى لتصحیح هده‌الرسالة و التعلیق FRI‏ آلف عاشر 'شهر 
ره‌ضان السارك من شهور سنه "15 من‌الهحر د النبوية المصطفوبة ‏ و FS‏ 
طبع‌الرسالة و انتشارها مع الحواشی و التعلیقات المفصلة و لمولف هذه‌الرسالة 
رسائل و خواشی. مقصب اه فی‌الحکمه النظر بة على , طرريقة المتأخرنن . و اناالسد 
سیدحلال‌الدین الآشتيانى . مشهد مقدس رضوی سنة ۱۳۹۸ هق 

و قد حصل لىالفراغ من تصحیح هذه الرسالةمرة SU‏ 4 لحعلها فی‌المنتضات 
الفلسفية آواخر شهر رحبا المرحب ALI)‏ شهادة الامام الا عظم سابع lbs!‏ ال حود 


علبه‌وعای als pun‏ لاده آلا فالتحة) سنه۱۳۹۷ من الوح Boric senses‏ 
اف التحية وآناالعد سید حلال‌الموسوی الاشتیانی + 
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